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چکیده

مترجمـان و انیـمیو ترجمه آن اختلافـات فراوانـریاست که در تفسیاتیاز جمله آوسفیسوره پنجاه و دومهیآ
» لَمْ أَخُنْهُ «فعل یو مفعولیفاعلریکه به هشت شکل ترجمه شده است. اختلاف به ضمایطورمفسران وجود دارد به

روشـن زیـن»عْلَمَ یلِـ«یفـاعلریضمفیکلفعل، تنیایعولو مفیفاعلریاز مراجع ضماییکه با رمزگشاگرددیباز م
بـه یو بعضـزیـبـه عزیرا برخـیمفعولریضمزیاند. ندانستهوسفیگفتار یو برخخایآن را کلام زلی. برخشودیم
بـر یبـه چـه افـرادیو مفعـولیفـاعلریاست کـه ضـمانیمقاله انیاند. سؤال ابرگرداندهخایبه زلیو گروهوسفی
مصر است که پس از اعتـراف زیهمسر عزخایکلام زلتیحکاهیآنیارسدیقبل، به نظر ماتیبه آگردد؟ با توجه یم

بداند کـه مـن زیجهت گفتم که همسرم عزنیاعتراف را از انی: اداردیاعلام موسف،ینسبت به حضرت شیبه خطا
گردد. نیگزینظر شود و ترجمه فوق جادیتجدهیآریتفسودر ترجمه یستیبانیام. بنابرانکردهانتیبه او خابشیدر غ
.میریپذیرا مرینظر ابن کث،یعلامه طباطبائدگاهیو نقد دیضمن بررسانیدر پا

.ریابن کث،یعلامه طباطبائوسف،ی٥٢هیآخا،یزلانتیمصر، خزیعزوسف،ی: هاکلیدواژه

.17/05/1395: یینهابیتصوخی؛ تار30/10/1393وصول: خیتار*. 
نویسنده مسئول. 1



101شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره10
مقدمه

رو مسـلمانان ای برخوردار اسـت از ایـنشناخت قرآن در مسیر راهیابی و هدایت از اهمیت فوق العاده
شود تحقیقات فراوان انجام دهنـد. اند تا در علوم مختلفی که به این کتاب الهی مربوط میتلاش بسیار کرده

بدیهی است یکی از علومی که ما را به شـناخت بهتـر آیـات و کلمـات بکـار بـرده شـده در قـرآن رهنمـون 
ست. نیز شناخت مراجع ضـمایر فـاعلی و مفعـولی مـا را بهتـر بـه شود، آگاهی از لغات و کلمات آن امی

کند.مقصود خداوند رهنمون می
شناخت معانی دقیق آیات قرآن علاوه بر آسان کردن فهم و تفسـیر درسـت آیـات مـا را در ترجمـه ایـن 

منظـور برداری از این کتـاب بایسـتی ابتـدا کند. پر واضح است که جهت بهرهکتاب الهی کمک فراوانی می
دقیق گوینده آن را شناخت، سپس طبق فرامین و محتوای آن عمل نمود.

آنچه در باره کلام الهی مورد اتفاق است اینکه، قرآن کنونی همان کتابی است که بر پیـامبر اکـرم (ص) 
نازل شده است و مسلمانان سینه بـه سـینه آن را بـه یکـدیگر منتقـل کـرده و در کتابـت آن نهایـت دقّـت را 

اند. امّا در ترجمه و تفسیر آیات اختلافات فراوانـی وجـود دارد کـه اگـر چـه بخشـی از آن بـه خـاطر دهنمو
های گوناگون قرآن و اینکه این کلام الهی آن قدر تنزّل یافته است تا به این صورت درآمده و هر کس آن بطن

شـود، امّـا بخـش تفـاوت میکند و در صورت ارتقاء نوع ادراک وی مرا به تناسب موقعیت خویش درک می
دیگر به خاطر برداشت نادرست ممکن است صورت گرفته باشد.

ترجمه متون غیرفارسی در جهت انتقال مفاهیم به خواننده فارسی بسیار ضروری و لازم است بـه ویـژه 
اگر آن متن، متن قدسی و کلام الهی باشد. با توجه به اهمیتی که قـرآن نـزد مسـلمانان و بـه خصـوص نـزد

ایرانیان دارد، برگرداندن درست و دقیق کلام الهی در الگو گرفتن و فهم ایشان از قرآن بسیار کارسـاز اسـت. 
پر واضح است که تمامی متون مورد توجه و یا تمامی آیات قرآن از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست تا کار 

ن و مفسّران در ترجمه آن و یا تفسـیر خوریم که مترجماترجمه را سخت کند، اما در عین حال به آیاتی برمی
اند. در این مقاله برآنیم تا یکی از آیات جنجالی را مورد بحث و بررسی قرار دهـیم و آن دچار اختلاف شده

تری از آیه را به مخاطبان زوایای مختلف آن را بازکرده و در واقع جهت درک صحیح کلام الهی، ترجمه دقیق
ارائه نمائیم. 

طرح مسأله
ای برخـوردار شناخت مراجع ضمایر فاعلی، مفعولی و مجروری در آیات قرآن از اهمیـت فـوق العـاده

توان به مقصود خـداود از نـزول آیـات پـی بـرد. داسـتان است، به طوری که بدون شناخت این ضمایر نمی
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صـاص داده های قرآنی است که خداوند تقریباً یک سـوره را بـه آن اختحضرت یوسف (ع) از جمله داستان

ائِلین«فرماید: است و در ابتدای آن می تردید در داستان یوسف و بی». لَقَدْ کانَ فی یوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آیاتٌ لِلسَّ
هایی برای مردم کنجکاو است. حساسیت برخی از آیات این سوره به حدی است که اگر بـه نشانهبرادرانش

کنیم برد. در اینجا تلاش مـیوسف (ع) را زیر سؤال میطور دقیق ترجمه و تفسیر نشود، عصمت حضرت ی
سوره یوسف پرداخته و مراجـع ضـمایر فـاعلی و مفعـولی آن را مشـخص کنـیم. اخـتلاف میـان ٥٢به آیه 

اسـت. البتـه در » یعلم«و ضمیر فاعلی » لَمْ أَخُنْهُ «مترجمان و مفسّران در خصوص ضمیر فاعلی و مفعولی
شـود، از نیز معلـوم می» لِیعْلَمَ «مشخص شود، تکلیف ضمیر فاعلی » أَخُنْهُ لَمْ «صورتی که ضمیر مفعولی 

های گوناگون را مورد بررسی پرداخته و فرض» لَمْ أَخُنْهُ «رو لازم است به بررسی ضمیر فاعلی و مفعولی این
رسـد عزیـز، میتوان از چهار تن نام برد، زلیخا، یوسف، ملک که بـه نظـر دهیم. در این داستان میقرار می

های چهارگانه فوق قابل بررسی و تحلیل است. سـؤال مهـم همسر زلیخا از قلم افتاده است. بنابر این فرض
گردد؟به چه کسانی بر می» لَمْ أَخُنْهُ «این پژوهش این است که ضمیر فاعلی و مفعولی 

تفسیر آیه
یم:در تفسیر و ترجمه این آیه باید مروری به آیات قبل داشته باش

)، عزیز مصر او را ٢٠)، و به مبلغ اندکی فروخته شد (١٩پس از اینکه یوسف از چاه نجات یافت (-١
برای همسرش خرید و به او سفارش کرد: او را نیک بدار شاید به حال ما سودمند باشد یـا او را بـه فرزنـدی 

).٢١اختیار کنیم (
).٢١نسبت به یوسف توجه ویژه داشتند (رو عزیز و زلیخا هیچ فرزندی نداشتند، از این-٢
-٢٣کند، ولی یوسف نپذیرفت و از دست زلیخـا فـرار کـرد (زلیخا خودش را بر یوسف عرضه می–٣

٢٤.(
یوسف وقتی با عزیز برخورد کرد؛ در مقابل ادعای زلیخا به او گفت: او نسبت به مـن قصـد سـوء -٤

).٢٥-٢٦گوید(این داستان دروغ میداشته است و به طور تلویح اعلام کرد زلیخا در
).٢٥-٢٩عزیز که همسر زلیخا است از ماجرای یوسف و همسرش اطلاع یافت (-٥
یوسف جوان زیبایی بوده است به طوری که زنان دربار، پس از دیـدن وی شـگفت زده شـده و بـه -٦

ای بزرگوار اسـت ت، بلکه فرشتهها دستانشان را بریدند و اعلام کردند این انسان نیسجای پوست کندن میوه
)٣١.(

کنم دارد اگر یوسف تسلیم درخواسـت مـن نشـود، او را زنـدانی مـیزلیخا به زنان دربار اعلام می-٧
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)٣٢.(

).٥١) و به آن اقرار کرده است (٢٣زلیخا نسبت به یوسف قصد سوء داشته (-٨
).٣٥یوسف به دستور زلیخا به زندان افکنده شد (-٩

گاه نبـوده اسـت (ملک یا پادشاه (فرعون) از ماجرای زندانی شدن و بی-١٠ ). ٥١-٥٥گناهی یوسف آ
).٥٤بنابراین یوسف در دادگاه ملک حضور نداشته و بعد از همه اتفاقات از زندان آزاد شده است (

لصـین یوسف پیامبر است و معصوم بنابراین خطایی از وی سرنزده است. قرآن از او به عنـوان مخ-١١
)، و شیطان نیز قسم خورده است همـه را گمـراه کنـد مگـر بنـدگان خـالص خداونـد را ٢٤یاد کرده است (

).٨٣، ص: ٤٠(حجر: 
دانستند که چون یوسف تسلیم درخواست زلیخـا نشـده ) می٣٢زنان درباری طبق ادعای زلیخا (-١٢

).٥١نی و صداقت او شهادت دادند (رو در مقابل سؤال پادشاه به پاکداماست به زندان رفته، از این
زلیخا هرچند در پی کامیابی از یوسف بود، اما چون به مقصد نرسـید، بنـابراین او نیـز پاکـدامن -١٣

است، به خاطر همین امر یوسف با وی ازدواج کرده و او را به همسری خویش درآورده است (ابـن بابویـه، 
).٥٥/ ١علل الشرائع، 

داستان احتمال خطاکار بودن زلیخا برای همسرش باشـد، چنانکـه عزیـز قصـد شاید نکته مهم در این
سوء به یوسف را با توجه به مشورتی که کرد به زلیخا متوجه نمود و ضمن توصیه به استغفار بـه خـاطر ایـن 

رو زلیخا با رفـع اتهـام از یوسـف خـود را از هـر گونـه ). از این٢٩خطا به صراحت او را خطاکار دانست (
اکاری تبرئه نمود و در حضور پادشاه و زنان مصر با شهامت اعلام کرد که او قصد سوء داشته است امـا خط

این قصد هرگز اتفاق نیفتاده است. در ضمن قرآن هیچ رابطه دیگـری را میـان زلیخـا و غیـر یوسـف مطـرح 
ود شده اسـت و مـا او را در دارد: زن عزیز مصر شیفته غلام خکند، چنانکه از زبان زنان دربار اعلام مینمی

).٣٠دانیم (این امر گمراه آشکار می
اند حکایـت هایی که همزمان با وی زنداندر آیات بعدی زندانی شدن یوسف و رؤیای دو تن از زندانی

افتـد. کند و گفته او به طور دقیق اتفاق میشود. یوسف خواب یکی از ایشان را به بهترین شکل تعبیر میمی
گناهی یوسف را اعلام دارد. امـا او کند که به پادشاه، بیاش به او سفارش میآزادی دوست زندانیدر هنگام

کنـد، بیند. وقتی آن را به معبرین عرضـه میاین امر را فراموش کرده تا اینکه پادشاه رؤیای خشکسالی را می
ر این حال دوست آزاد شده یوسف کـه دانند. دهای پریشان میآنان از تعبیر خواب بازمانده و آن را از خواب

دارد من تعبیـر خـواب شـما را آید و به پادشاه عرضه میساقی پادشاه بود از یوسف فراموش شده، یادش می
گـاه شـد آن را خواهم گفت. وی نزد یوسف آمده و تعبیر خواب را جویا می شود. وقتی پادشاه از این تعبیـر آ
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نزد وی آورند. یوسف به فرستاده پادشاه جریـان زنـان دربـاری را یـادآور پذیرفت و دستور داد تعبیر کننده را 

شود. در این حال یوسف همچنان در زندان است و محاکمه و دادگاه تشـکیل شـده شد. محاکمه جاری می
گناهی یوسف شهادت داده و زلیخـا در دربار به قضاوت پادشاه در جریان است. زنان دربار به صداقت و بی

گویـد: ایـن شمرد. سپس مییید کلام ایشان و اعتراف به خطای خویش یوسف را از راستگویان مینیز در تأ
ام و ... این تفسـیر مـورد پـذیرش برخـی از اعتراف را کردم تا شوهرم بداند که در پنهانی به او خیانت نکرده

رو لازم است به برخی از ایشان اشاره کنیم.مفسران قرار نگرفته از این

ه تنی چند از مفسراندیدگا
هرچند بحث اصلی این مقاله متمرکز شدن روی ترجمه اسـت، امـا مفسـران نیـز از ایـن امـر مسـتثنی 

کنیم. با توجه به اینکه ایشان نظـر اند و ما تنها به دیدگاه علامه طباطبائی پرداخته و آن را در بررسی مینشده
اند ابتدا بـه دیـدگاه لعظیم (ابن کثیر) را نپذیرفته و نقد کردهسه تفسیر مجمع البیان و التبیان و تفسیر القرآن ا

پردازیم.این سه تفسیر می
شیخ طوسی در تفسیر تبیان در خصوص اختلاف مفسران درباره آیه و اینکه اکثر مفسران آن را کلام -١

باشـد: ن میکند: ایـن کـلام زلیخـا اسـت و معنـای آن چنـیدانند از قول جبائی و بلخی نقل مییوسف می
ام؛ زیرا عزیز از او سؤال کرد و اعتراف من علیه خودم از این رو بود تا یوسف بداند که من به او خیانت نکرده

و قـال «گوید: هر دو امر جایز است ولـی اولـی بهتـر اسـت. یوسف در مجلس حاضر نبود. و در پایان می
افی علـی نفسـی بـذلک لِـیعْلَمَ یوسـفانی لَـمْ أَخُنْـهُ الجبائی و البلخی: انه من قول المرأة. و المعنی ان اعتر

).١٥٤/ ٦(طوسی، » بالغیب، لان العزیز سألها و لم یکن یوسف حاضراً و کلاً الأمرین جائزان
دهد که یوسـف از روی فروتنـی بـرای نویسد: این آیه خبر از چیزی میمی٥٣شیخ طوسی در ذیل آیه 

گوید اکثر مفسران این آیه را کنم ... ایشان در ادامه میا بری نمیخداوند گفت که من نفس خویش را از خط
). هـر چنـد ١٥٥اند، اما ابو علی جبائی گفته است این کلام زن (زلیخا) است (همـان، کلام یوسف دانسته

داند.را دلیل بر عدم حضور یوسف می٥٤چنانکه گذشت سیاق آیه 
آن اعتقاد به گوینده بودن زلیخا است، اما عزیـز از زنـان این تفسیر چند اشکال دارد هرچند نکته مثبت 

سؤال نکرد، بلکه پادشاه است که آنان را مورد مخاطبه قرار داد و تقاضـای روشـن شـدن قضـیه را از ایشـان 
معنا است، چرا که زنان دربار در مقابل پادشاه به نفع او گواهی دادند و با وجود نمود. خیانت به یوسف، بی

معنا است.ی امکان نیرنگ و خدعه از سوی زلیخا و خیانت به یوسف بیچنین شهود
کنـد امـا صاحب مجمع البیان ابتدا دیدگاه خود را مبنی بر اینکه، این کلام یوسف است مطرح می-٢
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گوید: جبائی گفته: این جمله دنباله کلام زلیخا است، یعنی این اقـراری کـه کـردم به عنوان قول ضعیف می

است که یوسف بداند من در غیاب او خیانتی بدو نکردم که گناه را بگـردن او بینـدازم، اگـر چـه در برای آن 
هَ لا یهْدِی کیدَ الْخائِنِینَ «حضور او خیانت کردم و او را گناهکار معرفی نمودم.  و خدا خائنان را در » وَ أَنَّ اللَّ

ی لَ «کند. نیرنگ و مکرشان هدایت نمی بگفتـه حسـن و مجاهـد و قتـادة و » مْ أَخُنْـهُ بِالْغَیـبِ ذلِک لِیعْلَمَ أَنِّ
ضحاک و ابو مسلم این جمله کلام یوسف است، یعنی آنچه من انجام دادم که فرستاده شـاه را برگردانـدم و 
تحقیق حال زنان را از وی خواستم بدان جهت بود که شاه یا عزیز مصر بداند من در غیاب او نسبت بـزنش 

/ ١٢جبائی گفته: این جمله دنباله کلام زلیخا است، ... (طبرسی، ترجمـه مجمـع البیـان، خیانتی نکردم. و 
٢٣٦.(

ـی لَـمْ أَخُنْـهُ بِالْغَیـبِ تقـول: إنمـا «نویسد: از زبان زلیخا می٥٢ابن کثیر در ذیل آیه –٣ ذلِک لِیعْلَمَ أَنِّ
مر، و لا وقع المحذور الأکبر، و إنما اعترفت بهذا علی نفسی لیعلم زوجی أنی لم أخنه بالغیب فی نفس الأ

ئُ  هَ لا یهْدِی کیدَ الْخائِنِینَ وَ مـا أُبَـرِّ راودت هذا الشاب مراودة فامتنع، فلهذا اعترفت لیعلم أنی بریئة وَ أَنَّ اللَّ
). یعنی: زلیخا گفت: همانا مـن بـه ضـرر خـود بـه ایـن ٣٣٨/ ٤(ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، » نَفْسِی

اعتراف کردم تا همسرم بداند که من در واقع، در نهان به او خیانت نکردم و خطای مهم کـه ارتبـاط موضوع
رو نامشروع است اتفاق نیفتاده است، هرچند با این جوان مراوده داشتم اما او سـرباز زد و نپـذیرفت. از ایـن

کنـد، یله خائنان را هـدایت نمیام. همانا خداوند حاعتراف کردم تا عزیز بداند که من خطائی مرتکب نشده
باشـد (معرفـت، التفسـیر و نفس من بری از خطا نیست ... این تفسیر مورد تأییـد مرحـوم معرفـت نیـز می

).٢٢٢/ ٢المفسرون، 

علامه طباطبائی
نویسد: بطوری که از سـیاق به بعد) می١٩٧/ ١١(طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ٥٢وی ذیل آیه 

این جملات از کلام یوسف است، و گویا این حرف را بعد از شهادت زنان بـه پـاکی او و اعتـراف آید برمی
همسر عزیز به گناه خود و شهادتش به راستگویی او و داوری پادشاه به برائت او زده است.

ندارد و لیکن از این قبیل حکایت قولی در قرآن بسـیار اسـت کـه...» قال ذلک «هر چند در ابتدای آن 
، خود گفتار را نقل نموده ... ایشان ضـمن آوردن شـواهدی بـرای ایـن »گفت و یا گفتند«بدون آوردن کلمه 
دهد: آری یوسف (ع) برای برگرداندن فرستاده شاه دو نتیجه ذکر کرده، یکـی اینکـه عزیـز نظرشان ادامه می

ای که در بـاره وی و ل او هر شبههبداند که من به او خیانت نکردم، و او از وی راضی و خوشنود شود، و از د
همسر خود دارد زایل گردد.
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ای کـه از خیانـت خـود در نظـر دارد دوم اینکه بداند که هیچ خائنی بطور مطلق هیچ وقـت بـه نتیجـه

شود، و این سنتی است که خداوند همواره در میان بنـدگانش جـاری پاید که رسوا میرسد و دیری نمینمی
پذیرد ... این نظریه ما بود در باره آیه مورد بحث و لـیکن بعضـی و تغییر و تبدیل نمیساخته، و هرگز سنت ا

اند که: این کلام و همچنین آیه بعد از آن تتمه گفتار همسر (صاحب مجمع البیان و التبیان) از مفسران گفته
شروع شده بود.» الآنَْ حَصْحَصَ الْحَقُّ «عزیز است که با جمله 

کند.و پس از طرح مباحثی به این گفتار بازگشته و دیدگاه برخی از مفسران را نقد میایشان در ادامه 
ی لَمْ أَخُنْهُ «اما اینکه بعضی از مفسران دو آیه مورد بحث، یعنی  ، را تتمه کلام همسـر ...»ذلِک لِیعْلَمَ أَنِّ

همسر عزیز بعد از آنکه به گناه خود شود که اند، بنا به گفته ایشان معنای دو آیه مذکور چنین میعزیز دانسته
این اعترافم بر اینکه من با او مراوده کـردم، و » ذلک«اعتراف نموده به راستگویی یوسف گواهی داد و گفت: 

تا یوسـف وقتـی اعتـراف و شـهادت مـرا » لِیعْلَمَ «این شهادتم بر اینکه او از راستگویان است برای این بود: 
او به او خیانت نکردم، بلکه اعتراف نمودم که مساله مراوده از ناحیه من بود، و بشنود بداند که من در غیاب 

هَ لا یهْدِی کیدَ الْخائِنِینَ «او از راستگویان است  کند هم چنان و خدا کید خیانتکاران را هدایت نمی» وَ أَنَّ اللَّ
پـس از چنـد سـال زنـدانی شـدن که کید مرا که مراوده و به زندان افکندن او بود هدایت نکرد، و سـرانجام 

راستگویی و پاکدامنی او را برملا، و خیانت مرا نزد پادشاه و درباریانش افشاء و مرا رسوا نمود، هم چنان که 
کنم، زیرا این مـن بـودم کـه او را کید سایر زنان اشراف را هم هدایت نکرد. من هرگز نفس خود را تبرئه نمی

ـارَةٌ «ه او را مجبور کنم که به خواسته من تن در دهـد، آری بزندان افکندم تا شاید بدین وسیل مَّ فْسَ لأََ إِنَّ الـنَّ
ی غَفُورٌ رَحِیمٌ  ی إِنَّ رَبِّ وءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّ ».بِالسُّ

بود جا داشـت رسد این تفسیر قابل تأمل است؛ زیرا اولاً اگر کلام، سخن همسر عزیز میاما به نظر می
ی لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیبِ ذلِک لِ «که در جمله  ی لَمْ أَخُنْهُ بالغیب«بگوید: » یعْلَمَ أَنِّ (به صیغه امـر) زیـرا » و لیعْلَمْ أَنِّ

شـود: اگر این جمله عنوان شهادت و اعتراف زلیخا باشد و به غیر صورت امر گفته باشـد معنـایش ایـن می
دانـد مـن اعتـراف نمـوده و بـه پـاکی او یعنی این اعتراف و شهادت من برای این بود کـه یوسـف ب» ذلک«

شهادت دادم، پس بر خواننده پوشیده نیست که این کلام کلامی خالی از فایده است.
(به صیغه امر) یعنی باید بداند که من در غیاب او به گنـاه خـود » و لیعْلَمْ «گفت: بخلاف اینکه اگر می

اعتراف و به پاکی او شهادت دادم.
فسیری این است که معنای اعتراف و شهادت باطل شود، چون اعتـراف و شـهادت بعلاوه لازمه چنین ت

رساند که منظور از آن بیان حقیقت و اظهار حـق گردد، و طهارت واقعی یوسف را میوقتی دلیل بر واقع می
باشد، نه اینکه یوسف بفهمد و از رفتار او در غیابش خوشش آیـد. و اگـر جملـه مـذکور عنـوان شـهادت و 
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اف نباشد بلکه عنوان اعمالی باشد که همسر عزیز در طول مدت زندانی یوسف انجام داده، و معنـایش اعتر

این باشد که من برای این شهادت دادم و اعتراف کردم که یوسف بداند در طول مدت زندانیش به او خیانت 
در ایـن مـدت بـه وی ربط خواهد بـود؛ زیـرا او نکردم، در این صورت کلامی خواهد بود خلاف واقع و بی

خیانت کرده بود، چه خیانتی بالاتر از این که توطئه کرد تا او را بدون هیچ گناهی به زندان افکنـد عـلاوه بـر 
اینکه شهادت و اعترافش به هیچ وجهی از وجوه دلالتی بر خیانت نکردنش نـدارد، هـم چنـان کـه از نظـر 

خواننده نیز پوشیده نیست.
کلام همسر عزیز بود معنا نداشت به یوسف یاد دهـد کـه خـدا کیـد خائنـان را ثانیاً اگر آیه مورد بحث

کند، با اینکه یوسف این معنا را در روز اول که وی بنای مـراوده را بـا او گذاشـت خاطرنشـانش رهبری نمی
الِمُونَ «کرده و گفته بود:  هُ لا یفْلِحُ الظَّ ).٢٣(یوسف: » إِنَّ

ئُ نَفْسِیوَ م«ثالثاً در این صورت جمله  ها و چون من او را با نقشه-کنممن نفس خود را تبرئه نمی-ا أُبَرِّ
منافات دارد، و این نیز بر خواننده پوشیده نیست.» لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیبِ «با جمله » -کید خودم به زندان افکندم

ی إِ «آیه  وءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّ ارَةٌ بِالسُّ مَّ فْسَ لأََ ی غَفُورٌ رَحِیمٌ إِنَّ النَّ از آنجـایی کـه مشـتمل بـر معـارف » نَّ رَبِّ
رود کلام زنی بت پرست و مالامال از هوی و هوس بوده باشد.های از توحید است احتمال نمیجلیل

و » لِـیعْلَمَ «اند و آن اینکـه ضـمیر در از مفسرین وجه دیگری در معنای دو آیه مورد بحث گفته١بعضی
گردد، گویا زلیخا پس از اعتراف خود و شهادتش به پاکی ز که همسر زلیخا است برمی، به عزی»لم اخنه«در

هـایی کـه بـا ها که گفتم برای این بود که همسرم بدانـد مـن در غیـاب او در خلوتیوسف گفته است: این
بـود کـه یوسف داشتم خیانتی به او نکردم، و خلاصه عمل منافی با عفتی از من سر نزد، و تمامی ماجرا این 

من با یوسف معاشقه کردم او هم عصمت خود را حفظ کرد و از نزدیکی با من امتنـاع ورزیـد، و در نتیجـه 

) 6/154طوسـی، شـیخ تبیان،تفسیروتهرانط،5/241البیان،مجمع(استآوردهالمیزانمحترممترجمکهآدرسیدودر.1
لـیعلم الإقـرار ذلکأيالعزیزامرأةکلاممنهوبلقیل: است) چنین5/368البیان (مجمععبارت. نداردوجودیعبارتچنین

کیـد یهـدي لااللَّـه أَنَو«الجبـائی عـن مشاهدتهعندوبحضرتهخنتهإنوعلیهالذنببتوریکغیبتهفیأخنهلمأنییوسف
عنـه؟ حکایـۀ الکـلام هـذا منفیاختلفوا: استچنین) 6/154(التبیانوعبارت. مکرهموکیدهمفییهدیهملاأي»الخْائنینَ

الرسولردمنفعلیمنالامرذلکیعنی»ذلک«یوسفقولمنانه: الضحاكوقتادةومجاهدوکالحسنالمفسریناکثرفقال
والجبـائی قـال و... ذلـک،  علـی الـدال الکلاملظهورلکذجازوالمرأة،عنالحکایۀقطعوبالغیب،اخنهلمانیالعزیزلیعلم

یکـن لـم وسـألها العزیزلانبالغیب،اخنهلمیوسفانیلیعلمبذلکنفسیعلیاعترافیانالمعنیو. المرأةقولمنانه: البلخی
أَخُنْـه لَـم أَنِّـی لـیعلمَ ذلـک : تاس ـکثیرابنازدیدگاهاینرسدمینظربه. أشبهالاولوجائزان،الأمرینکلاًوحاضراًیوسف
إنمـا والأکبـر، المحـذور وقعلاوالأمر،نفسفیبالغیبأخنهلمأنیزوجیلیعلمنفسیعلیبهذااعترفتإنما: تقولبِالغَْیبِ
و: المرأةتقولنَفسْیأبُرِّئُماونینَالخْائکیدیهديلااللَّهأَنَّوبریئۀأنیلیعلماعترفتفلهذافامتنع،مراودةالشابهذاراودت

اللّـه عصـمه مـن إلاأيربیرحمماإِلَّابِالسوءلَأَمارةٌالنَّفسْلأنراودتهلهذاوتتمنی،وتتحدثالنفسفإننفسی،أبرئلست
فـی المـاوردي حکـاه قدو. الکلاممعانیوالقصۀبسیاقسبالأنوالألیقوالأشهرهوالقولهذاورحیمغَفوُرربیإِنَّ: تعالی

یوسـف کـلام منذلکإن: قیلقدوحدة،علیبتصنیففأفردهاللهّ،رحمهتیمیۀبنالعباسأبوالإماملنصرهانتدبوتفسیره،
.)4/338العظیم،القرآنتفسیر(السلامعلیه
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عرض و ناموس شوهر من محفوظ ماند، و من اگر یوسف را از گناه تبرئه کردم برای این بود که پاکدامنی من 

ها است مگـر زیرا نفس آدمی اماره به زشتیکنماز ناحیه او بود نه از ناحیه من، و من نفس خود را تبرئه نمی
آنکه پروردگار من رحم کند.

نیز خالی از اشکال نیست زیرا؛ اگر کلام مورد بحث گفتار همسر عزیز بود، و منظـور ایـن بـود کـه دل 
شوهرش را بدست آورد، و هر سوء ظن و تردیدی را از دل او پاک سازد، با گفتن ایـن حـرف نتیجـه عکـس 

ادِقِینَ «را جمله گرفت، زیمی هُ لَمِنَ الصَّ در افـاده اینکـه او بـه » الآنَْ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّ
آور نیسـت زیـرا آور است، و لـیکن گفـتن اینکـه یوسـف امتنـاع ورزیـد یقـینورزیده یقینیوسف عشق می

خواهد سـوء زند، و میبرای دلخوشی من میهمسرش ممکن است پیش خود خیال کند که او این حرف را 
بود غرضش رفع سوء ظن شوهر ظن مرا از بین ببرد، و حاصل آنکه اعتراف و شهادت اگر از همسر عزیز می

سـازد. بعـلاوه، بنـا بـر ایـن کند بلکه او را مکدرتر هم میبود، در صورتی که نه تنها سوء ظن او را رفع نمی
ئُ «معنای جمله  شود، و حال آنکه در ظاهر می» أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ «، تکرار همان جمله ...»نَفْسِی وَ ما أُبَرِّ

شد، زیـرا ها صرفنظر از اشکالاتی بود که بر صورت قبلی وارد میشود. همه اینسیاق خلاف آن استفاده می
همه بر این وجه نیز وارد است.

ی ابن معمر از پدرش از امام صادق (ع) روایت کـرده اسـت این معنا را عیاشی نیز در تفسیر خود از عل
) و اینکه فرمود: معنای این جمله از کلمات زلیخا این است که این اعتراف را بدان ٣٦ح ١٨٠/ ٢(عیاشی، 

ی غَ «سبب کردم ... ظاهر این است که امام (ع) جمله  ی لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیبِ... إِنَّ رَبِّ » فُورٌ رَحِـیمٌ ذلِک لِیعْلَمَ أَنِّ
را از کلام همسـر عزیـز دانسـته و خواننـده محتـرم بیـانی را کـه در ایـن خصـوص گذرانـدیم بخـاطر دارد 

).٢٧٨-٢٦٧/ ١١(طباطبائی، ترجمه تفسیر المیزان، 

نقد دیدگاه علامه
چکیده نظر علامه طباطبایی به همراه نقد هر یک به شرح ذیل است:

ست.کلام یوسف ا٥٣و ٥٢آیه –١
با توجه به آنچه گفته شد این دو آیه کلام زلیخا است، چرا که هنوز یوسف در جمع درباریـان و پادشـاه 

توجه کنـد کـه چـون یوسـف در مجلـس ٥٤مصر حضور ندارد. علامه باید به سیاق آیات به خصوص آیه 
را برای خودم آزاد کنم.محاکمه حضور ندارد و همچنان در زندان است پادشاه گفت: او را نزد من آرید تا او

ام.خواهد به عزیز اعلام کند که من به او خیانت نکردهیوسف می-٢
رسد این تعبیر خالی از اشکال نیست زیرا در همان حرکـت آغـازین زلیخـا کـه در پـی فـرار به نظر می
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تان ادامـه یوسف به طرف درب خانه حرکت کرد و عزیز را ملاقات نمود، سپس هریک ادعایی کردند و داسـ

سوره یوسف گذشت؛ عزیز حقانیت یوسف را تصدیق ٢٩تا ٢٥یافت و تفصیل آن در پیش فرض اول آیات 
کرد.

رسد.هیچ خائنی به نتیجه خیانت خود نمی-٣
کنـد کـه این سخن را هر کس اعلام کند اشکالی ندارد، چرا که یک قانون الهـی اسـت و تفـاوت نمی

گوینده یوسف باشد یا زلیخا.
گوید:های مفسران میایشان در نقد دیدگاه

باید لیعلم صیغه امر باشد.-٤
را به عزیز برگردانیم، در حالی کـه کسـی چنـین » لِیعْلَمَ «این اشکال در صورتی درست است که فاعل 

رسد، و نه کسی چنین ترجمه کرده است. علاوه بر این در شـهادت ای نکرده و غیر منطقی به نظر میترجمه
ادن جای دستور و امر نیست.د

باطل است.» یوسف بداند«معنای اعتراف و شهادت برای اینکه -٥
این کلام در صورتی درست است که ضمیر به یوسف برگردد، اما اگر به عزیز برگردد کلام مفید خواهد 

بود
رساند.یاد دادن به یوسف که خدا کید خائنان را به جایی نمی-٦

خواهد به یوسف آموزش دهـد، از ایـن گذشـته هنـوز کند و نمیقاعده کلی ازآن یاد میزلیخا به عنوان 
ها وجود ندارد، وانگهی تذکر و یادآوری برای مؤمنان سودمند است. توضیح تفصـیلی را یوسف در جمع آن

و تر آوردیم. چه زیباست که زلیخا در این مجلس که درباریان و سران لشکری و کشوری حضور دارندپیش
کند، که دارد و به همه اعلام میبه همراه ایشان گروهی از زنان مقامات هستند، از یک تجربه مهم پرده برمی

رساند، چنانکه گویم: خداوند کید خائنان را به جایی نمیمن کید و مکر داشتم اما الان از آن پشیمانم و می
کنم. چه اشکالی دارد که انسـان بـر اسـاس ک میها خود با همه وجود آن را درمن زلیخا اکنون بعد از سال

رسـد، وانگهـی خـود در طـول سـالیان فطرت الهی خویش اعلام کند که کید خیانت کاران بـه جـایی نمی
خواهد به دیگران اعـلام کنـد اش آن را با همه وجود لمس کرده و تجربه نموده است. در ضمن او میزندگی

نستن این امر بوده است که مکر و حیله سرانجامی ندارد.که این رسوائی امروز من به خاطر ندا
ئُ نَفْسِی«منافات عبارت -٧ ».لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیبِ «با » وَ ما أُبَرِّ

گذشت.٥در پاسخ شماره 
تواند کلام زن بت پرستی باشد.حامل معارف توحیدی است، نمی٥٣چون آیه -٨
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پرسـتیده اسـت. نیـز و در کنار الله خـدایان دیگـر را میهرچند زلیخا بت پرست است اما مشرک بوده

ممکن است در این مدت به حقانیت توحید اعتقاد پیدا کرده باشد. در خصوص اشـکال سـوم نیـز بـه نظـر 
رسد به دنباله اعتراف به حقیقت و اعتقاد به خدای یوسف که اگرچه او نیز اعتقاد داشت، امـا در کنـار او می

دارد، چـه اشـکالی دارد کـه داد، از یک امر دیگری نیز پرده بـر مـیز مورد توجه قرار میخدایان دیگری را نی
گفته شود، خداوند به زلیخا این لطف را کرده و او را در مقابل یوسف قـرار داده کـه فـردی پاکـدامن اسـت. 

مت اعلام کند توانست با شهاهرکسی غیر از یوسف احتمال خطایش بسیار بود، اینکه زلیخا در آن موقع می
که من به شوهرم خیانت نکردم (هر چند قصد خیانت داشتم)، پس ارتباط نامشروعی از من خطائی سرنزده 

است. که البته این لطف الهی است که در حق من به انجام رسانده است.
زلیخا در این اعتراف علاوه بر اثبات بی گناهی و صـداقت یوسـف، بـه عـدم خیانـت خـود نیـز اشـاره 

گوید من مرتکب خطا و گناه کند من قصد خیانت داشتم و هم با شهامت میکند. در واقع هم اعلام میمی
ام. تا مبادا مخاطبان او از این اعتراف استفاده کرده و او را متهم به خیانت کنند.نشده

رگـردد زلیخـا فرماید: علاوه بر اشکالات فوق اگر ضمیر به عزیـز بایشان در رد دیدگاه ابن کثیر می-٩
گیرد.نتیجه عکس می

دانسته است.ای برای عزیز نبوده است و او پس از وقوع حادثه آن را میاین حرف تازه
تعیـین شـده، درحالیکـه » لِیعْلَمَ «لازم به ذکر است در تفسیر علامه در همان ابتدا یوسف بعنوان فاعل 

هیچ وجهی برای آن ذکر نگردیده است.
بدین ترتیب ایرادات مرحوم علامه قابل نقد و دیدگاه ابن کثیر درست است.

تأیید از تفسیر نمونه
لم «در تفسیر نمونه به اشکالات دیدگاه علامه اشاره شده است، هرچند از دید این مقاله ضمیر مفعولی 

ر عزیـز در ادامـه نویسـد: همسـگردد. صاحب تفسر نمونه ذیل آیه مـورد بحـث میبه یوسف بر نمی» اخنه
من این اعتراف صریح را به خاطر آن کردم که یوسف بداند در غیابش نسبت بـه «سخنان خود چنین گفت: 

ی لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیبِ). چرا که من بعد از گذشتن این مـدت و تجربیـاتی کـه » او خیانت نکردم (ذلِک لِیعْلَمَ أَنِّ
هَ لا یهْدِی کیـدَ الْخـائِنِینَ) ... » کندخائنان را هدایت نمیخداوند نیرنگ و کید «ام ام فهمیدهداشته (وَ أَنَّ اللَّ

ها دانم این نفس اماره ما را بـه بـدیکنم چرا که میمن هرگز نفس سرکش خویش را تبرئه نمی«باز ادامه داد 
وءِ). » دهدفرمان می ارَةٌ بِالسُّ مَّ فْسَ لأََ ئُ نَفْسِی إِنَّ النَّ و بـا حفـظ و » مگر آنچه پروردگارم رحم کند«(وَ ما أُبَرِّ

ی). و در هر حال در برابر این گناه از او امید عفو و بخشش دارم  چرا «کمک او مصون بمانیم (إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّ
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ی غَفُورٌ رَحِیمٌ).» که پروردگارم غفور و رحیم است (إِنَّ رَبِّ

اند ... ظاهراً انگیزه این تفسیر مخـالف اند و گفتهگروهی از مفسران دو آیه اخیر را سخن یوسف دانسته
اند این مقدار دانش و معرفت را برای همسر عزیز مصر بپذیرنـد کـه او بـا ها نخواستهظاهر این است که آن

گوید.لحنی مخلصانه و حاکی از تنبه و بیداری سخن می
سنگ بخـورد یـک نـوع حالـت در حالی که هیچ بعید نیست که انسان هنگامی که در زندگی پایش به

بیداری توأم با احساس گناه و شرمساری در وجودش پیدا شود بخصوص اینکه بسیار دیده شـده اسـت کـه 
گشاید! و به تعبیر شکست در عشق مجازی راهی برای انسان به سوی عشق حقیقی (عشق به پروردگار) می

تری آنکه از میان برود در شـکل عـالیو بیگرددمی» تصعید«روانکاوی امروز آن تمایلات شدید سر کوفته 
کند.تجلی می

ای از روایات که در شرح حال همسر عزیز در سنین بالای زندگیش نقل شده نیز دلیل بر این تنبـه و پاره
بیداری است. از این گذشته ارتباط دادن این دو آیه با یوسف به قدری بعیـد و خـلاف ظـاهر اسـت کـه بـا 

ادبی سازگار نیست زیرا:هیچیک از معیارهای 
که در آغاز آیه ذکر شده در حقیقت به عنوان ذکر علت است، علت برای سخن پـیش کـه » ذلک«-اولاً 

چیزی جز سخن همسر عزیز نیست، و چسبانیدن این علت به کلام یوسف که در آیات قبل از آن با فاصـله 
آمده است بسیار عجیب است.

ار یوسف باشد یک نوع تضاد و تناقض در میان آن خواهد بود، زیرا از یـک اگر این دو آیه بیان گفت-ثانیاً 
گویـد مـن خـود را تبرئـه گوید من هیچ خیانتی به عزیز مصر روا نداشتم و از سوی دیگر میسو یوسف می

گوید که لغزش هـر چنـد دهد. اینگونه سخن را کسی میها فرمان میکنم چرا که نفس سرکش به بدینمی
دانیم یوسف هیچگونه لغزشی نداشت.و سر زده باشد در حالی که میکوچک از ا

گناه است او که از آغاز (پس از شهادت آن شاهد) اگر منظور این است که عزیز مصر بداند او بی-ثالثاً 
برد و لذا به همسرش گفت از گناهت استغفار کن. و اگر منظور این باشد که بگوید به شاه به این واقعیت پی

ام این مساله ارتباطی به شاه نداشت، و توسل به این عذر و بهانه که خیانـت بـه همسـر وزیـر نت نکردهخیا
رسد. به خصوص اینکـه درباریـان معمـولاً در خیانت به شاه جبار است یک عذر سست و واهی به نظر می

های همسر ها گفتهمه ایندهد که هقید این مسائل نیستند. خلاصه اینکه ارتباط و پیوند آیات چنین نشان می
عزیز مصر است که مختصر تنبه و بیداری پیدا کرده بود و به این حقایق اعتراف کرد (مکارم شیرازی، تفسیر 

).٤٣٢-٤٣٥/ ٩نمونه، 
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عصمت حضرت یوسف (ع)

هرچند بحث عصمت آن حضرت از موضوع این مقاله خارج است اما در حد یـادآوری چنـد آیـه لازم 
است.

و سـوره ٨٣و ٨٢ر قرآن از قول شیطان پس از رانده شـدن از بهشـت در دو سـوره ص آیـات خداوند د
هُمْ أَجْمَعـینَ «فرماید: حجر می ینَّ یتَنی لأَُزَینَنَّ لَهُمْ فِـی الأَْرْضِ وَ لأَُغْـوِ إِلاَّ عِبـادَک ) «٣٩» (قالَ رَبِّ بِما أَغْوَ

های مادّی را) در زمـین در ن مرا گمراه ساختی، من (نعمتپروردگارا! چو«) گفت: ٤٠» (مِنْهُمُ الْمُخْلَصینَ 
»دهم، و همگی را گمراه خواهم ساخت، مگر بندگان مخلصت را.ها زینت مینظر آن

هُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصینَ «برد: سوره یوسف، حضرت را از مخلصین نام می٢٤از سوی دیگر در آیه  ، »إِنَّ
هر گونه آلودگی ظاهری و باطنی بود.او از بندگان خالص شده ما از

هاضمیر فاعلی و مفعولی جمله لَم أَخُنْه در ترجمه
پردازیم و با توجه بـه روشـن اکنون و با توجه به روشن شدن موضع تفسیری آیه به بررسی ترجمه آیه می

نماییم.بودن کلمات تنها به ضمایر فاعلی و مفعولی اکتفا می
کنیم:وق نظر میاز دو جهت به ضمایر ف

فاعل و گوینده این آیه در میان مترجمان قرآن کریم به چند صورت آمده است.-الف 
اند: مثل آقایان: عبد المحمد آیتی، گروهی از ایشان تصریح به فاعل نکرده و از ضمیر استفاده کرده-١

د علـی رضـایی اشرفی، ترجمه جوامع الجامع، شـهاب تشـکری آرانـی، تفسـیر آسـان، خواجـوی، محمـ
اصفهانی، روان جاوید، روض الجنان، ابو الحسـن شـعرانی، جـلال الـدین فارسـی، عبـاس مصـباح زاده، 

معزّی، ناصر مکارم شیرازی، ترجمه طبری، شاه ولی الله دهلوی، صفی علیشاه. نمونه:
نکـردم و ناصر مکارم شیرازی: این سخن را بخاطر آن گفتم تا بداند من در غیاب بـه او خیانـت-الف 

کند!خداوند مکر خائنان را هدایت نمی
ام و خدا حیله خائنان را عبد المحمد آیتی: چنین شد تا بداند که من در غیبتش به او خیانت نکرده-ب 

رساند.به هدف نمی
گمـان خـدا جلال الدین فارسی: این (را گفتم) تا بداند که من در غیابش به او خیانت نکـردم و بی-ج 
صمانه خائنان را راه (موفقیت) ننماید.حیله خ

ای، اند: مثل: احسن الحدیث، مهدی الهی قمشـهگروهی از ایشان فاعل و گوینده را یوسف دانسته-٢
اصغر بیارزی، سید محمد ابراهیم بروجردی، ابوالقاسم پاینده، کـاظم پورجـوادی، ترجمـه بیـان السـعاده، 
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وند، فیض الاسلام، یوسف، کوثر، سید علـی گرمـارودی، سـید حلبی، رهنما، روشن، سراج، عاملی، فولاد

مهدی حجتی در گلی از بوستان خدا، مجتبوی، مخـزن العرفـان، علـی مشـکینی، نـوبری، نـور، محمـود 
یاسری، انصاری، تاج التراجم، کشف الاسرار، نسفی، صفارزاده، دهم هجری و مترجمان انگلیسی: شاکر، 

تال، سرور. نمونه:ایرونیک، صفارزاده، قرایی، پیک
سید علی موسوی گرمارودی: (یوسف گفت) آن (پرس و جو، از آن رو) است تا (عزیـز مصـر) -الف 

رساند.پیشگان را به جایی نمیام و اینکه خداوند فریب خیانتبداند که من در نهان به وی خیانت نورزیده
بداند که من در نهان بـه او خیانـت ها برای آن است تا [عزیز] انصاری: [یوسف گفت:] همه این-ب 

رساند.ام. و اینکه خداوند مکر خیانتکاران را به جایی نمینکرده
هـا) هـا و پرسـش آنعلی مشکینی: (یوسف در ادامه سخنان خود گفت) این (پیشنهاد احضار زن-ج 

و زن عزیز گفت) این ام، (برای آن است که (عزیز مصر) بداند که من هرگز در غیاب وی به او خیانت نکرده
وجو) بر وی خیانت ننمـودم و (اعتراف من) برای آن بود که (یوسف) بداند من در غیابش (در مجلس پرس

رساند.تردید خداوند نیرنگ خائنان را به هدف نمیبی
ای: (یوسف در ادامه سخن خود به فرستاده شاه گفت) من این کشف حال بـرای مهدی الهی قمشه-د 

تا عزیز مصر بداند که من هرگز در نهانی به او خیانت نکردم و بداند که خدا هرگز مکر و خدعه آن خواستم 
رساند.خیانتکاران را به مقصود نمی

کند: آقایان؛ سید کاظم ارفع، حسـین انصـاریان، علـی تنها سه مترجم گوینده را زلیخا معرفی می-٣
اکبر طاهری قزوینی. نمونه:
به پاکی او و گناه خود اعتراف کردم] و این اعتراف برای ایـن اسـت کـه یوسـف حسین انصاریان: [من 

رساند.کاران را به نتیجه نمیبداند من در غیاب او به وی خیانت نورزیدم و اینکه خدا نیرنگ خیانت
توان نظرات مترجمان را به شـرح ذیـل و بـه ترتیـب می» لَمْ أَخُنْهُ «درمورد ضمیر فاعلی و مفعولی -ب 

ضمیر فاعلی و مفعولی تقسیم کرد:
یوسف، ترجمه: [من به پاکی او و گناه خود اعتراف کردم] و این اعتراف برای این اسـت کـه –زلیخا -١

رساند.کاران را به نتیجه نمییوسف بداند من در غیاب او به وی خیانت نورزیدم و اینکه خدا نیرنگ خیانت
اند از: انصاریان، مشکینی، طاهری، ارفع.ارتاند عبهایی که این چنین آوردهترجمه

اند: نکته: مرحوم مشکینی در ترجمه این آیه چنین آورده
هـا) بـرای آن اسـت کـه ها و پرسـش آن(یوسف در ادامه سخنان خود گفت) این (پیشنهاد احضار زن

ت) ایـن (اعتـراف مـن) ام، (و زن عزیز گف(عزیز مصر) بداند که من هرگز در غیاب وی به او خیانت نکرده
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تردیـد وجـو) بـر وی خیانـت ننمـودم و بیبرای آن بود که (یوسف) بداند من در غیابش (در مجلـس پرس

رساند.خداوند نیرنگ خائنان را به هدف نمی
اند، ترجمه: چنین شد تا بدانـد کـه مـن در اند و با ضمیر اشاره او گذشتههردو ضمیر را مبهم آورده-٢

رساند.ام و خدا حیله خائنان را به هدف نمیانت نکردهغیبتش به او خی
اند از: رضائی، آیتی، فارسی، شعرانی، تشکری، مصباح زاده، اند عبارتهایی که این چنین آوردهترجمه

روض الجنان، انگلیسی یوسف علی، روان جاوید، انگلیسی ایرونیک، محمد و سمیرا و مسلمانان مترقی
: این سخن را بخاطر آن گفتم تا بداند مـن در غیـاب بـه او خیانـت نکـردم و مبهم، ترجمه-زلیخا-٣

کند!خداوند مکر خائنان را هدایت نمی
اند.تنها آقای مکارم چنین ترجمه کرده

عزیز، ترجمه: (یوسف در ادامه سخن خود به فرستاده شاه گفت) مـن ایـن کشـف حـال -یوسف -٤
من هرگز در نهانی به او خیانت نکردم و بداند که خدا هرگـز مکـر و برای آن خواستم تا عزیز مصر بداند که

رساند.خدعه خیانتکاران را به مقصود نمی
ای، بیارزی، مشکینی، محمود اند از: گرمارودی، الهی قمشهاند عبارتهایی که این چنین آوردهترجمه

ر، خسـروی، کـوثر، انگلیسـی صلواتی، یاسری، احمد کاویانپور، حجتی، ترجمه المیـزان، کشـف الاسـرا
صفارزاده.

پادشاه، ترجمه: [یوسف گفت] چنین شد تا [شاه] بداند که من در غیـاب او خیانـت -یوسف (ع) -٥
ام.نکرده

اند از: پاینده، دهم هجری، احسن الحدیث، انگلیسی شاکر، اند عبارتهایی که این چنین آوردهترجمه
سرور و آربری.

این سخن را بدان خاطر گفتم تـا بدانـد کـه مـن در «ترجمه: (یوسف گفت): مبهم،-یوسف (ع) -٦
رساند.غیاب او خیانت نکردم و خداوند مکر خائنان را به سامان نمی

اند از: پورجوادی، عاملی، انگلیسی قرائی.اند عبارتهایی که این چنین آوردهترجمه
ام غائبانه و هر آئینه عزیز که من خیانت او نکردهاین همه برای آنست تا بداندعزیز، ترجمه: -مبهم -۷

کنندگان را.نماید حیله خیانتخدا راه نمی
اند از: دهلوی، ترجمه طبری.اند عبارتهایی که این چنین آوردهترجمه

ام بزلیخا زلیخا، ترجمه: این روشن شدن قضیه برای آنست که من در پنهانی خیانت ننموده-مبهم -٨
رساند.کاران را به نتیجه نمیداوند مکر و خدعه تبهو البته خ
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تنها آقای سید محمد ابراهیم بروجردی چنین ترجمه کرده است

ها آشفتگی شدیدی وجود دارد.شود در میان ترجمهچنانکه ملاحظه می

هاتحلیل و بررسی هریک از ترجمه
پاسخ اجمالی

ی شدن و توطئه زلیخا بـین سـه نفـر مطـرح بـوده اسـت: تواند پادشاه باشد زیرا واقعه زندانگوینده نمی
گشایی از خواب خویش است.عزیز، یوسف و زلیخا. همچنین پادشاه در پی رمز

تواند عزیز باشد؛ زیرا در سیاق این آیات خبری از عزیز نیسـت. در ضـمن هـیچ متـرجم و گوینده نمی
مفسری این کلام را از پادشاه و عزیز نقل نکرده است.

ماند زلیخا و یوسف چنانکه اختلاف در میان مترجمان و مفسران نیز در همین اسـت. بـه نظـر میتنها
تواند گوینده باشد.رسد یوسف به دلیل آیه بعد از این که حضور ندارد نمیمی

پاسخ تفصیلی
شود.روشن است که با بررسی و تحلیل دسته دوم، تکلیف دسته اول نیز روشن می

اعم از اینکـه ٨، و ٧، ٦، ٣، ٢ینکه در صدد روشن شدن ضمایر این جمله هستیم موارد با توجه به ا–١
اند، قابل قبول نیست.یک و یا دو ضمیر را مبهم آورده

چنانکه از آیات پیش فرض دوم برآمد قضایا با رویای پادشاه و ناتوانی تأویل کنندگان آغـاز شـد و -٢
اعلام کرد، سپس پادشاه تصمیم گرفت او را از نزدیک ببیند، اما بـا یوسف تأویل رویای پادشاه را به درستی

ای تشـکیل گردیـد. در ایـن درخواست یوسف مبنی بر تحقیق در خصوص مراوده با زلیخا، جلسه محاکمه
کنـد و آنـان اند، او در حکم قاضی از زنـان سـؤال میمحاکمه زلیخا و زنان دربار در مقابل پادشاه قرارگرفته

دارد که او قصد خیانت داشته است. با توجه بـه نمایند، آنگاه زلیخا اعلام میی یوسف را گواهی میپاکدامن
سیاق آیات یوسف همچنان در زندان است. و یوسـف هنـوز در مجلـس حاضـر نیسـت، چـرا کـه بعـد از 

گویـد: وی را یبرگرداندن فرستاده ملک و سخنان زنان و زلیخا و در پایان این شبه محاکمه و دادگاه، ملک م
نزد آورید تا برای خودم او را آزاد کنم، و وقتی با وی سـخن گفـت او را جایگـاه والا بخشـید و امـین خـود 

مَهُ قالَ إِنَّک الْیوْمَ لَدَینا مَکینٌ أَمینٌ «دانست.  ا کلَّ ) چنانکه صاحب تفسیر تبیان در ذیل این ٥٤(یوسف: » فَلَمَّ
لیان ما مضی حکایة عن قول المرأة، لان یوسـف لـم یکـن حاضـراً ذلـک هذه السیاقة تدل ع«گوید: آیه می

). ١٥٦/ ٦(طوسـی، » المجلس، و ان الملک حین سمع جمیع ذلک قال ائتونی بیوسف استخلصـه لنفسـی
) از کلام زن (زلیخـا) اسـت؛ زیـرا یوسـف در ایـن ٥٣سیاق این آیه دلالت بر آن دارد که آنچه گذشت (آیه 
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ادشاه وقتی همه کلام زنان را شنید گفت: یوسف را نزد من آرید تا او را برای خـودم مجلس حضور ندارد و پ

آزاد سازم.
قابل قبول نیست.۶، ۵، ۴با این توضیح موارد 

بنابر این تنها مورد قابل پذیرش مورد اول است که آنهم باید اصلاح شود.
٨یخا مؤنث است. متاسفانه ترجمه مـورد تواند به زلیخا برگردد؛ زیرا مذکر و زلضمیر مفعولی نمی–٣

بسیار نادرست است؛ زیرا ضمیر مذکر است و وی به زلیخا ترجمه کرده است. مترجم محتـرم تـوجهی بـه 
ضمیر مذکر نکرده است.

گردد؛ زیرا دراین محاکمه پادشاه قاضی است و چنانکه گذشـت ضمیر مفعولی به پادشاه نیز بر نمی–٤
از این جهت ٥ندارد و طرفین دعوا یوسف و زنان دربار به ویژه زلیخا است. پس مورد اطلاعی از این ماجرا 

نیز مردود است.
گردد، زیرا زلیخا نتوانسته است به آرزوها و آمال خود برسد بنابر ضمیر خیانت به یوسف نیز بر نمی-٥

سال از بهترین ایـام جـوانی را این خیانتی به یوسف نشده است. هرچند یوسف به زندان افتاده و کمتر از ده
در آن گذرانده است، اما بحث در ارتباط نامشروع است که یوسف از آن مبرا شده است.

رسـد کـلام انـد، بـه نظـر میرا زلیخا گرفته و ضمیر آن را بـه یوسـف برگردانده» لَمْ أَخُنْهُ «آنانکه فاعل 
ف زلیخا به او خیانت کند در حالی کـه او در زنـدان اند چرا که معنا ندارد در غیاب یوسموجهی ارائه نکرده

دارد ارتباطی به خیانت بـه کند و حقیقت و پاکدامنی یوسف را اعلام میاست و اینکه او اعتراف به خطا می
وَ شَهِدَ «گوید: او در غیاب وی ندارد. چرا که در گذشته این نکته برای او روشن شده است، آنجا که قرآن می

) شاهدی از خانواده آن ٢٦(یوسف: » أَهْلِها إِنْ کانَ قَمیصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْکاذِبینَ شاهِدٌ مِنْ 
اگر پیراهن او از جلـو چـاک خـورده، زن راسـت گفتـه و او از دروغگویـان اسـت. حتـی «زن شهادت داد: 

ه و بـه یوسـف نیـز توصـیه کـرد کـه در ایـن همسرش عزیز مصر نیز این موضوع را دریافت و زلیخا را تنبیـ
ـک کنْـتِ مِـنَ الْخـاطِئینَ «خصوص چیزی به کسی نگوید.  » یوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَ اسْتَغْفِری لِـذَنْبِک إِنَّ

) یوسفا! این داستان را ندیده بگیر. و تو ای بانو! از گناهت استغفار کن؛ زیرا تو از خطاکارانی.٢٩(یوسف: 
ی تنها زلیخا است؛ زیرا:ضمیر فاعل–٦

عبارت قبلی از آن زلیخا است و این آیه هرچند با شماره از آیه قبل جدا شده است اما ادامه کلام -الف 
قبلی است.

کـاران بـدون مجـازات از سـوی ها به این حقیقت رسیده که کید و مکر خیانتزلیخا پس از سال-ب 
برده خود و تجربه کاری که با یوسف داشته به این واقعیت پیخداوند قرار نخواهد گرفت. او در طی زندگی 
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است که افراد خائن سرانجام خوبی ندارند.

آنچه باعث شده است بسیاری از مترجمان و مفسّران این کلام را از یوسف بدانند آیه بعـدی اسـت کـه 
و«فرماید: می ارَةٌ بِالسُّ مَّ فْسَ لأََ ئُ نَفْسی إِنَّ النَّ ی غَفُورٌ رَحیمٌ وَ ما أُبَرِّ ی إِنَّ رَبِّ ).٥٣(یوسف: » ءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّ

اند که این جمله نباید از سوی زلیخایی باشد که هوسران است. او به خاطر هوسرانی خود ایشان گمان کرده
تواند اینگونه سخن بگوید. در حالی که با توجه بـه آنچـه در قـرآن اسـت و و قصد خیانت به همسرش نمی

آید باید گفت: زلیخا هر چند انسـان بوالهوسـی افتد و زلیخا به همسری یوسف درمینچه بعدها اتفاق میآ
کند تا به یوسف نزدیک شود، امّا هرگز موفّـق بـه چنـین بوده است و در صدد خیانت به همسرش تلاش می

زیبای وی صدیق و نیکوکار امری نشده است. در واقع یکی از الطاف الهی نسبت به زلیخا این بوده که برده 
گوید نفس من بری از خطا نیست مگر اینکه خدای من مـرا مـورد توجـه و (محسن) است. از این روی می

دهد.رحمت خویش قرار دهد چرا که نفس بسیار به بدی دستور می
کـل أصدق شعر قاله شاعر قول لبیـد: ألا«آیا اینگونه نیست که پیامبر (ص) نسبت به شعر لبید فرمود: 

ترین شـعری کـه ). یعنـی: درسـت٨، حـدیث ٢٦٨/ ١٢(مجلسی، مرآة العقـول، » ء ما خلأ الله باطلشی
گاه باشید که هر چه غیر خداوند است باطل است. و آیـا ایـن اند کلام لبید است که میشاعران گفته گوید آ

خواسـت طـرح فضـائل آن رسـید از ایشـان دررفتار شایع معاویه نیست که هر وقت به یـاران علـی (ع) می
خواهد که قضیه آهن گداختـه را تعریـف کنـد و پـس از کرد، و از عقیل برادر آن حضرت میحضرت را می

فجعل معاویة یتعجب و یقول هیهـات هیهـات عقمـت «گوید: تعریف عقیل معاویه شگفت زده شده و می
یدن همچون علی (ع) عقیم گشت.)، رحم زنان از زای٢٥٤/ ١١(ابن ابی الحدید، » النساء أن یلدن مثله

نْ أَتَاک بِهَا وَ انْظُرْ إِلَی مَا قَالَ وَ لاَ تَنْظُـرْ إِلَـی مَـنْ «نیز در روایات توصیه شده است که:  خُذِ الْحِکمَةَ مِمَّ
ها توجـه ) کلام خوب را از انسان و گوینده بد نیز بگیرید و به گفتـه۴۵۹۲شماره ۲۴۱(لیثی واسطی، » قَالَ 

ها. بنابراین استبعادی ندارد که این کلام از آن زلیخا باشـد. لطـف الهـی مـانع از خیانـت ه به گویندهکنید ن
زلیخا شد از این رو در غیاب شوهرش خود را نتوانست آلوده کند. اکنون در این مجلـس اعتـراف بـه قصـد 

ین اعتراف این نکته بـه طـور داند. با اکند و او را از هرگونه خطائی مبرّا میسوء خویش نسبت به یوسف می
شود که هیچ خطائی بین یوسف و زلیخا اتفاق نیفتاده است. بنـابر ایـن هـم زلیخـا در ایـن کامل روشن می

داری کرده است.عشق دامنش آلوده نگشته مرتکب خطائی نشده و هم یوسف خویشتن

ترجمه صحیح آیه
ه کرد:های پیش باید آیه را چنین ترجماکنون با توجه به گفته
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ام، ها را اعتراف کردم تا عزیز (شوهرم) بداند که در پنهانی و نبودن وی در خانه به وی خیانت نکردهاین

رساند.البتّه این نکته نیز برایم اثبات گردید که خداوند خیانت افراد خائن را به سرانجام خوبی نمی
ر نیازی نیست که زلیخا را خطاکـار شود، چرا که دیگبا این ترجمه تمامی مشکلات در ترجمه حل می

بدانیم و یوسف را قبل از آزادی از زندان بیرون آورده و یا فرستاده پادشاه را پیش یوسف ببریم تا این جمله از 
زبان یوسف نقل شود.

گیرينتیجه
کـه رو کردم تا عزیز (همسـرم) بدانـد چنین است: زلیخا گفت: این اعتراف را از این٥٢ترجمه آیه -١

سـازی در انتقـال معنـی ها و تفاسیر یکسانمن در غیاب او به وی خیانت نکردم. بنابراین بایستی در ترجمه
پدید آید تا خواننده فارسی زبان و حتی غیر او به دقیق کلام الهی دست یابد. بـدین ترتیـب نظـر ایـن کثیـر 

درست است.
نیز ادامه کلام زلیخا است.٥٣آیه –٢
عصمت پیامبران (ع) حضرت یوسف معصوم است، پس هیچ خطـائی از وی سـر نـزده با توجه به–٣

را بر زبان جاری کند.٥٣است تا آیه 
معقول و مقبول است.٥٢دیدگاه ابن کثیر در تفسیر آیه –٤

بنابراین در این محاکمه پادشاه قاضی است و طرفین دعوا یوسف و زلیخا هستند و چه بسا همسر زلیخا 
ای تـازه جلس حضور دارد و از این ماجراها به طور کامـل مطلـع اسـت و در سـخنان زلیخـا نکتـهنیز در م

ها را اعتـراف کـردم کند که اینبیند، اما در عین حال زلیخا برای رفع یک اشکال و شبهه مقدر اعلام مینمی
ام.تا همسرم بداند که من به او خیانت نکرده

منابع
یم .١٣٧٤مد آیتی، تهران: سروش، چاپ چهارم، ترجمه عبد المح، قرآن کر

.١٣٨١______، ترجمه سید کاظم ارفع، تهران: فیض کاشانی، چاپ اول، 
.١٣٨٠ای، قم: فاطمة الزهراء، چاپ دوم، ترجمه مهدی الهی قمشه،______
.١٣٨٣ترجمه حسین انصاریان،  قم: اسوه، چاپ اول، ،______
تا.تهران: جاویدان، چاپ پنجم، بیترجمه ابوالقاسم پاینده، ،______
ترجمه کاظم پورجوادی، تحقیق و ویرایش: بهاءالدین خرمشاهی، تهران: بنیاد دایـرة المعـارف اسـلامی، ،______

ق.١٤١٤چاپ اول، 
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.١٣٨٤ترجمه سید مهدی حجتی، گلی از بوستان خدا، قم: بخشایش، چاپ ششم، ،______
، تحقیق عبد الغفور عبد الحق بلوچ و شیخ محمد علی، مدینه: مجمـع ملـک ترجمه شاه ولی الله دهلوی،______

ق.١٤١٧فهد لطباعة المصحف الشریف، چاپ اول، 
.١٣٨٣ترجمه محمد علی رضایی اصفهانی و همکاران، قم: دارالذکر، چاپ اول، ،______
.١٣٧٤ترجمه ابو الحسن شعرانی، تهران: اسلامیة، چاپ اول، ،______
.١٣٨٧ترجمه محمود صلواتی، تهران: مبارک، چاپ اول، ،______
.١٣٨٠ترجمه علی اکبر طاهری قزوینی، تهران: قلم، چاپ اول، ،______
.١٣٦٩ترجمه جلال الدین فارسی، تهران: انجام کتاب، چاپ اول، ،______
.١٣٧٨ترجمه احمد کاویانپور، تهران: اقبال، چاپ سوم، ،______
.١٣٨٤علی گرمارودی، تهران: قدیانی، چاپ دوم، ترجمه سید ،______
.١٣٨٤، چاپ تهران، ١٠ترجمه مجهول قرن ،______
.١٣٨١ترجمه علی مشکینی، قم: الهادی، چاپ دوم، ،______
.١٣٨٠ترجمه عباس مصباح زاده، تهران: بدرقه جاویدان، چاپ اول، ،______
ن الکریم، دفتر مطالعات تاریخ ومعارف اسـلامی، چـاپ دوم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، قم: دار القرآ،______

تا.بی
مهـدی (عـج)، چـاپ اول، ترجمه محمود یاسری، تحقیق مهدی حائری تهرانی، قم: بنیـاد فرهنگـی امام،______

ق.١٤١٥
بوالفضل ، تحقیق و تصحیح: محمد اشرح نهج البلاغة لابن أبی الحدیدابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبه الله، 

ق.١٤٠٤ابراهیم، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، 
م.١٩٦٦/ ١٣٨٥، قم، کتاب فروشی داوری، چاپ اول، علل الشرائعابن بابویه، محمد بن علی، 

، تحقیق: محمد حسین شمس الدین، بیروت: دار الکتب العلمیـة، تفسیر القرآن العظیمابن کثیر، اسماعیل بن عمر، 
ق.١٤١٩
.١٣٧٨، تهران: منوچهری، چاپ اول، تفسیر صفیعلیشاه، محمدحسن بن محمد باقر، صفی

، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین، 
ق.١٤١٧چاپ پنجم، 

دانی، قـم: دفتـر انتشـارات ، ترجمه سـید محمـد بـاقر موسـوی همـترجمه تفسیر المیزان_______________، 
.١٣٧٤اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

، تحقیق: رضا ستوده، توسط گروهـی از مترجمـان، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن، 
.١٣٦٠تهران: فراهانی، 
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.١٣٥٦م، ، تحقیق حبیب یغمایی، تهران: توس، چاپ دوترجمه تفسیر طبریطبری، محمدبن جریر، 

، تحقیق: احمد قصیرعاملی، بیروت: دار احیـاء التـراث العربـی، التبیان فی تفسیر القرآنطوسی، محمد بن حسن، 
تا.بی

.١٣٦٠، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران: صدوق، چاپ اول، تفسیر عاملیعاملی، ابراهیم، 
ق.١٣٨٠العلمیة الاسلامیة، چاپ اول، ، تحقیق: هاشم رسولی، تهران، مکتبةالتفسیرعیاشی، محمد بن مسعود، 

، تحقیـق و تصـحیح: حسـین حسـنی بیرجنـدی، قـم: دار عیون الحکم و المـواعظلیثی واسطی، علی بن محمد، 
.۱۳۷۶الحدیث، 

، تحقیـق و تصـحیح: هاشـم رسـولی مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسولمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 
ق.۱۴۰۴سلامیة، محلاتی، قم: دار الکتب الإ

ق/ ۱۴۱۸، مشهد: الجامعـة الرضـویه للعلـوم الاسـلامیه، چـاپ اوّل، التفسیر و المفسرونمعرفت، محمد هادی، 
م.۱۹۹۷

.۱۳۷۴، تهران: دار الکتب الإسلامیة، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر، 
افزارهانرم

-۶۹-۱۰۵علوم اسلامی، قم، شـماره شناسـنامه اثـر: مرکز تحقیقات کامپیوتری۵/۲نرم افزار جامع التفاسیر، نسخه 
م.۲۰۱۴، ۳۸
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چکیده

انیـاسـت. در م» علـم رجـال«موسوم بـه ث،یحدانیوثاقت راوزانیمیبررس،یثیحدیهاکاوشنیتراز کهن
را ثیحـدانیتن از راو١٥٠پرداخته و فیضعانیبه ذکر راو»ثیالحدرفة مع«در کتاب یمعاصران محمدباقر بهبود

یپژوهش بر آن است تـا بـا بررسـنی. ااستوجه ضعف آنان پرداخته انینام برده و سپس به ب» ضعفاء«تحت عنوان 
. ابـدیسـت در نظر مؤلف کتـاب دانیجرح راویهاو ملاکیبه مبانث،یالحدشده در معرفةفیتضعانیترجمه راو

ها، عنـهیو مروانیضعف راو،یکتب نقل شده از راوایاتیروایهمچون محتوایکه موارددهدیها نشان مکاوش
کتـاب اسـت. از آنجـا کـه نیـدر اثیحـدانیراوفیاز جمله عوامل تضع،یبه راویجعلیینسبت دادن کتاب روا

و قضاوت درست در مـورد حیصحریدر فهم و تفسان،یراولیدر جرح و تعدانیرجالیارهایها و معبا ملاکییآشنا
فیدر ضـعشـانیایهـاو ملاکیاست، مقاله حاضر ضمن برشمردن مبـانیعملکرد آنان، ضروروهیاظهارات و ش

است.نشسته یرا به داورشانیدر نظر ایاز قرائن دالّ بر ضعف راویبرخث،یخواندن ناقلان حد

رجال، جرح.،یراوف،یتضعث،یالحدةمعرف،یبهبود: هاکلیدواژه

30/11/1396: یینهابیتصوخی؛ تار13/05/1395وصول: خیتار*. 



101شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره32
مقدمه

های تألیف کتب رجالی، جداسازی راویان موثق و قابل اعتماد از راویـان ضـعیف و غیـر یکی از روش
حلی اند. برخی همانند علامـههای گوناگونی برای این گونه تألیفات اتخاذ نمودهموثق است و رجالیان شیوه

انـد. ی در رجالش، کتاب خود را به دو بخش ثقـات و ضـعفا تقسـیم کردهداود حلدر خلاصة الاقوال و ابن
اند، شاید بتوان گفت که نخستین فردی که در این زمینـه دسـت ای تنها به بیان شرح حال ثقات پرداختهعده

تسـمیه مـن شـهد مـع «رافع از کاتبان امیرالمؤمنین (ع) اسـت کـه کتـابی تحـت عنـوان ابیبه قلم برد، ابن
عبداللـه و بعد از او سعدبن١)٨٠/ ١٠به رشته تحریر درآورد (آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، » مؤمنین (ع)امیرال

بـه نگـارش در آورد » مناقـب رواة الحـدیث«از علمای قرن سوم هجری، کتابی تحت عنـوان اشعری قمی
و تجلیـل » اةثقـات الـرو«). معاصرانی نیز همچون سید محمد علی شهرسـتانی در کتـاب ١٧٧(نجاشی، 

به بیان ترجمه راویان ثقه و ممـدوح پرداختنـد. گروهـی » معجم الثقات و ترتیب طبقات«تبریزی در کتاب 
دیگر در کتب رجالی خود به ذکر نام راویان ضعیف و بیان وجه ضعف آنـان پرداختنـد، از جملـه سـعدبن

) و محمـدباقر ١٧٧آورد (نجاشـی، فراهم» مثالب رواة الحدیث«عبدالله اشعری که کتابی نیز تحت عنوان 
الحدیث، تـاریخ نشـره و معرفة«) از حدیث پژوهان معاصر نیز، کتابی تحت عنوان ١٣٩٣-١٣٠٧بهبودی (

، به شیوه جرح نگاری، تألیف نمود.»ثقافته عند الشیعة الامامیة
توان از قات وی میمحمدباقر بهبودی در زمینه قرآن و احادیث امامیه، آثار متعددی دارد. از جمله تحقی

مقابله و تصحیح بحار الانوار و تفسیر المیزان، تألیف صحاح کتب اربعه، علل الحدیث و... را نام برد.
بهبودی معتقد است که جریانات سیاسی، تاریخی و تماس با جریانات منحرفی همچون زنادقه از یک 

دآوری روایـات و واگـذار نمـودن های جور بر عالمان شیعه و تلاش آنـان جهـت گـرسو و تسلط حکومت
تشخیص صحیح و سقیم روایات به خوانندگان، از سوی دیگر، موجـب مخلـوط و ممـزوج شـدن روایـات 

). وی جهت نقد روایات در کنار اسناد روایات، بـه ١٤-٩الحدیث، صحیح و سقیم گردید (بهبودی، معرفة
). وی ٧١داند (فقهـی زاده، دمای امامیه میاست و این مسلک را همان مسلک قمتن روایات نیز توجه کرده

داند و مـواردی همچـون قسـم ای ضروری میتوجه به تعریضات ائمه (ع) را برای روشن شدن روایات تقیه
یادکردن برای بیان احکام شرعی، ارجاع دادن مخاطب از دیگر افراد، معلق کردن حکم شـرعی بـه مشـیت 

). او معتقـد اسـت کـه نبایـد مکاتیـب و ٧٧-٧٦آورد (همـان، یالهی را از جمله این تعریضات به شمار م
توقیعات را حجت دانست؛ چرا که واسطه این گونه روایات همیشه مجهول و روایت مرسل است (بهبودی، 

اجرین و الأنصـار الـذین   المهمناللهّ علیه حروبهعلی صلواتمن شهد معتسمیۀأنه سئل عن«: استآمدهکتاب مقدمهدر .1
و با ...» :معهشهد:فقال-أفاضل العرب؟ و کان عالما بذلکمنوالتابعین، منواللهّ علیه و آله بالجنۀ، اللهّ صلواتبشرهم رسول

است.آوري کرده جمعتوان گفت که این کتاب ثقاتی را که بشارت به بهشت داده شده بودند،توجه به عبارات اخیر می
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) و احادیث طبی، کیهان شناسی، فلسفی، من بلـغ، فضـایل قـرآن، آفـرینش آسـمان و ٣٤٤علل الحدیث، 

قیس، کتاب تفسیر امام حسن عسکری، کتاب بن ، جنود عقل، کتاب سلیمزمین، نص بر ائمه به طور یکجا
).١٢٨-١٢٧عباد عصفری یکسره مردود و جعلی است (نادری، 

در زمینه بررسی آثار و استخراج مبانی فکری و نظری محمدباقر بهبـودی مقـالات متعـددی بـه رشـته 
رابطه مشیت الهـی «یشان مقالاتی از جمله مقاله تحریر در آمده است. به عنوان نمونه در زمینه آرای قرآنی ا

» در هدایت و اضلال با مسئله اختیار انسان (مقایسه نظر محمد حسـین طباطبـایی و محمـدباقر بهبـودی)
» نگاهی به ترجمه ارزشمند قرآن و دیگر آثار ارزشمند بهبودی«نوشته مژگان سرشار و زهرا محمدی، مقاله 

» نظرات سیدمحمد طباطبایی و محمدباقر بهبودی درباره محکـم و متشـابهمقایسه«نوشته حسین علیزاده، 
نوشته مژگان سرشـار » معرفی روش استاد محمدباقر بهبودی در ترجمه معانی القرآن«نوشته مژگان سرشار، 

نظریـه السـنة فـی الفکـر «های حدیثی ایشان، حیدر حب الله در کتـاب و زهرا صادقی و در زمینه پژوهش
و » محمـد بـاقر بهبـودی و نقـد و گـزینش روایـات«، مژگان سرشار در مقالاتی از جمله »لشیعیاالامامی

، مهدی ایزدی و بهاره طهرانـی در مقالـه »های استاد محمدباقر بهبودی در گزینش روایات صحیحدیدگاه«
قالـه ، بهـاره مظـاهری در م»علت در حدیث و موازین شناخت آن از دیدگاه اسـتاد محمـد بـاقر بهبـودی«
واکـاوی آراء اسـتاد «و مرتضی نادری در مقالـه » های بهبودی در تألیف صحیح الکافی و روش اودغدغه«

هایی نیز از ایشان اند و مصاحبهبه پژوهش پرداخته» محمدباقر بهبودی پیرامون موضوعات در حدیث شیعه
مبانی فکری ایشان را از زبـان در مجله کیهان فرهنگی و مجله حدیث و اندیشه به چاپ رسیده که برخی از 

کند. اما مقاله و نوشتاری در راستای تبیـین و تحلیـل و داوری مبـانی رجـالی ایشـان بـه خودشان بازگو می
است.نگارش در نیامده

و تحقیق پیرامون راویان ضـعیف توسـط محمـدباقر » الحدیثمعرفة«رسد که تألیف کتاب به نظر می
عیارهای نقد الحدیثی وی، یعنی بررسی اسناد روایات، بوده اسـت و البتـه بهبودی، جهت پرورش یکی از م

توان نقش و تأثیر آقای خویی را نیز در برانگیختن ایشان در تألیف این کتاب و برخی آرای رجالی ایشان نمی
ثیر های رجالی آقای خویی، در شاگردان وی تأتوان گفت که اندیشهاز نظر دور داشت؛ چرا که به جرأت می

انـد، از جملـه ای که تعدادی از شاگردان ایشان اقدام به نگارش کتب رجـالی کردهگذار بوده است، به گونه
الحدیث را نگاشتم تا صحت و اتقـان گوید: معرفةمحمدباقر بهبودی خود می١آقای داوری و ایروانی و... .

نام راویان بد نام و ضعیف را ذکر کـردم تـا احادیث شیعه را با توجه به تار و پود آن برای همه روشن سازم و

هـاي علمیـه موجـب رونـق     خویی در حوزهاالله . بهر تقدیر حضور آیتاندنمودهی نظرات استاد را تأیید و برخی را رد برخ1.
دانش رجال گردید.
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).٦دیگران بتوانند احادیث را بپیرایند (کیهان فرهنگی، 

وی در این کتاب پس از بیان مختصری از تاریخ حدیث شیعه، خصوصاً در حضـور عصـر ائمـه (ع) و 
شرح ضـعف ذکر کرده و در » ضعفاء«تن از ناقلان حدیث را تحت عنوان ١٥٠توضیح برخی الفاظ جرح، 

راویان، ابتدا به نقل نظرات رجالیان متقدم پرداخته و پس از آن نظر خویش در مـورد میـزان و وجـه ضـعف 
خواننده را بـه اقـوال دیگـر » راجع«بیان کرده است و در پایان با عنوان » أقول«ناقلان حدیث را تحت عنوان 

١است.دادهرجالیان و یا به روایات منقول از راوی، در کتب حدیثی، ارجاع

شود که برای بررسـی، نقـد و مـردود دانسـتن روایـات، بـه وجـود نـام راوی آن، در کتـاب گاه دیده می
ترین ذم، راوی در شـمار ها، به صرف کوچکشود، در حالی که در بسیاری از این کتاباکتفا می» ضعفاء«

ف راویان، ضعف به معنـای عـام آن ضعفا قرار گرفته و به تعبیر دیگر مراد مؤلفان چنین کتب رجالی از ضع
شـود و از سـوی دیگـر بـر سـر مبـانی جـرح و است و هر گونه طعن، جرح و انتقادی به راوی را شامل می

تضعیف راویان حدیث همچون مبانی توثیق آنان اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین بررسـی و دقـت نظـر در 
نظری مؤلفان این کتـب، و داوری صـحت و سـقم وجه ذکر شده در تضعیف راویان، تحلیل مبانی فکری و

رسـد و لـذا ایـن برداری این گونه تحقیقات رجالی، ضروری به نظـر میاین نظرات، پیش از مراجعه و بهره
هایش در تضعیف راویـان کند ضمن واکاوی و داوری دستاوردهای رجالی بهبودی و ملاکمقاله تلاش می

تحقیقات رجالی بنشیند.حدیث، به داوری این شیوه تألیفات و 

بررسی مبانی تضعیف راویان حدیث از نظر بهبودي
تـوان با توجه به آنچه بهبودی در کتاب معرفة الحدیث، در ذیل ترجمـه راویـان ذکـر نمـوده اسـت، می

مستندات تضعیف ناقلان حدیث در نزد ایشان را در موارد ذیل خلاصه نمود:
یح رجالیان مورد اول: تصر

تمامی رجالیان متأخر، محمدباقر بهبودی نیز پیش از هر مستند دیگـری، در بیـان شـرح همچون شیوه
اسـت و در اکثـر قریـب بـه اتفـاق مـوارد بـه اظهـارات حال راویان، از تصریحات رجالیان متقدم بهره برده 

است.هرجالیان شیعی استناد نموده و در موارد بسیار محدودی نیز از نظرات علمای اهل تسنن بهره برد
استفاده از اظهارات علمای متقدم شیعی-١

اکثر قریب به اتفاق علما و فقها، اظهارات رجالیان متقدّم را در جرح و تعدیل راویان، حجـت دانسـته، 
). در ١٦١-١٤٩؛ سـبحانی، ٣٥-٣٢/ ٢انـد (داوری، گرچه در مدرک حجیت اقـوال آنـان اخـتلاف نموده

است.و فرهنگی در تهران به چاپ رسیدهتوسط انتشارات علمی1362سالاین کتاب.1
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های تضـعیف راویـان حـدیث، مراجعـه و اسـتفاده از نظـرات ترین شیوهیجنیز یکی از را» الحدیثمعرفة «

بندی این کتاب را در نقل نظرات رجالیان متقدم، بـه ترتیـب توان اولویتارزشمند رجالیان متقدم است. می
ذیل بیان کرد:

گیـری از آرای سـایر رجالیـان، از نظـراتمحمدباقر بهبودی پیش و بـیش از بهرهتضعیفات نجاشی: 
است، گرچه در تمامی موارد با نظـرات نجاشـی خواند، استفاده نموده می» النجاشیابن«نجاشی که وی را 

شود که علی رغم توثیق و یا سـکوت نجاشـی، بهبـودی راوی را ضـعیف موافقت نکرده و مواردی یافت می
خوانده است.

در مراجعـه بـه کتـب طوسی اولویـت دوم رادو کتاب رجال و فهرست شیختضعیفات شیخ طوسی: 
هـا، رجالی به خود اختصاص داده، گر چه در اکثر موارد، بیانات شیخ در شناخت تألیفـات و طریـق بـه آن

مفید است، نه جرح و تضعیف راویان.
غضـائری در رجـالش اعتمـاد کـرده و به اقـوال ابن» معرفة الحدیث«: مؤلّفِ غضائریتضعیفات ابن

دهـد. وی در مـورد رجـال وارد، قـول او را بـر سـایر رجالیـان تـرجیح میحتی در تعداد قابل توجهی از مـ
غضـائری، حلّی، معروف به رجـال ابنکنم، نسخه متداول از عصر علامه گمان می«گوید: غضائری میابن

). ٦٥-٦٤الحـدیث، (بهبـودی، معرفة» اسـت.نجاشـی وجـود داشـته ای است که در نزد ابنهمان نسخه
غضائری را معتبر معرفی نماید، اما هرگز از نظرات این کتـاب بـه کوشد رجال ابنودی میرغم آنکه بهبعلی

معجـم رجـال «و خویی در » خلاصة الاقوال«طور مستقیم بهره نبرده، بلکه اقوال وی را با واسطه علامه در 
بیان کرده است.» الحدیث

ولید و شاگرد وی، شـیخ صـدوق، ا ابنشود که اگر راوی ر: موارد متعددی دیده میولیدمستثنائات ابن
استثنا کرده باشند، در نزد بهبودی، این امر به تنهایی یکی از مدارک ضعف راوی » کامل الزیارات«از کتاب 

ولید روایـات او را ابن«آمده است: » احمد الرازیبن عبدالله«همانگونه که در شرح حال ١رود.به شمار می
). جمعـی از رجالیـان بـا ١٦٢الحـدیث، (بهبـودی، معرفـة » اسـت.ثنا کرده است» نوادر الحکمة«از کتاب 

نویسد: آیا استثنای ابن اند، از جمله شوشتری که میتضعیف راویان استثنا شده در کتاب نوادر موافقت کرده
ولید معنایی جـز تضـعیف دارد؟ همانگونـه کـه ابـن نـوح از مشـایخ نجاشـی تضـعیف را فهمیـده اسـت 

).٢٤٦/ ٦(شوشتری، 
از آنجا که برخی از محدثان در کتب حدیثی و یا فقهی خود در ضـمن استفاده از نظرات دیگر علما: 

(بهبـودي، » يالـراز احمدبنعبداالله«)، 126الحدیث، معرفۀهبودي،(ب» یاللؤلؤئدیسعبننیالحسبنالحسن«به عنوان نمونه 1
معرفـۀ (بهبودي،» میابراهبنیعلمحمدبن«)، 167الحدیث، معرفۀ(بهبودي،» محمد الشامیبن عبداالله«)، 162الحدیث، معرفۀ

).215و 124–125الحدیث، 
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بهبودی نیز، در موارد نادری، علاوه بر کتب رجالی از نظرات اند،نقل روایت به بررسی رجال آن نیز پرداخته

» سنانمحمدبن «وان نمونه در تضعیف است. به عنبرخی عالمان برجسته، همچون شیخ مفید نیز بهره برده
کند که در ضعف و اتهام وی، میان امامیه اختلاف وجود ندارد (بهبودی، معرفـة نقل می١از قول شیخ مفید

).٢٠٧الحدیث، 
استفاده از اظهارات علمای اهل سنت-٢

شـاره کـرده و محمدباقر بهبودی در موارد اندکی در تضعیف رجال حدیث به اقوال علمای اهل تسنن ا
اسـت. در ایـن میـان خواننده را به مطالعه نظرات آنان دعوت کرده » راجع«در موارد قابل توجهی در بخش 

، رتبه نخست را داراست. باید توجه نمود که مراجعـه بـه آرای »لسان المیزان«حجر، در توجه به نظرات ابن
٢د، کارگشاست.رجالی اهل تسنن، خصوصاً در مواردی که راوی عامی مذهب باش

مورد دوم: شواهد و قرائن دالّ بر ضعف
عـلاوه بـر مراجعـه بـه تصـریحات -های توثیق و تضعیف راویان در نزد رجالیـان متـأخریکی از شیوه

استفاده از قرائن و شواهد ذکر شده در کتب رجالی، تواریخ و تراجم و یـا سـایر منـابع اسـت کـه -متقدمان 
ت آوردنِ حـال راویـان حـدیث کمـک کنـد. برخـی معتقدنـد ایـن روش از تواند رجـالی را در بـه دسـمی

هـای لازم را ها در جرح و تعدیل راویان است، به شرط آنکه رجالی قابلیتترین روشترین و محکممطمئن
های مورد نیاز در این زمینـه را اطـلاع کـافی از طبقـات و خصوصـیات راوی (مشـایخ، دارا باشد و قابلیت

دانند که به دست آوردن یا کثرت نقل، میزان حافظه و...) و سایر اطلاعات در مورد راوی میشاگردان، کمی
).١٥٧/ ١این علوم کار سهل و آسانی نیست (سبحانی، 

شود:، دالّ بر ضعف راویان دانسته شده، اشاره می»الحدیثمعرفة «در ذیل به قرائن و شواهدی که در 
راویمحتوای روایات نقل شده توسط -١

برخی از روایات را به طور قطـع جعلـی دانسـته و نـاقلان چنـین روایـاتی را » الحدیثمعرفة «مؤلفِ 
توان به موارد ذیل اشاره کرد:ضعیف شمرده است. ازجمله روایاتی که در نظر بهبودی مجعول است، می

نویسد:میمحمدباقر بهبودی درباره روایات نص بر ائمه (ع)نص بر ائمه (علیهم السلام):
احادیث نقل شده در مورد نص بر ائمه (ع) از جمله خبر لوح، همگی در عهد غیبت و حیرت و کمی «

قبل از آن ساخته شده است. اگر این گونه روایات در نزد امامیه شایع بـود، چـرا شـیعیان در تشـخیص امـام 
).١٠٩الحدیث، (بهبودی، معرفة » اند؟!...اختلاف داشته

قاموس الرجال.واسطهبا 1
اوري.تفصیل بیشتر در بخش د2



37يبهبودثیالحددر معرفۀثیحدانیراوفیتضعیمبان1397و زمستانزییپا
از جمله راویانی هستند که به نقل این گونه روایات مطعـون » صالحبکربن«و » سالمبن عبد الرحمن«

» صالح الـرازیبکربن «احتمال آنکه آفت در روایت لوح از جانب » الحدیثمعرفة «هستند. البته صاحب 
) ٤٤غضـائری، غضـائری (ابن) و ابن١٠٩توسط نجاشـی (نجاشـی، » بکر«باشد، را تقویت کرده؛ چرا که 

را نیز در شمار ضعفا آورده است (بهبودی، معرفـة » سالمبن عبدالرحمن«تضعیف شده است. با وجود این 
).١٢١-١٢٠الحدیث، 

داننـد، بـه روایـات ای از روایات که عدد روزهای ماه رمضان را سـی روز میمجموعهروایات عددیه:
/ ٢صـدوق، )، مـن لا یحضـره الفقیـه (شـیخ ٧٨/ ٤کلینـی، عددیه مشهورند. این روایات در کتاب کافی (

طوسـی و بسـیاری دیگـر از علمـا، ایـن روایـات را مـردود مفید و شیخ ) نقل شده، در حالی که شیخ١٦٩
). بهبودی نیز این روایات را ساختگی دانسته و ریشه دسّ و ٦٥/ ٢طوسی، ؛ شیخ ٢١مفید، اند (شیخدانسته

هزار روایت جعل نمـودم ٤داند که گفت: العوجا میابیصوصاً سخن ابنجعل روایات عددیه را زنادقه و خ
داری کنیـد، داری کنید و روزهـایی کـه بایـد روزهکردید، روزهای که روزهایی که باید افطار میو ... به گونه

).١٣٥افطار کردید (نادری، 
اسـت. راوی مـذکور نـزد »منصـورخزاعیبن حذیفـة«از جمله افرادی که ناقل چنین روایاتی هسـتند، 

حدیث او غیر نقی است: صـحیح و «غضائری وی را با عبارت )، اما ابن١٤٦نجاشی موثق است (نجاشی، 
). از علمـای متـأخر ٥٠غضـائری، است (ابن، تضعیف کرده»نماید و امر او پوشیده استسقیم را نقل می

اند، گرچه تفرشی بـه وثاقـت او توقف کرده) و تفرشی در مقابل این تعارض١٣١حلی، حلی (علامه علامه 
). محمـدباقر بهبـودی دربـاره وی ٤٠٧/ ١داند (تفرشـی، تمایل دارد و قرائن عدم وثاقت وی را محکم نمی

نویسد:می
شـود، وجـود دارد... مـن در میان روایات او، روایاتی دالّ بر اینکه ماه رمضان کمتـر از سـی روز نمی«

ها را واهی یافتم، مگر آنکه راوی ایـن روایـات از او، محمـدبن در اکثر موارد، آنروایاتش را جستجو نمودم 
).١٢٦الحدیث، (بهبودی، معرفة» سنان است.

گویا مؤلف با آوردن عبارت آخر این احتمـال را تقویـت کـرده کـه ضـعف روایـات مـذکور از جانـب 
از ضعفا دانسته است.با وجود این حذیفه را نیز ». حذیفه«است، نه » سنانمحمدبن «

» الکنـدیالاشـعثمحمـد بـن محمـدبن«بهبودی در ضمن شـرح حـال محتوای کتاب اشعثیات:
ای از این کتاب در عصر حاضر وجود دارد که از قدیم الایام، به جهـت غرابـت سـند آن و نویسد: نسخهمی

). بنا بر ایـن در نظـر ٢٢٧لحدیث، اکردند (بهبودی، معرفة تفرد این راوی در نقلش، علما از آن اعراض می
اعتباری کتاب اشعثیات وجود دارد: یکی غرابـت سـند و دیگـری تفـرد ابـن بهبودی دو علت عمده برای بی
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از ضعفا به شـمار » ابن اشعث«رغم توثیق نجاشی، در نظر بهبودی اشعث در نقل آن. به همین جهت علی

رود.می
گذاری های مصنوعه، ناموین مناکیر، عجائب، واهی و یا ادعیهبهبودی گروهی دیگر از روایات را با عنا

عمـار بـن اسـحاق محمـدبن «به عنوان نمونـه در شـرح حـال ١است.ها را تضعیف کرده کرده و راویان آن
خوانیم:می» الصیرفی

ا از گـویم: روایـاتش را مطالعـه کـردم و او رگوید...ثقة عین... ومن [بهبـودی] مینجاشی ... میابن«
(بهبـودی، معرفـة » جمله افرادی یافتم که روایت منکـر فـراوان نقـل کـرده، بنـابراین از او اجتنـاب کـردم.

).١٩٢-١٩١الحدیث، 
، »اسـحاقمحمـدبن «شود با وجود توثیق نجاشی، دلیل بهبودی در تضعیف همانگونه که ملاحظه می

تـوان گفـت کـه یکـی از است. بنابراین میدشانمنکر و شاذ بودن روایات او آنهم با مبانی فقه الحدیثی خو
های تضعیف راویان حدیث، در نزد بهبودی، نقل روایات جعلی، منکر، واهی و غیـر قابـل معیارها و ملاک

پذیرش است و این ملاک از چنان قدرتی برخوردار است که حتی بر تصریح نجاشـی بـر توثیـق راوی نیـز 
غالب آمده است.

از ضعفا و مجاهیلروایتِ صاحب ترجمه-٢
بهبودی یکی از قرائن ضعف و طعنِ بر راوی را عدم توجه او به نقل از ثقات دانسته است. چنین راویانی 

های دیگر، متهم به نقل از ضعفا و اعتماد بر به چهار گروه قابل تقسیم هستند؛ گروه نخست در کنار ضعف
٣یف نقل از ضعفا با مجهول بودن آنان همراه اسـت گروه دوم که توص٢مراسیل و یا نقل از مجاهیل هستند.

و گروه چهارم راویـانی هسـتند کـه ٤ها نقل از ضعفا و مجاهیل استو گروه سوم راویانی که تنها ضعف آن
و هر چهار گروه در ٥رغم تصریح متقدمان به وثاقت آنان، مجروح به نقل او از ضعفا و مجاهیل هستندعلی

» الحسـین بـن علـی  زیـد بـن  بـن الحسـین «)، 133الحدیث، (بهبودي، معرفۀ » جمهورمحمد بنبن الحسن«به عنوان نمونه 1.
) و... .138معرفۀ الحدیث، (بهبودي،» یزید النوفلیبن الحسین«)، 137الحدیث، (بهبودي، معرفۀ

(همـان،  » یالبرق ـعبدالرحمنخالدبنمحمدبن«)، 133الحدیث، معرفۀودي،(بهب» يالعلویی حیمحمدبنبنالحسن«همانند .2
» يالبصـر محمـد بـن یمعل«) و 228(همان، » السمانی موسمحمدبن«و) 215-213(همان، » میابراهبنیعلمحمدبن«) و 202

).230-229(همان، 
).134الحدیث، معرفۀ(بهبودي،» دااللهیعباحمدبنبننیلحسا«و) 113الحدیث، معرفۀ(بهبودي،» مهراناحمدبن«همانند .3
).199الحدیث، معرفۀ(بهبودي،» يالرازحسانمحمدبن«همانند .4

معرفـۀ  (بهبـودي، » مهـران بـن  اسـماعیل «)، 109-105الحـدیث،  معرفـۀ  (بهبـودي، » خالد البرقیمحمدبن احمدبن «همانند 5.
معرفـۀ  (بهبودي،» القزوینیحاتم بنعلی«)، 131الحدیث، معرفۀ (بهبودي،» محمدبن جمهوربن الحسن«)، 117-118الحدیث، 
معرفـۀ  (بهبـودي، » جعفـر الاسـدي  محمـدبن «) و 189معرفـۀ الحـدیث،   (بهبودي،» یحییاحمدبن محمدبن «)، 174الحدیث، 
).197-196الحدیث، 
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هـا نیـز ا قرار دارند. گاه بهبودی علاوه بر نقل از ضعفا، به تفرد در ایـن گونـه نقلنزد بهبودی در ردیف ضعف

در نقـل از » محمـد ابـو عبداللـه الاشـعریبنحسـین«است. به عنوان نمونـه، بهبـودی تفـرد استناد کرده
) اسـت، را موجـب طعـن بـر اشـعری ٦٦که مضطرب الحدیث و المذهب (نجاشـی، » محمدبنمعلی«

رسـد، تفـرد در نقـل از ضـعفا در نـزد او ). به نظـر می٢٣٠-٢٢٩الحدیث، است (بهبودی، معرفةدانسته 
رود.تری به شمار میتضعیف قوی

روایتِ ضعفا و مجاهیل از صاحب ترجمه-٣
اند، در یـک مرتبـه و امثـال آن توصـیف شـده» یـروی عنـه الضـعفا«تمام ناقلان حدیثی که با عبارتِ 

کـه در ترجمـه » کثیر الرقـیداودبن «اند. از جمله ه بر وصف مذکور، تضعیف نیز شدهنیستند؛ برخی علاو
). ١٤٢الحـدیث، (بهبودی، معرفـة» کنند.او واقعاً ضعیف است و غلات از او روایت می«وی آمده است: 

خـی ). بر١٨٤الحـدیث، (بهبـودی، معرفـة » یزیدبنالفتح«گروهی دیگر خود نیز مجهول هستند، همانند 
کـه نجاشـی، او را » البرمکـیاسماعیل محمدبن «دیگر در توثیق و تضعیفشان تعارض وجود دارد، همانند 

) کـرده اسـت و بهبـودی دربـاره وی ٩٧غضـائری، غضـائری، تضـعیف (ابن) و ابن٣٤١توثیق (نجاشـی، 
ای ). عده١٩٣حدیث، ال(بهبودی، معرفة» کند که از غلات شیعه است.آدمی نقل میاز زیادبن «گوید: می

آنـان را از » الحـدیثمعرفـة «دیگر توسط رجالیان توثیق شده اما به صرف ضعیف بودن راویانشان، مؤلفِ 
او ثقـه اسـت، امّـا «نویسد: می» یزید جعفیجابربن «جمله ضعفا شمارش کرده است. بهبودی در ترجمه 

).١٢٤الحدیث، بودی، معرفة(به» اند، ضعیف هستند.بیشتر افرادی که از او روایت کرده
انتساب به شهری خاص-٤

های رایج توثیق و تضیف راویـان حـدیث اسـت. گـر چـه توثیق و تضیف عام یا همگانی یکی از شیوه
نظران در پذیرش مصادیق آن اختلاف فراوان دارند. محمـدباقر بهبـودی معتقـد اسـت کـه علمـای صاحب

بل علمـاء «نویسد: می» المدائنیابومیاح «تند و لذا در ترجمه مدائن به تمامی از جمله غلات و ضعفا هس
(بهبـودی، » المدائن کلهم غلاة یقولون من عرف الامام فلیصنع ما شاء. قاله النـوبختی فـی کتـاب الفـرق.

کـان «از عبارت شیخ در فهرست که » المدائنیحکیمحدیدبن بنعلی«). در ترجمه ۱۳۷الحدیث، معرفة 
)، نتیجه گرفته است که او نیز از جمله غلات اسـت و ۳۸۲طوسی، رجال، (شیخ» اؤه بالمدائنمنزله و منش

).۱۷۵الحدیث، کند که تمامی اهل مدائن از غالیان هستند (بهبودی، معرفةبار دیگر تصریح می
اختلاف نسخ کتاب راوی-٥

کتاب راوی، موجب طعن بر های خورد که اختلاف در نسخهمواردی به چشم می» الحدیثمعرفة«در 
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أنّ لـه «در رجال نجاشی آمـده اسـت: » حمّاد الانصاریبنعبدالله«در شرح حالِ ٦خود راوی شده است.

نویسـد: از ذکـر ). بهبـودی در توضـیح ایـن عبـارت می۲۱۸(نجاشـی، » کتابین احدهما أصغر من الآخر
های یک کتـاب اسـت، نـه ] وصف نسخهشود که [کوچک و بزرگ بودنچنین فهمیده می» الصغر و الکبر«

الحـدیث، وصف دو کتاب... و علی ذلک طعن فـی روایاتـه بـاختلاف نسـخ کتابـه... . (بهبـودی، معرفـة
۱۶۳.(٧

نسبت دادن کتاب موضوع به راوی-٦
انتساب کتابی به راوی که حاوی روایات غیر قابـل پـذیرش باشـد، دالّ بـر » الحدیثمعرفة«در کتاب 
دیـده » یزیـد النـوفلیبن الحسـین«این گونه استدلال آشکارا، در شرح حال ٨سته شده است.ضعف وی دان

گوینـد: او در گروهی از مردم قم می«نماید که شود. بهبودی در ترجمه وی ابتدا کلام نجاشی را نقل میمی
از آن السـنةم... کتـاب اواخر عمرش غالی شد. والله اعلم. امّـا روایتـی از او دالّ بـر ایـن امـر از او نیـافتی

گوید:). سپس می۳۸(نجاشی، » اوست.
ابـی زیـاد بن اسـماعیل«روایت کرده است، نه تـألیف. ایـن کتـاب را او از » حسین«را » السنة«کتاب 

به روایت » الاشعثیات«منفرداً نقل کرده است. این کتاب ساختگی است و انطباق آن با » السکونی الشعیری
است کـه بنـابر » طب الائمة«بر این امر گواه است... از جمله مرویّات وی » المصریالاشعث محمدبن «

آنچه ابو عیاش الجوهری بیان کرده، در نقل آن منفرد است،... و تمامی آن از اباطیـل و طلسـمات و ادویـه 
).۱۳۸مأخوذ از طب أساطیری است (بهبودی، معرفة الحدیث، 

یث در نظر بهبوديداوري برخی مبانی تضعیف راویان حد
، مـورد ارزیـابی، »الحدیثمعرفة «در این بخش تلاش شده تا برخی مبانی تضعیف راویان حدیث در 

ای بر تأیید یا نقد نظرات ایشان ارائه گردد.داوری قرار گرفته و ادله
غضائرینقل با واسطه اقوال ابن-١

خـویی نقـل الله حلی و آیتواسطه علامه غضائری را با همانگونه که گذشت، بهبودی آرای رجالی ابن
نماید. این در حالی است کهمی

(بهبـودي، » حمـاد الانصـاري  بنعبداالله«و) 136الحدیث، معرفۀ(بهبودي،» نیلحسابنیعلدبنیزبننیالحس«موارد بیشتر: 6.
).173-170الحدیث، معرفۀ(بهبودي،» جعفر العریضیبن علی«و) 164الحدیث، معرفۀ
).135الحدیث، معرفۀ(بهبودي،» احمد المنقريبن الحسین«مشابه آن 7.
الحـدیث،  معرفـۀ (بهبـودي، » یالنوفلدیزیبننیالحس« ) و 187الحدیث، معرفۀبهبودي،» (القاسمیابمحمدبن«نگ ترجمه 8.

138.(
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غضائری اطمینان کرده، امـا طریقـی بـه ایـن حلّی، با وجود آنکه علی الظاهر به کتاب ابناولاً: علامه

). پس نقل با واسطه علامه، ٩٥و ٤٤/ ١کتاب بیان نکرده و گویا طریقی بر این کتاب نداشته است (خویی، 
کند.غضائری را حل نمیمشکل انقطاع سند رجال ابن

غضـائری بـه مؤلـف را ثانیاً: خویی در مقدمه رجالش، تصریح کـرده کـه صـحت انتسـابِ رجـال ابن
غضائری در معجم الرجال، دالّ بر صـحه گذاشـتن خـویی بـر نظـرات پذیرد (همان) و نقلِ نظرات ابننمی
آن –علاوه بـر صـراحت ایشـان در مقدمـه -شاهد بر این گفتار غضائری و استناد به نظرات وی نیست.ابن

غضائری، به عدم صحت انتسـاب کتـاب، تصـریح کـردهاست که ایشان در مواردی همراه با نقل سخن ابن
اگـر وجـود تضـعیف ایـن فـرد را در کتـاب «نویسـد: می» بن ابی زیـاداسماعیل«است. وی در شرح حال 

» غضـائری باشـد.ر تضعیف او ندارد، زیرا ثابت نشده که این کتـاب از آنِ ابنغضائری بپذیریم، اثری دابن
اثر است.). بنابراین نقل با واسطه آقای خویی بی٢٣/ ٤(خویی، 

غضائری در نزد بهبودی معتبر است، نقل با واسطه دیگـران بـر اعتبـار باید توجه نمود که اگر رجال ابن
بخشد. بله اگر نقل با ت، نقل با واسطه علمای متأخر به کتاب اعتبار نمیاعتبار اسافزاید و اگر بیکتاب نمی

توانستیم ادعا نماییم که نسخه معتبر کتاب نزد آنـان وجـود داشـته و اکنـون نسـخه واسطه متقدمان بود، می
در تعارض اسـت. تنهـا تـوجیهی ٩معتبری از کتاب موجود نیست. گر چه این امر با صراحت کلام بهبودی

ماند، این است که این کتاب در نـزد اسـتاد موجـود غضائری باقی میاستفاده غیرمستقیم از رجال ابنبرای
١٠است.نبوده و لذا باواسطه از آن نقل کرده 

گیری از آرای رجالیان اهل تسننبهره-٢
در حجیت توثیقات و تضعیفات غیر امامیان، اختلاف نظر وجـود دارد؛ علامـه مامقـانی در ایـن بـاب

اگر ملاک حجیت اقوال رجالیان از باب شهادت باشد، توثیقات اهل تسنن حجت نیست، امـا «نویسد: می
). ٣٦٤-٣٦٥(مامقـانی، » اگر از باب وثوق و ظنی که حجیت آن در رجال ثابت شده باشد، حجت است.

بلکـه در نهایـت گوید: اگر تعدیل آنان از مرجحات قبول روایت باشد، اشکالی ندارد، مرحوم وحید نیز می
شوشـتری . علامـه)٢١قوت است اما اگر از دلایل ثبوت عدالت باشد، خـالی از اشـکال نیسـت (وحیـد، 

نویسد: شهادت آنان بر وثاقت راویـان امـامی از جملـه اشکال بر توثیقات غیر امامیان را وارد ندانسته و می
). بنـابراین توثیقـات ٧٨/ ١وشـتری، شهادت عدو به فضل است و ارزشمندتر از شهادت امامیان اسـت (ش

کند اما علمای شیعی مذهب نظرات آنـان را رجالیان اهل تسنن، گرچه در اثبات عدالت راویان کفایت نمی

نقل شده در بخش پیشین..9
رسد.که این امر بعید به نظر می10.
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توان ادعا کرد تا معارضی از سوی علمای شیعه وجود نداشته باشد، قابـل اعتنـا دانند و مییکسر مردود نمی

وثیق آنان است؛ زیرا غیرامامی هر آنکه را اعتقادی مخالف اعتقاد او است اما امر تضعیف راویان جدای از ت
را به جهـت نقـل روایـت طیـر تضـعیف » ابراهیم بن ثابت«نماید کما آنکه ذهبی داشته باشد، تضعیف می

). بنابراین که مبانی فکری و اعتقادی آنان در ٧٨/ ١کند، در حالی که این روایت متواتر است (شوشتری، می
موارد در تعارض جدی با اعتقادات و مسلمات شیعیان است و گاه این اعتقـادات در آرای حـدیثی و برخی 

رجالی آنان تأثیر گذار، تضعیفات آنان باید با درایت و تیزبینی مورد بررسی قرار گیـرد و بـا نظـرات علمـای 
ایات بیشـتر نمـود دارد؛ های آنان در مورد اعتبار روشیعی مذهب به دقت سنجیده شود. این امر در قضاوت

شود، اهل تسنن جهت سنجش روایتی، آن را به عقاید خود عرضه و آن را به صـحت یـا چرا که گاه دیده می
کنند، در حالی که ممکن است همان روایت با مسلمات مذهب شیعه در تعارض نباشـد، جعل محکوم می

بلکه مورد تأیید نیز باشد.
وهب بناللهعبیداحمدبنبنالحسین«ی از این موارد در شرح حال ابرای روشن شدن مطلب، به نمونه

احمـدبن «توجه نمایید؛ بهبودی پس از بیان اینکه راوی مورد بحث از ضعفا و علـی الخصـوص » المالکی
نویسد:نقل روایت کرده است، می» هلال

وایت باطل و معضـلی را از او، طوسی رگوید: ... شیخاز او یاد کرده و می» لسان المیزان«حجر در ابن
در بـاره زنـانی کـه سـه بـار ۲۳۸در سال » طاوسبنعبدالله«نقل کرده است.... همچنین ادعا کرده که از 

» شـنیده اسـت.۲۴۱اند، حدیثی شنیده و بـار دیگـر همـان حـدیث را عینـاً، از او در سـال طلاق داده شده
).۱۳۴الحدیث، (بهبودی، معرفة

توان از قرار ذیل دانست:ن راوی را در نظر محمدباقر بهبودی میجهات تضعیف ای
، دوم ادعـای شـنیدن روایتـی از شـیخ واحـد، در دو تـاریخ ١١هلالاول نقل از ضعفا خصوصاً أحمدبن

تواند دلیل بر اضطراب در نقل روایت باشـد، متفاوت که سه سال با یکدیگر فاصله زمانی دارند. این امر می
ای دیگر نیز توجیه کرد که موجب ضـعف راوی نباشـد، بـه عبـارت دیگـر این مسأله را به گونهتوان البته می

متصور شد که راوی یک روایت را دو بار از شیخ دریافت کرده است و یا اشتباهی در بیانِ سـال سـماع او از 
قلت ضبط او سوی راویان وی صورت گرفته باشد. به هر حال این مطلب دلیل قطعی بر کذب وی و یا حتی 

حجر باطل و معضل است: مورد بحث مـا نیـز ایـن جاسـت. بـرای نیست. سوم نقل روایتی که در نظر ابن
روشن شدن مطلب، متن روایت را به طور کامل در کتب روایی بنگریم:

در ادامه در موضوع نقل از ضعفا مطالبی آورده خواهد شد..11
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ه: لولا أنّی استحی من عبدی المؤمن ما ترکت علیه خرقة یتواری بها،قال رسول«... ه (ص): قال اللَّ و اللَّ

إذا أکملت له الإیمان ابتلیته بضعف فی قوّته و قلّة فی رزقه، فإن هو جزع أعدت علیه، فإن صـبر باهیـت بـه 
هادیا، و من ترکـه کـان ضـالا، لا یحبّـه إلاّ مـؤمن و لا ملائکتی، ألا و قد جعلت علیا علما، فمن تبعه کان 

/ ٣٩؛ همـان، ٢٢٦/ ٦٤مجلسـی، ؛ ٥١٥حـر عـاملی، ؛ ٣٠٦طوسـی، امـالی، (شـیخ » یبغضه إلاّ منافق.
٢٥٣.(

خواند. صدر روایت در موضوع اهمیت و حجر بدون ذکر دلیل، روایت مذکور را باطل و معضل میابن
اجر عظیم صبر در برابر شدائد است و ذیل آن نیز روایتی است که شیعه و اهل سنت بر نقـل آن اتفـاق نظـر 

علـت «گوید: حجر میم نیست. محسن امین در مورد نظر ابندلیل باطل دانستن روایت فوق معلو١٢دارند.
» حجر به بطلان این روایت، به جهت انتهای روایت است که کالمتواتر است و الباطل جعله باطلا.قطع ابن

گردد، نه ناظر بـر هم به حذف راویان در سلسله سند بر می١٣). معضل بودن روایت٤٢٧/ ٥امین، (محسن 
نه ناظر بر متن روایت.حال راویان است و 

حجر را در رد روایت مذکور آورده و شاید به جهـت تنها سخن ابن» الحدیثمعرفة «از آنجا که مؤلف 
حجر صرف نظـر کـرده اسـت، در رعایت اختصار، از آوردن متن روایت و تحلیل و پذیرش یا رد سخن ابن

حجـر، عقل و نقل است و یـا نظـر ابننظر خواننده چنین تصور شود که روایت مورد بحث، روایتی خلاف
مورد تأیید مؤلف و یا سایر علمای شیعی است و راوی آن از این جهت مطعون است در حـالی کـه ضـعف 
این راوی در نزد برخی از جهت عدم ذکر نام او در کتب رجالی متقدم است و به عبارت دیگر مجهول بودن 

١٤).٢١٣/ ٦اوست (خویی، 

مجعولنقل روایات ضعیف و -٣
درباره این ملاک تضعیف در نزد بهبودی، باید به دو مسئله توجه کرد:

اول آنکه معیارها و مبانی پذیرش و رد روایات در نزد همگان یکسان نیست و چـه بسـا روایتـی در نـزد 
برخی از بزرگان مقبول بوده و بر اساس آن فتوا صادر نمایند و گروهی دیگر همان روایت را مجعول و مردود

و 599/ 11؛ متقـی هنـدي،   573/ 1؛ سیوطی، 362/ 12موصلی، ی علیابو؛ 299/ 5ذیل روایت در منابع اهل سنت: ترمذي، .12
...و116/ 8؛ نسائی، 306/ 5؛ ترمذي، 1/128و 95/ 1، حنبلاحمدبنو مشابه: 671/ 11

).200، صدردحسنیس(معضل روایتی است که در سند آن دو نفر یا بیشتر حذف شده باشد13.
سط افرادي تألیف شده که بیشتر و یا تمـام علـوم خـود را در منطقـه عـراق،      اما از آنجا که کتب رجالی متقدمان عموماً تو.14

اند، همچون نجاشی که در مورد وي گفته شده که کوفی الاصل و بغدادي التحصیل است و برخـی او  خصوصاً بغداد فرا گرفته
)، عـدم آشـنایی   4کرد (دوانـی،  طوسی که در دوران جوانی به بغداد مهاجرت) و شیخ523/ 1اند (شوشتري، را بغدادي دانسته

گرداند.آنان با برخی رجال اهل قم، ري و...طیبعی است. گر چه این توجیه او را از مجهول بودن خارج نمی
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ای از روایاتی که بهبودی جعلـی و ضـعیف نامیـده، در نـزد گروهـی بنابراین طبیعی است که پاره١٥بنامند.

معتبر و قابل استناد باشند.
دوم آنکه به فرض عدم وجود اختلاف در حکم بر ضعف روایاتِ راوی، این امر به دو گونه قابل تصـور 

است:
ضعیف باشد که غالباً در توصیف چنین راویانی عباراتی یکی اینکه تمامی روایات راوی یکسره مردود و

رود و دیگـری ، و امثال آن بـه کـار مـی»متروک الحدیث«، »فاسد الحدیث«، »ضعیف الحدیث«همچون 
حدیثـه «آنکه راوی، صحیح و سقیم روایات را آمیخته با هم نقل نماید که در توصیف وی عباراتی همچـون 

رود.و...به کار می» احادیثه مختلط«، »السقیمیروی الصحیح و«، »یعرف و ینکر
ای غیر قابل اعتماد باشد، گر چه ممکن است راوی در اگر احتمال نخست باشد و تمامی روایات راوی

ادعا خود که روایت را از دیگری شنیده، صادق باشد اما این امر علاوه بر آنکه ظهور در تعمد راوی در نقـل 
شود و بنابراین عجیب و ناشناخته دارد، وثاقت وی هرگز موجب اعتبار روایتی نمیروایات غیر قابل اعتماد، 

/ ٢اند (ابوالمعـالی کلباسـی، چنـین رواتـی را مجـروح دانسـته١٦فایده است و لذا اکثر رجالیانتوثیق او بی
ندانسـته )، اما اگر روایات راوی صحیح و سقیم در هم آمیخته باشد، علما این امر را نشان جرح راوی٤٥٣

). به عبارت دیگـر توثیـق ٥اند (شیخ بهایی، ) و یا در این امر تردید کرده و متوقف شده٤٣٥صدر، (حسن 
١٧چنین رواتی در جهت حکم به صحت برخی از روایاتشان کارساز است.

باید توجه کرد که اولاً نجاشی او را توثیق کـرده اسـت » محمدبن اشعثمحمدبن «اما در مورد ضعف 
و در ثانی او از مشایخ کتاب کامل الزیارات است و سوم اینکه بهبودی یکـی از جهـات ١٨)٣٧٩شی، (نجا

را تفرد در » ابن اشعث«داند و از سوی دیگر جهت ضعف ضعف اشعثیات را تفرد ابن اشعث در نقل آن می
نقل اشعثیات دانسته است!

روایت از ضعفا و مجاهیل-٤
م نقل روایت از مشایخی که وثاقت آنان معین نیست (مجهولان) و یا انتخاب مشایخ مورد اعتماد و عد

هایی عدم وثاقت آنان ثابت است (ضعفا)، نشانگر دقت راوی در نقل روایات است. در مقابل یکی از طعن
اند، عدم دقت آنان در اخـذ روایـات از ثقـات و نقـل از ضـعفا و مجاهیـل که محدثان بر روات وارد نموده

همانند روایات عددیه.15.
.)193–192والد شیخ بهائی،(گیرندگر چه برخی نیز روایات آنان را به عنوان شاهد و موید به کار می.16
اوي متهم به عدم دقت است.گرچه ر.17
مجلسـی،  ؛ 266حلـی،  علامه (اندمجلسی نیز توثیق نجاشی در حق او را پذیرفتهحلی و علامهبرخی از متقدمان از جمله .18

170/1.(
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)، اما موجب ٣٠٧/ ٢؛ مامقانی، ٦٠حدثان این امر را از موجبات ذم راوی دانسته (بهبهانی، است. برخی م

)؛ چرا که اتهام موثقان به نقـل از ضـعفا بـه ٥بهائی، دانند (شیخجرح بر راوی و معارض با وثاقت وی نمی
باشد و نیز محتمـل معنای آن نیست که تمامی مشایخ آنان ضعیف بوده و چه بسا از غیرضعفا نیز نقل کرده 

). برخـی ٤٤١/ ٢است که روایات آنان به جهت وجود قرائن صحت، قابل اعتماد باشد (حافظیـان بـابلی، 
اند و کثرت نقل از ضعفا را از جهات ضـعف (و یـا دیگر بین نقل از ضعفا وکثرت نقل از ضعفا تفاوت قائل

داننـد ای بـر وثاقـت راوی میت را قرینـهاند، کما آنکه گروهـی نیـز کثـرت نقـل از ثقـاطعن) راوی دانسته
).٣٥٠-٣٤٩(سبحانی، 

واکـاوی » السـکونیمهـرانبن اسماعیل«ای از این طعن را در ترجمه جهت واضح شدن مطلب نمونه
اند و توصیف کرده» ثقه معتمد علیه«طوسی او را نویسد: نجاشی و شیخ کنیم. بهبودی در ترجمه او میمی

کنـد کـه بـر او دروغ کند که او متهم به غلوّ است و قول دیگـری را نیـز نقـل میقل میکشی از قول برخی ن
لیس حدیثه بـالنقی: یضـطرب تـارة و «...گوید: غضائری میاند، او تقی، ثقة، خیر و فاضل است. ابنبسته

ادیثش را گـویم: بایـد احـو می»... یصلح اخری و یروی عن الضعفاء کثیراً و یجوز أن یخرج حدیثه شـاهداً 
).١١٩-١١٨الحدیث، (بهبودی، معرفة » جدا کرد.

توجه به نکاتی در ترجمه سکونی لازم و ضروری است:
معتمـد «اولاً: شیخ طوسی و نجاشی نه تنها وی را توصیف به وثاقت، بلکه در تأیید ایـن امـر، عبـارت 

).٢٧طوسی، ؛ شیخ٢٦اند (نجاشی، را نیز اضافه کرده» علیه
کیـداتی چـون » الحسنبنعلی«رجال کشی از قول ثانیاً: در  و » خیـراً «، »تقیـاً «وثاقت وی همراه با تأ

).٥٨٩همراه است (کشی، » فاضلاً «
١٩غضائری بر وی تنقیص وارد کرده است، آن هم به روایات و مشایخ وی، نه خودش.ثالثاً: تنها ابن

ها وجـود دارد و اعتبار کتـاب وی سـخنغضائری و درجه همان گونه که بیان شد، در مورد سخنان ابن
اند و جالـب توجـه غضائری خدشه وارد کردهخویی در صحت انتساب کتاب موجود به ابنافرادی همچون 

ذکر شده است!» معجم الرجال«غضائری با واسطه است که در ترجمه شخص مذکور، کلام ابن
بایـد تـک تـک راویـان از جهـت نکته دیگر قابل ذکر آن است که در تشخیص صحت سندی روایات،

گردد. حال در وثاقت مورد توجه قرار گیرند، صرف وجود یک راوی موثق موجب صحت یا وثاقت سند نمی
روایتی که افرادی چون سکونی در طریق روایت قرار دارند، روایت از جانـب او (دقـت شـود از جانـب او) 

ان کرد، مگر با بررسی سایر راویان.توموثق است و هیچ ادعایی در مورد وثاقت کل طریق نمی

).107/ 4بازگشت غیر نقی بودن روایات او به همان ضعف مشایخ اوست (خویی، 19.
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رغم وثاقـت راوی، وی از بنا بر آنچه آمد تذکر رجالیان در ترجمه برخی راویان به ایـن نکتـه کـه علـی

است، تضعیفِ خودِ راوی نیست (به معنای غیر قابل اطمینان بودن او)، بلکه ضعفا یا مجاهیل روایت کرده 
های وی اسـت و چـه بسـا کـه راوی دارای عنـهمـامی) مرویتضعیف گروهی از (دقت شود گروهی، نـه ت

وجاهت بوده که به ما متذکر شده است که مبادا به صرف وجود چنـین راویـانی کـه مشـهور و معـروف بـه 
وثاقت هستند، به ما بقی سند توجه نشود و وجود چنین فردی قضاوت شما را در مورد سـندِ روایـت تحـت 

راوی در روایتی که سایر راویانش موثق باشند، قرار گیـرد، بـه وثاقـت سـند الشعاع قرار دهد. اما اگر همین
ای وارد نیست.روایت، خدشه

همانگونه که خویی به جهت توثیق نجاشی در وثاقت سکونی تردید نکرده و سخن کشی را دالّ بر عدم 
).١٠٧/ ٤داند (خویی، وثاقت او نمی

روایت ضعفا و مجاهیل از راوی-٥
شود، مگر آنکه بدانیم او جز از ثقـه از نظران، نقل ثقات از راوی موجب تعدیل وی نمیحبدر نزد صا

). گـر چـه برخـی از رجالیـان، نقـل اجـلا از راوی را از ٢٢/ ٢کند (مامقـانی، فرد دیگری نقل روایت نمی
اند، بدون انسته) و برخی دیگر این امر را تنها موجب قوت روایت د٤٧اند (بهبهانی، موجبات وثاقت دانسته

مامقانی در ). از طرف دیگر ٢٦٣/ ٢؛ مامقانی، ٤١٦صدر، آنکه بر وثاقت راوی دلالت داشته باشد (حسن 
گوید: کثرت نقل مذمومان از راوی دلالت بر ذم راوی نـدارد؛ چـرا کـه روایـت مورد نقل ضعفا از راوی می

/ ٢ا و مـذمومان از راوی اسـت (مامقـانی، نمودن از ضعیف از روی اختیار، متفاوت با روایت کردن ضـعف
معتقد است که اگر کثرت نقل ضعفا خصوصاً صاحبان مذاهب فاسـده » توضیح المقال«)، اما صاحب ٤٦

شـود (مـلأ علـی از راوی نشانه آن باشد که راوی نیز از زمره آنان است، از عوامل جرح راوی محسـوب می
).٢١٤کنی، 

» الفـرج الرخجـیمحمـدبن «در ایـن مـورد بـه بررسـی حـال برای روشن شدن موضع دقیق بهبودی
حلـی ) و معاصـرانی همچـون علامـه٣٦٤طوسی، رجال، طوسی او را توثیق نموده (شیخپردازیم. شیخمی

) و سـید علـی ١٧٣/ ٢)، محمد علـی اردبیلـی (اردبیلـی، ٢٩٥/ ٤)، تفرشی (تفرشی، ٢٣٩حلی، (علامه 
انـد و حتـی برخـی از ش را نقل و بـر نظـر شـیخ انتقـادی وارد نکرده) توثیق٣٥٥/ ١بروجردی (بروجردی، 

). این در حـالی اسـت کـه ٢٨٣–٢٨٢/ ٧اند (نمازی شاهرودی، متأخران بر وثاقت وی مدعی اجماع شده
(بهبودی، » رواته مجاهیل و ضعفاء و غلاة«نویسد: بهبودی او را از جمله ضعفا دانسته و در ترجمه وی می

).٢٢٥الحدیث،معرفة 
است، از جمله روایاتی » فرجمحمدبن «های تاریخی، نشان دهنده جلالت شأن بررسی روایات و نقل
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خواهند تا سؤالاتش را در زیر مصلایش قرار دهد هادی (ع) که ایشان از او میفرج از اماماز خود محمدبن 

حمـزة ؛ ابن١٨٩/ ٣؛ اربلی، ١٥٣طاووس، ؛ سیدبن٣٠٦/ ٥٣و بعد از ساعتی پاسخ آن را بیابد (مجلسی، 
). قابل تصور نیست که امام نسبت به فردی عادی چنین عنایتی داشته باشند، چه برسد نسبت ٥٤٨طوسی، 

دانیم که در نزد رجالیان، روایت فرد در مورد وثاقت خودش از درجه به افراد غیر قابل اطمینان. البته نیک می
دارد و » فرجابن «های دیگر که نشان از جلالت قدر اولاً وجود نقل)، اما١٥٢اعتبار ساقط است (سبحانی، 

دانـد (خراسـانی کرباسـی، هایی وی را از رؤسای شیعه و مورد رجوع شـیعیان در زمـان خـود میحتی نقل
)، مؤید روایت فوق است و ثانیاً در ممدوح بودن وی تنها به این روایت استناد نشـده، بلکـه رجالیـان ٤٦٧

اند.بر وثاقت او شهادت دادهمتقدم هم
اگـر تمـامی ایـن «نویسـد: می» الفـرجمحمـدبن «همانگونه که خویی پس از نقل روایاتی در منزلت 

روایات ضعیف باشند، باز هم جلالت قدر و جایگاه این مرد را نزد شیعه و امام جواد (ع) و امام هـادی (ع) 
).١٣٩–١٣٧/ ١٨(خوئی، » ست.کنند و در اعتبار وی توثیق شیخ کافی اتأیید می

توان نتیجه گرفت که امامی بودن وی قابل تردید نیسـت و وثاقـت و بنا بر آنچه به اختصار بیان شد، می
راستگویی او نیز با شهادت شیخ و عدم وجود قول متعارضِ متقدمان و پذیرش وعدم نقـد متـأخران، ثابـت 

شود کـه وی را در اند، موجب میمجاهیل از او نقل نمودهشده است. با وجود این آیا به صرف آنکه ضعفا و 
شمار ضعفا نهیم؟!

همانگونه که در مورد نقل راوی از ضعفا بیان شد، برای قضاوت در مورد کل طریق، وثاقت یک فرد در 
سازد؛ چرا که به صـرف وجـود یـک یـا سلسه سند ما را از بررسی سایر راویان موجود در سند، بی نیاز نمی

راوی موثق، روایت محکوم به صحت و یا حسن نخواهند شد.چند
در حکم بر ضعف فرد، گفته » استدلال بر راویان ضعیف«چنانکه که گذشت ممکن است در انتقادِ بر 

شود که میان نقل از ضعفا و نقلِ ضعفا تفاوت وجود دارد؛ چرا که در نقـل فـرد از ضـعفا، فعلـی اختیـاری 
کنـد و دقـت دیگر شخص با سوءاختیار خویش از افراد ضـعیف نقـل روایـت میگیرد، به عبارت انجام می

کافی را در انتخاب مشایخ ثقه ندارد اما در مورد نقل ضعفا از فرد، شخص دخالتی در این امر نداشته، پـس 
تواند مذمت فرد باشد، بلکه مذمت راویان وی است.این مسأله نمی

ای آن است که وی در انتخـاب شـاگردان دقـت بر چنین راویاما در جواب باید بگوییم که جرح وارده
الْمَرْءُ عَلَـی «اند و این امر موجب طعن به وی شده است؛ چرا که لازم را نداشته و مصاحبانش ناصالح بوده

ای است، اما تا همین محـدوده، نـه تـا ). این سخن، سخن شایسته٢٠١/ ٧١مجلسی، » (دِینِ خَلِیلِهِ وَ قَرِینِه
ای وارد سازد.ی که بر وثاقت خود راوی لطمهحد
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غالی بودن علمای مدائن-٦

طور که گذشت، بهبودی تصریح کرده است که تمامی علمای مدائن از غالیان هسـتند در حـالی همان
(نجاشـی، » المـدائنیالأزدیأبـوعلی حکیم حدیدبن«که در میان راویان مدائن افراد مورد وثوقی، همانند 

توثیـق کـرده اسـت. برخـی از » ثقة، وجه، متکلم«شود که نجاشی او را با الفاظی همچون افت می) ی١٤٨
تـوان ) از اهل تسنن هسـتند و لـذا نمی١٥٩(طوسی، » محمد المدائنیبنعلی«راویان اهل مدائن همچون 

هت رواج عقاید خـاص توان ادعا کرد که اکثر عالمان مدائن به جها را نیز از جمله غالیان دانست. بله میآن
روند و در قضاوت در مورد علمای مدائن این نکته را بایـد مـدنظر در آن منطقه از جمله غلات به شمار می

داشت و با دقت بیشتر در مورد آنان قضاوت کرد.
اختلاف نسخ در کتاب راوی-٧

آید که بهبودی ه دست میچنین ب» حمادبن عبدالله«برای واکاوی این معیار با نگاهی دوباره به ترجمه 
نجاشی دانسته است اما این دلیل تـام » ان له کتابین اصغر من الاخرِ «دلیل اختلاف نسخ کتاب او را عبارتِ 

بنعبداللـه«رود کـه نیست؛ چرا که احتمالات دیگری نیز در مورد عبارت نجاشی وجود دارد؛ احتمال مـی
دو کتاب با یکدیگر قیاس شده و گفتـه شـده باشـد کـه یکـی دارای دو کتاب کاملاً مجزا بوده و این» حماد
کتـاب «طوسی در ترجمه شیخ صـدوق آورده کـه تر از دیگری است، همانند آنچه شیختر و یا کوچکبزرگ

کبر من کتاب من لا یحضره الفقیه ). همچنین محتمـل اسـت ۴۴۳(شیخ طوسی، فهرست، » مدینة العلم أ
در یک موضوع به نگارش درآورده و یکی برگرفتـه از دیگـری و خلاصـه آن دو کتاب » حمادبن عبدالله«که 

باشد و به عبارت دیگر یکی مبسوط و دیگری مختصر باشد، همانند بسیاری از کتب شیعه و اهل در تسـنن 
در فنون مختلف. آنچه در کلام نجاشی [له کتابین] ظهور دارد آن است که راوی مدنظر مـا دارای دو کتـاب 

های متفاوتی از آن برجای مانده باشد.، نه یک کتاب که بعدها نسخهبوده است
به فرض آنکه دو نسخه داشتن را در مورد این کتاب بپذیریم، باز هم دلیلی بر ضعف راوی نیست؛ زیـرا

هاسـت و ها در حجـم آنگوید تفاوت آنها مشخص شده و نجاشی میدر گفتار نجاشی، وجه اختلاف آن
ها از نظـر برداری شده و یا آنکه یکی از آنها گزینشی، نسخهن تصور کرد که یکی از نسخهتوان چنیلذا می

زمانی تقدم بر دیگری داشته و مؤلف به مرور مطالبی بر کتاب افزوده و یا از آن کاسته باشد.
به هر تقدیر در صورت اثبات اختلاف نسخ کتابی، این امر دلیل بر ضعف صاحب کتاب نیست، بلکـه 

برداران کتاب باشد. ضمن آنکه باید جهت اختلاف بررسی شود و در حـالتی تواند دلیل بر ضعف نسخهمی
که اختلاف نسخ، موجب اضطراب و غیر قابل اعتماد بودن روایات کتاب گردد، به روایات نقـل شـده از آن 

شود، نه آنکه تمامی روایـات کتاب با تأمل بیشتر نگریسته شود و یا نهایتاً روایات موجود در آن مردود اعلام 
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طعـن فـی روایاتـه «گویـد: نقل شده از صاحب کتاب را غیر معتبر دانست، آنچنان کـه مؤلـف گرامـی می

مگر آنکه از راوی روایاتی جز آنچه در کتابش نقل شده، باقی نمانده باشد.» باختلاف نسخ کتابه
نسبت دادن کتاب موضوع به راوی-٨

م که وجود کتابی غیر قابل اعتماد و حتی موضوع در عصر حاضر، دلیل قطعی در ابتدا باید متذکر شوی
بر ضعف یکی از راویان آن (به طور معین) و یا حتی مؤلف آن نیست، مگر آنکه غیرقابل اعتماد بودن راوی، 

ان تواز طریقی دیگر ثابت شود؛ به عبارت دیگر به فرض آنکه روایت یا کتابی به طور حتم جعلی باشد، نمی
تک تک راویان آن (یا یک راوی معین) را تنها به همین دلیل جاعل و کذاب خواند؛ زیرا به طور قطع همگی 

تـوان ای میآنان توافق بر کذب نداشته؛ چرا که در طبقات گوناگون قرار دارند. جعل چنین روایتی را به راوی
ن کـه تردیـد در صـحت کتـاب تفسـیر نسبت داد که جاعل بودن او از طریق دیگر ثابت شده باشد. همچنا

نخواهد بود.» ابراهیمبن علی«قمی، موجب طعن بر 
بیان کرده، از سه جهت قابل ملاحظه است:» یزید النوفلیبنالحسین«اما آنچه بهبودی در ترجمه 

توجه شود که نجاشی غالی بودن حسین را از زبان برخی قمییان، آن هم در اواخر حیات او غلو راوی: 
به این امر به دیده تردید » روایتی دالّ بر آن نیافتم«و » والله اعلم«نه تمامی عمر) آورده و با افزودن عبارت (

نگریسته است و کلام نجاشی ظهور در عدم پذیرش این طعن راوی دارد. ضمن آنکه قمیان در تعریف غالی 
داد که بویی از اوصاف ه (ع) نسبت میو غلو خود راه افراط پیمودند و به صرف آنکه شخص صفتی را به ائم

). اگر هم غـالی بـودن ایـن ۷۸-۷۵کردند (جباری، رسید، او را متهم به غلو میفرابشری از آن به مشام می
راوی قابل پذیرش باشد، مطابق با سخن نجاشی در روایاتش مـنعکس نشـده و بـه عبـارات دیگـر روایـات 

.موجود از او در دوران سلامتش نقل شده است
تفرد در نقل روایت، دلیل قطعی بر ضعف راوی نیست، مگـر آنکـه تفرد جوهری در نقل کتاب طب:

متن روایت نیز قابل خدشه بوده و ساختگی بودن روایت از سوی دیگر راویان منتفی باشد. بله تفـرد نـوفلی 
است اما بـه فـرض در نقل کتاب طب الائمه در نظر بهبودی از جمله مواردی است که با ضعف متن همراه 

توان به جزم ادعا نمود که این کتاب ساخته و پرداخته نوفلی است؟صحت این ادعا آیا می
دلیل ساختگی بودن کتاب، انطباق آن با کتاب اشعثیات بیان شده و سخن موضوع بودن کتاب السنة:

سکونی از امام صادق بیشتر روایات اشعثیات در کتب اربعه از طریق نوفلی از«گوید: محدث نوری که می
)، دلیل بر این انطباق آورده شده است.١٥/ ١(نوری، » (ع) نقل شده است

گوید که بسیاری از روایـاتِ موجـود در اشـعثیات، نکته قابل توجه آن است که اولاً: محدث نوری می
تـوان از کجا میتوسط نوفلی نقل شده، نه تمامی روایات که بتوان انطباق کامل را نتیجه گرفت. ضمن آنکه 
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فهمید که منقولات نوفلی که با اشعثیات مطابقت دارد، در کتاب السنة ضبط شده است و به فـرض وجـود، 

توان ادعا نمود آن است که رابطه این دو کتاب عموم و خصوص من وجه است.نهایت چیزی که می
است؛ چرا که این مطلـب را دانسته» اشعثیات«ای بر صحت کتاب ثانیاً: محدث نوری این امر را قرینه

أما الجعفریات: فهو من الکتب «نویسد: محدث در ضمن فائده دوم خاتمه مستدرک ذکر کرده و در ابتدا می
) و سپس به طور مفصل دلایل اعتبار این کتاب را ذکر کـرده ١٥/ ١(نوری، » القدیمة المعروفة المعول علیها

است.
انـد؛ ز به اثبات دارد. صاحب نظران در اعتبـار آن اخـتلاف نمودهثالثاً: مجعول بودن کتاب اشعثیات نیا

وهذا الکتاب کان معروفا معـولا علیـه عنـد «نویسد: مجلسی در منزلت این کتاب میبرخی همانند علامه 
اند. همچون خـویی )، و البته گروهی نیز اعتبار کتاب را مخدوش دانسته٧٣-٧١/ ١٠٢(مجلسی، » القدماء
/ ١(خـوئی، » نیز گفته شده، فهی أیضا لم تثبـتالجعفریاتکه به آن الأشعثیاتوامّا کتاب «نویسد: که می

). برای قضاوت میان این دو نظر باید در دلایل اراده شده توسط دو گروه تأمل کـرد کـه در ایـن ٢٢٨–٢٢٦
اعتباری اشعثیات).مجال اندک نگنجد (ر.ک: مقاله داوری ادله بی

رود کـه افـرادی در ، احتمال آن میالسنةو صحت کلام ایشان درباره کتاب به فرض صحت این سخن
را به نگارش در آورده و آن را به نوفلی نسبت داده باشند. کما آنکه ناقل السنةو طب الائمهطول تاریخ کتاب 

الحـدیث،عیاش الجوهری (برای شـرح حـال وی، ر.ک: بهبـودی، معرفـةکتاب طب الائمه از نوفلی، ابن
) است که به علت اختلال در اواخر عمر در ردیف ضعفا به شمار آمده است.۱۱۱-۱۱۲

گیرينتیجه
گیـری از تصـریحات رجالیـان بـرای تضـعیف راویـان، دو شـیوه بهره» الحـدیثمعرفة«در کتاب -١

کار گرفته شده است.(خصوصاً متقدّمان) و قرائن و شواهد، به
رای رجالی نجاشی پیش از سایر رجالیان مطرح شده، امّا این امر دلیل در این کتاب با وجود آنکه آ-٢

رغم توثیـق صـریح نجاشـی، محمـدباقر بر ترجیح قول او بر آرای دیگران نیست و در مـوارد متعـدد، علـی
بهبودی راوی را ضعیف دانسته است.

ی وارد ندانسـته حلّی، اشـکالغضائری در عصر علامه مؤلّف این کتاب در صحت نسخه کتاب ابن-٣
غضـائری را بـا رغم عدم ارائه سند علامه به این کتاب و عدم اعتبار آن در نزد خویی، آرای ابناست اما علی

است.واسطه آن دو نقل کرده 
محتوای روایات یا کتب روایی نقل شده توسط راوی، یکی از قرائن ضـعف او » الحدیثمعرفة «در -٤
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پس از اطمینان به جعل یا تحریف و یا نقل به معنای مخلّ در معنای روایت، رود؛ در حالی که به شمار می

باید دقّت کرد که ضعف عارض شده بر روایت، از سوی کدام یک از راویان است. در صورت برائـت سـایر 
توان ضعف محتوایی حدیث را از جانب راوی مورد بحث دانست.راویان حدیث و نسخه نویسان، می

ات ضعف راوی، ضعف راویان و مشایخ دانسته شده اسـت؛ در حـالی کـه ایـن امـر یکی از موجب-٥
شود و در نتیجه نشانگر عدم دقت در انتخاب شیوخ و شاگردان است و موجب حکم به عدم وثاقت فرد نمی

در روایاتی که راویان و مشایخ فرد مورد ترجمـه از ثقـات باشـند، در وثاقـت سـندی روایـت اشـکالی وارد 
نیست.
بهبودی انتساب به شهر مدائن دلیل غالی بودن و ضعف راوی بر شمرده است؛ در حالی کـه ثبـوت -٦

این عمومیت به اقامه دلیل و عدم وجود راوی سایر مذاهب در میان اهل مدائن، نیازمند است و البته شواهد 
کند.خلاف آن را ثابت می

ه راوی موجـب ضـعف راوی دانسـته شـده وجود اختلاف در کتابِ منسوب ب» الحدیثمعرفة «در -٧
گویی نیز از متـرجم باشـد، در ایـن گویی باشد و این تناقصاست؛ در حالی که اگر مراد از اختلاف تناقض

شود که مراد از اختلاف، قبض و بسط مطالـب و صورت موجب ضعف راوی است، اما در مواردی دیده می
وی نیست.گاه اختلاف نسخ است، که موجب ضعف و طعن بر را

در این کتاب نسبت دادن کتاب مجعول به صاحب ترجمه از جمله دلایـل ضـعف راوی اسـت؛ در -٨
حالی که این مطلب دلیل بر ضعف روایات موجود در آن کتاب است، نه ضعف راوی.

منابع
کبر الغفاری، قم، مؤس،من لا یحضره الفقیهعلی، بابویه، محمد بن بنا سة نشر الإسـلامی تصحیح و تعلیق: علی أ

تا.وابسته به جامعه مدرسین، بی
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چکیده

صـله در فاعهیشـیاز علمـایبرخـزیـتا عصر حاضر و نانهیاز دانشمندان اهل سنت، در فاصله قرون میاریبس
و عهیمتقدم شیعلمانیدر بینظرنیکه چنیاند. در حالآوردهیتواتر قراءات روهیتا متأخر، به طرح نظرانهیقرون م

بـه خصـوص ،یعلـوم اسـلامریعلم قراءات از سایریپذریمسأله تأثمهینکته، به ضمنی. اشودینمدهیاهل سنت د
.دینمایمینگاره تواتر قراءات را ضرورایریگشکلیخیتاریهانهیزمیبررسث،یعلوم حد

و در نظر ث،یخبر واحد و متواتر در علم کلام، اصول فقه و حدگاهیوار جاسلسلهیبررسقیپژوهش، از طرنیا
شهرت مسـأله یاست که در پدهیرسجهینتنیداده، به ایآن دو رویبخشنیقیکه نسبت به ییکردهایرورییگرفتن تغ
خبر واحد ابتدا در کلام و بعد از آن در اصول فقه، در قرن پنجم، گاهیجافیبه خبر متواتر و تضعیبخشنیقیانحصار 

یعلـوم اسـنادیهااز شاخهیکیمسأله، بر قراءات که نی. اافتیراه زینثیخبر به واحد و متواتر، به علوم حدمیتقس
آورنیقـییبـراسـتیبایخبر متواتر، قراءات مـبه یبخشنیقیشهرت مسأله انحصار جهیگذاشت. در نتریاست، تأث

قراءات در قرن هفتم و بعد از آن بر تواتر قراءات شـد؛ حـال یمسأله موجب اصرار علمانیو همبودیبودن، متواتر م
.گرفتیقرار مرشیمتواتر، با ملاک شهرت، مورد پذریاز آن، قراءات با وجود سند غشیآنکه پ

.ثیءات، خبر واحد، خبر متواتر، اصول فقه، کلام، علوم حدتواتر قرا: هاکلیدواژه

.27/06/1396: یینهابیتصوخی؛ تار20/10/1394وصول: خیتار*. 
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مقدمه

در آثار دانشمندان قـرن هفـتم -به صورت نفی یا اثبات-تصریح به تواتر قراءات و اظهار نظر درباره آن
دهد که این گفتمان در این بازه زمانی به حوزه قـراءات راه یافتـه و موافقـان و شود. این نشان میمشاهده می

مخالفانی پیدا کرده است. با در نظر گرفتن تعریف مشهور دو اصـطلاح خبـر واحـد و متـواتر، بایـد گفـت 
ها اصرار شده است. اشاره به تـواتر یـا قراءات در واقع خبر واحد هستند؛ اما از قرن هفتم به بعد، بر تواتر آن

د، بلکه ایشان ملاک شهرت را در این باره شوعدم تواتر قراءات، در کلام متقدمان امامیه و نیز عامه دیده نمی
دادند.مورد توجه قرار می

هـا، در ایـن پژوهش١تر از این، در دو مقاله مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت.مسأله تواتر قراءات، پیش
گیری اندیشـه تـواتر در دیگـر های شـکلموضوع نفی تواتر از قراءات اشتراک دارند. اما بایسته اسـت زمینـه

، مورد بررسی قرار گیرد، تا از این طریق، دلایل پیدایی ایـن نظریـه در قـراءات، آن هـم در ایـن بـازه از علوم
بخشی خبر واحد و متواتر زمان، آشکار گردد. بدین جهت، این مقاله از رهگذر بررسی جایگاه و میزان یقین

زه قـراءات را بـه نظـاره نشسـته گیری این اندیشه در حـوهای شکلدر علم کلام، اصول فقه و حدیث، زمینه
است.

تعریف قراءات
/ ١؛ زرکشـی، البرهـان، ٢٦/ ١تعاریف متعددی از علم قراءات صورت گرفتـه اسـت (ر.ک: ابوحیـان، 

قـراءات، علـم بـه «شود: ق) از این علم اکتفا می٨٣٣؛ و...). در اینجا به ذکر تعریف ابن جزری (د.٢٧٧
(ابـن جـزری، منجـد » آن، به همراه نسبت دادن آن بـه نـاقلش اسـت.کیفیت ادای کلمات قرآن و اختلاف 

.)٩/ ١المقرئین، 

انواع خبر
طبق آنچه نزد دانشمندان اصول فقه مشهور است، خبر دو گونه دارد: متواتر و آحاد.

بررسـی  «فـر،  رضا محمـدي و مؤدب، سیدرضا و علی» بررسی قراءات به لحاظ دارا بودن تواتر«ر.ك: لطفی، محمد حسین، -1
و -محور اصلی مقاله اول نفی تواتر قراءات است و مقاله دوم، علاوه بر این، به مسأله محوریت شهرت ». اتانگاره تواتر قراء

در دایرة المعارف بزرگ اسلامی، به قلـم آقـاي   » تواتر«قرائت در بین متقدمان پرداخته است. در این موضوع، مدخل -نه تواتر
ام. از نگارش این مقاله از آن اطلاع یافتم، در طول مقاله به آن ارجاع ندادهپاکتچی نیز متن بسیار ارزشمندي است که چون بعد 

نیز ر.ك:
Juynboll, Tawatur, the Encyclopedia of Islam, v.10, pp 381-82; Weiss, “ Knowledge of the
past: The Theory of "Tawâtur" According to Ghazâlî” Studia Islamica, No. 61 (1985), pp. 81-
105; Hallaq, “The Authenticity of Prophetic Ḥadîth: A Pseudo-Problem” Studia Islamica, No.
89 (1999), pp. 75-90
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شـود کـه علـم ایجـاد کنـد و آن متواتر: متواتر در اصطلاح دانشمندان اصول فقه، به خبری گفته می-١

ها محـال باشـد و وضـع تـا رسـیدن بـه مخبـر عنـه ماعتی است که همداستانی بر کذب از امثال آنخبر ج
باشـد (ر.ک: -و نـه اجتهـاد-همینگونه باشد. نیز علم به این خبر باید در اصل از روی مشاهده یـا سـماع 

).٣٤٩؛ قرافی، ٢٥؛ إمام الحرمین، الورقات، ٢٦٦/ ٣جصاص، 
گونـه، موجـب عمـل رسد. در نظـر اصـولیان اینکه به حد تواتر نمیآحاد: خبر واحد خبری است -٢

ها). برخی برآنند که در مورد خبر واحد، اصل بر افاده ظن اسـت؛ کند (ر.ک: هماناست و علم ایجاد نمی
شود، حتی اگر مخبرش بیش از یک نفر باشـد. طبـق لذا هر خبری که مفید ظن باشد، خبر واحد نامیده می

شـود (ر.ک: ابـن رسول الله (ص) به دلیل اینکه صحتش معلوم است، خبر واحد نامیـده نمیاین نظر، قول 
ان،  ) اما در متواتر شرط عدد وجود دارد و خبر واحدی که بـه ١٨٠٢/ ٤؛ مرداوی،٣٤٩؛ قرافی، ١٨٣/ ٢دَهَّ

).٣٤٩شود (ر.ک: قرافی، علتی مفید علم است، متواتر نامیده نمی

تواتر قرآنارتباط تواتر قراءات و
شک، قرآن کریم توسط جمهور مسلمانان، اعم از شیعه و اهل سنت، به صورت متواتر نقل و حفـظ بی

یابد؛ چرا که قرآن کریم، بنـا شده است. این اعتقاد، با بحث پیرامون تواتر یا عدم تواتر قراءات، ارتباطی نمی
ست. تنها چگونگی قرائت این متن اسـت کـه بر اتفاق نظر شیعه و اهل سنت، در اصل کلمات دارای تواتر ا

کـه بـه اخـتلاف در -در مواضعی اندک، مورد اختلاف است. بدیهی است که اختلاف نظر دربـاره قرائـت 
بـه خـود » تحریـف«، عنـوان -گـرددیا اماله، ادغام و... در برخـی کلمـات بـاز می١اِعراب برخی کلمات

٢گیرد.نمی

قراءاتگیري انگاره تواترهاي شکلزمینه
بخشـی خبـر واحـد و گیری انگاره تواتر قراءات، نیازمند واکاوی وضعیت یقینهای شکلبررسی زمینه

گیری انگاره تـواتر قـراءات اسـت؛ چـرا کـه متواتر نزد دانشمندان سایر علوم اسلامی، در دوره پیش از شکل

ها و نیز قراء متمم عشره، چنین شمار حبش اختلاف در فرش الحروف را با در نظر گرفتن اختلاف قراء سبعه و راویان آن-1
کلمـه، کلمـات داراي چهـار وجـه     105کلمه، کلمات داراي سه وجه قرائت: 1315جه قرائت: کرده است: کلمات داراي دو و

اي کـه در شـش   مرتبه تکرار شده است) و کلمه11ها کلمه (که یکی از آن3کلمه، کلمات داراي پنج وجه قرائت: 24قرائت: 
د). در آمـاري دیگـر، کلمـات مـورد اخـتلاف،      به بع170وجه یا بیشتر اختلاف فرشی داشته باشد، وجود ندارد (ر.ك: حبش، 

) کـه ظـاهراً بـا احتسـاب مـوارد      35باف، کـریم و دیگـران،   از کل کلمات قرآن) تعیین شده (ر.ك: پارچه%56/2کلمه (1996
تکراري است.

».اختلاف قرائت یا تحریف قرآن«،مرتضی، نیاکریمی؛ »ات و تحریف قرآنءاختلاف قرا«، علی،نصیرير.ك: -2
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ها، به واقع خبر واحد رد. قرائتهایی به علوم حدیث داقراءات یک علم اسنادی است و از این نظر، شباهت

هستند و این مورد تصریح بسیاری از اهل سنت نیز قرار گرفته است. دلیل اصرار بر متواتر خوانـدن قـراءات 
بایست در تأثیر پـذیری قـراءات از سـایر علـوم اسـلامی جسـت؛ بـدین منظـور، در قرن هفتم به بعد را می

لـم کـلام، اصـول فقـه و علـوم حـدیث مـورد بررسـی قـرار وضعیت یقین بخشی خبر واحد و متواتر، در ع
گیرد.می

الف) کلام
آور بـودن خبـر واحـد تشـکیک که مشهور است، متکلمان بودند که اولین بار در حجیـت و علـمچنان

ق)، هیچ کس با اینکه قبول خبر رسول اللـه (ص) واجـب اسـت، مخـالفتی ۲۰۴کردند. به گفته شافعی (
ر.ک: از اهل کلام در مورد ثابت شدن خبر از رسول اللـه (ص) اخـتلاف کردنـد (نداشت تا اینکه گروهی

).۳شافعی، جماع العلم، 
گویـد: ق) در ایـن زمینـه می۴۵۶ابن حـزم (اند. برخی این تشکیک را به متکلمان معتزلی نسبت داده

اهل سنت، خوارج، شیعه مانند -ای امت بر قبول خبر واحد ثقه از نبی اکرم (ص) اجماع داشتند؛ هر فرقه«
کردند؛ تا اینکه بعد از یک قرن، متکلمان معتزلی با ایـن اجمـاع در علم خود به این خبر اکتفا می-و قدریه

). وی در جایی دیگر، این قول را به همه معتزلـه و خـوارج نسـبت ۱۱۴-۱۱۳/ ۱مخالفت کردند (ابن حزم، 
لامی دوره متقدم، ذیل بحث چگونگی علم به معجـزات چنانکه در متون ک١).۱۱۹/ ۱داده است (ابن حزم، 

براهمه و سمنیه معتقد بودند علـم منقـول و های مخالف اسلام، همچون انبیاء (ع) آمده است، برخی گروه
د القـاهر بغـدادی، عبـ؛ ۲۰/ ۱نسـفی، وحی در مواردی که قابل تجربه حسی نباشد، قابل پذیرش نیسـت (

دهد کـه معتزلـه کوشـیدند بـه منظـور رد ایـن اندیشـه یـک بنیـان ن میها نشا). نتیجه برخی پژوهش۱۸۰
شناختی مستحکم برای علم دینی بیابند؛ علمی که بر بنیادی استوار و غیر قابل تردیـد شـکل گرفتـه معرفت
). این مسأله اندک اندک آنان را به سوی طرح اندیشه تواتر و انحصار یقـین بخشـی Hansu, p385باشد (

ل نمود. در نتیجه، این انگاره ابتدا در پاسخ به شبهات مخالفان انبیـاء و در فضـایی بـین ادیـانی به آن متمای
مطرح شد و سپس در فضای درون دینی گسترش یافت.

دهد که برخی متکلمان غیر معتزلـی نیـز بـه ایـن قـول ظاهر اطلاق سخن شافعی نشان میبا این حال 
عتقدند هر دو گروه این متکلمان، چنین رویکـردی بـه خبـر واحـد اند. بر همین مبنا، برخی مگرایش داشته

شـمردند، اند. با این تفاوت که معتزله، خبر واحد را هم در عقاید و هم در احکام غیر قابل پذیرش میداشته

ق) خبر واحـد مقـرون بـه قرینـه را     231(اند نظامکه گفتهاین به معنی تردید همه ایشان در تمام اخبار آحاد نیست. چنان-1
).240عبدالسلام،تیمیۀ،؛ ابن32/ 2؛ آمدي،92/ 2بصري،ته است (ر.ك: أبوالحسینمفید علم دانس
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.)۵۸-۵۷شمردند ولی در عقاید نه (ر.ک: زهرانی، ولی متکلمان اشعری، عمل به آن را در احکام جایز می

توان مربوط به اواسط قرن ای طولانی دارد، اما فراگیری آن را میدید در اعتبار اخبار آحاد سابقهگرچه تر
چهارم دانست. برخی معتقدند این همان فاصله زمانی است که در آن علم کـلام و منطـق یونـان بـر علـوم 

دو علمی هستند که اسلامی و نیز تعداد زیادی از علما سیطره یافت. علم اصول فقه و سپس اصول حدیث،
).۵۶بعد از قرن چهارم بیشترین تأثیر را از علم کلام پذیرفتند (ر.ک: همان،

ب) اصول فقه
بخشی به خبر متواتر، در آثار اصولیان تصریح به تقسیم اخبار به واحد و متواتر و خصوصاً انحصار یقین

شـود، تصنیف در اصول فقـه شـمرده میکه اولینالرسالهق) در اثرش ٢٠٤شود. شافعی (متقدم دیده نمی
علـم «خبر را به دو قسم کرد، اما اصطلاح تواتر را به کار نگرفـت. وی آورده اسـت: کسـی بـه مـن گفـت: 

گفتم: علم دو گونه است:» چیست؟ در مورد علم چه چیزی بر مردم واجب است؟
ا چیزهایی است که بندگان هاخبار عامه؛ مانند وجوب نمازهای پنجگانه و روزه ماه رمضان ... این.۱

اند. اینگونه همه از قبیل علم است که نص آن در کتاب خدا موجود اسـت به تعقل و عمل به آن مکلف شده
انـد و و به طور عام نزد اهل اسلام وجود دارد. عامه مسلمانان آن را از عموم افراد پیش از خود دریافت کرده

ر حکایت آن و نیز در وجوبش اختلافی ندارنـد. ایـن علـم عـامی کنند و دآن را از رسول الله (ص) نقل می
).۳۵۷/ ۱است که اشتباه، تأویل و تنازع در آن ممکن نیست (شافعی، الرسالة، 

اخبار خاصه؛ آنچه از فروع فرائض و نیز احکام و غیر آن که در موردش نصی در کتاب وجود ندارد .۲
گرچه در مـورد برخـی از آن، سـنتی وجـود داشـته -نداردو در بیشتر موارد نص سنت نیز در مورد آن وجود

رسند و همه خاصه نیز بدان مکلف نیسـتند ... [بـرای ، ... یک درجه از علم است که عامه بدان نمی-باشد
نمونه] جهاد طبق آیات و نیز سنت واجب است؛ این آیات محتمل این هستند که جهاد بر هر کـه تـوانش را 

س حق تخلف از آن را ندارد؛ یعنی مانند نمـاز، حـج و زکـات بـر همـه واجـب کدارد، واجب است و هیچ
/ ۱است. نیز ممکن است معنای وجوب آن، غیر از وجوب نماز باشد و قصد کفایت در میان باشد (همـان، 

۳۵۷-۳۶۰.(
وی یقین بخشی و حجیت را محدود به خبر عامه نکرده است. بلکه تعریف او از اخبار عامه و خاصـه، 

کند. در نظر شـافعی، خبـر خاصـه نیـز در صـورت وجـود ی شبیه به نص و ظاهر را به ذهن متبادر میچیز
کمترین چیزی را که برای اثبات خبر خاصه، برای اهل علم «شرایطی، قابل ثبوت است: کسی به من گفت: 

یشـان برسـد. خبر واحد از واحد تا اینکه به پیـامبر یـا کسـی غیـر ا«گفتم: ». حجت است، برایم معین کن
شود تا اینکه اموری در آن جمع شود؛ از جمله اینکه کسی که آن خبر را به او حجت با خبر خاصه تمام نمی
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کند عاقل باشد ... و تمـام دهد، در دینش ثقه باشد، در حدیثش معروف به صدق باشد، به آنچه نقل میمی

).٣٦٩/ ١(همان، » رسد، چنین باشد.او میافراد بعد از او تا رسول اکرم (ص) یا کس دیگری که سند به 
، در پاسخ به پرسش فـردی از آنچـه کـه سـنت رسـول اللـه (ص) بـا آن ثابـت جماع العلمشافعی در 

. خبر واحـد را پذیرفتـه اسـت (ر.ک: شـافعی، ٣. تواتر اخبار و ٢. خبر عامه از عامه، ١شود، تقسیم به: می
خواهد محدوده تـواتر مـورد نظـر خـود را عی از پرسنده می). در ادامه تخاطب، شاف٣٧-٣٣جماع العلم، 

نفـر را ٤مشخص کند و خود در جواب او که عدم همداستانی بر کذب را برای تواتر شـرط کـرده و روایـت 
باید شهر راویان مباینت داشته باشد تا اطمینان از عدم تواطی «برای تواتر کافی دانسته است، با این شرط که 

، مخالفت کرده است »نفر) از یک شهر قابل قبول نیست٤صل شود و روایت همان تعداد (آنان بر کذب حا
دهد که تواتر مورد نظر شافعی، متفاوت از اصطلاح کنونی ). این نشان می٣٤(ر.ک: شافعی، جماع العلم، 

اسـت؛ نفر را برای تـواتر کـافی دانسـته٤اصولیان است؛ حتی فردی که در مقام تخاطب با اوست، روایت 
نفر در زمره اخبار آحاد قرار دارد.٤حال آنکه در اصطلاح کنونیِ اصولیان، روایت 

اعتقاد به علم آور نبودن خبر واحد، در اواسط قرن چهارم، به حوزه اصـول فقـه نیـز راه یافـت. در آثـار 
، یقـین بخشـی اصولیان قرن چهارم، لفظ متواتر در معنای اصطلاحی کنونی به کار رفتـه و ویژگـی بـارز آن

است؛ در مقابل، خبر واحد یقین آور نیست، ولی در شرایط خاصی، موجـب عمـل اسـت (ر.ک: شاشـی، 
). این رویکرد، در پرتو توجه فقها به علم کلام، قابل توجیـه اسـت. در ٣٧-٣٢/ ٣، جصاص؛ ٢٧٢-٢٦٩

م و اصـول عقایـد روی قرن چهارم فقهای زیادی در کنار تألیف و تدریس در فقه و اصول، به تألیف در کـلا
/ ٢ق) علاوه بر فقه، در کلام نیـز تبحـر داشـت (ر.ک: ابـن فرضـی، ٣١٥آوردند. برای نمونه، ابن سمینه (

ق) در فقه و کلام مقتدا بود (حاکم نیشـابوری، تلخـیص تـاریخ ٣٢٨). محمد بن عبدالوهاب ثقفی (١٨٥
فقه و اصول، به کلام نیـز دانـا بـود (سـهمی ق) علاوه بر ٣٩٦). ابوسعد اسماعیل بن احمد (٧٠نیسابور، 

). ١٦٧) در فقه و کـلام بـر اقـران خـود تقـدم داشـت (صَـیمَری، ٤). ابوالقاسم تنوخی (ق ١٤٧جرجانی، 
) و حسـین بـن علـی ٣١٦/ ٨تاریخ بغداد، خطیب بغدادی،کرد (ق) فقه و کلام تدریس می٣٦٨سیرافی (
خطیب آن دو علم تدریس زیاد و امالی فراوان داشت (ر.ک: ق) در فقه و کلام مقدم بود و در٣٦٩بصری (
نزدیک شدن ارتباط فقه و کلام، تسـری عقیـده متکلمـان در مـورد خبـر ١).٦٢٦/ ٨تاریخ بغداد، بغدادی،

سازد. این رویکرد، از قرن پـنجم، ظهـور و بـروز بیشـتری بـه خـود واحد به حوزه اصول فقه را محتمل می

دمشق، عساکر، تاریخ؛ ابن221-220/ 7المدارك، عیاض، ترتیب؛ قاضی462/ 13بغداد، نیز ر.ك: خطیب بغدادي، تاریخ-1
خـی محـدثان و مقریـان هنـوز هـم مـذموم بـود؛        . البته در این زمان، کلام نزد بر51/ 1الأدباء،معجمحموي،؛ یاقوت77/ 43

حمـد رازي  اعبدالرحمن بن و » وأهلهالکلامذم«که از حفاظ حدیث است، ) ق481(هروي انصاريمحمدبنکه عبدااللهچنان
را به رشته تحریر درآوردند.» أحادیث فی ذم الکلام وأهله«، )ق454(مقري
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ها کلام را موجـب گمراهـی د تا قرن پنجم، فقها با علم کلام بیگانه بودند و بیشتر آنانکه گفتهگرفت؛ چنان

).٤١دانستند، اما در این زمان به این علم متوجه گردیدند. (ر.ک: شبلی، می
آور نبودن خبر واحـد، دهد که در زمان او، قول به علمق) نشان می٤٨٩سخنی از ابوالمظفر سمعانی (

بین فقها نیز رایج شده، اما هنوز بین اهـل حـدیث رواج چنـدانی نـدارد. وی آورده اسـت: غیر از متکلمان،
خبر واحد [در سنن و دیانات] گاه موجب علم هست؛ مانند خبر واحدی که امت آن را تلقی به قبول نموده «

علم نیست. بـا است ... اما جمهور فقها و متکلمان عقیده دارند که خبر واحد، در غیر از این موارد، موجب
این حال بیشتر اصحاب حدیث معتقدند اخباری که اهل صنعت [حدیث] به صحت آن حکم کرده و ثقات 

).٣٣٣/ ١(أبو المظفر سمعانی، » اند، موجب علم است.آن را نقل کرده
آور نبودن خبر واحد معتقد شدند. شـیخ مفیـد در این بازه زمانی، برخی فقهای متکلم شیعه نیز به علم

ق) اخبار موجب علم را دو قسم کرده است: الف) متواتر؛ تواتر آن است که از طریق افراد زیادی نقل ۴۱۳(
ای جـایگزین تـواتر برخـوردار شود که عادتاً اجتماعشان بر دروغ ممتنع است. ب) خبر واحدی که از قرینه
داشته باشـد، حجـت نیسـت و است؛ ... اگر خبر واحد دلالتی که قطع به صحت خبر ایجاد کند به همراه ن

ق) نیز بر آن بود که اخبـار ۴۳۶). سید مرتضی (۴۴به هر وجهی باشد، موجب علم و عمل نیست (مفید، 
دانست و معتقد بـود خبـر واحـد عـادل، نهایتـاً علم میعمل نیست. او عمل را نیز تابعآحاد موجب علم و 

آور خوانده اما وجود آن را خبر متواتر را علموی ). ۲۰۲/ ۱ر.ک: سیدمرتضی، مفید ظن به صدق آن است (
ق) نیز عقیـده داشـت کـه ۴۶۰شیخ طوسی (). ۳۱۸/ ۱در حوزه احکام شرعی، نادر شمرده است (همان، 

/ ۱طوسـی، العُـدة، خبر واحد موجب علم نیست، اما در عین حال، عمل به آن، عقلا و شرعاً جایز اسـت (
۱۰۰.(

آوری خبر واحدی که افراد سندش ق) به یقین٤٥٦مانند ابن حزم اندلسی (در این میان، اعتقاد فقهایی 
٢عادل باشند، با توجه به گرایش او به مکتب ظاهریه، چندان عجیب نیست. وی بعد از تعریف خبر متـواتر،

حـزم، دلیل خوانده است (ابـنها را اقوالی بیهایی برای تعیین عدد لازم برای تواتر اشاره کرده و آنبه تلاش
تواند علم ضروری ایجاد کنـد؛ وقتـی خبـر واحـد بـا ). ابن حزم معتقد بود خبر واحد نیز می١٠٧-١٠٦/ ١

روایت عادلان به رسول الله (ص) برسد، عمل به آن و نیز علم به صحت آن واجب است. وی این قول را به 
ابـن خـویز نسـبت داده و حارث محاسبی، حسین بن علی کرابیسی، ابوسلیمان و مالک بن انس در روایت

). در مقابل آورده است: حنفیان، شافعیان، جمهور ١٠٨/ ١(ابن حزم، » ما نیز به همین معتقدیم«گوید: می

فـی مسـلمان یختلـف لـم خبروهذاآله] وسلم[وعلیهااللهصلیالنبیبهتبلغحتیکافۀبعدکافۀنقلتهماوهوتواترخبر-2
.)104/ 1حزم،به (ابنالأخذوجوب
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).١١٩/ ١و همه معتزله و خوارج معتقدند که خبر واحد موجب علم نیست (ابن حزم، ٣مالکیه

ر واحد، به بخش کوچکی از اخبـار آحـاد اما نزد دیگر اصولیان قرن چهارم و بعد از آن، یقین آوری خب
انـد، مشـهورترین و فراگیرتـرین مثـال از اینگونـه محدود شد. خبر واحدی که امت آن را تلقی به قبول کرده

اخبار است. البته با این قید که علم حاصل از این اخبار، مانند علم حاصل از اخبار متواتر، ضروری نیست 
؛ ابن عربی، ٣٣٣/ ١؛ أبوالمظفر سمعانی، ٧٢ی، اللمع فی أصول الفقه، بلکه استدلالی است (ر.ک: شیراز

؛ زرکشـی، ٢٨٣/ ٢، ؛ سـبکی١٠٨/ ٢؛ طـوفی، ٣٥٤؛ قرافـی، ٢٤٣-٢٤٠؛ ابـن تیمیـة، عبدالسـلام، ١١٥
دهد که برخی از اصـولیان متـأخر از ق) نشان می٧٢٨). با این حال، گفتاری از ابن تیمیه (٥٩/ ٣المنثور، 

اند. وی ایشـان را در ایـن زمینـه متـأثر از اهـل کـلام دانستهآور نمیمتلقی به قبول را نیز علماو، خبر واحد
). اینکه ابن تیمیه این قـول را ١٨١٤/ ٤، ؛ نیز ر.ک: مرداوی٣٥١/ ١٣خوانده است (ر.ک: ابن تیمیة، احمد، 

ر کـلام بـر فقـه و اصـول بـه ، تأثی٧و ٦دهد که در قرن دهد، نشان میبه اصولیان متأخر از خود نسبت می
آور بودن خبر واحد محفوف به قرائن نیز نزد برخی زیر سؤال رفته است.سطحی رسیده که علم

ج) حدیث
ها اخبـار متـواتر را موجـب علـم لفظ متواتر و مشتقات آن از دیرباز نزد محدثان کاربرد داشته است. آن

آن هم با تعریف -بخشی اخبار به خبر متواتر ر یقین)، اما انحصا٣٩٩/ ٢عاصم، شمردند (ر.ک: ابن أبیمی
خصوصاً پـیش -شود. بلکه مقصود محدثان متقدم در آثار ایشان مشاهده نمی-ارائه شده از سوی اصولیان

بردنـد، اصـطلاح اصـولی آن از متواتر، حتی وقتی آن را به عنوان قسیم خبر واحد به کـار می-از قرن پنجم
هـا در مـواردی کـه روایـات متعـددی در یـک ی لغوی کلمه را مورد نظر داشـتند. آننبود، بلکه بیشتر معنا

٤کردند.موضوع در اختیار داشتند، اخبار را در آن مورد دارای تواتر معرفی می

دهد که تواتر به معنای لغوی و به معنی تعـدد روایـات در یـک موضـوع، سیاق کلام محدثان نشان می
تواتری که روایـات ق) آمده است: ٣٢١طحاوی (برای نمونه، ضمن گفتاری از مورد نظر ایشان بوده است؛ 

آور بودن خبر واحد به احمد حنبل نسبت در اینجا ابن حزم از حنابله نام نبرده است. این یا به دلیل قولی است که در یقین-3
از احمد به تأویل این خبر روي آورده و مقصـود آن را خبـر واحـد محفـوف بـه قـرائن       داده شده و البته برخی فقهاي متأخر

) و یا به دلیل اینکه در این بازه از زمان، هنوز برخی علمـا مـذهب احمـد را یـا در     240عبدالسلام،تیمیۀ،اند (ر.ك: ابندانسته
دانستند. ر.ك: پـاکتچی، احمـد بـن حنبـل     قهی میآوردند، و یا آن را یک مذهب درجه دوم فشمار مذاهب فقهی به شمار نمی

.727/ 6(فقه)، 
، )882/ 3؛ 586/ 2؛ 378/ 1زنجویـه، (ابـن » متـواترةٌ آثـار ذلکوفی«... ، )181(مسلم، » النَّبِی...أَنکلهاالروایاتتوَاتَرت«-4
توَاتَرتَوکذَلک«... ، )912/ 3(همان،» الْآثَارتوَاتَرتَوبهِذاَ«، )808/ 2(همان،» فی...ص)(اللَّهرسولعنالاخبارتواترتفقد«

ارنِالْأَخْب60(بخاري، » النَّبِی...ع( ،»کبذَِلتاءجاررةَُالْأَخْباتَتوْزي، السنۀ،» المْروم)16( ،»مسالْقسنَالخَْامیحِ مـحتَّفَـقِ الصْالم
لَیهیثُعادأَحاعمنَۀٍجۀِممنْالْأَئعِهمائایۀُیتواترولمأجدادهمعنآبنْالرِّوعِهمائآبمهاددأَجإِلَّاو مْـنهنیشـابوري،  حـاکم » (ع

.94، نیز ر.ك: عونی، )162الحدیث، علوم، معرفۀ؛ همو40المدخل، 
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دهـد کـه ظـاهر ایـن عبـارت نشـان می٥شود.این موضوع دارد، در آنچه مخالف این خبر است، دیده نمی

مقصود وی از تواتر، تعدد اخبار است، تعددی که در اخبار طرف مقابل وجود ندارد. در متن مشـابهی از او 
وَایـاتُ بِخِلاَفِـهِ «ست: آمده ا وَایاتُ بِهِ کمَا تَوَاتَرَتِ الرِّ / ١٢(طحـاوی، شـرح مشـکل الآثـار، » وَلَمْ تَتَوَاتَرِ الرِّ
). نکات دیگری نیز وجـود دارد کـه ١٨٤/ ٢و ٣٩٢/ ١و ٢٣٠/ ١؛ نیز ر.ک: همو، شرح معانی الآثار، ٣١٥

تواند مؤید اینگونه کاربرد باشد؛ برای نمونه:می
حتـی -حال آنکه اخبار مستفیض ٦اند،) ایشان گاه اخبار یک موضوع را مستفیض و متواتر خواندهالف

شوند.ای از اخبار آحاد شمرده میگونه-در حال حاضر نیز
و ٤٧٤/ ١و ١٧٤/ ١؛ طحاوی، شرح معانی الآثـار، ٥٥/ ٣ها گاه بر صحیح (ر.ک: ابن خزیمة، ب) آن

) ١٢٧/ ٢) و بدون خدشه بـودن (ابـن خزیمـة، ١٩٣/ ٢وری، المستدرک، حاکم نیشاب؛٢٥٨/ ٤و ٢٢٩/ ٢
کید کرده و یا بر اینکه آن احادیـث متـواتر، مـورد قبـول ها را متواتر خواندهسند اخباری که آن اند، اصرار و تأ

کید داشته ). حـال آنکـه ٥٤/ ٢اند (طحاوی، شرح معانی الآثار، امت بوده و امت بدان عمل کرده است، تأ
در تواتر مصطلح اصولیان، صحت یکایک اسناد، مورد نظر و ملحوظ نیست، بلکه اطمینانی که به مجمـوع 

شود، محوریت دارد.ها ایجاد میآن
حال آنکه در تواتر مورد نظر اصولیان، عـلاوه بـر اتصـال ٧ج) گاه تواتر با انقطاع سند جمع شده است؛

وجود داشته باشد.سند، شرط کثرت ناقلان نیز باید در هر طبقه 
د) گاه روایات متعددی را در یک موضوع مطرح کرده و در مقام رد، آن را اینگونه در برابر خبر واحد قرار 

کنند، حجـت باشـد. بـه ای نیست که برای کسانی که خبر واحد را قبول میاند: طرق این اخبار به گونهداده
داننـد، واجـب باشـد (ر.ک: کسانی که تواتر را شرط میاند تا استعمال آن برایصورت ظاهر نیز وارد نشده

).٢٦٦/ ٢و ٩٥/ ١طحاوی، شرح معانی الآثار، 
اصولیان قرن چهارم و بعد از آن، قول به علم آور بودن خبـر واحـد را بـه ظاهریـه (شـیرازی، التبصـرة، 

) و اهـل ٢٣١/ ١)، برخی از حنابله (حشویه) (إمـام الحـرمین، البرهـان،١٨١١-١٨٠٩/ ٤؛ مرداوی، ٢٩٨
/ ٤؛ مــرداوی، ٣٢١/ ١؛ سرخســی، ٢٣١/ ١؛ إمــام الحــرمین، البرهــان، ٢٩٨حــدیث (شــیرازی، التبصــرة، 

5-»َقدوَاتَرتَتوکالْآثَارابذَِلمَالمَاتَرْتَتوِبمَ33/ 1الآثار، معانیشرح(طحاوي،» خَالَفه(.
6-»َقدَاتَرتَتو،ارالْأَخْبتَفَاضَتاسزي،» وْرو652/ 2الصلاة، قدرتعظیم(م(.
7-»الْآثَاریوکفذَلَقدتاءرةًَ،جاتَتوإِنْماکانَوُا،أکَثَرهعنْقَطمفإَِنَّهعنْقَطم،َلمهلٌیضَادتَّص4الآثـار، معانیشرحطحاوي،(»م /

10(.
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ق) نیز که در فقـه و حـدیث دارای تـألیف اسـت، اقـوال ٤٦٣ابن عبدالبر (٨اند.) نسبت داده١٨١١-١٨٠٩

ر اهل فقـه و نظـر آن را موجـب . جمهو١مطرح شده در مورد خبر واحد عادل را اینگونه معرفی کرده است: 
دانند . جمع زیادی از اهل اثر و برخی از اهل نظر آن را موجب علم و عمل می٢دانند. می-و نه علم-عمل 

).٨-٧/ ١ابن عبدالبر،(
ق) اولین کسی است که اصطلاح تواتر با معنای مرسوم نزد اصولیان را بـه ٤٦٣گویا خطیب بغدادی (

گاه بود در اثری که آن را بـه علـوم حوزه حدیث وارد کرد. ا و که علاوه بر تبحر در حدیث، به اصول فقه نیز آ
آن را ٩حدیث اختصاص داده، اخبار را به دو قسم آحاد و متواتر دانسته است و بعد از تعریـف خبـر متـواتر،
طیـب مفید قطع و علم ضروری خوانده و در مقابل، خبـر واحـد را قاصـر از افـاده علـم شـمرده اسـت (خ

).١٦بغدادی، الکفایة، 
احتمالاً خطیب این تعریف از تواتر و انحصار یقین بخشی به آن را با تأثر از اصول فقه به حوزه حـدیث 
کید بر اینکه خطیب بغدادی متواتر به اصطلاح اصولیان را به علـوم حـدیث وارد کـرده، بـا  کشانده است. تأ

اند، از این روست کـه گرفتهبا اصطلاح اصولی آن به کار میوجود افراد دیگری که در همین عصر، متواتر را
٦٤٣ابـن صـلاح (را تألیف کرده است.الفقیه و المتفقهخطیب بغدادی علاوه بر حدیث، در اصول فقه نیز 

ق) نیز به این مسأله اشاره دارد:
حـدیث بـا نـام انـد و اهـل قسمی از حدیث مشهور، متواتری است که اهل فقه و اصول از آن نـام برده

اند. گرچه خطیب بغدادی آن را ذکر کـرده، امـا خاصش که مشعر به آن معنای خاص باشد، از آن یاد نکرده
دهد وی در این باره از غیر اهل حدیث تبعیت کرده است. شاید به این در کلام او چیزی هست که نشان می

شـود. و آن ایات ایشـان پیـدا نمیجهت که صناعت اهل حدیث مشتمل بر چنین چیزی نیست و در بین رو
خبر کسی است که به طور ضروری علم به صدقش پیدا شود و این شرط از ابتدا تا انتهای روات سند برقرار 

.)٢٦٧باشد (ابن صلاح، 
برخی دیگر از دانشمندان حدیث نیز به وارداتی بودن اصطلاح تواتری که خطیب به کار گرفتـه، اذعـان 

انـد و نـه محـدثان. گوید: خبر متواتر را تنها اصولیان ذکـر کردهق) می٦٤٢لدم شافعی (ااند. ابن ابینموده

داننـد، ولـی   برخی معتقدند ظاهریه و نیز احمد حنبل (در یکی از روایات رسیده از او) هر خبر واحـدي را علـم آور مـی   -8
این همان اخبـاري اسـت کـه    ) و 32/ 2آمدي،(دانندجاري می-هانه همه آن-اصحاب حدیث آن را در بعضی از اخبار آحاد 

).333/ 1اند (أبوالمظفر سمعانی، حدیث] به صحت آن حکم کرده و ثقات آن را نقل کرده[اهل صنعت
محـالٌ، منهْمالْکذبِاتِّفَاقَأَنَّادةِالعْبمِستَقَرِّمشَاهدتهمِعندْیعلمَحداعددهمیبلُغُالَّذینَالْقوَمبهِیخْبِرُمافهَوالتَّواتُرِخَبرُ«-9

مثْله،فیوالشُّبهۀِاللَّبسِدخوُلُیجوزلَاعنهْأَخْبروُاماوأَنَّمتعَذِّر،فیهعنهْمالخَْبرُانْتشََرَالَّذيالوْقْتمقدْارِفیمنهْمالتَّواطؤَُوأَنَّ
صـدقه، علَـی قُطـع سـبِیلهُم هـذه قَـومٍ عنْالخَْبرُتوَاتَرَفمَتَیعنهْم،منْتَفیۀٌالْکذبِإِلَیالداعیۀِوالْأُمورِوالغَْلَبۀِالْقهَرِسبابأَوأَنَّ

بجَأووقوُعلمِْوْةًالع16بغدادي، الکفایۀ،(خطیب» .ضَروُر(.
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اند؛ چرا غیر از خطیب بغدادی که آن را به پیروی از اصولیان ذکر کرده، سایر محدثان از این گونه نامی نبرده

٨٠٥بلقینـی (١٠).٩٢شود (عونی،که در روایاتشان اثری از آن نیست و در فن آنان چنین چیزی یافت نمی
ق)، متفاوت با کاربرد اصـولیان ٤٠٥ق) نیز بر آن است که کاربرد این اصطلاح در کلام حاکم نیشابوری (

یابد، گرچه اسـناد حـدیثی در مـورد آن نـادر باشـد است؛ زیرا معنای تواتر گاه در امور مقطوعٌ به کاربرد می
تقد است کاربرد لفظ متواتر در کـلام محـدثان پـیش از ق) نیز مع٨٠٦). زین الدین عراقی (٤٥٣(بلقینی، 

خطیب بغدادی، به معنای اشتهار است و نه معنای مورد نظر اصـولیان؛ ماننـد قـول ابـن عبـدالبر در مـورد 
) و مقصودشان از ١٣٧/ ١١ابن عبدالبر،(ر.ک:» أنه استفاض و تواتر«حدیث مسح بر خفین که گفته است: 

.)٢٦٦عنای مورد نظر اصولیان (عراقی، تواتر اشتهار است و نه م
هایی است که دانشمندان علوم حدیث برای تواتر بـه کـار رفتـه در تعدد روایات، اشتهار و قطع، مدلول

ها بر این اتفاق دارند که متواتر مورد نظر اصولیان، بـا آنچـه در به هر حال، آن١١متون حدیثی بدان معتقدند.
الـدم شـافعی وت است و مصداق آن در احادیث مفقود یا نادر است. ابـن أبیمتون حدیثی به کار رفته، متفا

). ١٢٢(عـونی، » مانند این، در احادیث نبوی وجود ندارد«ق) بعد از ذکر شروط متواتر آورده است: ٦٤٢(
ق) محدث و مورخ قرن نهم نیز بحث از تـواتری را کـه شـروط آن در فقـه و اصـول مطـرح ٩٠٢سخاوی (

). بر همین اساس، برخی ٥٠ج از مباحث علوم حدیث خوانده است (سخاوی، شمس الدین،شود، خارمی
معتقدند اینکه گفته شود بدنه حدیث مشتمل بر اخبار متواتر است و از آن افـاده علـم ضـروری اراده شـود، 

زش اشتباه است؛ چرا که محدثان تلاشی برای تعیین ارزش معرفت شناختی حدیث نداشتند. پرداختن به ار
معرفت شناختی حدیث، منحصر به دو علم کلام و اصول فقه بود. محدثان تنها کوشیدند اخبار را به همـان 

Hansu, pیافت، گردآوری کنند (شکلی که اعمال مذهبی باید سامان می 399.(
با این حال، تواتر مصطلح اصولیان، بعد از خطیب بغدادی، به علوم حدیث نیز راه یافت و این موجـب 

بخشی به متواتر مصطلح اصولیان گردید. بعد از این زمـان، کمینـه بـه صـورت هرت نظریه انحصار یقینش
آوری خبر واحد، به بخش کوچکی از اخبار آحاد محدود شـد و آن خبـر واحـدی اسـت کـه از نظری، علم

ر را بـه ق) قطـع بـه اینگونـه خبـ٤٨٣که شمس الأئمة سرخسی (سوی امت تلقی به قبول شده باشد. چنان
ق) مبنـی ٦٤٣). اینکه گفتار ابن صـلاح (٣٦قاطبه اهل حدیث و عموم سلف نسبت داده است (ابن کثیر، 

با وجود اینکه پیش از وی نیز برخی محدثان عامه بـه -) ٢٩بخشی اخبار صحیحین (ابن الصلاح، بر یقین

17: زبیدي،المتواترةالأحادیثفیالمتناثرةاللآلئلقطاز به نقل-10
کـرده  شاید بتوان این سه را به یک معنا بازگرداند و آن اینکه تعدد روایات و اشتهار، براي ایشان قطع و یقین ایجـاد مـی  -11

ل، در نظر اصـولیان لزومـاً قطـع    شود، متفاوت است؛ چرا که این مسائاست و این با آنچه در تواتر مورد نظر اصولیان دیده می
آور نبوده است.
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/ ١رانگیخت (ر.ک: الجزائری، های بیشتری را بالعملعکس-١٢آور بودن اخبار صحیحین معتقد بودندیقین
بخشـیِ مطلـق )، گویا از آن روست که در زمان وی، تواتر با تعریف مورد نظر اصولیان و انحصار یقین٣١٤

).٢٧٨-٢٧٧/ ١به آن، نزد محدثان نیز رواج یافته بود (ر.ک: زرکشی، النکت، 
د) قراءات

ق) در ٤٦٠شود. شیخ طوسی (میه دیده نمیتصریح به تواتر یا عدم تواتر قراءات، در کلام متقدمان اما
آنچـه در مـذهب اصـحاب مـا عـرف و در اخبـار و «مقدمه تبیان، به این بیان درباره قراءات، اکتفـا نمـود: 

هـا بـر جـواز روایاتشان شایع است، این است که قرآن به حرف واحد، بر نبی واحد نازل شده است. امـا آن
ست و اینکه انسان مخیر است به هـر قرائتـی کـه خواسـت قرائـت کنـد، قرائت به آنچه بین قاریان متداول ا

اند. بلکه آنچه را کـه بـین قـراء مجـاز اسـت، اجـازه اجماع کرده و اصرار فرد بر یک قرائت را مکروه شمرده
).٣٦/ ١). شیخ طبرسی نیز بیانی نزدیک به این را در مقدمه مجمع البیان آورد (٧/ ١(التبیان، » اند.داده

ق) کـه خـود بـه ٣٢٤شود. ابـن مجاهـد (میان متقدمان عامه نیز تصریح به تواتر قراءات دیده نمیدر
)، سنت بودن قرائت ٤٩ابن مجاهد،تسبیع قرائات اقدام نمود، به اجماع اهل هر شهر بر یک قرائت (ر.ک:

ءات تصـریح نکـرده اسـت. )، اما به متواتر بودن قرا٥٢-٥٠و لزوم اخذ آن از پیشینیان اشاره داشته (همان، 
از » القراء السبعة المشـهورون«ق) نیز به هنگام اشاره به قاریان هفتگانه، با عنوان ٤٣٧طالب (مکی بن ابی

).١١٨و ١١٥، ١٠٣ها یاد نموده است (آن
اندیشه محوری ابن مجاهد بـرای تسـبیع سـبعه بـوده اسـت. در مقابـل ایـن » شهرت«برخی معتقدند 

ق) نه به معنای ضعف؛ ٣٩٢وذ است که نزد ابن مجاهد و افراد بعد از او مانند ابن جنی (مفهوم، مفهوم شذ
رفت. ابـن مجاهـد هـیچ تعرضـی بـه بلکه به معنای کم بودن قرائت آن در امصار نسبت به سبعه به کار می

هـد اول، ). به گفته برخـی، در ع٨٠اکتفا نمود (اشوح، » صحت سند«مسأله تواتر نداشت. بلکه به مقیاس 
پرسید: آیا قرائت تو متواتر است؟ چرا که احراز ایـن کرد، از او نمیهنگامی که قاری بر شیخ خود قرائت می

).٢١٢مسأله، امری دشوار بود. بلکه اصلاً در اوان امر، تواتر مسأله مورد توجهی نبود (بقلة، 
از نبی اکرم (ص)، نقدهایی اسـت کـه ترین گواه تاریخی بر عدم اعتقاد پیشینیان به تواتر قراءات روشن

توسط دانشمندان اسلامی بر برخی قراءات وارد شده است. جالب آنکه نقدهای صریح، غالباً توسط کسانی 
).٤٣٤-٣٦٥اند (ر.ک: سیسی، زیستهگیری انگاره تواتر میصورت گرفته که پیش از شکل

قراءات، بدین معناست که آنان ایـن قـراءات را البته نباید پنداشت که عقیده برخی از عامه به عدم تواتر 

انـد کـه احادیـث    ق) از ائمه حدیث تصریح کـرده 488(ق) و ابوعبداالله حمیدي418اسفرائینی (براي نمونه، ابواسحاق-12
).61حجر، شیخین مفید علم نظري است (ابن
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شمارند. بلکه ایشان تنها به جای شرط تواتر برای پذیرش قراءات، شرط صحت سند را جـایگزین منزل نمی

اند. مکی تمام قراءات موافق با خط مصحف را یک حرف از سبعة احرف دانسته کـه قـرآن بـدان نـازل کرده
و حتـی پـیش از رواج -ای به تواتر قـراءات نداشـته با اینکه اشارهق)٤٦٥). هذلی (٣٣شده است (مکی، 

صحیح ایـن اسـت کـه «گوید: بعد از یادکرد چند تفسیر از سبعة احرف، می-زیسته استاندیشه تواتر می
اند و اختصاصـی بـه قـراءات سـبع این حروف، قراءاتی هستند که در روایات از نبی اکـرم (ص) نقـل شـده

رسد حتی آن دسته از دانشمندان متقدم اهل سنت که تواتر را ). به هر حال، به نظر می٩٢(هذلی،» ندارند.
اند.آور دانستهها را یقینای آناند، به گونهشرط پذیرش قرائت نشمرده

گیري انگاره تواتر قراءاتشکل
در آثار دانشـمندان -به صورت نفی یا اثبات-تصریح به لفظ تواتر درباره قراءات و اظهار نظر درباره آن

دهد که این گفتمان در این بازه زمانی به حـوزه قـراءات راه یافتـه و شود. این نشان میقرن هفتم مشاهده می
ق) بعـد از نقـل خبـری مبنـی بـر رد قرائتـی از سـوی ٦٤٣موافقان و مخالفانی پیدا کرده است. سخاوی (

گوید: قرائت فـتح [در مـورد ایـن خبـر، همـان ، میابوعمرو به دلیل واحد و مخالف بودنش با قرائت عامه
قرائت مخالف با عامه] نیز با تواتر ثابت شده؛ گاهی خبر نزد گروهی متواتر است و نزد گروهی دیگر متواتر 

).٣٢٤-٣٢٣نیست. ابوعمرو این قرائت را انکار کرده، زیرا تواترش به او نرسیده است (سخاوی، علی، 
ق) درمورد تواتر قراءات سـبع در ٦٤٦اوی و نیز نظر معروف ابن حاجب (این شکل از اظهار نظر سخ

)، دیـدگاه ابوشـامه ٤٦٢/ ١بخش فرش الحروف و عدم تواتر آن در بخش اصول (ر.ک: ابو الثناء اصفهانی،
هایی از رواج )، همه نشـانه١٧٨ق) در اشتمال قراءات بر متواتر و غیرمتواتر (ر.ک: المرشد الوجیز، ٦٦٥(

یشه تواتر قراءات در این سده است. این الگویی است که از علوم حدیث به قراءات راه پیدا کرده است. نه اند
دهد، علمای نشان می١٣که ملچرتگونه است؛ چنانلگوی ذکر سند نیز همینحتی اتنها مسأله تواتر، بلکه 

ادند و این چیزی بود که در اثـر قراءات حدوداً از زمان ابن مجاهد، دقت بیشتری را در حفظ سند به خرج د
١٤تلاش ابن مجاهد و هم عصرانش برای نزدیک کردن دو علم حدیث و قرائت روی داد.

کند گفتمان تواتر در سده هفتم به حوزه قـراءات راه یافتـه های دیگری نیز وجود دارد که معلوم مینشانه
گونـه اند، اینیک قرائـت را تـواتر دانسـتهدر النشر، بر کسانی که تنها راه ثبوتق)٨٣٣(است. ابن جزری 

13 - Melchert
اند و نامشـان در غایـۀ النهایـۀ ابـن     ق مرده400تا 200ریانی که از او این دیدگاه را با یک مجموعه نمونه تصادفی از قا-14

ق (یعنی همزمان بـا مـرگ ابـن مجاهـد) یـا قبـل از آن       324جزري آمده، تأیید کرده است. نزدیک به دو سوم این قاریان در 
انـد، و  یا قبل از آن مـرده 324شیخ براي کسانی که در9/1ها، به طور میانگین اند. ابن جزري در یادکرد شیوخ قرائت آنمرده

.Melchert, Christopher, pاند، ذکر کرده است. ر.ك:شیخ براي کسانی که بعد از ابن مجاهد مرده5/5 11
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گیرد:اشکال می

اند اند. آنان گمـان داشـتهبعضی از متأخران، تواتر را در این باره شرط کرده و به صحت سند اکتفا نکرده
تواند ثابت کننده قرآن باشد. اما اشـکال ایـن سـخن واضـح گردد و آحاد نمیکه قرآن تنها با تواتر ثابت می

های متفاوتی که به صـورت را وقتی تواتر ثابت شد، به دو رکن دیگر نیازی نیست؛ زیرا قبول قرائتاست؛ زی
ص) نقل شده، واجب است؛ فرقی ندارد که موافق یا مخـالف رسـم باشـد. حـال آنکـه متواتر از نبی اکرم (

های مورد اختلاف که از ائمه سبعه و غیـر وقتی تواتر را در تمام موارد اختلافی شرط شود، بسیاری از قرائت
ابـن (گردد. من قبلاً به همین رأی تمایل داشتم و سـپس فسـاد آن بـرایم روشـن شـدآنان رسیده، منتفی می

).۱۳/ ۱، جزری، النشر
تواند مؤیـد احتمـال مطـرح دهد، میاینکه ابن جزری اشتراط تواتر را به برخی متأخران خود نسبت می

گیری اندیشه تواتر قراءات باشد. نیز طبق سخن او، آن دسته از دانشمندان اهل سـنت شده درباره زمان شکل
اند. از این رو، اکتفا بـه صـحت به صحت سندی اکتفا کردهکنند،که تواتر را برای پذیرش قراءات شرط نمی

سند، به نمادی برای مخالفان تواتر یکایک قراءات تبدیل شده و انتقاد موافقان تواتر را برانگیخته است.
گویـد: اهـل )، می١٧٨المرشـد، : ق) که معتقد است تمام قراءات متواتر نیستند (ر.ک٦٦٥ابوشامه (

اند: هر قرائت مساعد با خط مصـحف کـه رای قراءات مورد اعتماد ذکر کرده و گفتهتحقیق، ضابط خوبی ب
نقل صحیحی داشته و در عربیت فصیح باشد، قرائت معتبر است. هر گاه یکی از ایـن ارکـان مختـل شـود، 

ه و قرائت شاذ خواهد بود. اشاره به این مطلب، در کلام ائمه پیشین نیز آمده و مکی بارها بدان تصریح کـرد
).٥حق هم همین است (همو، إبراز المعانی، 

دانند، اکتفا به صحت سند را دیدگاه جدیـدی بـه در مقابل، کسانی که تواتر را شرط پذیرش قراءات می
ق) در نقد شرط صحت سند در ارجوزه ابن جزری آورده است:٨٥٧اند. نویری (شمار آورده

که برای ثبوت قرآن، عـلاوه بـر دو شـرط متقـدم، ، این است»سندش صحیح باشد«ظاهر اینکه گفته: 
کند و به تواتر احتیاجی ندارد. این قول جدیدی است که مخالف اجماع فقهـا و صحت سندِ تنها کفایت می

الدفتین است که به تواتر نقل شده است. نزد محدثان است. قرآن نزد جمهور مذاهب چهارگانه همان ما بین
شود. قراء نیز از همان اوائل بـر ایـن نظـر ست و ماهیت قرآن جز بدان تصور نمیاینان، تواتر جزئی از حد ا

).١٢٥-١/١١٧اند (بودند و کسی جز مکی با این نظر مخالفت نکرده. برخی متأخران نیز از او تبعیت نموده
وی در ادامه، درباره آنچه از ابوشامه نقل شد، آورده است: از کلام او کـاملاً مشـخص اسـت کـه جـز

طالب، تصریحی به این مطلب نیافته است (همان).سخن مکی بن ابی
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که خود از سخن نویری پیداست که او مسأله تواتر قرآن را با تواتر قراءات خلط نموده است. قرآن، چنان

گوید، به اتفاق جمهور مسلمانان متواتر است. اما نباید از نظر دور داشـت کـه اینجـا سـخن از تـواتر او می
رساند. مکی ت است و بحث از تواتر یا عدم تواتر نحوه خواندن یک متن، به تواتر اصل آن ضرری نمیقراءا

گانه نقل از ثقات، شیوع وجه در عربیت و موافقـت بـا رغم اینکه شرایط سهق) نیز علی٤٣٧طالب (بن ابی
)، امـا ٥١طالـب، ن أبیتوان بدان قرائت کرد، ذکر نموده است (مکی بـخط مصحف را برای قراءاتی که می

که او پنداشته، معتقد به ثبوت قرآن با خبر واحد نبوده و بر ایـن مطلـب تصـریح داشـته اسـت (ر.ک:چنان
).٥٢همان، 

که گفته شد، اندیشه تواتر قراءات، نزد متقدمان عامه مطرح نبود. اما در همـان زمـان، بـر اسـاس چنان
گیری این گفتمان، تواتر آور بودن قراءات، رائج بود. بعد از شکلروایات سبعة احرف، اعتقاد به منزل و یقین

ق) بـه اشـکالی کـه سـند ٧٩٤های مهم این یقین مبـدل شـد. زرکشـی (از نبی اکرم (ص)، به یکی از پایه
ها شمرده، اینگونـه پاسـخ گفتـه قراءات سبع را نقل واحد از واحد معرفی کرده و آن را دلیلی بر عدم تواتر آن

/ ٢به فرض پذیرش، امت قراءات را تلقی به قبول کرده و به قرآن بودن آن یقین دارد (البحر المحـیط، است: 
). وی این مسأله را با اینکه ابن صلاح احادیث صحیحین را به دلیل تلقـی بـه قبـول شـدنش از سـوی ٢١٠

وی امت تلقی به قبـول امت، قطعی شمرده، مقایسه کرده و به اینکه جمهور اصولیان خبر واحدی را که از س
).٢١٠/ ٢اند، استدلال کرده است (همان، شده، مفید قطع دانسته

آوری قراءات با توجه به تلقی به قبول شدنش از سوی امت، تـوجیهی رسد توجیه تواتر و علمبه نظر می
ن آن مـورد بخش بـودمتأخر باشد. بلکه گویا تا قرن ششم، با وجود اذعان به واحد بودن سند قراءات، یقـین

بخشی خبر واحد و شهرت دیـدگاه انحصـار اتفاق بوده است. اما پس از کمرنگ شدن اعتقاد به امکان یقین
ها فتوا صادر شـده اند و برای تواتر آنآوری، نیازمند تواتر شدهآوری به خبر متواتر، قراءات نیز برای یقینیقین

ق) آمده است: از او پرسیدم نظر ائمه و ٧٧١بکی (ق) از عبدالوهاب سُ ٨٣٣است. در استفتاء ابن جزری (
علمای دین درباره قراءات عشر چیست؟ متواتر است یا غیر متواتر؟ آیا انفرادات هریک از ائمه عشـر متـواتر 

شـوند. قراءات عشر متواتر بوده و بالضروره جزء دین شـمرده می«است یا نه؟ او در پاسخ اینگونه نگاشت: 
عشر نیز متواتر است و طبق ضروری دین، بر پیامبر (ص) نازل شده است و تنها جاهـل هر یک از انفرادات

ق) ٧٨٢). زرقانی نیز فتوایی از ابن لبّ اندلسی (٦٧، ابن جزری، منجد المقرئین» (کند.در آن مناقشه می
).٤٣٥/ ١، شود (زرقانینقل کرده است که بر اساس آن، هر کس تواتر سبع را انکار کند، کافر شمرده می

ق) به تـواتر یکایـک ٧٢٦اندیشه تواتر قراءات، در اواخر این سده، به شیعه نیز راه یافت. علامه حلی (
خواهد، قرائت کند؛ زیرا همـه جایز است مکلف به هر کدام از سبع که می«قرائت سبع تصریح کرده است: 
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هـا متـواتر قرائـت کنـد؛ چـرا کـه این-گرچه روایتش متصل باشد-ها متواتر است و جایز نیست با شاذ آن

ق) قـراءات دهگانـه را متـواتر دانسـته اسـت (ر.ک: ٩٤٠). محقق کرکـی (٦٤/ ٥(علامه حلی، » نیستند.
/ ٣). وی بعد از نقل شهادت شهید اول به تواتر سه قرائت متمم عشـر (ر.ک: شـهیداول، ٢٦٢/ ٣الرسائل، 

یله خبر واحد، چیزی کم ندارد. پس قرائت با آن جایز است و این از ثبوت اجماع به وس«گوید: )، می٣٠٥
).٢٤٦/ ٢جامع المقاصد، : (ر.ک» غیر عشر؛ مثل قرائت ابن محیصن و ابن مسعود، شاذ است.

ثبـوت تـواتر قـراءات مـتمم «مقایسه -قیاس محقق کرکیالمقاصد العلیةق) نیز در ٩٦٦شهید ثانی (
را با دیده قبول نقل کرده (ر.ک: شهید ثانی، المقاصد العلیة، -»ر واحدثبوت اجماع به وسیله خب«با » عشر
گونه آن را تکمیل نموده است:، اینروض الجنان) و در ٢٤٤

درباره تواتر متمم عشر اختلاف نظر هست. مشهور بین متـأخران تـواتر آن اسـت و شـهید نیـز بـر ایـن 
حد کمتر نیست؛ پس قرائت با آن جایز است. با ایـن مطلب گواهی داده است. این از ثبوت اجماع با خبر وا

های رجالی که این قـراءات را در هـر طبقـه نقـل حال، یکی از محققان در قراءات، کتابی مخصوص به نام
/ ٢ها جایز است (دهد این افراد بیش از حد تواتر هستند؛ پس قرائت با آناند، تدوین کرده که نشان میکرده

٧٠٠.(
دانند یا قـراء، صـراحتی ندارنـد. رباره اینکه این دانشمندان، تواتر را از نبی اکرم (ص) میاین کلمات، د

لذا ممکن است مقصودشان تواتر از قراء بوده باشد. اما برخی عقیده دارند مراد ایشان تـواتر از پیـامبر (ص) 
شیعه کـه قرائـت منـزل را ). حال اگر به دلیل وجود روایاتی از ۸۴؛ تبریزی، ۲۸۹/ ۲(ر.ک: بحرانی، است

تـری باشـد، ). انتساب این عقیده به ایشان نیازمند دلیلی محکم۶۶۴/ ۴واحد شمرده است (ر.ک: کلینی، 
اما صراحت کلام شهید ثانی در این باره قابل اغماض نیست. او در جایی دربـاره قرائـات هفتگانـه اینگونـه 

ها را بر قلب سید المرسـلین نـازل نمـوده تـا مین آنهمه از نزد خداست و روح الأ«اظهار نظر کرده است: 
). شیخ یوسف بحرانی معتقد است این کلام شـهید، تعبیـر ۲۴۶(المقاصد العلیة، » تخفیفی بر امت باشد.

.)۹۶/ ۸اند (بحرانی، دیگری است از همان تواتری که اهل سنت ادعا کرده
پیرامون محـدوده و گسـتره ایـن تـواتر مطـرح گیری گفتمان تواتر قراءات، اختلاف نظراتیبعد از شکل

هـا نشـان شان، نشان از گسترش عقیده تـواتر قـراءات دارنـد. ایناین اقوال با وجود اختلافات جزئی١٥شد.

المقـرئین، منجـد جـزري، ؛ ابن178الوجیز، الف) قراءات مشتمل بر متواتر و غیر متواتر هستند (ر.ك: ابو شامۀ، المرشد-15
اصـفهانی، الثنـاء )، ب) قراءات تنها در فرش الحروف متواترند (ابو530-529الحاشیۀ الأولی علی الألفیۀ، ؛ شهید ثانی،18-21
)، د) قـراءات  319/ 1البرهـان،  ؛ زرکشـی، 23/ 2ص) (طـوفی، اکرم ()، ج) قراءات سبع، متواتر از قراء هستند و نه نبی 462/ 1

).67مقرئین، المنجدجزري،ص) هستند (ابناکرم (متواتر از نبی 
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دهد گفتمانی که در سده هفتم مبنی بر تواتر قراءات شکل گرفته، در سده هشتم کاملاً قـوام یافتـه و بـین می

یعه، جای خود را باز کرده است.دانشمندان اهل سنت و حتی ش
***

های دانسته است که کلام و عقاید نیازمند یقین است، این مسأله بـه ضـمیمه مجـادلات کلامـی سـده
کـرد، موجـب طـرح قیـد تـواتر بـرای نخست که در آن هر یک از اطراف درگیری به برخی اخبار استناد می

رو در اوایـل امـر، کارهایی برای عمل مکلـف بـود؛ از ایـنآوری اخبار شد. اما فقه همواره به دنبال راهیقین
اما در قـرن ١٦بخشی و نیز تقسیم خبر به واحد و متواتر، چندان بین فقها مطرح نبود،بخشی یا غیر یقینیقین

ایـن مسـأله را -افرادی که در اصول فقه و نیز اصول عقاید تخصص و تألیف داشتند-چهارم، فقهای متکلم 
ه تسری دادند. اصرار شافعی در الرساله و اصولیان اواخر قرن چهارم و بعد از آن، بـر حجیـت از کلام به فق

ای است با تفکری مبنی بر عدم حجیت خبر واحد که کمی پـیش از شـافعی شـکل خبر واحد، گویا مقابله
اصـل ای جدی برای اصولیان تبدیل شـده اسـت. گرچـه اصـولیانگرفته و در اواخر قرن چهارم، به دغدغه

حجیت خبر واحد را تثبیت کردند، اما به گفتمان غالبی که پیرامون عدم یقین بخشی آن شکل گرفته بود، سر 
سپردند. چه اینکه این مسأله در حدیث هم مطرح نبود و در قرن پـنجم توسـط فقهـایی کـه در حـدیث نیـز 

حـوزه حـدیث، پـای آن را بـه تألیف داشتند، از اصول فقه به حدیث راه یافت. مطرح شـدن ایـن مسـأله در 
ای باز کرد؛ لذا علمای قراءات که پیش از آن هیچ اشاره-که آن نیز یک علم اسنادی و روایی است-قراءات 

از این زمـان بـه بعـد، بـر -شمردندولی در عین حال آن را یقین بخش می-به تواتر یکایک قراءات نداشتند 
یقین بخشی تنها در پرتو تواتر معنا شده است.تواتر آن اصرار کردند. گویی در نظر ایشان 

گیرينتیجه
گرایی برخی متکلمان و از سوی دیگر متأثر رویکرد خاص علم کلام به اخبار که از سویی متأثر از عقل

بخشـی اخبـار و گویی به شبهات منکرانی از دیگر ادیان، زمینه طرح شرایط یقیناز وظیفه این علم در پاسخ
آوری خبر واحد را در این علم فراهم آورد. این مسأله در قرن چهارم، از کلام به اصول فقـه تشکیک در علم

با تعریف خاصی که نـزد -بخشیِ مطلق، به خبر متواترراه یافت. در آثار اصولیان این قرن و بعد از آن، یقین
بخشـی دارد. بـا قیناختصاص یافته است و خبر واحد، تنها در شرایطی خـاص تـوان ی-اصولیان پیدا کرده

که ابوحنیفه به بدبینی به اخبار و روي آوردن به رأي و قیـاس شـهره   اي طولانی دارد؛ چناننگاه نقادانه به حدیث، پیشینه-16
اي است که خبر را به واحد و اندیشه-گیريو نه شکل-). مقصود این پژوهش شهرت 48، محمد بن جمیل،مباركبود (ر.ك:

شمارد. نیز تعریف خاصی از متواتر ارائـه کـرده   بخشی خبر واحد را جز در مواردي اندك، منتفی مییقینمتواتر تقسیم کرده و 
آور خواهد بود.که با در نظر گرفتن آن، مصداق متواتر در احادیث بسیار نادر است؛ لذا تنها بخش اندکی از احادیث یقین
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در احادیث وجـود نـدارد یـا -با اصطلاح مورد نظر اصولیان-وجود اذعان محدثان به اینکه مصداق متواتر 

حداقل نادر است، اما در قرن پنجم، تقسیم خبر به واحد و متواتر، به علوم حدیث نیز راه یافت. این مسـأله، 
تأثیر گذاشت.های علوم اسنادی است، بر قراءات که یکی از شاخه

آور بـودن، بایسـت بـرای یقـینبخشی به خبر متـواتر، قـراءات میدر نتیجه شهرت مسأله انحصار یقین
بود و همین مسأله موجب اصرار علمای قراءات در قرن هفتم و بعد از آن بـر تـواتر قـراءات شـد. متواتر می

ف برخورداری از برخی شـرایط، مـورد پیش از قرن هفتم، قراءات با وجود برخورداری از سند واحد، به صر
بایست از شد. اما پس از این زمان، قراءات نیز میها احساس نمیگرفت و نیازی به تواتر آنپذیرش قرار می

بود.طریقی یقین بخش برخوردار می

منابع
ق.١٤٠٠ولی، ، تحقیق: محمد الألبانی، بیروت، المکتب الإسلامی، ط الأالسنةعاصم، احمد بن عمرو، ابن أبی

، تحقیـق: حسـین الیـدری و سـعید فـودة، عمـان، دار المحصول فی أصول الفقـهابن العربی، محمد بن عبدالله، 
ق.١٤٢٠البیارق، ط الأولی، 

تا.، تحقیق: محمد عبدالحمید، دارالکتاب العربی، بیالمسودة فی أصول الفقهابن تیمیة، عبدالسلام، 
، تحقیق: عبدالرحمن بن محمد، المدینة النبویـة، مجمـع الملـک مجموع الفتاویابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،

ق.١٤١٦فهد لطباعة المصحف الشریف، 
، تحقیق: علی محمد الضـباع، المطبعـة التجاریـة الکبـری النشر فی القراءات العشرابن جزری، محمد بن محمد، 

تا.[تصویر دار الکتاب العلمیة]، بی
ق.١٤٢٠دارالکتب العلمیة، ط الأولی، ،منجد المقرئین ومرشد الطالبین__________________، 

، تحقیق: عبدالله بن نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر فی مصطلح أهل الأثرابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، 
ق.١٤٢٢ضیف الله الرحیلی، مطبعة سفیر بالریاض، ط الأولی، 

، تحقیق: أحمد محمد شاکر، بیروت، دار الآفـاق الجدیـدة، ول الأحکامالإحکام فی أصابن حزم، علی بن احمد، 
تا.بی

، تحقیق: محمد مصطفی الأعظمی، بیروت، المکتب الإسلامی، صحیح ابن خزیمةابن خزیمة، محمد بن اسحاق، 
تا.بی

ان، محمد بن علی،  ، مکتبة الرشد، ط ، تحقیق: صالح الخزیم، الریاضتقویم النظر فی مسائل خلافیة ذائعةابن دَهَّ
ق.١٤٢٢الأولی، 

، تحقیـق: شـاکر ذئـب فیـاض، مرکـز الملـک فیصـل للبحـوث والدراسـات الأمـوالابن زنجویه، حمید بن مخلد، 
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ق.١٤٠٦الإسلامیة، السعودیة، ط الأولی، 

ر، بیـروت، ، تحقیق: نور الدین عتر، سوریا، دارالفکمعرفة أنواع علوم الحدیثابن صلاح، عثمان بن عبد الرّحمان، 
ق.١٤٠٦دارالفکر المعاصر، 

، تحقیق: مصطفی علـوی و محمـد التمهید لما فی الموطأ من المعانی والأسانیدابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله،
ق.١٣٨٧البکری، المغرب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، 

یخ علماء الأندلسابن فرضی، عبدالله بن محمد،  ر الحسینی، القاهرة، مکتبة الخـانجی، ، تصحیح: عزت العطاتار
ق.١٤٠٨ط الثانیة، 

، تحقیق: أحمد محمد شـاکر، بیـروت، دارالکتـب العلمیـة، ط اختصار علوم الحدیثابن کثیر، اسماعیل بن کثیر، 
تا.الثانیة، بی

ق١٤٠٠ة، ، دارالمعارف، ط الثانیقاهره، تحقیق: شوقی ضیف، السبعة فی القراءاتابن مجاهد، احمد بن موسی، 
، تحقیـق: محمـد مظهـر بقـا، دارالمـدنی، السـعودیة، ط بیان المختصرابوالثناء اصفهانی، محمود بن عبدالرحمان، 

ق.۱۴۰۶الأولی، 
ق.١٤٢٠، تحقیق: صدقی جمیل، بیروت، دارالفکر، البحر المحیطابوحیان، محمد بن یوسف، 

تا.، دار الکتب العلمیة، بیحرز الأمانیإبراز المعانی منابوشامة مقدسی، اسماعیل بن ابراهیم، 
ق١٣٩٥، تحقیق: طیار آلتی قولاج، بیروت، دار صادر، المرشد الوجیز______________________، 

ق.١٤١٩، مکتبة وهبة، القاهرة، ط الأولی، اعجاز القراءات القرآنیةاشوح، صبری، 
، تحقیق: صلاح عویضة، بیروت، دارالکتب العلمیـة، فقهالبرهان فی أصول الإمام الحرمین، عبدالملک بن عبدالله، 

ق.١٤١٨ط الأولی، 
تا.نا، بی، تحقیق: عبداللطیف محمدالعبد، بیالورقات_____________________، 

، تحقیـق: عبـدالفتاح إسـماعیل شـلبی، دار نهضـة، الإبانة عن معانی القراءاتطالب، اندلسی قیسی، مکی بن ابی
تا.بیمصر للطبع والنشر،

دمشـق، المکتـب -، تحقیـق: عبـدالرزاق عفیفـی، بیـروتالإحکام فی أصـول الأحکـامبن محمد، الآمدی، علی
تا.الإسلامی، بی

ق.١٤٠٥، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، الحدائق الناضرةبحرانی، یوسف بن احمد، 
تا.عمیرة، الریاض، دارالمعارف السعودیة، بی، تحقیق: عبدالرحمن خلق أفعال العبادبخاری، محمد بن اسماعیل، 

، تحقیق: خلیل المیس، بیـروت، دارالکتـب العلمیـة، ط الأولـی، المعتمد فی أصول الفقه، بصری، محمد بن علی
ق.١٤٠٣

ق.١٣٤٦، استانبول، مطبعة الدولة، ط الأولی، اصول الدینبغدادی، عبد القاهر بن طاهر، 
ق.١٤٣٠، ناشر: مؤلف، ط الاولی، ءاتتسهیل علم القرابقلة، أیمن، 
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به همراه مقدمـة ابـن صـلاح)، تحقیـق: عائشـة عبـد الـرحمن بنـت (محاسن الاصطلاحبلقینی، عمر بن رسلان، 

تا.الشاطئ، دار المعارف، بی
ای هپژوهش، »های ارائه شده در قراءات قرآن کریمبندیتحلیل و بررسی تقسیم«باف دولتی، کریم و دیگران، پارچه

.۳۸-۱۹، صص ۹۱، پاییز و زمستان ۲، ش ۴۵، سال قرآن و حدیث
۷۳۰-۷۲۵، صص ۶، ج دایرة المعارف بزرگ اسلامی، »احمد بن حنبل (فقه)«پاکتچی، احمد، 
.۱۳۶۹، قم، انتشارات کتبی نجفی، چاپ اول، أوثق الوسائلتبریزی، موسی، 

تحقیق: عبـدالفتاح أبوغـدة، حلـب، مکتبـة المطبوعـات ، توجیه النظر إلی أصول الأثرالجزائری، طاهر بن صالح، 
ق.١٤١٦الإسلامیة، ط الأولی، 

ق.١٤١٤، وزارة الأوقاف الکویتیة، ط الثانیة، الفصول فی الأصولجصّاص، احمد بن علی، 
، تحقیـق: عبـدالرحمن التقییـد و الإیضـاح شـرح مقدمـة ابـن الصـلاححافظ عراقـی، عبـدالرحیم بـن حسـن، 

ق.١٣٨٩شر: محمد عبدالمحسن الکتبی، ط الأولی، محمدعثمان، نا
، تحقیق: فؤاد عبدالمنعم، دارالدعوة، الاسـکندریة، المدخل إلی کتاب الإکلیلحاکم نیشابوری، محمدبن عبدالله، 

تا.بی
، تحقیق: مصـطفی عبـدالقادر عطـا، بیـروت، دار المستدرک علی الصحیحین_____________________، 

ق.١٤١١الأولی، الکتب العلمیة، ط 
یخ نیسابور_____________________،  ، بهمن کریمـی، تلخـیص: خلیفـه نیسـابوری، طهـران، تلخیص تار

تا.کتابخانة ابن سینا، بی
، تحقیق: السید معظم حسین، بیروت، دار الکتب العلمیة، معرفة علوم الحدیث_____________________، 

ق.١٣٩٧ط الثانیة، 
ق.۱۴۲۲، دمشق، دارالکلم الطیب، ط الاولی، فی القراءات المتواترةالشاملحبش، محمد، 

، تحقیق: أبو عبداللـه السـورقی؛ إبـراهیم حمـدی المـدنی، الکفایة فی علم الروایةخطیب بغدادی، احمد بن علی، 
تا.المدینة المنورة، المکتبة العلمیة، بی

یخ بغداد___________________،  ١٤٢٢بیروت، دار الغرب الإسـلامی، ط الأولـی، ، تحقیق: بشار عواد، تار
ق.

تا.، مطبعة عیسی البابی الحلبی وشرکاه، ط الثالثة، بیمناهل العرفانزرقانی، محمد بن عبدالعظیم، 
ق.١٤١٤، دار الکتبی، ط الأولی، البحر المحیط فی أصول الفقهزرکشی، محمد بن عبدالله، 
، تحقیق: محمد ابوالفضـل إبـراهیم، دار إحیـاء الکتـب العربیـة قرآنالبرهان فی علوم ال________________، 

ق.١٣٧٦عیسی البابی الحلبی وشرکائه، ط الأولی، 
ق.١٤٠٥، وزارة الأوقاف الکویتیة، ط الثانیة، المنثور فی القواعد الفقهیة________________، 
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بـدین بـن محمـد، الریـاض، أضـواء ، تحقیق: زین العاالنکت علی مقدمة ابن الصلاح________________، 

ق.١٤١٩السلف، ط الأولی، 
، دار الهجـرة، تدوین السنة النبویة نشأته وتطوره من القرن الأول إلی نهایة القرن التاسع الهجریزهرانی، محمد، 

ق.١٤١٧الریاض، ط الأولی، 
ق.١٤١٦، بیروت، دار الکتب العلمیة، الإبهاج فی شرح المنهاجسبکی، علی بن عبدالکافی، 

بیـروت، دار -، تحقیق: مروان العطیة؛ محسن خرابـة، دمشـقجمال القراء وکمال الإقراءسخاوی، علی بن محمد، 
ق.١٤١٨المأمون للتراث، ط الأولی، 

ق.١٤١٨، مکتبة أضواء السلف، ط الأولی، التوضیح الأبهرسخاوی، محمد بن عبدالرحمان، 
، تحقیق: محمد حسن شافعی، بیروت، دار الکتـب العلمیـة، فی الأصولقواطع الأدلةسمعانی، منصور بن محمد، 

ق.١٤١٨ط الأولی، 
یخ جرجانسهمی، حمزة بن یوسف،  ق.١٤٠٧، تحقیق: محمد عبدالمعید خان، بیروت، عالم الکتب، ط الرابعة تار

ق.١٤٣٠، ، الریاض، دار کنوز اشبیلیا، ط الاولیقواعد نقد القراءات القرآنیةسیسی، عبدالباقی، 
تا.، بیروت، دار الکتاب العربی، بیأصول الشاشیشاشی، احمد بن محمد، 

ق.١٣٥٨، تحقیق: أحمد شاکر، مصر، مکتبه الحلبی، ط الأولی، الرسالةشافعی، محمد بن ادریس، 
ق.١٤٢٣، دار الأثار، ط الأولی، جماع العلم_______________، 

یخ علم کلامشبلی نعمانی، محمد،  .١٣٨٦ترجمه: سیدمحمدتقی فخرداعی، تهران، اساطیر، چاپ اول، ، تار
تا.، بیروت، دارالمعرفة، بیأصول السرخسیشمس الائمه سرخسی، محمدبن احمد، 

ق.١٤١٩، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، ذکری الشیعةشهید اول، محمد بن مکی، 
ق.۱۴۲۰، قم، دفتر تبلیغات، چاپ اول، علی الألفیةالحاشیة الأولیالدین بن علی، شهیدثانی، زین 

ق.١٤٢٠، قم، دفتر تبلیغات، چاپ اول، المقاصد العلیة فی شرح الرسالة الألفیة__________________، 
، قم، انتشارات دفتـر تبلیغـات اسـلامی حـوزه روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان__________________، 

ق.١٤٠٢علمیه قم، چاپ اول، 
١٤٠٣، تحقیق: محمدحسن هیتو، دمشق، دارالفکر، ط الأولـی، التبصرة فی أصول الفقهشیرازی، ابراهیم بن علی، 

ق.
ق.١٤٢٤، دارالکتب العلمیة، ط الثانیة، اللمع فی أصول الفقه________________، 
ق.١٤٠٥یة، ، بیروت، عالم الکتب، ط الثانأخبار أبی حنیفة وأصحابهصَیمَری، حسین بن علی، 
ق.١٤١٥، بیروت، مؤسسة الأعلمی، ط الأولی، مجمع البیانطبرسی، فضل بن حسن، 

ق.١٤١٥، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط الأولی، شرح مشکل الآثارطحاوی، احمد بن محمد، 
، المدینـة ، تحقیق: محمد زهـری النجـار و محمـد سـید جـاد الحـقشرح معانی الآثار________________، 
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ق.١٤١٤النبویة، عالم الکتب، ط الأولی، 

، تحقیق: احمد قصیر عاملی، بیروت، داراحیـاء التـراث العربـی، التبیان فی تفسیر القرآنطوسی، محمد بن حسن، 
تا.بی

ق.١٤١٧، محمدتقی علاقبندیان، قم، چاپ اول، العُدة فی أصول الفقه_______________، 
ق.١٤٠٧، تحقیق: عبدالله ترکی، مؤسسة الرسالة، ط الأولی، شرح مختصر الروضةقوی،طوفی، سلیمان بن عبدال

ق.۱۴۱۲، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ اول، منتهی المطلبعلامه حلّی، حسن بن یوسف، 
یف المرتضیالهدي، علي بن حسین، علم ق.۱۴۰۵، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، رسائل الشر

ق.١٤١٦، الریاض، دارالهجرة، ط الأولی، المنهج المقترح لفهم المصطلحم، عونی، حات
، تحقیق: طه عبـدالرؤوف سـعد، شـرکة الطباعـة الفنیـة المتحـدة، ط شرح تنقیح الفصولقرافی، احمد بن ادریس، 

ق.١٣٩٣الأولی، 
ق.١٤٢٩، قم، دار الحدیث، چاپ اول، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 

.۶۲-۲۱، صص ۹۰، تابستان ۹، ش ۳، س حسنا، »بررسی قراءات به لحاظ دارا بودن تواتر«ین، لطفی، محمدحس
، المدینة، مجمع الملک فهد لطباعة المصـحف حجیة خبر الآحاد فی العقائد والأحکاممبارک، محمد بن جمیل، 

تا.الشریف، بی
ق.۱۴۰۹تر نشر اسلامی، چاپ اول، ، کتابخانه آیةالله مرعشی، قم، دفالرسائلمحقق کرکی، علی بن حسین، 

ق.۱۴۱۴، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ دوم، جامع المقاصد_________________، 
یر فی أصول الفقهمرداوی، علی بن سلیمان،  تحقیق: عبدالرحمن جبرین وآخـرون، الریـاض، ، التحبیر شرح التحر

ق.١٤٢١مکتبة الرشد، ط الأولی، 
ق.١٤٠٨، تحقیق: سالم أحمد السلفی، بیروت، مؤسسة الکتب الثقافیة، ط الأولی، السنةمَرْوَزی، محمد بن نصر،

، تحقیق: عبـدالرحمن عبـدالجبار، المدینـة المنـورة، مکتبـة الـدار، ط تعظیم قدر الصلاة_______________، 
ق.١٤٠٦الأولی، 

ق.١٤١٠لمربع، ط الثالثة، ، تحقیق: محمدمصطفی الأعظمی، مکتبة الکوثر، االتمییزمسلم بن حجاج،  
ق.١٤٢٨، القاهره، دارالسلام، ط الاولی، معجم مصطلحات علم القراءات القرآنیةمسئول، عبدالعلی، 

ق.١٤١٣، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، مختصر التذکرة بأصول الفقهمفید، محمد بن محمد، 
، بهار و تابسـتان ۲ش ۲، سال قرائت پژوهی، »اءاتبررسی انگاره تواتر قر«فر، رضا محمدیمؤدب، سیدرضا و علی

.۴۰-۹، صص ۹۳
م.١٩٩٣، تحقیق: حسین آتای، آنقره، تبصرة الأدلة فی اصول الدیننسفی، ابومعین، 

ق.۱۴۲۴، بیروت، دارالکتب العلمیة، ط الاولی، شرح طیبة النشرنویری، محمد بن محمد، 
، تحقیق: جمـال الشـایب، مؤسسـة سـما للتوزیـع والنشـر، ط لعشرالکامل فی القراءات اهُذَلی، یوسف بن علی، 



77انگاره تواتر قراءاتيریگشکلیخیتاريهانهیزم1397و زمستانزییپا
ق.١٤٢٨الأولی، 

Hansu, Hüseyin, “Notes on the Term Mutawātir and its Reception in Ḥadīth Criticism”,
Islamic Law and Society 16 (2009), pp 383-408.

Melchert, Christopher, “Ibn Mujahid and the Establishment of Seven Quranic Readings”,
Studia Islamica, No. 91, (2000), p. 11.





New Approaches toهایی دررهیافت
Quran and Hadith Studiesعلوم قرآن و حدیث

.١٠١Volپیاپی ، شمارۀ ٢، شماره پنجاهمسال  50, No. 2, Issue 101
۷۹Autumn&Winter- ١٠٢ص ، ١٣٩٧پاییز و زمستان 2018 - 2019

DOI: 10.22067/naqhs.v50i2.48177

خداوند؛ تیخالقاستدلال به 
*ییعلامه طباطبادگاهیدر قرآن، از دیربوبدیروش آموزش توح

یدکتر حسن شکرالله
نورامیدانشگاه پاریاستاد

Email: h.shokr@pnu.ac.ir
١یدکتر محمد داوود

پژوهشگاه حوزه و دانشگاهاریدانش
Email: mdavoudi@rihu.ac.ir

یلیجواد قنددیدکتر س
مشهدیاه فردوسدانشگاریاستاد

Email: ghandili@um.ac.ir
چکیده
به مخاطبـان آمـوزش داده شـده م،یاز قرآن کریفراواناتیاست که در آدیاز مراتب توحیکیتیدر ربوبدیتوح

هـا روش آننیتـربـه کـار رفتـه اسـت کـه مهمیمتعـددیهـادر قـرآن، روشتیـدر ربوبدیاست. در آموزش توح
یعنیقرآن ةیمخاطبان اولرایدارد؛ زیفراوانخداوند کاربرد تیاستدلال به خالقز،ینانیز آن ماست؛ که ا» استدلال«

مقاله نیامور عالم بود. اریو تدبتیها عمدتاً در ربوبخداوند را باور داشتند و شرک آنتیپرستان، خالقمشرکان و بت
یخداونـد بـراتیـانـواع اسـتدلال بـه خالقنیـیو تبیانجام شده و هدف آن کشف، بررسریبا استفاده از قواعد تفس

نیـعلامـه، ادگاهیکه از ددهدینشان مقیتحقجیاست. نتاییعلامه طباطبادگاهیدر قرآن از دیربوبدیتوحوزشآم
و ت،یـو خالقتیـاسـتدلال بـه تـلازم ربوبت،یـو خالقتیـربوبیهماننیگانة استدلال به اانواع سهیاستدلال دارا

است.ریل به خلقت ممزوج با تدباستدلا

.ییقرآن، علامه طباطبات،یربوبت،یخالقد،یروش استدلال، آموزش توح: هاکلیدواژه

.30/02/1396: یینهابیتصوخی؛ تار15/04/1394وصول: خیتار*. 
نویسنده مسئول. 1
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مقدمه

ترین رکن است و معارف دیگر، بازگشـت بـه توحیـد ترین و مهممعرفتی قرآن، توحید اصلیهدر هندس
ترین مسـائل بیـان شـده در قـرآن اسـت؛ و وریترین و محـرو، آموزش توحید در قرآن، از مهم. از ایندارد

توان با بررسی آیات بـه جسـتجو و کشـف و اسـتخراج هایی بهره برده که میطبیعتاً برای این هدف از روش
هایی است که ها را یا خود خداوند در قرآن برای آموزش انسان به کار برده، یا روشها پرداخت. این روشآن

هـایی اسـت کـه انبیـاء (ع) در تـه و اجـرای آن را از ایشـان خواسـته، و یـا روشخداوند به انبیاء (ع) آموخ
اند و خداوند تأیید کرده است.های خود به کار بردهآموزش

یکی از مراتب توحید، توحید در ربوبیت است. بر اساس تعریف قرآنی توحید افعالی ـ کـه توحیـد در 
ت یعنی ربوبیـت مطلـق خداونـد؛ یعنـی چـون وجـود ربوبیت یکی از مصادیق آن است ـ توحید در ربوبی

» رَبّ «که او خالق و مالک مطلـق عـالم هسـتی و موجـودات اسـت، خداوندْ نامحدود است، علاوه بر این
ای از ربوبیت او و ابزاری برای تحقق ربوبیت او هستند.ها نیز هست و غیر او، جلوهمطلق آن

های ها، روشتفسیر مفسر گرانسنگ علامه طباطبایی از آنبا بررسی آیات توحید در ربوبیت، به همراه 
آید کـه در آن میـان، روش اسـتدلال، آن هـم متعددی برای آموزش توحید در ربوبیت در قرآن به دست می

پرسـت، هـر شود؛ زیرا مشرکان بتترین روش محسوب میترین و مهماستدلال به خالقیت خداوند، اصلی
)، ولـی اصـل ۲۳۱/ ۱۶القیت و لوازم آن را ادراک نکرده باشند (طباطبـایی، چند شاید حقیقت توحید در خ

هـا و دیگـر اربـاب هـا را بـه بتخالقیت خداوند برای عالم هستی و خودشان را بـاور داشـتند و وجـود آن
مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ لَیقُولُنَّ «دانند: خودپنداشته نسبت نمی نْ خَلَقَ السَّ هُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّ و اگـر «)، ۳۸(زمر: » اللَّ

ـنْ «؛ و »ها و زمین را آفریده است؟ هر آینـه گوینـد: خـدااز آنان بپرسی: چه کسی آسمان وَ لَـئِن سَـأَلْتَهُم مَّ
هُ  و اگر از آنان بپرسی چه کسی آنـان را آفریـده اسـت هـر آینـه گوینـد: «)، ٨٧(زخرف: » خَلَقَهُمْ لَیقُولُنَّ اللَّ

».خدا
گونه که به جـای در تدبیر امور عالم توسط خداوند یعنی ربوبیت او بود؛ اینپرستبتمشرکان مشکل 

ها را ها و سایر موجودات اعتقاد داشتند و هر یک از آناعتقاد به ربوبیت مطلق برای خداوند، به ربوبیت بت
هـا حاجـت از آنکردنـد وهـا را عبـادت نیـز میرو، آندانسـتند. و از همـینمدبر بخشی از امور عـالم می

.)۵۲۲توحید در قرآن، جوادی آملی،خواستند (می
، ١٤٨/ ١٦، ۲۹۱/ ۷(طباطبـایی، جای تفسیر المیزان گونه که علامه طباطبایی ـ در جایبنابراین، همان

؛ جـوادی آملـی،۲۵۷/ ۲؛ همو، منشور جاویـد، ۳۲۰/ ۱سبحانی، مفاهیم القرآن، ) ـ و دیگران (٢٦٦/ ١٧
در شماری از آیات قرآن، » توحید در خالقیت«اند، هدف اصلی از طرح مسألة یادآور شده)۳۹۱/ ۸تسنیم، 
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استفاده برای اثبات لوازم آن، مانند توحید در ربوبیت، توحیـد در الوهیـت و توحیـد در عبودیـت اسـت؛ و 

کـریم بـر هـای قـرآنتـرین برهانچنـین مهمهمشود. اثبات خود این مسأله، از اهداف فرعی محسوب می
توحیـد در قـرآن، جوادی آملی،(توحید در ربوبیت، بر پایة وحدت خالق و وحدت نظام استوار شده است 

.)۳۶۰-۵۶/ ۱؛ سبحانی، مفاهیم القرآن، ۴۲۶-۴۲۷
هـای که علامه طباطبـایی مسـألة اسـتدلال بـه خالقیـت خداونـد و روشبر این اساس، با توجه به این

بات توحید در ربوبیت در قرآن به نیکی شناسایی و تبیین کرده است، مسألة ما در ایـن گوناگون آن را برای اث
باره است.تحقیق، بررسی و تبیین دیدگاه ایشان در این

مفهوم شناسی
استدلال

ای که مسلّم گرفته است به یک استدلال، برآیند تفکر استنتاجی است که در آن، ذهن از دو یا چند گزاره
شود، در تعریفی ساده از آن، گفتار که استدلال در قالب الفاظ ریخته مییابد. با توجه به اینینتیجه دست م

.)۷۱حیدری، شود (ای ارائه مییا نوشتاری را گویند که برای اثبات مسأله
هایروش آموزهایناست. دراستدلالروشدین و معارف دینیآموزشدرمتداولهایروشازیکی

اسـتدلال در قـرآن، یکـی از شـود.میاثبـاتعقلی مشخص شده در علم منطـقمعیارهایسبر اسادینی
توان شود؛ روشی که میهای اصلی آموزش معارف دینی ـ به ویژه معارف اعتقادی دین ـ محسوب میروش

ـک ادْعُ إِلِـی سَـبِیلِ رَ ): «۳۷۲/ ۱۲نامیـده اسـت تطبیـق کـرد (طباطبـایی، » حکمـت«آن را بر آنچه قرآن  بِّ
تِی هِی أَحْسَنُ  مردم را] با حکمت (گفتار درست ) «[۱۲۵(نحل: »بِالْحِکمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّ

».ای که نیکوتر است مجادله و گفتگو کنو استوار) و پند نیکو به راه پروردگارت بخوان، و با آنان به شیوه
سلوب خطابه و برهان است؛ خطابـه بـرای اقنـاع مخاطـب عـام، و های قرآن جامع میان دو ااستدلال

کـهکوشـدنمیقرآن)؛ ولی به هر دلیل، ۴۱۳/ ۵برهان برای اثبات مطلوب برای مخاطب خاص (معرفت، 
کند.ارائهفلسفیومنطقیهایاستدلالبامعارفش راهمه

قیاسـی اسـتدلال از استدلال.شودیمگرفتهکارتمثیل بهواستقراءقیاس،شیوةسهاستدلال،روشدر
کل به جزء، استدلال استقرائی استدلال از جزء به کل، و استدلال تمثیلی استدلال از جـزء بـه جـزء اسـت 

. مراد از استدلال در این تحقیق، استدلال به شیوة قیاس است.)۲۰۲مظفر، (
آموزش

هـر گونـه فعـالیتی کـه از سـوی یـک )؛ یعنی ۱۸از نظر برخی، آموزش یعنی یاد دادن (شریعتمداری، 
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). طبـق ایـن تعریـف، ۲۴شود (مشایخی راد، یاددهنده به منظور ایجاد یادگیری در یک یادگیرنده انجام می

هدفِ آموزش یادگیری است.
آمـوزش بـه «اند: به یادگیری، آموزش را اینگونه تعریف کرده» آسان ساختن«برخی دیگر با افزودن قید 

شـود و ریزی میشود که با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی آموزگار یا معلم طرحمیهایی گفته فعالیت
). ولی بـا توجـه بـه ٣٠، سیف» (یابدبین آموزگار و یک یا چند یادگیرنده به صورت کنش متقابل جریان می

، در تعریـف گیردکه این تعریف ویژة آموزشِ رو در روی کلاسی است و انواع دیگر آموزش را در بر نمیاین
ای کـه هـدف آن آسـان کـردن ریـزی شـدههر گونه فعالیت یا تـدبیر از پـیش طرح«اند: جامع آموزش گفته

های پیش گفته، رکن اصـلی و هـدف (همان). به هر حال، بر اساس تعریف» یادگیری در یادگیرندگان است
ظـور از یـادگیری نیـز مشـخص است؛ ایجاد یا آسان ساختن آن. بنابراین لازم است من» یادگیری«آموزش، 

شود.
شناسـان تربیتـی ارائـه شـده اسـت؛ کـه در یـک های گونـاگونی از سـوی رواندربارة یادگیری، نظریـه

شـود گرایی تقسـیم میهای شـناختهای رفتارگرایی و نظریـهبندی اجمالی، به دو دستة اصلی نظریهتقسیم
).١٦٢-٩٧؛ کدیور، ٥٩٨-٤٧انک، ؛ ش٢٣٥-٣٥؛ لُفرانسوا، ٥٢٠-٤٣(هیلگارد و باور، 

های رفتارگرایی، یادگیری به فرآیند ایجاد تغییر نسبتاً پایـدار در رفتـار آشـکار فـرد گفتـه بر اساس نظریه
گرایی، یادگیری ایجاد تغییر در فرآیندهای شناختی و ذهنی مانند ادراک های شناختشود؛ ولی در نظریهمی

).٢٥٨، سیفها، درک معنا و ... است (حلیل دادهدهی و تجزیه و تامور، سازمان
بر این اساس، منظور از آموزش توحید ربوبی در این تحقیق، ایجاد یادگیری و تغییر به هـر دو معنـا در 
مخاطب است؛ یعنی هم ایجاد تغییر شناختی و ذهنی مخاطب به سوی توحید در الوهیت؛ یعنی اعتقاد بـه 

ادت و پرستش است؛ هم ایجاد تغییر در رفتار مخاطـب بـه سـوی توحیـد در که تنها خداوند شایستة عباین
عبادت؛ یعنی در عمل، تنها خداوند را عبادت و پرستش کردن.

های قرآنی نیز دعوت به توحید در الوهیت و توحیـد در عبـادت، عصـارة دعـوت همـة بر اساس آموزه
هُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِ «است: (ع)پیامبران  ). و ۲۵(انبیاء: » نْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِی إِلَیهِ أَنَّ

پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم مگر آنکه به او وحی کردیم که خـدایی جـز مـن نیسـت، پـس تنهـا مـرا 
».بپرستید

روش
ای از عوامل مؤثر در ضمن مجموعهآید؛ که متبه حساب می» برنامة درسی«روش یکی از ارکان اصلی 

هـا در که فرآیند یادگیری با عوامل مختلفـی ارتبـاط دارد کـه هـر یـک از آنآموزش است. توضیح کوتاه این
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جریان و چگونگی تحقق یادگیری مؤثر است. هنگامی که همة این عوامل مؤثر در یادگیری به صورت یـک 

گفتـه » برنامـة درسـی«ب شود، به مجموعة ایـن نظـام، نظام دیده شود و هر عامل جزئی از یک کل محسو
شود که علاوه بر روش آموزش، برخی دیگر عوامل اصـلی آن عبـارت اسـت از: اهـداف، محتـوا، مـواد می

ترین دیدگاه در این زمینه، عوامـل اصـلی را چهـار رایج.)۱۹-۸آموزشی، زمان، فضا و ارزشیابی (ملکی، 
). ایـن عوامـل چهارگانـه، یـک ٥٧مهرمحمـدی، کند (شیابی معرفی میعامل اهداف، محتوا، روش و ارز

ای که در رابطة تعاملی با یکدیگر، برنامة درسی را به صـورت یـک دهند به گونهالگوی مفهومی را شکل می
یابی بـه هـای آموزشـی بـه منظـور دسـتآورند. در چنین سیستمی نوع روشسیستم هماهنگ به وجود می

).۱۰ثر از نوع محتوا هستند (تایلر، اهداف برنامه، متأ
اند که برای دستیابی به هدف یا اهـدافی، روش را از نظر کلی، هر گونه برنامه، فعالیت، و ابزاری دانسته

)؛ در تعلـیم و تربیـت، برخـی، روش را راه بـه ۲۹۶شـایان مهـر، ؛ ٢٢٣شود (آلـن بیـرو، به کار گرفته می
زاده، انـد (حسـینیزشی برای رسیدن بـه اهـداف آموزشـی تعریـف کردهها و فنون آموکارگیری قواعد، شیوه

).٤٥٠اند (گروهی از نویسندگان، های اختیاری دانسته)؛ و برخی، این راه را ناظر به انواع فعالیت٢٨
بنابراین، منظور این مقاله از روش استدلال به خالقیت خداوند برای آموزش توحید ربوبی در قرآن، این 

یابی به اهداف آموزش توحیـد هایی است که در قرآن برای دستین نوع استدلال، یکی از فعالیتاست که ا
ربوبی انجام شده و ما در پی آنیم که آن را بررسی و تبیین کنیم.

ربوبیت
، مصدر اختصاصی آن در کاربرد وصفی »ربوبیت«دارای دو کاربرد مصدری و وصفی است که » ربّ «
. بنـابراین، ربوبیـت نیـز در واقـع، از صـفات فعلـی خداونـد )٣٣٧غـب اصـفهانی، رااست (» الله«برای 

). در ادامه، معنای ایـن دو کلمـه را در ایـن کـاربرد ۴۲۶توحید در قرآن، شود (جوادی آملی،محسوب می
بررسی خواهیم کرد.

؛ ۲۱۴می، بـرای کلمـة ربّ بیـان شـده (فیـو» مالک، سیّد و مصـلح«در منابع لغوی عمدتاً سه معنای 
اصـلاح، «و در برخی به جای سه معنا، سه اصل متناسـب )۴۰۱-۳۹۹/ ۱؛ ابن منظور، ۱۳۰/ ۱جوهری، 

).۳۸۲-۳۸۱/ ۲، مدلول این کلمه دانسته شده است (ابن فارس، »ملازمت و ضمیمه بودن
رفـع نظران، اصل لغوی این مـاده، سـوق دادن اشـیا بـه سـوی کمـال و اما بنا بر تحقیق برخی صاحب

نقائص به واسطة تخلیه و تحلیه (تربیـت) اسـت؛ حـال آن کمـال، از هـر جهـت و آن شـیء، هـر موجـود 
پذیری مانند انسان، حیوان و نبات باشد. این حقیقـت، امـری اسـت کـه بـا عنـاوین مختلفـی ماننـد کمال
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مصاحبت، سیادت چنین، مالکیت، ملازمت و شود. هماصلاح، انعام، تدبیر، سیاست، اتمام و... تعبیر می

گفته است که هر یک به حسب مقام و متناسب با موضـوع قابـل و ... همه از لوازم و آثار معنای اصلی پیش
دادن اشـیا بـه بیان است. پس کلمة ربّ به معنای کسی است که شأن و صفت ثابت او تربیـت یعنـی سـوق

(حمد: » رَبِّ الْعَالَمِینَ «خداوند مانند های اضافی قرآنی برای سوی کمالشان باشد. و هنگامی که در ترکیب
) و ... بـه ۱۲۹(توبه: » رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ «)، ۱۶۴(انعام: » رَبُّ کلِّ شَیءٍ «)، ۱۸۱؛ صافات: ۲؛ سجده: ۱

ای خاص مانند تدبیر، تکمیل، اصلاح به گونه» تربیت«رود، در هر یک به حسب اقتضای موضوع، کار می
).۲۴-۲۲/ ۳د (مصطفوی، شوو ... معنا می

انـد (مکـارم گفته ـ که برخی مفسـران معاصـر نیـز آن را تأییـد کردهدر مجموع، با پذیرفتن تحقیق پیش
» برب» کـه ربّ از ریشـة ـ باید گفت بـا این)۳۳۱/ ۱تسنیم، ؛ جوادی آملی،۳۲۴/ ۳شیرازی و دیگران، 

نای مربّـی، و ربوبیـت بـه معنـای تربیـت (بـه همـان )، از نظر لغوی به مع۵۳/ ۱(باقری، » ورب«است نه 
معنایی که گفته شد) و خالی از همة معانی متعدد دیگر است؛ بلکه این معانی در حقیقـت از لـوازم و آثـار 

شود و ممکن است در موارد کـاربرد آن در قـرآن کـریم بـرای خداونـد، معنـای معنای اصلی آن شمرده می
مقصود قرار بگیرد.

ها را در سه معنا خلاصه توان آناند که میقرآن، عمدتاً معانی مشخصی برای ربّ بیان کردهاما مفسران
؛ موسوی سبزواری، ۹۷/ ۱)؛ مدبّر و مربّی (طبرسی، ۱۰/ ۱؛ زمخشری، ۳۸/ ۱کرد: مالک (مکارم شیرازی، 

؛ صـادقی ۲۱/ ۱؛ طباطبـایی، ۳۲/ ۱)؛ و مالکِ مدبّر (طوسـی، ۸۰/ ۱؛ آلوسی، ۱۷۲، مصباح یزدی؛ ۳۲/ ۱
بندی معنای لغوی ـ میـان معنـای اصـلی کرد پذیرفته شده در جمعای ـ با روی)؛ ولی دسته۹۴/ ۱تهرانی، 

اند؛ ایشـان معنـای اصـلی را بـا کلمة ربّ با معانی کاربردی آن در قرآن حتی دربارة خداوند تفاوت گذاشته
اند (مکارم شـیرازی ازم یا مصادیق این معنا دانستهکمی اختلاف در تعبیر، مدبّر و مربّی، و معانی دیگر را لو

).۳۴۷-۳۴۶/ ۱؛ سبحانی، مفاهیم القرآن، ۳۳۱/ ۱تسنیم، ؛ جوادی آملی،۳۲۴/ ۳و دیگران، 
اند، هر چند برخی مفسران برای تبیین و تفسیر معنای ربّ در قرآن، از خود آیات قرآن کریم کمک گرفته

باطبایی یک استدلال کامل قرآنی بـرای معنـای ربّ از نظـر قـرآن ارائـه ولی شاید هیچکدام مانند علامه ط
دارای دو رکن اصلی » ربوبیت«گیرند که نتیجه میاند. ایشان با استدلال به چندین مجموعه از آیات،نکرده

/ ۱۴اسـت (طباطبـایی، » مالکِ مدبّر«رو، معنای ربّ از دیدگاه قرآن، است؛ و از این» تدبیر«و » مالکیت«
). در واقع، با اثبات مالکیت حقیقی برای خداوند، تدبیر هم برای او ثابـت خواهـد ۲۳۸/ ۱۷؛ همان، ۱۲۳

ناپذیر است؛ زیرا اگر یک چیز در اصل وجودش، غیر مستقل و وابسته بـه شد؛ چرا که این دو از هم انفکاک
منشـأ اصـل وجـود موجـودات و گونه است. بنابراین، خداونـد کـه دیگری باشد، در آثار وجودش قطعاً این



85...در قرآنیربوبدیخداوند؛ روش آموزش توحتیاستدلال به خالق1397و زمستانزییپا
ها نیز هست. پس در یـک کـلام، خداونـد، مالـک ها یعنی مدبّر آنها است، منشأ آثار وجودی آنمالک آن

).۲۱/ ۱مدبّر یعنی ربّ همة موجودات است (همان، 
بنابراین، معنای نهایی و برگزیده در این مقاله برای ربّ و ربوبیت در قرآن، همان معنـای بیـان شـده از

سوی علامه طباطبایی است؛ و در ادامه، کشف روش استدلال برای آموزش توحید در ربوبیت در قرآن، بـر 
این مبنا استوار خواهد شد.

بر اساس نامحدود بودن ذات و صفات الهی، ربوبیـت او شـامل ربوبیـت تکـوینی و تشـریعی هـر دو 
ای که هـیچ کـس بـدون اذن و ارادة او ونهشود. ربوبیت تکوینی یعنی مالکیت و تدبیر جهان هستی به گمی

ترین تأثیری در جهان هستی داشته باشد؛ و ربوبیت تشریعی یعنی مالکیـت حـق دسـتور تواند کوچکنمی
ای که هیچ قانونی بدون پشـتوانة امضـا و اجـازة او اعتبـار نـدارد گذاری و تدبیر در آن، به گونهدادن و قانون

).۱۷۲، مصباح یزدی(

در قرآن» ربوبیتتوحید در«
که مالک مدبّر مطلق در جهان هستی در دو بعد تکوین و تشـریع، توحید در ربوبیت یعنی اعتقاد به این

خداوند تعالی است. بنابراین، عدم اعتقاد به این اطلاق مالکیت و تدبیر الهی در هر دو بعد یا یکی از آن دو 
موجب شرک است.

، شرک در ربوبیت خداوند داشتند نه خالقیت او، قرآن کریم نیز توجه که بیشترین مشرکانبا توجه به این
ای به توحید در ربوبیت کرده، ضمن بیان احوال و اقوال مشرکان ربوبی تکوینی و تشریعی در آن زمـان ویژه

را» ربّ «ها، وصف های گذشته، و نوع برخورد و پاسخ پیامبر اسلام (ص) و پیامبران پیشین به آنو در زمان
ـ بـیش از سـایر ١»ربّ العـالمین«برای خداوند ـ به تنهایی و در ترکیبات اضافی گوناگون به ویـژه ترکیـب 

اوصاف به کار برده است.
از نظر قرآن کریم، کسانی که مثلاً در زمان حضرت ابراهیم (ع)، ماه و خورشـید و سـتارگان را مـدبّر و 

یهود و نصارا که احبار و رهبان خود را مدبّر و ربّ مستقل و کسانی مانند٢ربّ تکوینی برخی از امور عالم،
دانستند، شرک در ربوبیت دارند.می٣گذاریدر تشریع و قانون

» رب العـالمین «بـار آن مربـوط بـه    40ز بار در قرآن به کار رفته است که بیش ا1000هاي آن نزدیک به . این واژه و ترکیب1
است.

فَلمَا جنَّ علَیه اللَّیلُ رأيَ کوکبا قَالَ هـذاَ ربـی فَلمَـا   ،وکذَلک نُريِ إبِراَهیم ملَکوت السماوات والأَرضِ ولیکونَ منَ المْوقنینَ. «2
 ـ فَلمَا،أفََلَ قَالَ لا أُحب الآفلینَ فَلمَـا  ،الِّینَرأيَ الْقمَرَ بازِغًا قَالَ هـذاَ ربی فَلمَا أفََلَ قَالَ لَئن لَّم یهدنی ربی لأکونَنَّ منَ الْقَـومِ الضَّ

م ريِءمِ إِنِّی بَقَالَ یا قو ا أفََلَتَرُ فَلمـذآَ أکَبی هبـذاَ رازِغۀًَ قَالَ هب سأيَ الشَّمـا تشُْـرکِونَ  ري فَطَـرَ      ،ملَّـذهِـی لجو ـتهجإِنِّـی و
).79ـ 75(انعام: » السماوات والأَرض حنیفًا وما أَنَاْ منَ المْشْرکِینَ
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ر.ک: یـونس: پذیرفتند (پرستان حجاز هم اگر چه ربوبیت مطلق خدا را نسبت به مجموع جهان میبت

ربّ انسان و ربّ زمین مشرک بودند و آن را های جزئی مانند )، اما در ربوبیت٨٧و ٨٦؛ مؤمنون: ٣٢و ٣١
پرسـتیدند سـاختند و میهایی را میها مجسـمهدادند و برای آنها، ستارگان و قدّیسان بشر نسبت میبه بت

).۳۵۲/ ۱تسنیم، (جوادی آملی،
قرآن کریم در آیات فراوانی، از یک سو عمومیت ربوبیت نظام تکوین و تشریع و حصر ایـن سـمت را «

کند و از سوی دیگـر هـر گونـه ربوبیـت کلـی و جزئـی را از دیگـران سـلب ای خدای سبحان مبرهن میبر
).۴۲۶توحید در قرآن، (همو،» نمایدمی

در قرآن» توحید در ربوبیت«هدف و محتوا در آموزش 
ف هـد)۱۷۲که توحید در ربوبیت یکی از مراتب اعتقادی توحید است (مصباح یـزدی، با توجه به این

اصلی از آموزش آن، پیدا شدن اعتقاد به ربوبیت تکوینی و تشریعی مطلق خداوند در یادگیرنده است. البته 
گـذاری شـده باشـد. یابی، و در آیـات قـرآن هدفچه بسا اهداف دیگری نیز در ایـن آمـوزش قابـل دسـت

د اعتقـاد بـه مراتـب یابی به هدف دیگـری ماننـچنین، چه بسا آموزش توحید در ربوبیت در مسیر دستهم
که در آن صورت، روش آموزشی به کار گرفته شده در ٤چون توحید در الوهیت قرار بگیرد؛بالاتر توحید هم

آیه، روش آموزش هر دو مرتبه از توحید محسوب خواهد شد.
طـور کـه در بـالا اما محتوای به کار رفته در آیات آموزش توحید در ربوبیت گوناگون است؛ هر چند آن

ترین محتوا برای اسـتدلال بـر زند؛ یعنی اصلیاشاره شد، عمدتاً بر محور موضوع خالقیت خداوند دور می
آموزش توحید در ربوبیت در قرآن، موضوع خالقیت خداوند است.

در قرآن» توحید در ربوبیت«روش استدلال به خالقیت خداوند براي آموزش 
ه آن بـرای آمـوزش توحیـد در ربوبیـت در قـرآن، خـود روش استفاده از خالقیت خداوند و استدلال بـ

گوناگون است. به تعبیر برخی از مفسران معاصر، قرآن گاهی ربوبیت را مـلازم خالقیـت دانسـته اسـت؛ و 
ای از خلقـت دانسـته بـه طـوری کـه بـا اثبـات توحیـد در بر اساس تحلیلی عقلی، ربوبیت را گونـهگاهی

رو در زیـر، انـواع ). از ایـن۳۵۲/ ۱تسـنیم، شود (جوادی آملـی،میخالقیت، توحید در ربوبیت نیز ثابت

3» . ّإلاَِّ الله دبَألاََّ نع ینَکمبینَنَا واء بوۀٍ سَاْ إِلَی کلمَالوَلَ الْکتَابِ تعَونِ  قُلْ یا أهـن دا ماببضاً أَرعضُنَا بعذَ بلاَ یتَّخشَیئًا و ِلاَ نشُْركِ بهو
ّو 64(آل عمران: » الله (»ّونِ اللهن دا ماببأَر مَانهبهرو مهاربتوبه: » اتَّخذَوُاْ أَح)31.(

یـابی بـه   ) که در آن، براي دست22(انبیاء: »ا فسَبحانَ اللَّه رب العْرْشِ عما یصفوُنَلوَ کانَ فیهمِا آلهۀٌ إِلَّا اللَّه لَفسَدتَ«. مانند آیۀ 4
،؛ مصـباح یـزدي  268-266/ 14طباطبایی، شود (ر.ك: هدف اصلی اثبات توحید در الوهیت، ابتدا توحید در ربوبیت ثابت می

245-250.(
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کنیم.های مختلف آیات مربوط را بررسی میگوناگون این روش و دسته

همانی ربوبیت و خالقیت. استدلال به این۱
دوهمـانی ایـناولین نوع استدلال به خالقیت خداوند در قرآن برای آموزش ربوبیت او، استدلال به این

گرچه مفهوم ربوبیت با خالقیت تفاوت دارد، لیکن در تحلیل عقلی، حقیقت ربوبیت بـه خالقیـت «است. 
ها و اوصاف و ارزاق مورد ء عبارت است از دادن کمالگردد؛ زیرا تربیب، تربیت، اداره و تدبیر هر شیبازمی

نـه اعتبـاری و قـراردادی، ءِ مسـتکمل، امـری تکـوینی اسـتها به شـیء؛ و چون اعطای کمالنیاز آن شی
ء متکامل و کمال وجودی آن مسـاوی اسـت؛ و آفـرینش بنابراین، تکمیل و تربیبْ با ایجاد ربط بین آن شی

(همان، » هاستکمال برای شیئی خاص، خود نوعی خلقت است و در نتیجه، ربّ همة اشیا همان خالق آن
۲ /۳۶۳.(

همانی ربوبیت و خالقیت را از آن اسـتنباط استدلالی اینتوان به عنوان نمونه، روشبرخی آیاتی که می
کرد به همراه تفسیر و تبیین چگونگی این استنباط به شرح زیر است:

رُ الأَ . «۱ ةِ أَیامٍ ثُمَّ اسْتَوَی عَلَی الْعَرْشِ یدَبِّ مَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِی سِتَّ ذِی خَلَقَ السَّ کمُ اللّهُ الَّ مْرَ مَـا مِـنإِنَّ رَبَّ
کمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَکرُونَ  همانـا پروردگـار شـما خـدای «، )٣(یـونس: » شَفِیعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِکمُ اللّهُ رَبُّ

مقام فرماندهی بر جهـان -ها و زمین را در شش روز (شش دوره) بیافرید آنگاه بر عرشیکتاست که آسمان
کند. هیچ میانجی و شفیعی نیست مگر پس از خواست و فرمان او میبر آمد. کار [جهان] را تدبیر -هستی

».گیرید؟کنید و پند نمیاین است خدای، پروردگارتان پس او را بپرستید، آیا یاد نمی
بـا » اللـه«خالق دانسته شده است. به عبـارت دیگـر، ربوبیـت » اللهِ «همان » رب«در این آیة شریفه، 

ق، توحید در ربوبیت ثابت شده است.خالقیت او معرفی و از این طری
چرایی کاربرد این روش استدلالی نیز کاملاً روشن است؛ زیرا مخاطبِ آیه کسانی هستند که خالقیـت 

اند و در آن هیچ شک و تردیدی ندارند. بنابراین، بر پایة خالقیت پذیرفته شدة خداونـد، و خداوند را پذیرفته
، ربوبیت خداوند نیز ثابت و پذیرفته خواهد شد.همانی ربوبیت و خالقیتبا بیان این

گونه است:در واقع، استدلال قیاسی شکل اول در این آیه برای آموزش توحید در ربوبیت این
ها و زمین است؛ـ پروردگار شما خالق آسمان

ها و زمین الله است؛ـ خالق آسمان
ـ نتیجه: پروردگار شما الله است.

توان آن را هدف آیـه از ایـن ) را ـ که میأَفَلاَ تَذَکرُونَ منظور از فراز پایانی (» کرتذ«علامه طباطبایی نیز 
همـانی ربوبیـت و خالقیـت آموزش تلقّی کرد ـ انتقال فکری به حقیقـت توحیـد در ربوییـت کـه از راه این
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منتقل به این واقعیـت یعنی چرا فکر شما » أَفَلاَ تَذَکرُونَ «شود تفسیر کرده است. به تعبیر ایشان، حاصل می

ه به تنهایی رب شـما اسـت و ربـی بـه جـز او نمی شود که ربّ شما همان خالق شما است تا بفهمید که اللَّ
).۱۰/ ۱۰نیست (طباطبایی، 

کند که تناسب روش با هدف آموزش نیز در این آیه رعایت شده است؛ زیـرا بـرای این تفسیر روشن می
همـانی ربوبیـت و خالقیـت (کـه بـرای بیت، از روش اسـتدلال بـه اینیابی به حقیقت توحید در ربودست

مخاطب ثابت شده است) بهره برده است.
رَ ا. «۲ یـلِ وَسَـخَّ هَارَ عَلَی اللَّ رُ النَّ هَارِ وَیکوِّ یلَ عَلَی النَّ رُ اللَّ مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بِالْحَقِّ یکوِّ ـمْسَ خَلَقَ السَّ لشَّ

فْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَـا زوجهـا وَأَنـزَلَ وَالْقَمَرَ کلٌّ یجْرِی لأَِ  ن نَّ ارُ، خَلَقَکم مِّ ی أَلاَ هُوَ الْعَزِیزُ الْغَفَّ جَلٍ مُسَم
هَاتِکمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِی ظُلُمَاتٍ ثَـلاَ  نْعَامِ ثَمَانِیةَ أَزْوَاجٍ یخْلُقُکمْ فِی بُطُونِ أُمَّ نْ الأَْ ـهُ ثٍ ذَلِکـلَکم مِّ مُ اللَّ

ی تُصْرَفُونَ  کمْ لَهُ الْمُلْک لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّ ها و زمین را براسـتی و درسـتی آفریـد. آسمان) «٦و ٥، (زمر: »رَبُّ
برد و آرد، یعنی یکی را میپیچد و روز را بر شب ـ یا شب را در روز و روز را در شب درمیشب را به روز می

گـاه باشـید کـه آورد ـ و دیگری را می خورشید و ماه را رام گردانید، هر یک تا سرآمدی نامبرده روان است، آ
همتا و آمرزگار. شما را از یک تن ـ یعنی آدم (ع) ـ آفرید آنگاه همسرش را از او (از جـنس اوست توانای بی

آفرینـد نتـان میهای مادرااو) پدید کرد، و برای شما از چهارپایان هشت جفت فرو فرستاد شما را در شـکم
های سه گانه. این است خدای، پروردگار شـما، او راسـت پادشـاهی و آفرینشی پس از آفرینشی در تاریکی

»شوید؟فرمانروایی، خدایی جز او نیست، پس چگونه و به کجا [از پرستش خدا] گردانیده می
توحیـد ربوبیـت اسـت؛ و بر اساس تفسیر و تبیین دقیق علامه طباطبایی، هدف این دو آیه نیـز اثبـات 

همانی ربوبیت و خالقیت بهـره بـرده اسـت؛ یابی به این هدف، از روش استدلال به اینخداوند برای دست
کند. به تعبیر ایشان ـ که پیش زیرا پس از بیان انواع خلقت و تدبیر خداوند، او را همان ربّ انسان معرفی می

ن مالکِ مدبر امر او است؛ و چون خداوند، خـالق انسـان و انسان، هما» رب«از این به تفصیل بیان شد ـ، 
او هـم هسـت » رب«کند، بنابراین، مالـک و مـدبر امـور او یعنـی نظام آفرینشی است که در آن زندگی می

).٢٣٨-٢٣٦/ ۱۷طباطبایی، (
حیـد گیـرد، توبر این اساس، طی دو استدلال قیاسی به شکل زیر، که نتیجة اولی، مقدمة دومی قرار می

شود:در ربوبیت آموزش داده می
:١استدلال 

ـ پروردگار شما مالک و مدبر امر شما است؛
ـ مالک و مدبر امر شما خالق شما است؛
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ـ نتیجه: پروردگار شما خالق شما است.

:۲استدلال 
ـ پروردگار شما خالق شما است.

ـ خالق شما الله است.
ـ نتیجه: پروردگار شما الله است.

مَاء وَالأَْرْضِ لاَ یا . «٣ نَ السَّ هِ یرْزُقُکم مِّ هِ عَلَیکمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیرُ اللَّ اسُ اذْکرُوا نِعْمَتَ اللَّ إِلَهَ إِلاَّ أَیهَا النَّ
ی تُؤْفَکونَ  ای مردم، نعمت خدای را بر خود یاد کنید آیا جز خدا آفریدگاری هست کـه ) «۳(فاطر: » هُوَ فَأَنَّ

»شوید؟ن و زمین روزی دهد؟ هیچ خدایی جز او نیست، پس چگونه و به کجا گردانیده میشما را از آسما
هدف اصلی این آیه، اثبات و آموزش توحید در ربوبیت است؛ هر چند که آمـوزش ضـمنی توحیـد در 

شود.خالقیت نیز هدف فرعی آن محسوب می
انی ربوبیـت و خالقیـت را بـرای همـتـوان روش اسـتدلال بـه اینبر اساس تفسیر علامه طباطبایی می

گفته از این آیه استنباط کرد؛ زیرا سیاق آیه که دربارة رازقیت خداوند اسـت، اقتضـا یابی به هدف پیشدست
ـهِ «؛ پس تعبیر »هل من رازق او منعم غیر الله یرزقکم«فرمود: کند که خداوند میمی هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیـرُ اللَّ

کند ـ همو رازق و ها ـ که مخاطب به خالقیت او اقرار و اعتراف میکه خالق نعمتکنددلالت می» یرْزُقُکم
)؛ و از آنجا که رازقیت یکی از مصادیق اصلی ربوبیت است، پس ۱۶/ ۱۷ها است (طباطبایی، مُنعم نعمت

ف اصـلی همانی خالقیت و ربوبیت (نه ربوبیت و خالقیت)، به هـددر واقع، این آیه با استفاده از روش این
کند که خالق این عالم با پروردگار آن یکی و آن یابد و ثابت میآن یعنی آموزش توحید در ربوبیت دست می

الله است.
شـود، هـدف بنابراین، در این آیه نیز با دو شکل استدلال قیاسی که نتیجة یکی، مقدمة دیگری واقع می

آید:آموزش توحید در ربوبیت به دست می
:۱استدلال 

خالق روزی انسان رازق آن هم هست؛ـ 
ـ رازق روزی انسان، پروردگار او است؛

ـ نتیجه: خالق روزی انسان، پروردگار او است.
:۲استدلال 

ـ خالق روزی انسان، پروردگار او است؛
ـ خالق روزی انسان، الله است؛
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ـ نتیجه: پروردگار انسان الله است.

همانی ربوبیت و خالقیت برای آموزش ارة روش استدلال به اینگفته، درباز بررسی و تحلیل آیات پیش
آید:توحید در ربوبیت، نتایج زیر به دست می

. این روش، روش عقلانی بسیار ساده و در عین حال متقنی برای آموزش توحیـد در ربوبیـت اسـت؛ ۱
نـدارد؛ ثانیـاً خالقیـت زیرا متربی کسی است که اولاً خالقیت خداوند را پذیرفتـه و شـک و تردیـدی در آن 

کـه تر است و به واسطة وجود خویش، نسبت به آن علـم حضـوری دارد؛ در حالیخداوند برای او ملموس
شود.تری است که به سادگی ادراک نمیربوبیت خداوند، مقولة پیچیده

چـه . اگر چه متربی خالقیت خداوند را پذیرفته است، ولی در عین حال برای یـادآوری و تثبیـت هـر۲
تر آن، از خالقیت خداوند نسبت به موارد کاملاً محسوس و قابل مشـاهده ماننـد آسـمان و تر و سریعراحت

شود.ها و ... مثال زده میها و نعمتزمین، انسان، شب و روز، چارپایان، روزی
بـوط بـه آید که بسیاری از آیات مرهمانی ربوبیت و خالقیت خداوند به دست میاز استدلال به این. ۳

هـا را خلقت خداوند ـ به ویژه آیات همراه با جزئیات تدبیری ـ، در واقع، آیات ربوبیت هستند و خداوند آن
برای اثبات توحید در ربوبیت به کار برده است.

گونه تدبیری گونه آفرینشی ندارند، هیچپرستان ـ هیچ. غیر خداوند که ـ حتی به اعتراف مشرکان و بت٤
چرا که تدبیر، همان ادامة خلقت است. پس اعتراف ایشان به توحیـد در خالقیـت خداونـد، در نیز ندارند؛ 

اند.واقع، اعتراف به توحید در ربوبیت است که خود از آن غافل
ها را به توحید در خالقیـت اگر مشرکان در جایی هم، شرک در خالقیت از خود بروز داده، و خداوند آن

واقعی نیست؛ بلکه برای نپذیرفتن لازم آن یعنی توحید در ربوبیـت اسـت؛ و از این شرکْ ٥فراخوانده است،
رو، هـدف آن سو، فراخوانی ایشان به توحید در خالقیت نیز برای اثبـات توحیـد در ربوبیـت اسـت. از ایـن

هـای خداونـد، از مشـرکان ـ کـه پـس از برشـمردن برخـی آفرینش٦سورة لقمـان١١و ١٠اصلی در آیات 
شان را نشان دهند ـ اثبات توحید در ربوبیـت و بـه چـالش کشـاندن کند که آفرینش خدایانمیدرخواست

).۲۱۱/ ۱۶طباطبایی، ها در آن است (آن
، حتی بدون اشاره بـه خالقیـت ٧سورة فاطر٣٩و ٣٨که در برخی آیات مشابه، مانند آیات تر آنجالب

است نشان دادن آفرینش خدایان از مشـرکان شـده اسـت. و خداوند و تنها با بیان مواردی از تدبیر او، درخو

).16(رعد: »قُلِ اللهّ خَالقُ کلِّ شَیء وهو الوْاحد الْقهَارکاء خَلَقوُا کخَلْقه فَتشَابه الخَْلْقُ علَیهمِأمَ جعلوُا للَّه شُرَ«آیۀ . مانند 5
ابۀٍ وأَنزَلْنَا منَ السماء ماء فَأَنبتْنَـا  من کلِّ دیهاخَلَقَ السماوات بغَِیرِ عمد تَروَنهَا وأَلْقَی فی الْأَرضِ رواسی أَن تمَید بِکم وبثَّ ف. «6
).11ـ 10(لقمان: » هذاَ خَلْقُ اللَّه فَأَرونی ماذاَ خَلَقَ الَّذینَ من دونه بلِ الظَّالمونَ فی ضَلَالٍ مبِینٍ,من کلِّ زوجٍ کرِیمٍیهاف
7» .ی الْأَرف فخَلَائ لَکمعي جالَّذ ورِینَ    هالْکـاف لَـا یزِیـدقْتًـا وإِلَّا م ِهمبر ندع مُرِینَ کفْرهالْکاف لَا یزِیدو ُکفْره لَیهَن کفَرَ فعَضِ فم



91...در قرآنیربوبدیخداوند؛ روش آموزش توحتیاستدلال به خالق1397و زمستانزییپا
تر، بر عینیت خالقیـت و ربوبیـت و اسـتدلال بـرای توحیـد در ربوبیـت دلالـت این به وضوح هر چه بیش

کند؛ زیرا اگر خدایان دروغین، آفرینش داشتند پس حتماً تدبیر هم خواهنـد داشـت و درخواسـت نشـان می
).۵۴-۵۳/ ۱۷طباطبایی، خواست نشان دادن تدبیر و ربوبیت (دادن آفرینش، در واقع یعنی در

ها تناسب کامـل دارد. بـازخوانی . روش آموزشی برداشت شده از آیات، با محتوا و هدف آموزشی آن٥
گونه است که برای ایجاد اعتقاد به ربوبیت مطلـق و نامحـدود خداونـد (هـدف)، بـا مجدد این تناسب این

همـانی خالقیـت و ربوبیـت از طرف مخاطـب (محتـوا)، بـا اسـتدلال بـه اینتوجه به پذیرش خالقیت او
(روش)، توحید در ربوبیت آموزش داده شده است. بنابراین، مجموعة این هدف، محتـوا و روش آموزشـی، 

دهند.ارکان اصلی یک برنامة درسی برای آموزش توحید در ربوبیت در قرآن را تشکیل می
ت و خالقیت. استدلال به تلازم ربوبی۲

دو دومین نوع استدلال به خالقیت خداوند در قرآن برای آموزش ربوبیـت او، اسـتدلال بـه تـلازم ایـن
چون کسی که «تواند پروردگار باشد؛ است. تلازم ربوبیت با خالقیت یعنی لزوماً این آفریدگار است که می

ندارد و قهراً از جهات درونی و هدف و چیزی را نیافریده و هیچ گونه سلطه تکوینی و مالکیت حقیقی بر آن
گاه نیست، چگونه می تواند آن را بپروراند و به کمال برساند؟ این کار یعنی پرورانـدن، تنهـا سود و زیان آن آ

گـاه اسـت و او  در توان کسی است که آفریننده و مالک آن چیز است و از همه جهات درونی و بیرونـی آن آ
).۴۲۶توحید در قرآن، (جوادی آملی،» یگر نیستجز خدای خالق و مالک، کسی د

پرسـتان و اعتقـاد استدلال به تلازم ربوبیت و خالقیت در قرآن، تفکیک میان ربّ و خالق از سـوی بت
به خالقیت آفریدگار یکتـا، هاکند؛ زیرا لازمة اعتقاد آنایشان به ارباب متعدد در ادارة امور عالم را باطل می

پذیرش پروردگار یکتا و ربوبیت مطلق او است.
ها به شرح زیر است:برخی از آیات شامل این روش به همراه تبیین و بررسی آن

هَ لَـذُو فَضْـلٍ عَلَـی ا. «۱ هَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّ یلَ لِتَسْکنُوا فِیهِ وَالنَّ ذِی جَعَلَ لَکمُ اللَّ هُ الَّ کثَـرَ اللَّ ـاسِ وَلَکـنَّ أَ لنَّ
ی تُؤْفَکونَ  کمْ خَالِقُ کلِّ شَیءٍ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّ هُ رَبُّ اسِ لاَ یشْکرُونَ، ذَلِکمُ اللَّ خدا آن «، )٦٢و ٦١(غافر: » النَّ

تـا در آن ببینیـد و روزی -است که شب را برای شما پدید کـرد تـا در آن بیارامیـد و روز را روشـن سـاخت
گزارنـد. ایـن اسـت بخشی است بر مردم، ولی بیشـتر مـردم سـپاس نمیهمانا خدا خداوند فزون-جوییدب

خدای، پروردگار شما، که آفریننده هر چیزی است، خـدایی جـز او نیسـت، پـس کجـا و چگونـه [از وی] 
»شوید؟گردانیده می

...» ضِ أمَ لهَم شركْ فـی السـماوات   قُلْ أَرأَیتمُ شُرکَاءکم الَّذینَ تدَعونَ من دونِ اللَّه أَرونی ماذاَ خَلَقوُا منَ الْأَر،کفْرهُم إِلَّا خسَارا
).39ـ 38(فاطر: 
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قرار دادن شب بـرای آرمیـدن انسـان و که در اولین آیه از این آیات، تنها تدبیر خداوند دربا توجه به این

روز برای سعی و تلاش او برشمرده شده، در ابتدای آیة دوم، به ربوبیت او تصریح شـده اسـت (طباطبـایی، 
)؛ ولی از آنجا که ربوبیت، ملازم با خالقیت است، بلافاصله در فراز بعدی، بـه خالقیـت مطلـق ۳۴۵/ ۱۷

گونه ذکری از خالقیت به میان نیامـده هر چند در آیة اول، هیچخداوند تصریح شده است. به عبارت دیگر، 
است، ولی از آنجا که ربوبیتْ لازمة خالقیت است، پس قطعاً این بیان تدبیر خداوند نسـبت بـه چگـونگی 

کند.بهره بردن از شب و روز، از خالقیت او نسبت به اصل شب و روز حکایت می
گونه است که خالقیت خداوند، تنها به ایجاد مخلوق و رها کـردن تبیین برخی مفسران از این تلازم این

آن به حال خود نیست؛ بلکه در ادامه نیز باید فیض الهی در هر لحظه به طور مستمر بـر مخلوقـات جـاری 
باشد؛ که این جریان استمراری فیض خداوند، همان تدبیر و ربوبیت او نسبت به مخلوقات است. به عبارت 

کـمْ «، دلیـل فـراز »خَالِقُ کلِّ شَیءٍ «گفت فراز توان دیگر می ـهُ رَبُّ / ۱۵اسـت (مکـارم شـیرازی، » ذَلِکـمُ اللَّ
گیری کرده اسـت، بـا فـرض توحیـد در خالقیـت، و طور که علامه طباطبایی نتیجه. بنابراین، همان٨)۳۰۴

).۳۴۵/ ۱۷یی، شود (طباطبااضافه شدن تلازم ربوبیت و خالقیت به آن، توحید در ربوبیت ثابت می
بر این اساس، شکل استدلال قیاسی به تـلازم ربوبیـت و خالقیـت بـرای آمـوزش توحیـد در ربوبیـت 

گونه است:این
ـ خداوند خالق هر چیزی است؛

ـ لازمة خالق بودن یک چیز، ربّ بودن آن است؛
ـ نتیجه: خداوند، رب هر چیزی است.

مَاوَاتِ وَ «. ۲ ذِی خَلَقَ السَّ هُ الَّ ن دُونِـهِ اللَّ ةِ أَیامٍ ثُمَّ اسْتَوَی عَلَی الْعَرْشِ مَا لَکم مِّ الأَْرْضَ وَمَا بَینَهُمَا فِی سِتَّ
هاسـت ها و زمین و آنچه را میـان آنخداست آن که آسمان«)، ٤(سجده: » مِن وَلِی وَلاَ شَفِیعٍ أَفَلاَ تَتَذَکرُونَ 

روایی بر جهان آفرینش) برآمد، شما را جز او هـیچ ندر شش روز (دوره) بیافرید، سپس بر عرش (مقام فرما
»گیرید؟کنید و پند نمیسرپرست و کارسازی و هیچ شفیعی نیست، آیا یاد نمی

برای بیان استدلال به تلازم ربوبیت و خالقیت در این آیه به منظور اثبات توحید در ربوبیت، توجـه بـه 
:)۲۴۵-۲۴۴/ ۱۶(طباطبایی، چند نکتة تفسیری لازم است 

هـا بـه پیـامبر (ص) دربـارة از ، افتـرای آن٩. مخاطب آیه، مشرکانی هسـتند کـه در آیـة پـیش از ایـن۱

را دلیل آن دانسته »خَالقُ کلِّ شَیء«، فراز »یکلشو رب«عبارت به » ذَلکم اللَّه ربکم«. علامه طباطبایی نیز پس از تحلیل فراز 8
و الخلق لا ینفک عن التدبیر و لازم ذلـک أن لا یکـون   ءیل شلأنه خالق کءیأي و رب کل شء،یو قوله: خالقُ کلِّ شَ«است: 

.)345/ 17طباطبایی، (ر.ك: » فی الوجود رب غیره لا لکم و لا لغیرکم
9.»لَّهَک لعلن قَبیرٍ من نَّذم ما أَتَاها ممَقو رتُنذک لبن رقُّ مْالح ولْ هب یقوُلوُنَ افْتَراَه َتَأمیه ونَم3(سجده: » د.(
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خودساختگی قرآن نقل شده است؛

. با توجه به پذیرش توحید در خالقیت از طرف چنین مخاطبی، هـدف آیـه از بـازگو کـردن خالقیـت ۲
کـه زم آن یعنی ربوبیت و الوهیت است. علاوه بر آنخداوند، دیگر اثبات خالقیت او نیست؛ بلکه اثبات لوا

مَاء إِلَی الأَْرْضِ «تعبیر  مْرَ مِنَ السَّ رُ الأَْ ای بر برداشت چنـین هـدفی از ، قرینه١٠در ابتدای آیة پس از این» یدَبِّ
آیه است؛

ها در ام درآوردن همة آناساساً کنایه از مقام تدبیر موجودات، و به نظ» ثُمَّ اسْتَوَی عَلَی الْعَرْشِ «. فراز ۳
بودن خداوند نیز از شؤون تدبیری او » شفیع«و » ولیّ «که ها باشد. علاوه بر ایننظامی است که حاکم بر آن

ها با هم ذکر شده است.ها و زمین، و به دلیل تلازم آناست که پس از اشاره به خالقیتش نسبت به آسمان
، ذکر مواردی از ربوبیـت خداونـد بـه عنـوان امـور مـلازم بـا بر این اساس، با توجه به تعیین هدف آیه

خالقیت او، و استدلال به این تلازم برای اثبات توحید در ربوبیت، بهترین روشی است که برای آموزش این 
مرتبه از توحید به مخاطب خاص به کار گرفته شده است.

ای آموزش توحید در ربوبیت، با این فرض بنابراین شکل استدلال قیاسی به کار گرفته شده در این آیه بر
گونه است:که منظور از آسمان و زمین و مابین این دو همة جهان هستی است، این

ـ خداوند، خالق جهان هستی است؛
ـ لازمة خالق بودن یک چیز، ربّ بودن آن است؛

ـ نتیجه: خداوند، ربّ جهان هستی است.
ا کنتُمْ تَ . «٣ ذِی خَلَقَنِـی قَالَ أَفَرَأَیتُم مَّ ی إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِینَ، الَّ هُمْ عَدُوٌّ لِّ قْدَمُونَ، فَإِنَّ عْبُدُونَ، أَنتُمْ وَآبَاؤُکمُ الأَْ

اید، پرسـتیدهآنچه می-اید، یعنی ببینید و بدانیدیا دانسته-ایدگفت: آیا دیده) ٧٨-٧٥فَهُوَ یهْدِینِ. (شعراء: 
اند، مگر پروردگار جهانیان، آن که مرا آفرید پس همـو راهـم ها دشمن منآنترتان؟ همانا شما و پدران پیش

».نماید
کند. پرستان زمان خود را حکایت میاین آیات، یکی دیگر از احتجاجات حضرت ابراهیم (ص) با بت

ای ــ از حکـم عـداوتی کـه بـر» رَبّ الْعَـالَمِینَ «وی در این احتجاج، پس از استثنای خداوند ـ بـه عنـوان 
ترین صفت پروردگار را خلقت ملازم با هدایت ـ که از مصـادیق معبودهای دروغین صادر کرده بود، اصلی

شمارد؛ تلازمی که در اینجا با فاء تفریع نشان داده شده و با آمدن فعـل اصلی تدبیر و ربوبیت است ـ بر می
کید شده است ( .)۲۸۳/ ۱۵طباطبایی، مضارع، بر استمرار جنبة ربوبی آن تأ

کنـد، مسـألة ای که علامه طباطبایی در تبیین تلازم ربوبیت و خالقیت در این آیه از آن استفاده مینکته

10» .َا تعمنۀٍَ مس أَلْف هارْقدمٍ کانَ می یوف إِلَیه ُرجیع ُضِ ثماء إِلَی الْأَرمنَ السرَ مرُ الْأَمبونَید5(سجده: » د.(
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سازد:ها را غیر معقول میالوجود بودن موجودات جسمانی است که تفکیک خلق و تدبیر در آنتدریجی

لقت عالم و ایجـاد آن قـائم برهان اینکه تدبیر عالم قائم به خود خدای تعالی است، همین است که خ«
شـود و معقـول نیسـت کـه در ایـن به او تنهایی است؛ زیرا پر واضح است که خلقت از تـدبیر منفـک نمی
شود، خلقت قائم به کسی، و تـدبیر موجودات جسمانی و تدریجی الوجود که هستیش به تدریج تکمیل می

قائم به خدای سبحان است، پـس نـاگزیر بایـد دانیم خلقت عالمقائم به کسی دیگر باشد، و از آنجا که می
).۳۹۶/ ۱۵، (موسوی همدانی١١»بدانیم که تدبیرش نیز قائم به اوست

ها بعد از ایجاد اولیه، ادامة وجود را به صورت تـدریجی و تدریجی بودن وجود این موجودات یعنی آن
که مبدأ اصل وجود (خلقت) با منشأ کنند. حال با توجه به اینآن به آن از سوی مبدأ فیض وجود دریافت می

ادامة وجود (تدبیر) یکی و آن خداوند است، تفکیک خالقیت از ربوبیت، غیر ممکن و غیر معقـول اسـت. 
شود و در مراحل بعـدی به عبارت دیگر، وجود یک موجود جسمانی، از نقطة خلقت و ایجاد اولیه آغاز می

یابد.با تدبیر ربوبی خداوند، افزایش و تکمیل می
اند؛ آنجـا کـه نیز یادآور شـده١٢سورة فاطر٤١و این همان مطلبی است که علامه طباطبایی در ذیل آیة 

اند؛ زیـرا بـا پـذیرش وحدتِ منشأ احداث و ابقاء موجودات را صریحاً دلیلی بر توحید در ربوبیـت دانسـته
یجـاد بعـد العـدم اسـت، ابقـاء طور که احداث شیء (خلقـت)، ادوئیت احداث و ابقاء، باید بدانیم همان

موجودات (تدبیر)، ایجاد بعد الوجود به صورت مستمرّ است؛ به عبارت دیگر، هر دو مقوله ایجاد اسـت و 
پرستان ـ خداوند تعالی است. بنابراین، خالق و مدبر عالم نیاز به موجد دارد که ـ حتی در نزد مشرکان و بت

.)۵۵/ ۱۷طباطبایی، هستی یکی و آن خداوند است (
به خداونـد نسـبت داده شـده، مصـادیق ١٣چنین از نظر علامه طباطبایی، صفاتی که در آیات بعدیهم

دنیوی و اخروی هدایت است که از باب ذکر خاص بعد از عام، به طور تفصیلی ربوبیت خداوند را آشـکار 
).۲۸۴/ ۱۵طباطبایی، هد (دها با خالقیت، توحید در ربوبیت را آموزش میکرده، از طریق بیان تلازم آن

بنابراین استدلال قیاسی به کار گرفته شده در ایـن آیـه بـرای آمـوزش توحیـد در ربوبیـت، در واقـع دو 
گونـه هـا اینشود و شکل منطقی آناستدلال است که نتیجة استدلال اول، مقدمة دوم استدلال دوم واقع می

لا ینفکـان فـی هـذه الموجـودات     و البرهان علی قیام التدبیر به تعالی قیام الخلق و الإیجاد به لوضوح أن الخلق و التـدبیر  . «11
و إذ ءیو التـدبیر بش ـ ءیتستکمل الوجود علی التدریج فلیس من المعقول أن یقوم الخلق بشیالجسمانیۀ التدریجیۀ الوجود آلت

هـادي  کان الخلق و الإیجاد الله سبحانه فالتدبیر له أیضا. و لهذا عطف الهدایۀ علی الخلق بفاء التفریع فدل علی أنه تعـالی هـو ال  
.)283/ 15طباطبایی، » (لأنه هو الخالق

).41(فاطر: » ه کانَ حلیما غَفوُراإِنَّ اللَّه یمسک السماوات والْأَرض أَن تَزوُلَا ولَئن زالَتَا إِنْ أَمسکهما منْ أَحد من بعده إِنَّ«. 12
والَّذي أَطمْـع أَن یغْفـرَ لـی خَطیئَتـی یـوم      ،والَّذي یمیتُنی ثمُ یحیینِ،ذاَ مرِضْت فهَو یشْفینِوإِ،والَّذي هو یطعْمنی ویسقینِ. «13

)82-79(شعراء: » الدینِ
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است:

:۱استدلال 
هستند؛الوجودـ موجودات جسمانی، تدریجی

است؛الوجود غیر معقول تفکیک خلق و تدبیر در موجودات تدریجیـ 
است.تفکیک خلق و تدبیر در موجودات جسمانی غیر معقول ـ نتیجه: 
:۲استدلال 

است؛موجودات جسمانی ـ خداوند خالق 
است؛تفکیک خلق و تدبیر در موجودات جسمانی غیر معقول ـ 

است.مانی موجودات جسـ نتیجه: خداوند، رب 
گفته، دربارة روش استدلال به تـلازم ربوبیـت و خالقیـت بـرای آمـوزش از بررسی و تحلیل آیات پیش

آید:توحید در ربوبیت، نتایج زیر به دست می
های استدلالی . روش استدلال به تلازم ربوبیت و خالقیت همانند روش پیشین، یکی از بهترین روش۱

بیت به مخاطبانی است که خالقیت خداوند و توحید در آن را بـاور دارنـد. قرآن برای آموزش توحید در ربو
بنابراین معلمان و مربیان باید ضمن ادراک کامل این تلازم، از آن برای آموزش توحید در ربوبیت به متربیان 

به خوبی و به درستی بهره بگیرند.
تر نسـبت بـه روش پیشـین، پیچیـدهای است که در نوع خود نسبتاّ ساده و. این روش، روش عقلانی۲

رسـد. تر بـه نظـر میهمانی دو چیز، مشکلاست؛ زیرا ادراک مقولة تلازم میان دو چیز، نسبت به مقولة این
بنابراین، روش استدلال به تلازم ربوبیت و خالقیت باید برای متربیانی به کار برده شود که نسبت به متربیان 

تری برخوردار باشند.نطقیتر و مروش پیشین، از ذهن فعال
در این روش آموزشی، برای ایجاد اعتقاد به ربوبیت مطلق و نامحدود خداوند (هدف)، با توجه بـه .۳

پذیرش خالقیت او از طرف مخاطب (محتوا)، با استدلال به تلازم خالقیت و ربوبیـت (روش)، توحیـد در 
، محتوا و روش آموزشی، ارکان اصلی دومـین ربوبیت آموزش داده شده است. بنابراین، مجموعة این هدف

دهند.برنامة درسی برای آموزش توحید در ربوبیت در قرآن را تشکیل می
. استدلال به خلقت ممزوج با تدبیر۳

هـای سومین نوع استدلال به خالقیت خداوند برای آموزش ربوبیـت او در قـرآن، اسـتدلال بـه خلقت
های مدبّرانه است.ممزوج با تدبیر یا به عبارتی خلقت

کند که در آن تنها های بسیط خداوند اشاره میطور که پیش از این گفته شد، گاهی قرآن به خلقتهمان
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های خداوند به همراه تدبیر ملازم با آن نقل هایی نقل شده است. گاهی نیز خلقتخلقت مخلوق یا مخلوق

هایی اشاره شده است که ممـزوج بـا ه خلقتشده است که بحث آن گذشت. از این دو که بگذریم، گاهی ب
ای که جدا کردن خلقت از تدبیر در یک فرآیند غیر ممکن است.تدبیر است به گونه

استدلال به خلقت ممزوج با تدبیر، روشی مناسب برای آموزش توحید در ربوبیت به افرادی است که با 
دهنـد. خداونـد بـا ایـن نـوع به غیر او نسبت میتفکیک میان خلقت و تدبیر، اوّلی را به خداوند و دوّمی را

کند که امکان تفکیک میان خلقت و تدبیر وجود ندارد و دو صفت خالقیت و ربوبیت در استدلال، ثابت می
تعالی است.» الله«یک موجود جمع شده است که همان 

ها به شرح زیر است:برخی آیات مربوط به این روش و بحث دربارة آن
مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ کانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء کلَّ شَیءٍ حَ أَوَلَمْ . «١ ذِینَ کفَرُوا أَنَّ السَّ ی أَفَلاَ یرَ الَّ

هُمْ یهْتَـدُ  ـمَاء یؤْمِنُونَ، وَجَعَلْنَا فِی الأَْرْضِ رَوَاسِی أَن تَمِیدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فیها فِجَاجًا سُبُلاً لَعَلَّ ونَ، وَجَعَلْنَـا السَّ
حْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آیات ـمْسَ وَالْقَمَـرَ کـلٌّ فِـی فَلَـک سَقْفًا مَّ هَـارَ وَالشَّ یلَ وَالنَّ ذِی خَلَقَ اللَّ ها مُعْرِضُونَ، وَهُوَ الَّ

ها را آنها و زمین بسته بودند پس آیا کسانی که کافر شدند ندیدند که آسمان«)، ٣٣-٣٠(انبیاء: » یسْبَحُونَ 
های استوار گران آورند؟ و در زمین کوهای را از آب پدید کردیم؟ پس آیا ایمان نمیبازگشادیم و هر چیز زنده

های فراخ قرار دادیم، باشد کـه [در سـفرها بـه ها) راهآفریدیم تا نلرزاندشان و در آن (در زمین یا در میان کوه
های آن رویگرداننـد. و اوسـت داشته ساختیم و آنان از نشانهه مقاصد خود] راه یابند. و آسمان را سقفی نگا

».ای شناورندکه شب و روز و خورشید و ماه را آفرید، هر یک در چرخه
پرستان بوده که آیاتِ پیش از این آیات دربارة نفی خدایان بتبنا بر نظر علامه طباطبایی، با توجه به این

ن ـ تدبیر و ربوبیت عالم را به عهده دارنـد، ایـن چهـار آیـه در مقـام است، همان خدایانی که ـ به زعم ایشا
). منظـور از ایـن ۲۷۷/ ۱۴طباطبـایی، (استدلال برای آموزش توحید در ربوبیت برای خداوند متعال است 

استدلال، همان اسـتدلال بـه خلقـت ممـزوج بـه تـدبیر خداونـد اسـت تـا ثابـت شـود تـدبیر از خلقـت 
اند.گونهابراین، خالق و مدبّر هم اینناپذیر است؛ بنجدایی

های ممزوج به تدبیر خاص عبارت است از:بر اساس این آیه، خلقت
ها و زمین، ممزوج به تدبیر فتق بعد از رتق؛ـ خلقت آسمان

ها؛ـ خلقت موجودات زنده، ممزوج به تدبیر آب بودن منشأ آن
دن زمین با آن؛ها، ممزوج به تدبیر استوار شدن و نلرزیـ خلقت کوه
ها با آن؛یابی انسانهای فراخ، ممزوج به تدبیر راهـ خلقت راه

ـ خلقت آسمان، ممزوج به تدبیر سقف محفوظ بودن آن؛
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ـ خلقت شب و روز، ممزوج به تدبیر قرار گرفتن ماه و خورشید در آن؛

ـ خلقت ماه و خورشید، ممزوج به تدبیر شناور بودن هر یک در مدار خود.
عْلُومٍ، فَقَـدَرْنَا فَـنِعْمَ الْقَـا«. ٢ کینٍ، إِلَی قَدَرٍ مَّ هِینٍ، فَجَعَلْنَاهُ فِی قَرَارٍ مَّ اء مَّ ن مَّ یـلٌ أَلَمْ نَخْلُقکم مِّ دِرُونَ، وَ

بِینَ، أَلَمْ نَجْعَلِ الأَْرْضَ کفَاتًا، أَحْیاء وَأَمْوَاتًا، وَجَعَلْنَا فیها رَوَاسِی شَامِ  لْمُکذِّ اء فُرَاتًا، یوْمَئِذٍ لِّ خَاتٍ وَأَسْقَینَاکم مَّ
بِینَ  لْمُکذِّ یلٌ یوْمَئِذٍ لِّ ارج نیافریـدیم؟ پـس آن را در آیا شما را از آبی پست و بـی«)، ٢٨-٢٠، (مرسلات: »وَ

ای دانسته (دوران بارداری). پس توانا بودیم و نیکو توانـا بـودیم (یـا: پـس جایگاهی استوار نهادیم، تا اندازه
آرنـده ا را تقدیر کردیم و نیکو تقدیر کردیم). در آن روز وای بر دروغ انگاران. آیا زمین را فراهمسرنوشت شم

هـای سـخت نساختیم، مر زندگان و مردگان را (که زندگان و مردگان را در خـود جـای دهـد)؟ و در آن کوه
».انگاراندروغاستوار و بلند پدید کردیم و شما را آبی خوشگوار نوشاندیم. در آن روز وای بر

در این مجموعه آیات نیز دو خلقت ممزوج به تدبیر خداوند برای استدلال بر توحید در ربوبیـت او بـه 
کار رفته است که عبارت است از:

الف) خلقت ممزوج به تدبیر انسان
و از در چند آیة ابتدایی از این آیات، به خلقت ممزوج به تدبیر انسان اشاره شده اسـت: خلقـت اولیـة ا

آبی پست و ناچیز (نطفه) و تدبیر نسبت به قـراردادن آن تـا مـدت مشخصـی در رحـم، و تقـدیر حـوادث، 
اوصاف و احوال آیندة زندگی او شـامل کوتـاهی و بلنـدی عمـر، چگـونگی شـمایل و زیبـایی، سـلامتی و 

.)۱۵۳/ ۲۰طباطبایی، بیماری، و وسعت و تنگی روزی (
ب) خلقت ممزوج به تدبیر زمین

ای کـه همـة آیات بعدی، به خلقت ممزوج به تدبیر زمین اشاره شده است: خلقـت زمـین بـه گونـهدر
هـای اسـتوار و بلنـد های زنده و مرده را در خود جای دهد و نگه دارد؛ و تدبیر نسبت به قرار دادن کوهانسان

شود ها سرازیر میوی دشتها به سها که معمولاً از دل کوهبرای استحکام آن؛ و جاری کردن نهرها و چشمه
(همان).

جِـیمٍ، إِلاَّ مَـنِ . «٣ اظِرِینَ، وَحَفِظْنَاهَا مِن کلِّ شَیطَانٍ رَّ اهَا لِلنَّ مَاء بُرُوجًا وَزَینَّ اسْـتَرَقَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِی السَّ
بِینٌ، وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَینَا فیها رَ  مْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّ ـوْزُونٍ، وَجَعَلْنَـا السَّ وَاسِی وَأَنبَتْنَا فیها مِن کـلِّ شَـیءٍ مَّ

لُـهُ إِلاَّ  ن شَیءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَـا نُنَزِّ إِن مِّ سْتُمْ لَهُ بِرَازِقِینَ، وَ عْلُـومٍ، وَأَرْسَـلْنَا لَکمْ فیها مَعَایشَ وَمَن لَّ بِقَـدَرٍ مَّ
یاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَ  ـا لَـنَحْنُ نُحْیـی وَنُمِیـتُ وَنَحْـنُ الرِّ إنَّ مَاء مَاء فَأَسْقَینَاکمُوهُ وَمَا أَنـتُمْ لَـهُ بِخَـازِنِینَ، وَ ا مِنَ السَّ

هایی پدید کردیم و آن را از بهر بینندگان بیاراسـتیم. و و هر آینه در آسمان برج«، )٢٣-١٦(حجر: » الْوَارِثُونَ 
ای نگاه داشتیم؛ مگر آن که دزدانه سخنی بشنود، کـه شـهابی روشـن و هشدآن را از [ورود] هر شیطان رانده
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های استوار افکندیم و در آن از هـر چیـز سـنجیده و بـه آشکار دنبالش کند. و زمین را گستردیم و در آن کوه

ی) ها نیستید (پرندگان و حیوانـات وحشـدهنده آنها که شما روزیاندازه رویانیدیم. و در آن برای شما و آن
های آن نزد ماست، و آن را جـز بـه اسباب زندگی و روزی قرار دادیم. و هیچ چیزی نیست مگر آنکه گنجینه

فرستیم. و ما بادها را باردارکننده [درختان] فرستادیم، و از آسمان آبی فرو فرستاده، شما اندازه معلوم فرو نمی
میرانیم و مـا کنیم و مینیستید. و هر آینه ما زنده میکننده و نگاهدار آن را از آن سیراب ساختیم و شما ذخیره

».میراث برانیم (پس از شما همه چیز در اختیار ماست)
های ممزوج به تدبیر خداوند برای اسـتدلال بـر توحیـد ربـوبی بـر در این آیات نیز موارد زیر از خلقت

):۱۴۶-۱۳۸/ ۱۲طباطبایی، (شمرده شده است 
و در چشم افرادی که به آن ١٤هایی قرار داده شدهکه در آن برجها، به اینمانخلقت ممزوج به تدبیر آسـ

کنند، با ستارگان و کواکب درخشان زینت داده شده است؛نگاه می
هـای اسـتوار در آن، و ـ خلقت ممزوج به تدبیر زمین، به گسـترش طـولی و عرضـی آن، قـرار دادن کوه

(دارای وزن و واقع در تحت جاذبه و یا متناسب) در آن؛رویاندن گیاهان، معادن و هر چیز موزون 
ها که وسایل زندگی و ادامة حیات در اختیار آنـ خلقت ممزوج به تدبیر انسان و دیگر جانداران، به این

قرار داده شده است؛
و ها در حد و اندازة مشخص ـ خلقت ممزوج به تدبیر همة اشیاء از خزائن الهی، به اعطای وجود به آن

ایجاد انواع و افراد گوناگون به واسطة این تفاوت در حد وجود؛
ها وسیلة بارورکردن نباتات قرار داده شده است؛که آنـ خلقت ممزوج به تدبیر بادها، به این
که با نزول آن از ابرها آب لازم برای کره زمین و موجودات زندة آن ـ خلقت ممزوج به تدبیر باران، به این

است؛تأمین شده
ـ خلقت ممزوج به تدبیر همة عالم (تدبیر همة عالم در اختیار خداوند است).

گفته، دربارة روش استدلال به خلقـت ممـزوج بـا تـدبیر بـرای آمـوزش در بررسی و تحلیل آیات پیش
آید:توحید در ربوبیت، نتایج زیر به دست می

نامحدود خداوند (هدف)، با توجه به پذیرش . در این استدلال، برای ایجاد اعتقاد به ربوبیت مطلق و١
(روش)، توحیـد در هـای ممـزوج بـا تـدبیر خلقتخالقیت او از طرف مخاطب (محتوا)، با اسـتدلال بـه 

در هـر فصـل و   هاي خورشید و ماه است که بـه سـبب قـرار گـرفتن    گاههاي آسمانی، منزل. به نظر مفسران، منظور از برج14
و بینـیم یانـد) م ـ فلکی (مجموعه ستارگانی که شکل خاصـی را بـه خـود گرفتـه    يهااز سال در مقابل یکی از صورتموقعی

/ 12، طباطبـایی،  9/ 11؛ قرطبـی،  324/ 6طوسـی،  ت (ر.ك: س ـاخورشید مثلاً در برج حمل یا ثور یا میزان و عقرب گوئیمیم
).38/ 8مکارم شیرازي،؛138
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ربوبیت آموزش داده شده است. بنابراین، مجموعة این هدف، محتوا و روش آموزشی، سومین برنامة درسی 

دهند.شکیل میبرای آموزش توحید در ربوبیت در قرآن را ت
زیرا این آیات با مخـاطبی . در این برنامة درسی، روش، با محتوا و هدف آموزشی تناسب کامل دارد؛٢

دهد. پس مواجه است که با تفکیک میان خلقت و تدبیر، خلقت را به خداوند و تدبیر را به غیر او نسبت می
یان این دو وجود ندارد.کند که امکان تفکیک مخداوند با این نوع استدلال، ثابت می

گونه است:ها مشترک است این. شکل کلی استدلال قیاسی مربوط به این آیات، که در همة آن۳
ـ خداوند، خالق عالم هستی است؛

ـ خلقت عالم هستی ممزوج به تدبیر آن است؛
ـ نتیجه: خداوند، ربّ عالم هستی است.

گیرينتیجه
روش استدلال به خالقیت خداوند برای آموزش توحید در ربوبیـت گفته دربارة از مجموع مباحث پیش

آید:در قرآن، نتایج زیر به دست می
که توحید در ربوبیت، یکی از مراتب اعتقادی توحید است، و پذیرش امـور اعتقـادی، . با توجه به این١

تدلال عقلی است؛ ترین روش برای آموزش توحید در ربوبیت، روش اسنه تقلیدی که تعقّلی است، مناسب
تر در وجود انسان قرار گیرد و ایمان قلبی به آن حاصل شود.تر و محکمتا اعتقاد به آن، هر چه عمیق

. بهترین روش استدلالی برای آموزش توحید در ربوبیت به مخاطبان غیر مسلمان زمان نزول قرآن، و ٢
خداوند اسـت؛ زیـرا خالقیـت خداونـد، های پس از آن، روش استدلال به خالقیتنیز مخاطبان عام زمان

ای ـ آن را دارا هستند؛ و اعتقادی ساده و در عین حال اساسی است که هر دو دسته ـ بدون هیچ شک و شبهه
های محکم اعتقاد به خالقیت خداوند اسـتوار تواند بنای رفیع توحید در ربوبیت را بر پایهآموزش دهنده می

نماید.
یـت خداونـد بـرای آمـوزش توحیـد در ربوبیـت در قـرآن، دارای سـه شـیوة . روش استدلال به خالق٣

اسـتدلال بـه «، و »استدلال بـه تـلازم ربوبیـت و خالقیـت«، »همانی خالقیت و ربوبیتاستدلال به این«
ها آیات متعددی از قرآن را به خود اختصاص داده است.است که هر سة آن» های ممزوج به تدبیرخلقت
شامل روش استدلال به خالقیت خداوند، در هر سه شـیوة آن، توحیـد در ربوبیـت بـا . در همة آیاتِ ٤

ای به شکل قیاس آموزش داده شده است.های منطقی سادهاستفاده از استدلال
آیـد کـه بسـیاری از آیـات همانی ربوبیت و خالقیت خداوند بـه دسـت می. از شیوة استدلال به این٥
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ویژه آیات همراه با جزئیـات تـدبیری ـ در واقـع، آیـات ربوبیـت هسـتند و مربوط به خالقیت خداوند ـ به

ها را برای اثبات توحید در ربوبیت به کار برده است.خداوند آن
های مدبّرانـه ناپذیرند و آیات مربوط به خلقت، به ویژه خلقت. خلقت و تدبیر خداوند از هم تفکیک٦

کنند.لت مییا ممزوج به تدبیر، بر ربوبیت خداوند دلا
که: برای آموزش توحید در ربوبیت یعنی ایجاد اعتقاد به ربوبیت مطلق و نامحـدود . نتیجة نهایی این٧

توان به خالقیت خداوند (محتوا) با توجه به پذیرش آن از طـرف مخاطـب، اسـتدلال خداوند (هدف)، می
ن اصلی یـک برنامـة درسـی بـرای نمود (روش). بنابراین، مجموعة این هدف، محتوا و روش آموزشی، ارکا

دهند. این برنامة درسی کلی، با توجه به وجود سه محتوای آموزش توحید در ربوبیت در قرآن را تشکیل می
شود.تر تبدیل میتر مربوط به خالقیت خداوند، به سه برنامة درسی جزئیجزئی

منابع
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چکیده
شـده لیسوره تشـک١١٤کتاب مقدس از نیمسلمانان است. ایاسلام و کتاب آسمانامبریپدیقرآن معجزه جاو

کیـاز شیها پرداخته است در بـکه قرآن به آنیموضوعاتشتریاست. بیدر بر دارنده موضوعات مختلفکه هر سوره 
ارتباطـات نیـهـا اسـت. شـناخت اآننیبـاطها، نشانه ارتبـسورهنیموضوعات مشترک بنیاند و اسوره مطرح شده

ریقـرآن (تفسـریاز تفاسـیکـیبا کمـک مقاله نی. در ادیبه فهم بهتر قرآن کمک نماتواندیاست که میموضوع مهم
ها بـر اسـاس سـورهنیشـباهت بـزانیـو مدهیـگردییها شناسـااز سورهکیراهنما)، موضوعات مطرح شده در هر 

اسـت. در دهیـمحاسـبه گردیکـاودادهیهااز روشیریگو بهرهیکمّ یاریها، با استفاده از معموضوعات مشترک آن
قرآن بـه یهاو با استفاده از آن سورهمیمورد نظر ترسیکمّ اریها بر اساس معسورهیدرختواره شباهت موضوعتینها

.انددهیافراز گردییهاخوشه
ها.سورهیشباهت موضوع،یبندخوشه،یکاودادهاطلاعات،یقرآن، فناورفهم: هاکلیدواژه

.30/11/1396؛ تاریخ تصویب نهایی:05/12/1393تاریخ وصول: *. 
ده مسئولنویسن. 1
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مقدمه

قـرآن مسـلمانان قـرار دارد.قرآن نخستین منبع شناخت فرهنگ و معارف اسلامی است که در دسترس
سوره تشکیل شده است. سوره در اصطلاح علـوم قرآنـی، بـه گروهـی از آیـات قـرآن اطـلاق ١١٤مجید از 

ای از قـران در حکـم نباید تصور کرد که هر سوره.)۱۳۶۰(سیوطی، شود که دارای آغاز و انجامی استمی
ل از نظر محتوا مسـتقل از یکـدیگر بـوده و یـا فصلی از یک کتاب است چرا که معمولاً در یک کتاب، فصو

های قرآن، از نظر مباحثی که در آن مطرح شده هیچگونه حداکثر مترتب بر هم هستند، در صورتی که سوره
ترتب و یا استقلالی نسبت به یکدیگر ندارند و موضوع واحدی مانند خداشناسی، معاد و یا حتی سرگذشت 

ای و به شکلی (مختصر یا مفصل) آمده است. تلف، و در هر سوره از زاویههای مخیکی از پیامبران در سوره
های قرآن به طور همزمان چنـد موضـوع را مـورد بحـث قـرار داده و همچنـین بسـیاری از بسیاری از سوره

های پردازند. با توجه به گستردگی مباحث و نیز حجم بالای سورهها به موضوعات مشابه و مرتبطی میسوره
بررسی این ارتباطات برای انسان کار بسیار دشواری است که امکان خطا در آن زیاد است.قرآن،

های حجـیم، بـه وفـور در علـوم مختلـف به عنوان ابزاری برای تحلیل داده١کاویدر عصر حاضر، داده
قـرآن امـری کاوی، برای تحلیل و بررسی محتـوایهای دادهگیرد. استفاده از الگوریتممورد استفاده قرار می

کــاوی بــه منظــور هــای دادهتوانــد نتــایج مفیــدی را در بــر بگیــرد. برخــی از الگوریتمبــدیع بــوده کــه می
ها بـه روند. سنجش و ارزیـابی میـزان شـباهت موضـوعی سـورههای حجیم به کار میداده» ٢بندیخوشه«

ک و مـرتبط هسـتند و قـرار دادن هایی از قرآن، که از نظر موضوعی به هم نزدیـیکدیگر و نیز شناسایی سوره
کاوی بـه دنبـال انجـام آن های دادهها در یک خوشه موضوعی است که در این مقاله با استفاده از تکنیکآن

هستیم.

پیشینه پژوهش
کریم برای مسلمانان منبعی معتبر و غنی از دانش و حکمت است. ایـن دانـش گـاه آشـکار و گـاه قرآن

وم قرآن در منابع اسلامی، نیاز به تفسیر و استنباط دارد. بیش از هزار سال اسـت پنهان است. دسترسی به عل
هـای اسـتنتاج که محققان اسلامی به دنبال استخراج دانش و قوانین، از متن قرآن و نگارش تفاسیر و زنجیره

ه شکل تدبر و تأمل اند. اکثر این تحقیقات بای را در این رابطه انجام دادهبرای آن هستند و تحقیقات گسترده
های صورت گرفتـه بـر روی قـرآن، تحقیقـاتی ترین نوع از پژوهشو بحث پیرامون آیات بوده است. قدیمی

شوند. طبق تعریف ارائه شده توسط علامه سید محمدحسین طباطبـایی شناخته می» تفسیر«است که با نام 

1 Data Mining
2 Clustering
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بـرداری از ی قرآن، روشن کردن و پردههاتفسیر عبارت است از بیان کردن معنای آیه«ش)، ١٣٦٠-١٢٨١(

».هااهداف و مفاهیم آیه
های عددی متکـی های صورت گرفته در مورد قرآن، جنبه آماری دارد و بر دادهای دیگر از پژوهشدسته

١٩٨٤-١٩١٧م) و عبـدالرزاق نوفـل (١٩٩٠-١٩٣٥است. مشهورترین این تحقیقات توسط رشاد خلیفه (
بته از این میان، نظرات رشاد خلیفه بـه شـدت توسـط مجـامع رسـمی مسـلمانان م) صورت گرفته است. ال

مردود اعلام گردیده است.
١٩) مدعی کشف یک نظم بر پایه ریاضی در قرآن شد. وی عـدد ١٩٨٣و ١٩٨٢(خلیفه، ١رشاد خلیفه

١٩مضـرب سوره دارد، و این عدد١١٤دانست. اینکه قرآن را مخرج مشترک سراسر سیستم ریاضی قرآن می
حرف دارد، و تکرار هر یک از کلمات آن در قـرآن، بـاز هـم ١٩» بسم الله الرحمن الرحیم«است، یا اینکه 

ای از مسائل مطرح شده در نظریه اوست. طبق ادعای او، این نظـم در مـورد تمـام است، نمونه١٩مضرب 
رو، وی ادعا کرد که این دو آیه جزء قرآن آیات قرآن، به غیر از دو آیه پایانی سوره توبه صادق است. از همین 

؛ عطـایی، ١٣٨٨نازل شده بر پیامبر (ص) نیست و بعـدها بـه آن افـزوده شـده اسـت (پهلـوان و شـفیعی، 
١٣٨٩.(

) تحقیقات خود را بر پایـه اعجـاز عـددی قـرآن انجـام داده اسـت. وی ١٩٨٧عبدالرزاق نوفل (نوفل، 
ه در قرآن را شمارش کرده و ضمن مقایسه اعداد حاصله با حقـایق ها و اصطلاحات استفاده شدفراوانی واژه

ها را به صورت دوتایی و در مواردی نادر، سه و حتـی چهارتـایی از لحـاظ فراوانـی بیرونی، عمدتاً این واژه
مورد مقایسه قرار داده است؛ او مدعی کشف روابط عددی جالبی در قرآن شده؛ مانند اینکه تعـداد دفعـات 

بار است، یـا تعـداد دفعـات ظهـور کلمـه ١١٥در متن قرآن برابر، و به تعداد » آخرت«و » دنیا«ظهور لفظ
های یک سال است.مرتبه است که برابر با تعداد ماه١٢به معنای ماه در قرآن » شهر«

) یکی دیگر از محققانی است که بـا اسـتفاده از اطلاعـات آمـاری، بـه ١٣٨٩شروان عطایی (عطایی، 
یل محتوا را بر روی قرآن انجام داده است. وی در تحقیقی ضمن محاسبه نمـودن فراوانـی تکـرار نوعی تحل

های قرآن، تعداد کلمات مشابه بین هر دو آیه را به عنـوان معیـاری بـرای ارزیـابی شـباهت کلمات در سوره
ها را ایجـاد هت سـورهآیات در نظر گرفته و با توجه به تعداد آیات مشابه در هر دو سوره قرآن، ماتریس شـبا

نموده است. همچنین با توجه به فراوانی کلمات در هر سوره، کلماتی با بیشترین فراوانی به عنوان شاخصی 
برای تشخیص محورهای اصلی یک سوره در نظر گرفته شده است.

با کمـک اند تا دانش نهفته و پنهان موجود در قرآن را های اخیر گروهی از محققان تلاش نمودهدر سال
هـای داده کـاوی، بـرای کشـف های کامپیوتری استخراج و ارائه نمایند. در چند پـژوهش از تکنیکسیستم

1 Rashad Khalifa
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اند این ) در پژوهشی تلاش نموده٢٠١٠(الدهلان و زکی، ٢و زکی١دانش پنهان استفاده شده است. الدهلان
سلامی را از منابع آن اسـتخراج، و توانند دانش اهای داده کاوی میمساله را روشن سازند که چگونه تکنیک

آن را به شکلی معنادار و بامفهوم برای کاربر ارائه نمایند.
) صورت گرفته، روشی بـرای ارائـه پیکـره متنـی ٢٠١٢(علی، ٣در پژوهشی دیگر که توسط عمران علی

، قرآن به شـکل گـراف پیشـنهاد شـده اسـت. وی بـرای اسـتخراج و شناسـایی الگوهـای پرتکـرار در قـرآن
الگوریتمی برای کشف دنباله مفاهیم پرتکرار در آیات را با استفاده از گراف مذکور اعمال نمـوده اسـت. در 
این تحقیق، روش پیشنهادی برای چهـار سـوره ابتـدایی قـرآن و بـه منظـور یـافتن دنبالـه مفـاهیم پرتکـرار 

توانند بـرای نمایـه سـازی ار، میسازی گردیده و در نهایت توضیح داده شده که چگونه الگوهای پرتکرپیاده
بندی آیات مشابه استفاده شوند.و خوشه٤مفهومی

کـاوی را هـای داده) نیز در پژوهشـی، تکنیک٢٠١٣و همکارانش (محمود و همکاران، ٥طریق محمود
ن را ها در پژوهش خود، آیات قرآاند. آنبرای استخراج الگوهای پنهان و غیربدیهی از متن قرآن به کار گرفته

اند. آیات هر جزء، به عنـوان یـک نمونـه یـا بندی و مجزا نمودهبا توجه به جزئی که در آن قرار دارند، تقسیم
اند. هر کلمه سازنده آیات، در رکـورد مربوطـه، دهند، دیده شده، که سطری را در جدولی تشکیل می٦رکورد

ها مشخص نبوده اسـت مستقلاً بار معنایی آنای را ایجاد کرده است. البته در این بین، کلماتی که خصیصه
اند (نظیر برخی از حروف مقطعه). در مرحله بعـدی اند، حذف گردیدهآفرینی نداشتهبندی نقشو در خوشه

بندی بندی بر جدول حاصل از آیات اعمال گردیـده و نتیجـه حاصـله، خوشـههای خوشهیکی از الگوریتم
ل دهنده آن آیات اسـت. در نهایـت بـا توجـه بـه خصـایص مشـترک آیات هر جزء با توجه به کلمات تشکی

های ها، همـراه بـا تعـداد خوشـهترین عناوین و موضوعات برای هر یک از خوشـهاعضای یک خوشه، مهم
ها نشـانه اهمیـت حاوی این موضوعات استخراج گردیده است. تعـداد زیـاد تکـرار یـک عنـوان در خوشـه

موضوع استخراج شـده ٢٢٦مذکور با استفاده از این شیوه، در مجموع موضوع در آن جزء است. در تحقیق
است. در پایان، به منظور تجزیه و تحلیل چگونگی احتمال ظهور موضوعات استخراج شده با یکـدیگر، از 

، که در کاوش قوانین انجمنی کاربرد دارد، استفاده شده است.Aprioriالگوریتم 

1 Kawther A.Aldhlan
2 Ahmed M. Zeki
3 Imran Ali
4 Subjective indexing
5 Tariq Mahmood
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» تفسیر القـرآن العظـیم«سران قرآن، در مقدمه کتاب خود با عنوان ق) یکی از مف٧٧٤-٧٠١کثیر (ابن

داند که قرآن با خود قرآن تفسیر گردد. بر همـین اسـاس و بـرای ترین شیوه تفسیر را آن میبهترین و صحیح
) ٢٠١٢(شرف و اتول، ٢و آتول١شناسایی آیات که با هم ارتباط دارند، در تحقیقی که توسط عبدالباقی شرف

شده، ارتباط آیات قرآن با یکدیگر، بر اساس الفاظ استفاده شـده در آیـات مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه انجام
است. روش استفاده شده در این تحقیق، شناسایی ریشه الفاظ بکار رفته در هر آیه و سپس محاسبه شباهت 

های اشتراکی است.آیات بر اساس ریشه
ها بر لغـات و کلمـات بـه صـورت منفـرد و ه شده، تمرکز آنهای اشارنکته قابل توجه در مورد پژوهش

مجزا، و عدم در نظر گرفتن ارتباطات بین کلمات به کار رفته در یک آیه است. در واقع شباهت لغوی آیات، 
ها بوده است. این درحالی است که با توجه به شـیوه سازی مفهومی و ارتباطات آنبندی، نمایهمعیار خوشه

رسد لغات مشترک بین آیات، معیار چندان مناسبی برای ارزیـابی شـباهت ی قرآن، به نظر میکنایی و تمثیل
ها نیست. چه بسا الفاظی مشترک در دو آیه، با مقاصدی متفاوت به کار رفته باشند. لذا شیوه بـه کـار بین آن

یـه ارتباطـات لفظـی ها بر پاها، برای متن قرآن چندان مناسب نیست چون اکثر پژوهشرفته در این پژوهش
) نیز در کتاب علم و دین، توجه به زبـان کنـایی ١٩٦٨(باربور، ٣اند. ایان باربورمندرج در آیات تمرکز داشته

داند. فارغ از صحیح یا غلط بـودن ایـن نظـر، فهـم نموده و تفاوت انسان و حیوان را در فهم زبان کنایی می
ی روبروست، و لزوماً همه افراد قـادر بـه فهـم آن نیسـتند. هایکامل زبان کنایی توسط انسان هم با دشواری

های زیاد زبان کنایی، این نحوه بیان مطالب، تـا بـه امـروز توسـط هـیچ برنامـه همچنین به دلیل پیچیدگی
، به طور کامل قابل فهم و پردازش نبوده است.٤پردازش زبان طبیعی

کـاوی در قـرآن و هـای دادهفاده از برخـی تکنیکرسد برای استبا توجه به مطالب بیان شده، به نظر می
ها، بهتر است به جای استفاده از واژگان آیات، از موضوعات آیات استفاده شود. حصول نتیجه مناسب از آن

ها نیز، بهتر اسـت کـه از تفاسـیر قـرآن بهـره ببـریم؛ همچنین برای شناخت موضوعات آیات و استخراج آن
اند، و حاصل خبرگی و حکمتی هستند که مای اسلام به رشته تحریر درآمدهتفاسیر ارزشمندی که توسط عل

ها در هزاران سال تلاش و دانش اندیشمندان بزرگ پشتوانه آن است. هرچند این دو از یک سنخ نیستند و این
طول یکدیگر قرار دارند و این سنت تفسیری است که نزد مفسر و اندیشمند قرآنی بعد از خود نصوص قـرار 

دارد.

1 Abdul-Baquee M. Sharaf
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روش تحقیق

های بزرگ داده، تحقیقات جدیدی با موضوع کشف برداری از مجموعههای اخیر، با هدف بهرهدر سال
کاوی و کشـف ) و داده کاوی پدید آمده است. با وجود اینکه اغلب واژه دادهKDD١ها (دانش از پایگاه داده

های فرآیند کاوی یکی از گامتر، دادهبیانی دقیقشود، در معنای واقعی و بادانش به جای یکدیگر استفاده می
های ساختارمند انبوه است که اصطلاحاً در حوزه علوم کامپیوتر با نـام پایگـاه کشف دانش از مجموعه داده

هـا ) کشف دانش از پایگاه داده١٩٩٦و همکارانش (فیاض و همکاران، ٣شود. اسامه فیاضنامیده می٢داده
انـد. در ها تعریـف نمودههای جدید، بالقوه مفید، قابل فهم و پنهان در دادهالگوها و مدلرا فرآیند شناسایی 

ها نمایش داده شده است.پنج مرحله اصلی فرآیند کشف دانش از پایگاه داده١شکل 

)۱۹۹۶ها (فیاض و همکاران، های فرآیند کشف دانش از پایگاه دادهگام-۱شکل 
هـا بـه دنبـال یـافتن ارتباطـات، گیـرد؛ همـه ایـن تکنیکمختلفـی را در بـر میهـای کاوی تکنیکداده

های ها متفاوت است. یکی از تکنیکها هستند، اما اهداف آنها و الگوهای جدید و پنهان در دادهوابستگی
pداده کـه هـر یـک شـامل nبندی بندی به منظور گروهکاوی خوشه بندی است. خوشهمهم و پرکاربرد داده

خصیصه هستند طراحی گردیده، به طوری که بین اعضای موجود در یک خوشه شباهت حـداکثری وجـود 
های مختلف شباهتشان حداقل باشد. در این تکنیک معمولاً تعـداد داشته باشد و اعضای موجود در خوشه

ها از قبل مشخص نیست.خوشه
و دیگری به شـیوه سلسـله ٤ت افرازیتواند صورت گیرد. یکی به صوربندی به دو شیوه عمده میخوشه

ها بـا هـم تهـی شوند که اشتراک دو به دو خوشهبندی میها به نحوی خوشه. در شکل افرازی، داده٥مراتبی
ها عضو یک و فقـط یـک گیرد. به عبارتی دیگر هر یک از دادهها را در بر میها، همه دادهاست و اجتماع آن

1 Knowledge Discovery in Databases
2 Data base
3 Fayyad Usama
4 Partitional clustering
5 Hierarchical clustering
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هابندی افرازی بر روی دادهای از خوشهنمونه-ب

ی تودرتوهاهخوش-الف

های فرضـی نمـایش داده شـده افرازی به صورت شماتیک برای دادهبندی خوشه٢خوشه هستند. در شکل 
است.

بندی افرازیخوشه-۲شکل 
هـا ها متفاوت است. در یک نگاه کلان، کل دادهدر شیوه سلسله مراتبی، بسته به دقت دید تعداد خوشه

شوند. با افزایش دقت وشه تقسیم میها به دو خدر یک خوشه قرار دارند. اما اگر دقت دید را بالاتر ببریم داده
ای هـا دارای خوشـهترین دید هر یک از دادهها نیز افزایش خواهد یافت تا آنجا که در دقیقدید، تعداد خوشه

های تودرتو را داریم کـه در قالـب یـک ای از خوشهمجزا هستند. بنابراین در شکل سلسله مراتبی، مجموعه
هـای بندی سلسله مراتبی بـه صـورت شـماتیک بـرای دادهخوشه٣ر شکل اند. دساماندهی شده١درختواره

فرضی نمایش داده شده است.

بندی سلسله مراتبیخوشه-۳شکل 

1Dendrogram

های اولیهداده-الف

درختواره-ب
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بندی افـرازی توان هر سطحی از درختواره را بـرش زد و بـه یـک خوشـهبا استفاده از یک خط افقی می

م شـده بـر روی درختـواره، تعـدادی درختـواره جدیـد دست یافت. بدین شکل که در پایین خط افقی ترسی
ها ها کل دادهها تهی است و اجتماع همه آنخواهیم داشت، که اشتراک دو به دوی عناصر تشکیل دهنده آن

گیرد.را در بر می
هـای ها است، به نحوی کـه دادهبندی در دادهبندی ایجاد دستهپیش از این گفته شد که هدف از خوشه

ها در کمینـه تشـابه باشـند. های سایر خوشـهخوشه بیشترین شباهت را با یکدیگر داشته و با دادهدرون یک 
توانـد باشـد. هـا چـه میحال سؤال اصلی این است که معیار ما برای ارزیابی و سـنجش میـزان تشـابه داده

شد بیـانگر شـباهت گردد که هر چه مقدار آن بیشتر بامشابهت بین دو چیز معمولاً توسط یک عدد بیان می
بیشتر است. البته اغلب از مقداری بین صفر (عدم تشابه) و یک (کاملاً مشابه) بـرای بیـان میـزان شـباهت 

کنند.استفاده می
١هـای دودویـیای کـه تنهـا شـامل ویژگیگیری شباهت، بین دو شیء دادهمعیارهای زیادی برای اندازه

یارها را معرفی خواهیم نمود.هستند وجود دارد. در ادامه برخی از این مع
باشند. از مقایسه نظیر به ویژگی دودویی میnدو شیء داده هستند، که هر یک دارای qو pفرض کنید 

اند از:گردد، که عبارتهای این اشیاء داده، چهار کمیت حاصل مینظیر ویژگی
ها در هایی که ارزش آنتعداد ویژگیp صفر و درq است.یک
ها در هایی که ارزش آنتعداد ویژگیp یک و درq.صفر است
ها در هایی که ارزش آنتعداد ویژگیp صفر و درq.نیز صفر است
ها در هایی که ارزش آنتعداد ویژگیp یک و درq.نیز یک است

اسـت. ٢گیرد، ضریب تطـابق سـادهمول مورد استفاده قرار مییکی از معیارهایی شباهتی که به طور مع
گردد.محاسبه می١شود و مقدار آن با استفاده از رابطه نمایش داده میSMCاین معیار اغلب با نماد 

١رابطه 

)، به عنوان شباهت در نظر گرفتـه ، عدم وجود یک ویژگی در هر دو شیء داده (SMCدر معیار 
اند به ها راجع به نماز صحبت نکردهشود. مثلاً در مقایسه دو آیه از منظر این معیار، اینکه هیچ کدام از آنمی

عنوان دلیلی برای شباهت بیشتر دیده خواهد شد. این موضوع چندان منطقی نیست، چرا که در مورد آیـات، 

1 Binary
2 Simple Matching Coefficient
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بتـه ایـن معیـار در برخـی مـوارد اند؛ الموضوعات مطرح شده مهم هستند و نه موضوعاتی که مطرح نشـده

تواند مناسب باشد، اما برای منظوری که در این مقاله به دنبالش هستیم مناسب نیست.می
گردد. نحـوه محاسـبه معیـار حاصل می١معیار جدیدی به نام جاکاردSMCاز معیار با حذف 

بیان گردیده است.٢جاکارد در رابطه 

٢رابطه 

cموضـوع صـحبت شـده باشـد، و bراجع بـه Bموضوع و در آیه aراجع به Aمثال اگر در آیه بعنوان 
خواهـد بـود. صـورت ایـن کسـر موضوع در این دو آیه مشترک باشد، مقدار معیار جاکارد برابـر 

باشد.ه میموضوعات مشترک بین دو آیه و مخرج آن اجتماع موضوعات مطرح شده در دو آی
توان ماتریسی مربعی را تشکیل داد، که هر سطر و سـتون با بکارگیری هر یک از معیارهای شباهت، می

ها میزان مجـاورت دو عنصـر آن نماینده یکی از اشیاء داده است. در این ماتریس، در تقاطع سطرها و ستون
هـای اسـت و در همـه الگوریتممعروف٢داده مشخص گردیده است. این ماتریس به نام ماتریس مجاورت

رسد از بین معیارهای موجود بـا اسـتفاده از معیـار گیرد. در کل به نظر میبندی مورد استفاده قرار میخوشه
های قرآن را محاسبه نمـود. بنـابراین در ایـن توان شباهت موضوعی بین سورهجاکارد، با منطقی درست می

ن معیار استفاده خواهیم کرد.ها از ایتحقیق برای محاسبه شباهت سوره
بندی سلسله مراتبی تا اینجا معیارهایی برای محاسبه میزان مجاورت دو شیء داده بیان گردید. در خوشه

دهند. بدین ترتیب در مراحل بعـدی بـه ای را تشکیل میترین اشیاء داده، با هم خوشهدر مرحله اول نزدیک
جه هستیم و لازم است که معیارهـایی را هـم بـرای سـنجش میـزان ها مواهای دادهجای اشیاء داده با خوشه

ها هم معیارهـای زیـادی ها با یکدیگر در نظر بگیریم. برای سنجش میزان مجاورت خوشهمجاورت خوشه
ترین ) یـا نزدیـکSL٤) یا دورترین همسایه، تک اتصال (CL٣تعریف شده است. معیارهای اتصال کامل (

از مشهورترین معیارها در ایـن زمینـه ٧) و روش واردUPGMA٦یا AL٥ها (لههمسایه، میانگین همه فاص
ها اسـتفاده شـده اسـت. در ایـن هستند. در این پژوهش از روش وارد برای سنجش میزان فاصله بین خوشه

1 Jaccard
2 Proximity Matrix
3 Complete Link
4 Single Link
5 Average Link
6 Unweighted Pair Group Method using arithmetic Average
7 Ward
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هایی که قرار است با هم ادغام گردند از مرکز خوشـه هر یک از اعضای خوشه١روش، مجموع مربع فواصل

هـا، ایـن مقـدار شوند کـه در آنهایی با هم ادغام میگردد و ابتدا خوشهصل از ادغام محاسبه میفرضی حا
کند که اعضـای هایی را با هم ادغام مینسبت به سایرین کمترین باشد. به بیان دیگر، روش وارد ابتدا خوشه

غام متمرکز شده باشـند ها حول مرکز خوشه فرضی حاصل از ادها با شدت بیشتری نسبت به سایر خوشهآن
).٢٠٠٥(تن و همکاران، 

هاي تحقیقداده
کاوی مسـتقیم آیـات بـه شـیوه معمـول چنـدان به دلیل تقدس قرآن و نیز زبان کنایی و تمثیلی آن، متن

مشخص نمودن موضوعات و مفاهیم آیات با توجه به شیوه تمثیلی و کنایی قرآن، امری جالب نخواهد بود.
در این تحقیق از تفسیر قرآن بـه صورت گیرد. ٢خصصی است، و حتماً باید با نظر خبرهحساس، پیچیده و ت

جای خود قرآن استفاده شده است و موضوعات آیات با تشخیص خبره (مفسران) از آیـات اسـتخراج گشـته 
است. به باید توجه داشت که در بسیاری از تفاسیر قرآن، تفسیر لزوماً به صورت آیه به آیه انجام نشدهاست. 

عبارتی دیگر، در تفسیر بسیاری از آیات، دسته آیات، کل سوره، و حتی کل قـرآن مـدنظر مفسـر بـوده و در 
تفسیر هر آیه، از مطالب سایر آیات نیز استفاده شده است. آنچه ما در انجام این تحقیق به دنبـالش هسـتیم 

هـای ماشـینی، و نـه بـا سـباتی و الگوریتمهای محایافتن همین ارتباطات است؛ لیکن با استفاده از تحلیل
اعمال نمودن نظرات خبرگان. به بیان دیگر ما نیازمند تفسیری هستیم که در آن خبره هر آیه را مستقل از سایر 

) آیـه بـه ۱۳۷۹رفسنجانی، از بین تفاسیر موجود، تفسیر راهنما (هاشمیآیات مورد بررسی قرار داده باشد.
هـای خـود را از ایـن تفسـیر ات آیات را با هم در نظر نگرفته است. به همین دلیل دادهآیه پیش رفته و ارتباط

افزاری آوری موضوعات آیات، نگارندگان، نرمبرای انجام این پژوهش و به منظور جمعایم.آوری نمودهجمع
های نمایـهن، و ایـن مـت٣را توسعه دادند که متن الکترونیکی تفسیر را به عنوان ورودی دریافت و بـا پـویش

هـای مطـابقی و نیـز غیرمطـابقی نظیـر موضوعی که توسط تفسیر راهنما در ذیـل هـر آیـه بـا انـواع دلالت
سازی شـده و بسـتری بـرای ای ذخیرههای التزامی و سیاقی استنباط شده است را در قالب پایگاه دادهدلالت

تواند بسامد لفـظ افزار فراهم شده میهای مختلف جستجوی لفظی و موضوعی فراهم نموده است. نرمگونه
٤ها را در متن تفسیر ذیل هر آیه قـرآن ارائـه نمایـد. مفهـوم شـکل یا مفهوم مورد جستجو و محل رخداد آن

1 Sum of the Square Distance
2 Expert
3 Scan
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دهد.افزار را نمایش میاین نرم١واسط کاربری

آوری موضوعات آیات از تفسیر راهنماافزار جمعواسط کاربری نرم-۴شکل 
ای که افزار پس از آنکه از میان صفحات تفسیر موضوعات آیات را استخراج نمود، با پایگاه دادهنرماین 

کند تا موضوعات استخراج شده برای هر آیـه را در ها ایجاد شده ارتباط برقرار میاز قبل برای نگهداری داده
ها را ستخراج موضوعات یک آیه، آنافزار پس از اجدولی ذخیره نماید. نحوه کار به این صورت است که نرم

کند. در صورتی که یک موضوع پیش از این، برای یک های جدول جستجو میها یا همان خصیصهدر ستون
آیه آورده شده باشد حتماً در بین فیلدها خواهد بود اما اگر این نخستین بار باشد که چنـین موضـوعی بـرای 

یابد. در هر اضافه خواهد شد که به آن موضوع اختصاص مییک آیه استخراج شده، ستونی جدید به جدول
صورت پس از یافتن یا افزودن فیلد مربوط به یک موضوع، در تقاطع این فیلد با سطر متنـاظر بـا آیـه، عـدد 

سطر دارد، که هر یک از ایـن ٦٢٣٦گیرد. بدین ترتیب در پایان کار جدولی خواهیم داشت که یک قرار می
های جدول نیز معـرف موضـوعات مطـرح شـده در آیـات کی از آیات قرآن هستند و ستونسطرها نماینده ی

باشند.می
افزار توسعه داده شده بر روی همه بیست جلد تفسیر راهنما که در آن مفـاهیم کلیـدی آیـات توسـط نرم

یی مفسر استخراج شده است که در ترجمه عادی قرآن چنین مفاهیمی صـراحتاً وجـود نـدارد. جـدول نهـا
ها نماینده یکی از موضوعات مطرح باشد، که هر یک از آنستون می١٦٦٢افزار دارای حاصل از اجرای نرم

افزار، به صورت شـماتیک نمـایش داده جدول نهایی حاصل از اجرای نرم٥شده در آیات هستند. در شکل 
تـوان بـا راحتـی میشده است. روشن است که با دسترسی به جدول موضوعات مطرح شـده در آیـات، بـه 

1 User Interface

این قسمت متن تفسیر در 
شودقرار داده می

موضوعات استخراج شده 
برای هر یک از آیات
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ها دست یافت.تجمیع سطرهای مربوط به آیات یک سوره به جدول موضوعات مطرح شده در سوره

جدول موضوعات آیات-۵شکل 
مراحل و فرآیند انجام کار

های در این تحقیق به دنبال آن هستیم که با درنظر گرفتن همه موضوعاتی که با تشخیص خبره از سـوره
های قـرآن را شناسـایی، و ایـن ارتباطـات را در اند، ارتباطات موضوعی بین کل سورهخراج گردیدهقرآن است

های قـرآن با ترسیم این درختواره، عملاً سورهقرآن ارائه نماییم. هایدرختواره شباهت موضوعی سورهقالب 
طح سلسـله مراتـب، ترین سـبندی خواهند شد. بدین ترتیـب کـه در پـایینبه صورت سلسله مراتبی خوشه

ای مجـزا درنظـر ها، به لحاظ موضوعی متفاوت از سایرین دیده شده و برای هر سوره، خوشـهتک سورهتک
که بیشترین موضوعات مشترک را دارند با استفاده از معیاری هاییگرفته خواهد شد. با تعدیل این دید، سوره

خاص شناسایی شده و در سطحی متناسب با اشتراکاتشان، با یکدیگر تشکیل یک خوشه را خواهند داد. در 
های ها هستند که بر اساس میزان شباهت موضـوعی، بـا یکـدیگر ادغـام و خوشـهسطوح بالاتر، این خوشه

اهند نمود. روند ادغام در درختواره آنقدر ادامـه خواهـد یافـت کـه در نگـاهی بسـیار تری را ایجاد خوبزرگ
سوره قرآن در یک خوشه قرار خواهند گرفت.١١٤کلان، کل 

قرآن، در گام نخست میـزان شـباهت یـا فاصـله هایدرختواره شباهت موضوعی سورهبرای دستیابی به 
از نظـر معنـایی، ذخیره گردیـد. ١حاسبه و در ماتریس مجاورتها از هم، با استفاده از معیار جاکارد مسوره

مقدار معیار جاکارد بین دو سوره بیانگر نسبت موضوعات مشترک بین دو سوره، به کـل موضـوعات مطـرح 
ها به لحاظ موضوعی شناسـایی و در ترین سورهشده در دو سوره است. با استفاده از ماتریس مجاورت شبیه

شـوند. ط خطی در سـطحی متناسـب بـا میـزان شباهتشـان بـه یکـدیگر متصـل میدرختواره شباهت، توس

1 Proximity Matrix
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های قرآن، علاوه بر معیار ارزیابی تر نیز گفته شد برای تشکیل یک درختواره کامل از سورههمانطور که پیش
ها احتیـاج داریـم، تـا بعـد از شناسـایی شباهت بین دو سوره، معیاری هم برای ارزیابی شباهت بین خوشه

ها در یک خوشه، بتوانیم شباهت بین خوشه و سـوره و نیـز شـباهت ترین دو سوره به هم و قرار دادن آنیهشب
ها را نیز در سطوح متناسب با یکـدیگر ها را مورد ارزیابی قرار داده و بر حسب میزان شباهت، آنبین خوشه

ار با اسـتفاده از معیـار جاکـارد و وارد ادغام کنیم. بنابراین در گام بعدی ماتریس مجاورت را مجدداً و این ب
ترین دو سوره است، تشکیل خـواهیم سوره و خوشه حاصل از ادغام شبیه١١٢برای عناصر جدید، که شامل 

ها در یک خوشه قرار گیرند.داد. این عمل آنقدر ادامه خواهد یافت تا در نهایت همه سوره
نتایج

تـوان گیـری از معیارهـای جاکـارد و وارد میها و بهرهورهبا مبنا قرار دادن موضوعات مطرح شده در سـ
ای ارائه نمود. این درختواره در شکل های قرآن را به صورت سلسله مراتبی و در قالب درختوارهشباهت سوره

های قرآن به لحـاظ موضـوعی، در ترین سورهترین سطح درختواره، شبیهدر پاییننمایش داده شده است.٦
اند. همانطور کـه در شـکل وارونه به یکدیگر متصل شدهUبا شباهتشان با خطی به شکل سطحی متناسب 

عمـران، از لحـاظ موضـوعی و بـر های بقـره و آلمشخص است دومین و سومین سوره قرآن، یعنی سوره٦
درصـد ٥٣های قرآن هستند. میزان شباهت این دو سوره نزدیـک بـه ترین سورهاساس معیار جاکارد، مشابه

درصد موارد مشترک اسـت. در نقطـه ٥٣است، به عبارت دیگر موضوعات مطرح شده در این دو سوره، در 
های کـافرون و مقابل، بیشترین فاصله موضوعی بین صدونهمین و صدودوازدهمین سوره قرآن، یعنی سـوره

شـابه هسـتند و درصـد م١٧اخلاص است. این دو سوره از نظر موضوعی و بر اساس معیار جاکارد، تقریباً 
ایـن درختـواره اطلاعـات زیـادی را در خـود دارد، و این کمترین تشابه موضوعی بین دو سوره قرآن اسـت. 

تواند در تحقیقات قرآنی، به طرق مختلف مورد استفاده قرار گیرد.می

های قرآن بر اساس معیار جاکارد و وارددندروگرام شباهت موضوعی سوره-۶شکل 
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بندی نمـاییم، های قرآن را بـه لحـاظ موضـوعی خوشـهه با استفاده از درختواره شباهت، سورهبرای آنک
توان در سطحی مناسب، با خطی افقی درختواره ترسیم شده را به چند زیردرختواره تقسیم نمود. هر یک می

یـک خوشـه مجـزا را ها را در بر خواهند گرفت که در کنـار هـم، ای از سورهها، مجموعهاز این زیردرختواره
تشکیل خواهند داد. در این میان، مسئله کلیدی و مهم، محل قرار دادن خط افقی است. بـا نزدیـک نمـودن 

ها کوچک خواهد شد. در این حالـت ها زیاد و اندازه خوشهاین خط به سطوح پایین درختواره، تعداد خوشه
بود. در مقابـل اگـر خـط افقـی را در سـطوح های قرار گرفته در یک خوشه زیاد خواهد میزان شباهت سوره

های بزرگی خواهیم داشت که تعدادشان نسبت به حالـت قبلـی کمتـر بالای درختواره مستقر نماییم، خوشه
های درون یک خوشه به اندازه حالت قبلی به یکدیگر شبیه نیستند. در کـل بـا است. در این وضعیت، سوره

تـر و تشـابه هـا بزرگها کمتـر، انـدازه آنواره، تعـداد خوشـهحرکت خط افقی به سمت سطوح بالای درخت
قسمتی از درختواره حاصل از به کارگیری معیارهای جاکـارد و وارد را ٧اعضایشان کمتر خواهد شد. شکل 

چین افقی رسم شده بر روی درختواره باعث ایجاد هفـت خوشـه مجـزا دهد؛ در این شکل، خطنمایش می
های متفـاوتی را بندیتواند در سطوح دیگری نیز مستقر گـردد و خوشـهچین میخطگردیده است. البته این

اند؛ همچنین موضوعاتی که در بین همه اعضـای معرفی شده١ها در جدول اعضای این خوشهنتیجه دهد.
یک خوشه مشترک هستند نیز در این جدول گنجانده شده است. البته بسیاری موضوعات دیگـر نیـز وجـود 

اند. لذا ایـن تصـور گیری خوشه مؤثر بودهاند و در شکلهای یک خوشه مطرح شدهکه در اغلب سورهدارند
ها تنها بر اساس موضوعات مشترک در بین همه اعضا بوده است، تلقی صحیحی نیست.که تشکیل خوشه

جاکارد و واردهای قرآن بر اساس معیاربرشی افقی بر درختواره شباهت موضوعی سوره-۷شکل 
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های حاصل از برش انجام شده بر درختواره شباهت موضوعیمعرفی خوشه-۱جدول 

ABCDEFGنام خوشه
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قـرآن کـریم هایهباشد موضوع مکی یا مدنی بودن سـوریکی از موضوعاتی که در دسترس مفسران می
بندی انجام شـده در ایـن تحقیـق را حمایـت است. این موضوع ممکن است بتواند تا حدودی اعتبار خوشه

کی و مدنی بودن در های قرآن کریم از منظر م) سوره١٣٨٦نماید. بر اساس مطالعه انجام شده (ناصحیان، 
هایی کـه در سوره-٢ها اتفاق نظر وجود دارد هایی که در مکی بودن آنسوره-١اند: سه دسته گنجانده شده

ها با توجه بـه تفـاوت در هایی که در مکی یا مدنی بودن آنسوره-٣ها اتفاق نظر وجود دارد مدنی بودن آن
های گوناگون و معیارهـای متفـاوت در د. علیرغم برداشتمعیار مکی و مدنی بودن، اختلاف نظر وجود دار

ها، با نتایج این بررسـی انطبـاق دارد، کـه ها، نتایج مندرج در این خوشهتشخیص مکی و مدنی بودن سوره
آمده است.٢خلاصه آن در جدول 
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زیادی ها از نظر مکی و مدنی بودن به میزان ، بقیه خوشهFهمانطور که مشخص است به غیر از خوشه 

بندی انجـام شـده باشـد. تواند شاهدی بـر صـحت خوشـهدست بودن، خود میدست هستند. این یکیک
توانـد موضـوعی بـرای ها نیازمند خبرگی و آشنایی بیشتر با علوم قرآنی است و میتر این خوشهبررسی دقیق

تحقیقات آتی باشد.
اهبررسی محل نزول (مکی و مدنی بودن) اعضای خوشه-۲جدول 

ABCDEFGنام خوشه

٩٤٠١٤٧٨٢٠١٦تعداد کل اعضا
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میزان یکدست بودن 
اعضای خوشه

٩٤٪٦٥٪١٠٠٪٨٦٪٩٣٪٩٨%٨٩٪

گیري و بحث و بررسینتیجه
به طور سنتی پژوهشگران و خبرگان علوم قرآنی، به دلیل تقرب و انس زیاد بـا قـرآن، غالبـاً موضـوعات 

ها را توانند ارتباطات بین سـورهیها مها را در محفوظات خود دارند و از طریق آنکلان مطرح شده در سوره
ما در این تحقیق به دنبال آن بودیم کـه بـا درنظـر گـرفتن همـه در صورت نیاز، به طور نسبی حدس بزنند.

انـد، ارتباطـات موضـوعی بـین کـل های قـرآن اسـتخراج گردیدهموضوعاتی که با تشخیص مفسر از سوره
قـرآن ارائـه هایدرختواره شـباهت موضـوعی سـورهدر قالب های قرآن را شناسایی، و این ارتباطات را سوره
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بندی شـدند. بـدین های قرآن به صورت سلسـله مراتبـی خوشـهبا ترسیم این درختواره، عملاً سورهنماییم. 

ها، به لحاظ موضـوعی تک سورهترین سطح سلسله مراتب، تکترین حالت و در پایینترتیب که در افراطی
هایی ای مجزا درنظر گرفته شد. با تعدیل این دید، سورهشده و برای هر سوره، خوشهمتفاوت از سایرین دیده

که بیشترین موضوعات مشترک را دارند با استفاده از معیـاری خـاص شناسـایی و در سـطحی متناسـب بـا 
میزان ها بودند که بر اساساشتراکاتشان، با یکدیگر تشکیل یک خوشه را دادند. در سطوح بالاتر، این خوشه

تری را ایجاد نمودند. روند ادغام در درختواره آنقـدر های بزرگشباهت موضوعی، با یکدیگر ادغام و خوشه
نتایج این تحقیق نشـان سوره قرآن در یک خوشه قرار گرفت.١١٤ادامه یافت که در نگاهی بسیار کلان، کل 

توانـد مـؤثر و مفیـد باشـد، بـه ل قـرآن میکاوی برای بررسی و تحلیهای دادهدهد که استفاده از تکنیکمی
ها انس با قرآن به آن رسیده است رسد بخشی از دانشی را که یک فرد خبره در طی سالطوری که به نظر می

ها قابل دستیابی است.با استفاده از این تکنیک
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هریموجود در زنجانینقد راولیبر سبثیحدیابیاز ارزل،یجرح و تعدتکامل دانشریبر علم رجال و سیمرور

دیـرا پدیاژهیـالفـاظ و اصـطلاحات وان،یـاز راوکیهر یابیاعتباریمنظور برانیکه به همدیگویسخن مدیاسان
ن، بـر سـر معنـا و دلالـت نزد رجال شناساکنیکنند. لنییتعرایاعتبار نقل راوزانیها، ماز آنیریگآوردند تا با بهره

اصـطلاحات نیایدلاللیدر معنا و تحلیو بازنگرییآمده که مطالعات معنادیپدییها، اختلاف نظرهااز آنیبرخ
یابیـو ارزیپـژوهش، بررسـنیایاصلکردیاست. رودهیکارآمد گردانیروش،یسندیهاینو به بررسیرا با نگاه

یهادگاهیـپـردازان، دهینظرانیمدح در مایو قیآن بر توثیدرباره وجوه دلالاست که»خیش«اصطلاح همرتبه و درج
آن در مراتـب و یدلالـیکردن آراء مختلف به هم، حدود معنـاکیضمن نزدمیارائه شده است تا بلکه بتوانیمختلف

.مینیبنشمیآن را کشف و به ترسیو شدّت و ضعف معنانییتبلیدرجات مختلف جرح و تعد

دلالت، مرتبه.خ،یشل،یعلم رجال، جرح و تعد: هالیدواژهک

.29/01/1395: یینهابیتصوخی؛ تار21/11/1393وصول: خیتار*. 
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مقدمه

هسلسلدرحدیث، همارهخدمتی بسیار عظیم به ساحت با علم رجال و شاهراه آن دانش جرح و تعدیل 
ای کـه بـه ؛ بـه گونـهانـدنمودهشکوفایی آن را دو چنداننقش کلیدی داشته و دینیاستنباط احکام و شرایع 

نقش کاربردی ه و داصلی آن بوهو پایحدیثفرع بر دانشعلم حدیث،های پر اهمّیّت شاخهعنوان یکی از 
و بـا الفـاظ ) ١٢در شناسایی حالات مختلف راویان اعم از جرح و یا تعدیل آنان را بر عهده دارند (حماده، 

دهد به نقد و نشان میجرح و یا تعدیل (تضعیف و یا توثیق) را مخصوصی که مراتب و درجات مختلفی از 
.)٥٦قنوجی، حال راویان پرداخته است (هارائ

). صـفتی کـه نـزد حـدیث ٢٤٦/ ٣ر اصل لغت، به معنای زخم و جراحت است (ابن منظـور، دجرح 
پژوهان، به معنای ظهور طعنی است که در عدالت راوی خدشه وارد سازد و یا در حفـظ و ضـبط او خللـی 

گـردد. بنـابراین در نگـاه مقابـل، اوی و عدم مقبولیّت روایـات او میوارد نماید که سبب سقوط و تضعیف ر
لان به راوی می٤٥٦/ ١٣ستی است (همان، درتعدیل به معنای راستی و  دهنـد تـا او را بـه )؛ نسبتی که معدِّ

).٢٠-١٩ملکه تقوی و ضبط بشناسانند (حماده، 
الفاظ به دو گروه الفاظ توثیق و مفیـد بندی اوصاف وتقسیمذر این است که رجال شناسان عامّه از رهگ
الفاظ جرح را در یک ههمتااند)، خواسته٢٧٢-٢٦٩طحان، مدح و الفاظ و اصطلاحات جرح و ضعف (

هـر یـک از آن دو دسـته را بـه عنـوان هرتبـدیگر قرار دهند. آنان میـزانهکفّه و اصطلاحات تعدیل را در کفّ 
چنانچـه سـنگینی رتبـه از ؛ انـدبکـار برده-و یا تعـدیل آنـانجرح-راهکاری برای سنجش راویان حدیث 

و روایاتش، معتبر خواهد شودمقبولیت برخوردار میهابزارهای تعدیل باشد، راوی از ظرفیّت متعالی و درج
یّت مایه و سبک باشد، مطرود است و در نتیجه هیچ محبوببود. لیکن، چنانچه تعدیل او در مقابل جرح، کم

).٩٤-٩٣(عتر، هم نخواهد داشتایبهرهو
بر همین اساس، محقّقان عرصه حدیث به دانش جرح و تعدیل اهمّیّت فراوان داده و با تکیه بر الفـاظ و 

اند تا با تحلیل آن مفاهیم، اصول و اصطلاحات این دانش، بر مفاهیمِ رجالی و حدیثی تمرکز کرده و کوشیده
تـرین ابـزار بـرای امّا همین اصل، به عنوان ابـزاری مهـم و بلکـه مهمند. ریزی و تبیین نمایها را پیمبانی آن

ای یابد. گوشهدلالی و شناخت حدود و قصور ماهیّت اصطلاحات اختلافی موضوعیّت میهبررسی هندس
است.ه دقابل مشاه» شیخ«تحلیلی اصطلاح هدر مطالعها، از این گونه بررسی

آرای اهـل نظـر دربـاره دهـد کور است که نشان میذلاح ماصطموضوع این پژوهش، بررسی مصداقی 
های کـاربردی (مصـداقی) دلالت آن بر توثیق و یا مدح مختلف است. در این نوشته بـرآنیم تـا بـا بررسـی

قالبی جدید و با تبیینـی در دلالی آن، مفهوم اصطلاح مورد نظر را دود حدسی معناییاصطلاح مزبور و مهن
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در فضـای ترسیم کنیم، تـا نظران، استعمال آن درباره رجال و راویان از سوی صاحبتازه بر پایه کم و کیف

های اصلی آن را بررسی و دلالت روشنی از توثیق و یا مدح آن به دست آوریم.ها و مصادیق، شاخصهنمونه

»شیخ«مفهوم شناسی اصطلاح 
خورده، پیر و کسی است که مـوی به معنای سال» شیخ«هبنابر دیدگاه لغت شناسان، واژشیخ در لغت: 

). از آن جـا کـه ٣١/ ٣؛ ابن منظور، ٣١/ ٣اش ظاهر شده باشد (فراهیدی، سرش سفید و آثار پیری در چهره
) و کثرت تجارب و معارف اوسـت، ایـن واژه غالبـاً بـرای کسـی ٣٢/ ٣شأن شیخ، تکریم، احترام (همان، 

اسـت و از نظـر فضـل، دانـش و کمـال نیـز از مقـام )١٦٢/ ٦شود که دارای وقار (مصطفوی، استعمال می
شیخ هر شخصیت بزرگـی را کـه مرجـع و یـا در رأس مقـام علمـی هبنابراین، واژ١شامخی برخوردار باشد.

کند.هن مخاطب تداعی میذباشد، در 
اسـت. ایـن » شـیخ«ترین اصطلاحات هویّت ساز رجالی، اصطلاح یکی از مهمشیخ در اصطلاح: 

تری دارد، عنصری شـایع بـه تر و بسامد معنایی گستردهر منابع رجال اهل سنّت، کاربرد وسیعاصطلاح که د
هـای در برخورداریذاری این مقـام بـه راوی، ریشـه رود که قوام شخصیّت راوی به آن است. واگشمار می

ان صـاحب علم حدیث و گـاه بـر راویـهعلمی او دارد؛ چنان که وصف مزبور گاه بر اساتید و مفاخر عرص
قابل توجّه در ه). نکت٤٦/ ١، هفی کتب الستهمن له روایهگردد (ذهبی، الکاشف فی معرفحدیث اطلاق می

اینجا همان است که معنای اصطلاح مزبور، در فرآیندی پویا متکثّر گردیده است. همچنان کـه رجـالیّون و 
دلالـت آن بـر هرا برشمرده و دربـارحدیث در بررسی دلالی این اصطلاح، چند احتمالهوران عرصاندیشه

؛ چنان که وحید بهبهانی، سیاق دلالی اصطلاح ٢اندمدح و یا عدم دلالت آن بر مدح و توثیق اختلاف کرده
رود و بـه طـور تلـویحی بـر وثاقـت راوی مـیهای بر توثیق و مدح دانسته است که در آن اشارمزبور را اماره

) و بروجردی نیز همسو بـا بهبهـانی، حـدود دلالـی آن را ٥١بهبهانی، شود (ضمنی جلالت او نیز تأیید می
) و شهید ثـانی و ٢٦٤-٢٦٣/ ٢شود (بروجردی، نوعی مدح آورده است که در آن به وثاقت راوی اشاره می

انـد دومِ توثیق و مـدح بـه شـمار آوردههاز الفاظ طبق» جلیل«با وصف هرا در مقارن» شیخ«کلباسی وصف 
).٢٠٥-٢٠٤، هفی علم الدرایه؛ شهید ثانی، الرعای٣/٤٧(کلباسی، 

تر به معنای دلالـی ایـن گیرانهدهند، نگرشی سختولی آنچه که دانشمندان اهل سنّت مدّ نظر قرار می

).180نجاشی، (است از اکابر علماي شیعه امامیه دانستهو او را شیخ بصره نجاشیعبدالعزیز بن یحیی کهمانند 1
علم حدیث نسبت داده شود، بر مدح نزدیک به وثاقت دلالت دارد و اگر براي راوي ۀچنانچه به اساتید عرص،»شیخ«وصف 2

از راوي شیخ که لـیس بثقـه باشـد، عـدم     ؛ چنان کهشودیموارد ياورصاحب حدیث به کار رود، گاه تعابیر جرح و طعن بر 
.)122(غفّاري، شودیمبرداشت او وثاقت 
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سوم الفاظ تعـدیل راوی قـرار داده اسـت (ذهبـی، الکاشـف فـی هاصطلاح است. ذهبی این لفظ را در مرتب

) و چنان معنای دلالی آن را بر تعدیل راوی خفیف ارزیـابی کـرده ٤٥/ ١، هالستفی کتب همن له روایهمعرف
) و ٤٦/ ١شود (همان، است که از طریق همنشینی با آن، هیچ گونه جرح و یا توثیقی برای راوی حاصل نمی

ابی حـاتم، ابن ابی حاتم نیز، آن را در شمار الفاظ تعدیلی آورده است که بر توثیق راوی دلالتی ندارند (ابن 
٣٧/ ٢.(

»شیخ«ساختار سنجی وزن رجالی اصطلاح 
»شیخ«. راویان موصوف به ۱

شود راویان، این نتیجه روشن میهدربار» شیخ«با بررسی چیستی و چگونگی موارد استعمال اصطلاح 
کوتـاه بـر ایکه این اصطلاح نزد اهل سنّت، بر توثیق و یا جرح قطعی راوی دلالتی ندارد؛ بلکه صرفاً امـاره

مدح راوی است. لیکن، از دلالت وصف مزبور در منابع رجالی شیعه، مدح بالای راویـان موصـوف بـدان 
؛ ٣»هثقـ«شود؛ وصف شیخ با کاربرد بسیار وسیع خود، در مواردی که با اوصـافی چـون وصف فهمیده می

وثاقت و یا نوعی مدح را بـرای گردد، و غیره مقارن و منتسب می٦»جلیلُ، جلیلُ القدر«؛ ٥»عینٌ «؛ ٤»وجهٌ «
این تقارن و انتساب، حاکی از نوعی پیوند معنایی میان وصف شیخ با آن اوصاف ٧آورد.راوی به ارمغان می

تـداعی اوصـاف ههای علمی خود، آیینـتواند با توجّه به میزان برخورداریو الفاظ است. چنان که راوی می
ان شیعه و اهل سنّت با شیخ به عنوان یک راوی موثق و یا ممدوح مثبت باشد و در این موارد است که محدّث

کنند.رفتار می
منکَـرُ «، ٨»لـیس بـالقَوی (بثقـه)«به اوصـافی همچـون -صرفاً در رجال اهل سنّت–و در مواردی هم 

 ـ؛260/ 2ابن ابی حـاتم،  (ند ردا» ۀثق«وصفت، براي توصیف حال شیخ، گرایش بیشتري به کاربرد محدثان اهل سن3ّ انی، حب
3/550.(
ابـن داوود  ؛ 50،الأقـوال خلاصۀعلامه حلّی، ؛ 40،الفهرستطوسی،؛19نجاشی، (این کاربرد، اختصاصی رجال شیعه است4

).40حلّی، 
).106-105ساعدي، ؛337خزاز رازي، ؛349نجاشی، (این کاربرد، اختصاصی رجال شیعه است5
6طوسـی،  انـد ( داشـته » جلیـل، جلیـل القـدر   «ي بـه کـاربرد اصـطلاح    ثان شیعه، براي توصیف حال شیخ، گرایش بیشترمحد

 ـمذهبـی،  ؛101-8/100خـویی،  ؛305جـواهري،  ؛ 133میرداماد، ؛192نجاشی، ؛پاورقی4/319،الاستبصار /2،الإعتـدال زانی
630.(

»و خصـوص مطلـق  عمـوم  «با مجموعۀ اوصاف مثبت در رجال شیعه و اهل سنّت، نسبت » شیخ«نسبت این مقارنت وصف 7
در رجال شیعه صرفاً با اصطلاحات با بار معنایی مثبت همراه است. حال آنکه همین وصـف در  » شیخ«است؛ چنان که وصف 

رجال اهل سنّت، با هر دو دستۀ الفاظ مثبت و منفی استعمال شده است.
ابـن  (نسبت به سـایر اصـطلاحات دارد   ،در کاربردتري را در میان اصطلاحات با بار ارزشی منفی، این وصف نقش پر رنگ8

/32حافظ مـزيّ،  ؛3/355ابن ابی حاتم، ؛4/252،زانیالملسانابن حجر عسقلانی، ؛ 1/90،بیالتهذبیتهذحجر عسقلانی،
).پاورقی438
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» ضعیفُ الحـدیث«)، ١٢١/ ٥؛ ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، ٥٣٠/ ٣(ابن ابی حاتم، » الحدیث

)، ٥٢٤-٥٢٣/ ٢الرجـال، ه؛ ابـن حنبـل، العلـل و معرفـ٢٠١/ ٤ر عسقلانی، تهذیب التهذیب، (ابن حج
کنند و در این موارد که نـوعی ضـعف هن مخاطب خود القا میذای را به متّصف است که بار معنایی منفی

یـا شود، محـدّثان بـا شـخصِ شـیخ بـه عنـوان راوی مـذموم و برای راوی شیخ و یا روایات او محسوب می
بخشـد و فصـل ممیّـز شـیوخ ترین چیزی که به راویِ شیخ شرافت میکنند. بنابراین، مهممجروح رفتار می

ن وثاقت آنان و تفاوت در مقبولیّت شان است. برای نمونه:أشیعه و اهل سنّت است، ش
، »لا بأسَ بـه«، »صدوقٌ «، »هثق«غسان بن مضر ازدی نمری است که از سوی صاحبنظران با تعابیر )١

).١١٠-١٠٩/ ٢٣توثیق و مدح شده است (حافظ مزّی، » شیخٌ «و » صالحُ الحدیث«
منکـرُ «، »لـیس بـالقَوی«، »لـیس بثِقَـه«زکریّا بن منظور، شیخی است کـه اهـل نظـر بـا تعـابیر )٢

/ ٣اند (ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، او را تضعیف کرده» شیخٌ «و » ضعیفُ الحدیث«، »الحدیث
٢٨٨-٢٨٧.(
های متعـارض و این راویان، ضمن آن که دیدگاهها تأمّل در این رفتار متناقض محدّثان اهل سنّت دربارب

قوی (ثقه) و غیر قوی هگوناگون آنان در مورد هر یک از این دو شیخ به خوبی نشان داده شده است، دو زاوی
ان موصوف بـه وصـف شـیخ، ترسیم شده که حاکی از این است که مراتب راوی» شیخ«(غیر ثقه) از وصف 

هایش در این وثاقت و یا عدم وثاقت آنان در نقل روایت و تحدیث است که بنا به میزان توانمندیهتابع درج
شـان، از گیرد و با توجّه به این توانمندی در کنار کثرت و یا قلّت علمیای از مراتب قرار میعرصه، در مرتبه
د.اعلی نوسان دارنهادنی رتبه تا مرتب

»شیخ«. مراتب و درجات راویان موصوف به ۲
تاکنون ساختار رتبیِ شیخ را به بررسی نشستیم. اکنون باید بدانیم کـه ایـن سـاختار چـه ابعـادی دارد؛ 
هساختاری که از محبوبیّت علم نزد شیوخ حکایت دارد. با بررسی بیشتر موارد استعمال این اصطلاح دربار

إنّمَـا «شـریفه ههستند که به فراخور، در برابـر آیـ٩شیخ سنّی، عالمان صالحیراویان، معلوم شد که راویان 
اند و راویـان شـیخ شـیعه احترامه) سرِ تعظیم فرود آورده و شایست٢٨(فاطر: » یَخشَی اللهَ مِن عِبادهِ العُلماءُ 

یـل و تمجیـد دین، جلالت رتبـه یافتـه و از ایـن منظـر، تجلهنیز، علمای حدیث پژوهی هستند که در حوز
تر اسـت و بـر منحنـی تر باشد، وصف شیخ در مورد او پررنگاند. بنابراین، هر چه علم یک راوی قویشده

ثان اهل سنّت، احادیـث  نمودار جرح و تعدیل، مراتب و درجات متفاوتی را خواهد داشت؛ بنابر اینکه محدِّ

لی از دو رجـا ةکه صالح بودن شیوخ این حوزشدراویان روشن ةاصطلاح شیخ درباراستعمالدموارمصداقی يهایبررسبا 9
.آنان استۀ، ویژگی برجستحدیث)قل (نایتروراوي و ۀجنب
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گاه حدیث ضعیفی که قابل احتجاج گویند ومی» صالح الحدیث«قابل احتجاج اعم از صحیح و حسن را 

تـوان چنـین ) ، می٣٩، هاند (خطیب بغـدادی، الکفایـباشد و بتوان به آن استدلال کرد را نیز صالح خوانده
استنباط کرد که شیخ سنّی یکی از مراتب بالا (قوی، ثقه) و یا پایین (غیر قوی، غیر ثقه) را در امـر تحـدیث 

منـد ر نمودار مدح و توثیق قرار دارد، از شرایط بهتر و مراتب بالاتری نیـز بهرهدارد، امّا شیخ شیعه که هماره ب
اند که برای نمونه به چند مصداق بارز در این بـاره اکتفـا است. ابعاد معنایی این اصطلاح در ادامه ذکر شده

کنیم.می
توان به این موارد اشاره کرد:از راویان ثقه (قوی) متصف به شیخ می

لـیس بـه «، »لا بـأسَ بـه«، »هثق«بنظران، بسطام بن مسلم بن نمیر عوذی را با اوصاف عموم صاح)١
اند. ابن حبّان نام او را در میان ثقـات آورده اسـت. توثیق و مدح کرده» صالحُ الحدیث«و » صالحٌ «، »بأسٌ 

خِ قدیم خوانده اسـت اش را بلند و رفیع و او را شیوی از آن جا که از شیوخ مشهور بصره بوده، ابن نمیر رتبه
).٣٨٥/ ١(ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، 

و » شیخ«عامری معروف به ابوبکر جارودی است که حاکم نیشابوری او را همحمّد بن نضر بن سلم)۲
از حفّاظ موثقی به شمار آورده که ریاست داشته و در عصر خود صاحب کمال بـوده اسـت (حـافظ مـزّی، 

۲۶ /۵۵۴-۵۵۵.(
توثیق و مدح شده » لیس به بأسٌ «و » صدوقٌ «، »هثق«تمام اسدی والبی است که با اوصاف قران بن )۳

او را با لیّن دانستن روایاتش، تقلیـل داده هخوانده و رتب» شیخ«است و عبد الرّحمان بن ابی حاتم نامبرده را 
).۵۶۱-۵۶۰/ ۲۳،است (همان

ه این موارد اشاره کرد:توان باز راویان غیر ثقه (غیرقوی) متصف به شیخ می
الصّدق خوانده است که از سوی محدّثان با هابوزرعه، هشام بن سعد مدنی را در جایی شیخ و محلّ )١

، »لـیس بـالقَوی«، »لیس بـذاک القَـوی«اهمّیّتی چون احمد بن حنبل، یحیی بن معین و نسائی با اوصاف 
ا حدودی مخدوش شده اسـت (همـان، ت-احادیثش-اش و ... شخصیّت روایی» لیس بمحکمِ للحدیث«

٢٠٨-٢٠٥/ ٣٠.(
رغم حـافظ نبـودنش در حـدیث، احادیـث را از بن عمرو بن عثمان است. شخصی که علیهطلح)٢

لـیس «کرده است. چنان که از سوی عموم حدیث پژوهان، تضعیف و بـا اوصـاف حفظ املا و تحدیث می
نقـل و تحـدیث بـه عنـوان هدر عرصـ» وکُ الحدیثمتر«و » لا شئٍ «، »لیس بشئٍ «، »لیس بالقَوی«، »بثِقَه

).٢٢-٢١/ ٥شیخی متزلزل و ضعیف شناسانده شده است (ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، 
اش ضعف وجود داشته و عثمان بن سعد تمیمی معروف به کاتب معلّم است. شیخی که در حافظه)٣
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. ابن معین او را لیس بـذاک و ضـعیف همین امر سبب تضعیف او از سوی برخی صاحبنظران گردیده است

وثاقـت و اتقـان را از او سـلب هخوانده است و نسائی با کاربرد وصف لیس بثقه (بالقوی) در مورد او، مرتب
).١٠٨/ ٧تهذیب التهذیب، ،کرده است (همو

»شیخ«. مراتب و درجات روایاتِ راویان موصوف به ٣
نگرش از راوی بـه هاست، تغییر زاویذهنترین معنا به نزدیکدومیّن گام در این فرآیندِ معنایی که همانا
بررسـی چگـونگی در نقل حدیث اسـت. امـری کـه بـا هایششخصیّت روایی او و تحلیل میزان توانمندی

ها بررسـیهنتیجـدین وصف، قابـل ارزیـابی اسـت و بر روایاتِ راویان موصوف ب» شیخ«دلالت اصطلاح 
در مقابـلبور، بر میزان پذیرش روایات این راویان تأثیر یکسـانی نـدارد؛ حاکی از آن است که اصطلاح مز

با بیشترین کاربرد، بر اوصـاف دیگـر غلبـه یافتـه و نشـان از مـدح » صالح الحدیث«اهل سنّت که وصف 
ارزیـابی شـده » مسکون«مایه امّا کارآمد غالب احادیث آنان را دارد، در رجال شیعه، روایات این راویان کم

که بر مدح قوی و قابل عمل بودن بیشتر روایات آنان دلالت دارد.است
توان به این موارد اشاره کرد:از روایات صحیح می

عموم صاحبنظران، سلیمان بن زیاد حضرمی را توثیق و مدح کـرده و یـا نـام او را در شـمار ثقـات )١
او را مدح کـرده اسـت. » لیس به بأس«اند. یحیی بن معین او را توثیق خاصّ نموده و نسائی با وصف آورده

/ ٤خوانده است (ابن حجر عسقلانی، تهـذیب التهـذیب، » صحیح الحدیث«و » شیخ«ابو حاتم نیز، او را 
).١١٨/ ٤؛ ابن ابی حاتم، ١٦٨

خویی، علی بن عبد الرّحمان بن عیسی را در میان شیوخ، وجه آنان و شیخِ کثیر الحدیثی دانسته کـه )٢
).٧٥/ ١٣ح ارزیابی شده است (خویی، عموم روایاتش صحی

توان به این موارد اشاره کرد:از روایات حسن می
رود کـه فطری، شخصی است که شیخ ثقه و نیز از راویانِ مـوثقی بـه شـمار مـیمحمّد بن موسی)١

اند (ابـن حجـر عسـقلانی، تهـذیب گـذاری شـدهاحادیثشان قابل ستایش، مقبول، حسـن و صـالح ارزش
).٤٢٤-٤٢٣/ ٩التهذیب، 

و ذهبی ضمن این که او را انداو را توثیق کردهبوبکر نهشلی کوفی است که قریب به اتّفاق اهل نظر،ا)٢
او را مدح نموده، احادیـث نـامبرده را در شـمار احادیـث حسـان » صدوقٌ «شیخ صالح خوانده و به وصف 

).١٥٨و پاورقی ١٥٨-١٥٧/ ٣٣آورده است (حافظ مزّی، 
توان به این مورد اشاره کرد:میاز روایات ضعیف

های متعددی، محمّد بن ابی حفصه را که شـیخ بصـره اسـت را صـالح و لـیس یحیی بن معین در نقل
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رغم اند که علیدانسته» صالح الحدیث«بالقوی خوانده است و دیگران موافق با او، روایات راوی مذکور را 

).٥٢٥/ ٣الإعتدال، شود (ذهبی، میزانضعفش، روایاتش نقل و کتابت می

ها؛ شواهد و نمونه»شیخ«جایگاه ماهیت اصطلاح 
وثاقـت و یـا مـدح راویِ هدرجـاری از علم برای تعیـین دتر معلوم شد، صرفِ برخورهمانگونه که پیش

دی باشد که بـر محاسـبات موارروایی راویِ موصوف بدین وصف هدر کارنامکافی نیست. چه بسا» شیخ«
آیـد کـه اصـطلاح مزبـور در رجـال راویان چنین بر میهچنان که از شواهد موجود درباررد. تأثیر منفی گذا

شیعه، بیشتر بر مدحِ راویان دلالت دارد؛ امّا در منابع اهل سـنّت بـا تضـعیفات احتمـالی همـراه اسـت. از 
توان به این موارد اشاره کرد:گویند، میهایی که در این باره سخن میبارزترین نمونه

یب در کارنام۱ راویان شیخه. وجود اخبار مرسل، مقطوع و یا غر
روایـی ایـن ههای سندی راویان سنّی موصوف به وصف شیخ، از مواردی کـه در کارنامـضمن بررسی

و ... اسـت کـه ١٢و یـا غریـب١١، مقطوع١٠ای دارد، وجود احادیثی چون مرسلراویان بارهای ارزشی منفی
کنند. برای نمونه:استناد ساقط میهاعتبار و حجیّت شایستهه و از درجحدیث راوی را معیوب، آفت زد

، »هثق«، »هثقهثق«در حالی که عموم حدیث پژوهان، یحیی بن ابی عمرو سیبانی را با اوصافی چون )١
نام او را در میـان راویـان مراسـیل آورده اسـت (ابـن ابن ابی حاتم اند،و ... توثیق کرده» شیخٌ «، »صدوقٌ «

).٢٢٨/ ١١عسقلانی، تهذیب التهذیب، حجر
و » متـروک«،»ضعیف«موصوف و با اوصاف » شیخ«سلیمان بن یسیر شخصی است که به وصف )٢

تضعیف شده است و ابن عدی احادیث اندک او را به نقل از ابـراهیم نخعـی، مقـاطیعی بـه » لیس بالقوی«
).٢٠١/ ٤، تهذیب التهذیب، همو(کندشمار آورده است که هر چه بیشتر او را به ضعف نزدیک می

او را ابـن حجـر رود. بن جوصاء است که شیخ و از علمـای حـدیث بـه شـمار مـیاحمد بن عمیر )٣
) آنچه ٢٤٠-٢٣٩/ ١صدوق و صاحب غرایبی در حدیث دانسته است (ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان، 

که مبنای ضعف او در حدیث شده است.

، شـهید ثـانی بـه نقـل از حافظیـان     حدیث مرسل، حدیثی است که از معصوم (ع) و بدون واسطه صحابی نقل شده باشد (10
ده اسـت  ش ـطـلاق  گاه بر حدیثی که یک نفر از سلسله سند آن حذف شده باشد نیز، اولی)1/130،ثیالحدۀیدرایفرسائل

.)543/ 2،ثیالحدۀیدرایفرسائل،حائري همدانی به نقل از حافظیان(
.)44-43، صلاحابن حدیث مقطوع، حدیثی است که از تابعین نقل شود (11
حدیث غریب، حدیثی است که در هر طبقه راوي واحدي آن را نقل کرده باشد و از آن جهت کـه تفـرد در سـند حـدیث     12

) و یا حـدیثی  162/ 1،ثیالحدۀیدرایفرسائل، شهید ثانی به نقل از حافظیان(شودمیمفرد مطلق شمرده حاصل شده است، 
 ـدرایف ـرسـائل ، وهم ـ(متن آن به طریق دیگري مشهور باشد ولیده باشد کراست که در بیشتر طبقات، یک نفر آن را نقل  ۀی

.)1/180،ثیالحد
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راویان شیخهو یا متروک در کارنام. وجود اخبار مضطرب، منکر ۲

راویـان سـنّی شـیخ هسـت، وجـود همتنـی روایـات در کارنامـاز موارد دیگری که به صورت نقد درون
و ... است که از سـوی راویـان ١٥و یا متروک١٤، منکر١٣احادیث با بار ارزشی منفی چون احادیث مضطرب

اعتبار و حجیّت قابل استناد ها مخدوش و از درجغیرقوی (غیرثقه) شیخ حاصل شده و احادیث این راویان ر
کند. برای نمونه:ساقط می

، »شـیخٌ «، »لا بأسَ بـه«، »هثق«با اوصاف عثمان بن عثمان غطفانی است که از سوی صاحبنظران )١
لـیس «او را توثیق و مدح شده است. ولـی برخـی چـون بخـاری، نسـائی و ...» یکتب حدیثُهُ «و » صالحٌ «

، خطاهـای او در الثّقـاتاند که بر مبنای بیان ابـن حبّـان در کتـاب دانسته» طرب الحدیثمض«و » بالقوی
).١٢٥/ ٧اضطراب او را فراهم آورده است (ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، هحدیث، زمین

لـیس «و » صدوقٌُ◌ «، »ثَبتٌ «، »هثق«بن عمّار عجلی است. او که شیخ یمامه و با اوصاف هعکرم)٢
و » صـالح الحـدیث«، »مسـتقیم الحـدیث«توثیق شده، از سـوی اهـل نظـر بـه اوصـافی چـون » به بأسٌ 

نیز شناسانده شده است و اگر راوی ثقه از او روایت کند، مستقیم الحدیث است. ولی » مضطرب الحدیث«
انـد احادیث منقول او از ایاس بن سلمه را صالح و منقولاتش از یحیـی بـن ابـی کثیـر را مضـطرب خوانده

).٢٣٤-٢٣٣/ ٧تهذیب التهذیب، ،همو(
عبدالخالق بن زید بن واقد است. او که شـیخی غیـر قـوی (غیـر ثقـه) در حـدیث و نقـل روایـت )۳

حدیث کسب کرده است؛ آنچه که ضـعف احادیـث او را بـه هشود، منکراتی را نیز در این زمینمحسوب می
اش تخطی شخصیّت روایی» عیف الحدیثض«و » منکر الحدیث«دنبال داشته است. از این رو، با اوصاف 

.)٤٠١-٤٠٠/ ٣و تضعیف شده است (ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان، 
نقل و روایت اسـت. هشیبانی است که او نیز شیخ غیر قوی و راوی غیر ثقه عرصهابراهیم بن هراس)۴

و برخـی هـم وی چنان در احادیث خود ضعف داشته است که صاحبنظران او را متروک الحـدیث خوانـده 
.)١٢١/ ١اند (همو، لسان المیزان، حکم صریح به ترک روایاتش را داده

د و یا متن مختلف نقل شـده باشـد کـه اشـعار بـر عـدم ضـبط راوي دارد        حدیث مضطرب، حدیثی است که از لحاظ سن13
.)113-112(عاملی، 

) به عبارت دیگر، منکر خبـري اسـت کـه یـک راوي     109عاملی، حدیث منکر، حدیثی را گویند که مخالف مشهور باشد (14
 ـدرایفرسائل، نقوي هندي به نقل از حافظیانضعیف آن را نقل کرده و مخالف معروف باشد ( ) گـاه از  2/410،ثیالحـد ۀی

.)2/540،ثیالحدۀیدرایفرسائل، حائري همدانی به نقل از حافظیانمنکر تعبیر به مردود هم شده است (
، آلبـر فاق نظر دارند (ابـن عبـد   احتجاج ساقط و عموم اهل حدیث بر ترك آن اتّۀحدیث متروك، حدیثی است که از درج15

.)464/ 2،الإستذکار
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»شیخ«ساختار شناسی منحنی دلالی اصطلاح 

شیوخ سنّی و شیعه، شیخ در نگاه اهـل سـنّت و در منـابع رجـالی هدر این فرآیند معنایی، ضمن مقایس
توان استنباط کـرد کـه است. لذا، چنین میای است که روایاتش کم و بیش دستخوش آفات شدهآنان، راوی

مدح اصطلاح مزبور در رجال اهل سنّت، مدح ملایمی است که چندان نیز به حال راوی مفید نیست. ولی 
روایات راوی شیخِ شیعه پیراسته از هرگونه عیب است و بنابراین، دلالت مدح این اصطلاح در رجال شیعه، 

ت؛ چنان که مدحِ بالای راویان شیخ شیعه، چنان است که شـاید بتـوان کیفی بالاتری برخوردار اسهاز درج
توثیق آنان را از آن به دست آورد. برای نمونه:

شیخوخیت، او را ثقـه هاحمد بن حنبل در حالی محمّد بن صباح دولابی را تعظیم کرده و در عرص)١
توثیق کرده و » صاحبُ حدیث«و » نٌ مأمو«، »هثق«خوانده است که قریب به اتّفاق محدّثان او را با اوصاف 

هـا بـا با تأمّل در این اقوال و تنـاظر آن). ٣٩١-٣٩٠/ ٢٥اند (حافظ مزّی، روایاتش را قابل احتجاج دانسته
استنباط کرد.» شیخ«بالایی از وثاقت را برای راویِ هتوان مرتبیکدیگر، می

اند کـه محـدّثان تـراز اولـی کردهدر حالی که عموم حدیث پژوهان، عیسی بن ابی عیسی را توثیق)٢
سـئُ «، »لـیس بـالقَوی«، »شیخٌ یهـم کثیـراً «چون احمد بن حنبل، یحیی بن معین، نسائی و... با اوصاف 

ن دانســته» الحِفــظ ایــن ه) از مقایســ١٩٦-١٩٢/ ٣٣همــان، (اندوثــاقتش را تقلیــل داده و احــادیثش را لــیِّ
را بر توثیق متوسط نیز معلوم دانست.» شیخ«توان دلالت وصف توصیفات با آن توثیقات، می

ای کـه در احـادیثش تـوان ضـبط کـافی نداشـته عباد بن کثیر ثقفی بصری، شیخ و راوی غیر ثقه)٣
نظران با اهمّیّتی چون محمّد بن معین، بخاری و نسـائی احادیـث او را ضـعیف و است. از این رو، صاحب

/ ٥اند (ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، ات او را دادهمتروک دانسته و حکم به عدم کتابت و ترک روای
در امر حدیث، » شیخ«دهد، مواردی هست که راویِ این نمونه، شاهد روشنی است که نشان می). ٨٩-٨٧

اتقان شخص موثقِ ضابط را دارا نیست.
، »هثقـ«محمّد بن ابی بکر همام اسکافی، شیخ شیعه و صاحب منزلتی والا است که بـا اوصـاف )٤

با تأمّـل در ایـن ). ٣٧٦/ ٦توثیق و تجلیل شده است (نمازی شاهرودی، » کثیرُ الحدیث«و » جلیلُ القدر«
ایـن » شـیخ«بالایی از وثاقت را برای راویان هتوان مدح و مرتبها در منابع شیعه، میاقوال و نظایر مشابه آن

رجالی استنباط کرد.هحوز

»شیخ«صطلاح بینش بهره وران صاحبنظر از اهنحو
، چنین حاصل شده که در میـان »شیخ«از بررسی چند و چون موارد استعمال صاحبنظران از اصطلاح 
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رجال شیعه، محدّثانی چون نجاشی، علامه حلّی و از معاصران حـدیث پـژوه، علمـایی چـون بروجـردی، 

هوجهـهه جسته و همـنمازی شاهرودی و ... بیش از دیگران از اصطلاح مزبور در توصیف حال راویان بهر
همّت خود برای تأیید و تصدیق شیوخ دین مدار شیعه قرار دادند؛ نجاشی با بیشترین بهره در میـزان کـاربرد 

و ٤٤نظیرند. (نجاشی، این اصطلاح، شیوخ شیعه را علمای دین پژوهی معرفی کرده است که در وثاقت بی
اند، معرفی کرده و بر همین اساس، آنـان را صحیح) و علامه حلّی، شیوخ را عالمانی که صاحبان عقاید٩٣

-٥٥الأقـوال، ه؛ همو، خلاصـ٢٨٩توثیق کرده و جلالتشان بخشیده است (علامه حلّی، ایضاح الإشتباه، 
الأقـوال، ه). وی همچنین احادیث آنان را مقبول و قابل عمل ارزیابی کرده است (علامه حلّـی، خلاصـ٥٦
معاصران نیز، بروجردی بیش از دیگران از این اصطلاح در توصـیف حـال ). همچنان که در میان ٥١-٥٠

راویان بهره برده و در آن به دنبال راهی بوده است تا راویان شیخ را تجلیل نماید. چنان که شأن شیوخ خـالی 
).١٥٩و ١٥٠و ٧٨/ ١از توثیق را نیز والا دانسته و بر جلالت شیوخ موثق صحّه گذاشته است (بروجردی، 

ولی نمازی شاهرودی در نگاه متفاوتی، شیوخ شیعه را دین شناسان دینداری معرفی کرده است که در مـوارد 
) و در مواری هم، شیخ را از آن ١٧٧-١٧٦/ ٥و ١٣٢/ ٦بسیاری وثاقت اجماعی دارند (نمازی شاهرودی، 

).٦٢/ ٨و ٧٩/ ٥،جهت که شیخ است، توثیق خاصّ کرده است (همان
ای چون ابوحاتم، احمد بن حنبل و ابـن حجـر و ... بـیش از ل سنّت نیز، رجالیّون بلند پایهدر منابع اه

نماید، این است که هـر اند. آنچه در مورد آنان متفاوت میهمه از این اصطلاح در وصف راویان بهره جسته
بهره در میزان کاربرد، در اند؛ ابوحاتم با بیشترین یک با رویکردی متفاوت از دیگری، به استعمال آن پرداخته

صدر قرار گرفته است و طیف وسیعی از راویان موثق و غیر موثق، اعم از قـوی و ضـعیف را شـیخ خوانـده 
). وی در یـک ٢٦٦-٢٦٥/ ٢٩و ٣٩٣-٣٩٢/ ١٦است (حافظ مزّی، تهذیب الکمال فی اسـماء الرجـال، 

ظران گـرایش یافتـه اسـت. بـه بیـان دیگـر، نهای سـایر صـاحبدیدگاه محتاط گرایانه به راویان، به ارزیابی
های سایرین بوده و در مواردی هم به پیروی از یک یا چنـد های او در مورد یک شیخ، متأثر از داوریداوری

تعدیل و یا جرح راویِ شیخ بهـره بـرده هحدیث پژوه، از اصطلاح رجالی مثبت و یا منفی آنان برای بیان مرتب
ها در مورد یک راوی متنـاقض باشـد، وی تنهـا بـه ) و چنانچه داوری١٤٨/ ١٢و ٢٥-٢٤/ ٨است (همان، 

). در این میان، احمد بـن حنبـل ٤٢٧-٤٢٦/ ١٦و ٢٩٠-٢٨٩/ ٦وصف شیخ اکتفا ورزیده است (همان، 
اویان موثق و یا ممدوح را مورد توجّه قرار داده و آنـان را با دیدگاهی مثبت حضور دارد؛ وی در اکثر موارد، ر

بالاتری، توثیق و یا مدح کرده است. بنابراین، او با نگاه مثبـت بـه هشیخوخیّت و تحدیث در مرتبهدر عرص
وصفِ شیخ، به راویان ضعیف تمایل چندانی نداشته و در اکثر موارد شیوخ موثق و ممدوح را ارزیابی کـرده 

مقابل او، ابن ه). در نقط٩٩/ ٢الرجال، ه؛ ابن حنبل، العلل و معرف٣٣٢-٣٣١/ ٣٠و ٥٩/ ٨ن، است (هما
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های مرتبـدخود، سعی در خروج طیف وسیعی از راویان شـیخ از بلنـهحجر است که با نگاه تضعیف گرایان

ر ثقه) را نیز بـه مدح و وثاقت داشته است. چنان که افزون بر راویان مجروح و مجهول، راویان غیر قوی (غی
شیخوخیّت وارد کرده و با اطلاق عنوان مجهول و ضعیف بر آنان، شیخوخیّت آنان را تضـعیف کـرده هعرص

).٢٣/ ٢؛ همو، تقریب التهذیب، ١٤٠/ ٥، هفی تمیز الصحابهاست (ابن حجر عسقلانی، الإصاب

»شیخ«اصطلاح هاصطلاحات هم رتب
کـه در جنـب اصـطلاح -جـرح و تعـدیل-دیگـر اصـطلاحاتی همانگونه که از برآیند دلالت معنایی

شـود کـه راویِ اند، چنین معلوم میاز سوی غالب محدّثان برای توصیف حال یک راوی به کار رفته» شیخ«
. اصطلاح شیخ در رجال شـیعه کندسبک و سنگین تعدیل را تصرّف میهکفّ دوموصوف به وصف شیخ هر 
معنـایی ایـن هچنان که در هندسـگردد.تر با الفاظ توثیق و تعدیل همراه میبیشبر خلاف منابع اهل سنّت،

اصطلاح، این مفاهیم رتبی مستقل از دیگری هستند. به طوری که هر یـک از آن مراتـب بـه تنهـایی بیـانگر 
ها با وجهی از معنای رتبی وصف شیخ است و صرفاً به عنوان نشانه گری هستند که از همراهی هر یک از آن

برای نمونه بـه برخـی از مثبت و یا منفی وصف شیخ را تجزیه و تحلیل نمود. هتوان جنباصطلاح شیخ، می
توان توجه کرد:این مصادیق می

. اصطلاحات هم رتبه در نزد شیعه١
» هثقـ«، »، عـادلٌ، ضـابطٌ هثق«، »صدوقٌ هثق«، »، عینٌ هثقهثق«، »، ثَبتٌ هثقهثق«الفاظ دالِّ بر توثیق: 

). این الفـاظ کـه بـه ٣٥/ ١؛ انصاری، ٤٦٩/ ٦؛ نمازی شاهرودی، ١٧/ ١؛ شبستری، ٣٨٣و ٤٤ی، (نجاش
آورند.مراتب بالا و متوسط تعدیل تعلق دارند، توثیق و مدح خوبی برای راوی به ارمغان می

» کثیـرُ الحـدیث«، »عالمٌ فاضلٌ «، »قریبُ الأمر«، »جلیلُ القدر«، »لیس به بأسٌ «الفاظ مفید مدح: 
). ایـن ٣٧٩؛ نجاشـی، ٣٠/ ١؛ حرِّ عاملی، ٣٤٧/ ٢٠؛ خویی، ٦٤٢/ ٩؛ شوشتری، ١٦٧(خطیب عمری، 

کنند.تر تعدیل و توثیق تعلق دارند، توثیق و مدح کم رنگی برای راوی افاده میالفاظ که به مراتب پایین
. اصطلاحات هم رتبه در نزد اهل سنّت٢

، »، مقبـولٌ هثقـ«، »، لا بأسَ بههثق«، »، صدوقٌ هثق«، »، ثبتٌ هثق«،»، مأمونٌ هثق«الفاظ دالِّ بر توثیق: 
(ابـن » ، عابـدٌ هثقـ«، »، فاضـلٌ هثق«، »إمامٌ فی الحدیث«، »، صاحبُ الحدیثهثق«، »، حافظٌ، جلیلٌ هثق«

؛ ذهبـی، ٢٠٤/ ٩و ١٣٥/ ٦و ٢٠٩/ ٨و ٤٠٨/ ٩و ١٩٦/ ١و ٣٥٣/ ٦حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، 
). این الفـاظ و عبـارات ٣٠٩/ ٨؛ ابن ابی حاتم، ٩٠٢/ ٣الحفاظ، هتذکر، ؛ ذهبی٣٥/ ٦لاء، سیر أعلام النب

کنند.که عموماً به مراتب بالا و متوسط تعدیل تعلق دارند، مدح و توثیق نسبتاً خوبی را برای راوی افاده می
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،»بـهلا بـأسَ «،»صـدوقٌ، سـیئ الحفـظ«، »صـدوقٌ فـی الحـدیث«، »صدوقٌ «الفاظ مفید مدح: 

(ابـن معـین، » مشـهورٌ «، »صویلحٌ «، »حافظٌ «، »لیس به بأسٌ «، »صویلحُ الحدیث«، »مقارَبُ الحدیث«
/ ٤و ١٥٢/ ٤؛ همو، لسـان المیـزان، ٥٠/ ١٢و ٣/ ٨و ١٩٦/ ١؛ ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، ٢٩

یـن الفـاظ نوعـاً در مراتـب کـه ا) ٧/ ٤؛ ذهبی، میزان الإعتـدال، ٧٨/ ١؛ عقیلی، ٣١٤/ ٣و ١٣٥/ ٦و ٤١٦
کنند.ای برای راوی افاده میمتوسط و پایین تعدیل قرار دارند و مدح و توثیق میانه

لـیس «، »لـینُ الحـدیث«، »لـیس بـذاک القَـوی«، »لیس بالقَوی«، »هلیس بثِقَ «الفاظ دالِّ بر طعن: 
، »لا یتابع فی حدیثِـهِ «، »لیس بحافظٍ و لا ضابطٍ «، »هو صاحبُ حدیث، لیس بمتقن«، »بمحکمِ الحدیث

٢١٣/ ٣؛ ابن حجر عسقلانی، لسان المیـزان، ٢٣/ ٧ابن عدی، (»یسرقُ الحدیث«، »حدیثُهُ غیر محفوظٍ «
/ ٢؛ ذهبـی، میـزان الإعتـدال، ٣٩٣/ ١و ١٣/ ٢و ١٨٢/ ١٠و ٢٠٢/ ١؛ همو، تهـذیب التهـذیب، ١٥٠/ ٦و 

تر جرح تعلق دارند و مدح کم م و بیش به مراتب پاییناین الفاظ ک).٦١/ ٩ابن ابی حاتم، ؛٢٨٥/ ٣و ٥٣٥
آورند و گاه بر جرحی کم رمق دلالت دارند.رنگی برای راوی به ارمغان می

»شیخ«اوصاف مقارن اصطلاح 
در کاربرد آن از سوی یکی از محدّثان، این اصطلاح گاه با وصفی دیگـر » شیخ«با نگاهی به اصطلاح 

شیخ را بـا اوصـاف مقبـول و یـا هشود. لکن آنجا که محدّثان واژن قریب المعنی نمیگردد؛ امّا با آقرین می
اش در خواهند معلوم نمایند که شیخ متناسـب بـا تـلاش عملـیسازند، میمطرود رجالی همراه و قرین می

ن شود. این مسئله در عبـارات زیـر تبیـیحدیث به وصفی از اوصاف مثبت و یا منفی شناسانده و معرفی می
توان در آن موارد مشاهده کرد:های این مطلب را میبیشتری یافته و نمونه

. اوصاف مقارن در نزد شیعه١
ابراهیم بن ابـی حفـص هدربار» ، وجیهٌ هشیخٌ من أصحاب أبی محمّد (ع)، ثق«اوصاف دالِّ بر توثیق: 
بـن عمّـار (صـاحب معـالم، اسـحاق هدربار» هشیخٌ من أصحابنا، ثق«)، ١٦/ ١معروف به کاتب (اردبیلی، 

، هشیخٌ من أصحابنا، ثقـ«)، ٢٦٩علی بن محمّد (نجاشی، هدربار» ، صدوقٌ هشیخٌ من أصحابنا، ثق«)، ٣٨
شـیخٌ أصـحابنا فـی «پـاورقی)، ١٩٧بن محمّد (علامه حلّی، ایضاح الإشتباه، هسلامهدربار» جلیلُ القدر

پـاورقی؛ ٣١١/ ٤ن یحیـی عطـار (طوسـی، الاستبصـار، محمّـد بـهدربار» ، عینٌ، کثیرٌ الحدیثهزمانِهِ، ثق
).٣٥٣نجاشی، 

هابراهیم بن اسـحاق بـن ازور (علامـه حلّـی، خلاصـهدربار» شیخٌ، لا بأسَ به«اوصاف مفید مدح: 
الرجـال، هنجیه قوارس (طوسی، إختیار معرفهدربار» شیخٌ صادقٌ «پاورقی)، ٥٤/ ١؛ تفرشی، ٣١٤الأقوال، 
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شـیخُ «)، ٥٩٤یعقوب بن اسـحاق زجـاج (کرباسـی، هدربار» یخٌ، فاضلٌ، دینٌ، ورعٌ ش«حاشیه)، ٤٨٠/ ٢

پـاورقی)، ٦٧/ ١محمّد بن ابی بکر (طبرسـی، هدربار» ، کثیرُ الحدیثهعظیمهأصحابنا و متقدمهم، له منزل
هُ شیخٌ کبیرٌ لأَصحابِ الحدیث« پاورقی).١٢٣/ ١احمد بن حسن قطان (بحرانی، هدربار» إنَّ

ها به عنوان وصف قرین، در جنب یابیم که اصطلاحاتی که در این نمونهدقت در موارد مذکور در میبا 
اند، به درجات بالا و یا متوسـط تعـدیل تعلّـق داشـته و بـا اصـطلاح شـیخ هـم رتبـه وصف شیخ ذکر شده

اند.گشته
. اوصاف مقارن در نزد اهل سنّت٢

٩١/ ١عبد الرّحمان بن بشیر (ابن ماکولا، هدربار» الأصول، صاحبُ هشیخٌ، ثق«اوصاف دالِّ بر توثیق: 
» ، مسندٌ هشیخٌ، ثق«)، ٨فراس بن یحیی (اصبهانی، هدربار» ، ما بحدیثه بأسٌ هشیخٌ کان معلماً ثق«پاورقی)، 

محمّد بن مطـرف هدربار» ، ثبتٌ هشیخٌ، ثق«)، ٤٣محمّد بن عبد الباقی (ذهبی، المختصر المحتاج، هدربار
عمر بـن محمّـد هدربار» ، لیس به بأسٌ هشیخٌ، ثق«)، ٤٠٨/ ٩(ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، لیثی

التمهیـد لمـا فـی حکیم بن سیف (ابن عبـد البـر، هدربار» شیخٌ، صدوقٌ، لا بأسَ به«)، ١٣٤(ابن شاهین، 
شیخٌ صدقٌ، «، اورقی)پ٤٥/ ١هارون بن موسی (ابن حبّان بستی، هدربار» شیخٌ، صدوقٌ «)،٢٧/ ٦الموطأ، 

اسهثقهمقبولُ القول، ثق شیخٌ صـالحٌ محلّـهُ «)،٣٣٤محمّد بن عیسی (حمیری قمی، هدربار» جداً عند النَّ
).١٣٩٣/ ٣یحیی بن سلیم (باجی، هدربار» الصّدق لم یکن بالحافظِ یکتب حدیثُهُ ولا یحتَجُّ به

شیخٌ، لا «)، ١٧٧تمن بن نصر (ابن دمیاطی، مؤهدربار» شیخٌ حسنٌ، لا بأسَ به«اوصاف مفید مدح: 
عباس بن بشر (خطیب هدربار» شیخٌ صالحٌ، لا بأسَ به«)، ٢١٨محمّد بن بکار (ابن معین، هدربار» بأسَ به

یحیی بن مظفر معروف به ابـن حبیـر هدربار» شیخٌ صالحٌ، کثیرُ العباده«)، ١٥٣/ ١٢بغدادی، تاریخ بغداد، 
یزیـد رقاشـی (ابـن رجـب، هدربار» شیخٌ صالحٌ، لا یحفِظُ الحدیث«)، ٣٨٦، (ذهبی، المختصر المحتاج

شـیخٌ، «)، ٥١افلح بن سعید (ابن حجر عسـقلانی، القـول المسـدد، هدربار» شیخٌ، صالحُ الحدیث«)، ٤٧
سـویید بـن نجـیح هدربـار» شـیخٌ، یکتـب حدیثُـهُ «)، ١٦٢نوح بن یزید (ابن مبرد، هدربار» کیسٌ، مستقیمٌ 

).٣٠١/ ٤یعقوب بن اسحاق زجاج (حبّانی، هدربار» شیخٌ، فاضلٌ، دینٌ، ورعٌ «)، ١٨٧شافعی، (حسینی
یزید بن ابی زیاد (ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان، هدربار» هشیخٌ، لیس بثِقَ «: اوصاف دالِّ بر طعن

/ ٦ن ابـی حـاتم، عمرو بن حکـام ازدی بصـری (ابـهدربار» شیخٌ، لیس بالقَوی، یکتب حدیثُهُ «)، ٢٨٧/ ٦
» هو شیخٌ لیس بـذاک«)؛ ١٠/ ٢بن عبد الرّحمان (ذهبی، تنقیح التحقیق، همغیرهدربار» شیخٌ لینٌ «)، ٢٢٨
محمّد بن علوان هدربار» شیخٌ یروی المراسیلَ و المقاطیعَ «)، ٢٩٠/ ١حارث بن وجیه (عظیم آبادی، هدربار

)، ٣٣ابان بـن محبـر (ابـن عجمـی، هدربار» متروکشیخٌ «)، ٢٨٩/ ٥(ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان، 
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)، ١٤٧/ ١احمد بن جمهور غسـانی (ابـن حجـر عسـقلانی، لسـان المیـزان، هدربار» شیخٌ متّهم بالکذبِ «
).٢٩٢/ ١محمّد بن بشیر (ابن ماکولا، هدربار» شیخٌ لیس بالمشهورٍ «

ها به عنوان وصف قرین، در جنب نهیابیم که اصطلاحاتی که در این نموبا دقت در موارد مذکور در می
اند، عموماً به درجات متوسط و نازل تر تعدیل تعلّق دارند و گاه به جرح نزدیک شده و وصف شیخ ذکر شده

اند.با اصطلاح شیخ هم رتبه گشته

گیرينتیجه
سنن، شـیخ نظران اهل تشود که از منظر صاحبها، به روشنی دریافت میبا بررسی و تتبّع در این نمونه

هایش در نقل و تحدیث از یک سو و عالم بودنش به احادیث نبوی از سـوی دیگـر، تواناییهبا اندازه و درج
هشود که شـیخ از مرتبـشود. وجود مراتب مختلف علمی در کنار امر نقل و تحدیث موجب میارزیابی می

متناسب با صلاحیتش در نقل حـدیث، والا تا پایین در نوسان باشد؛ چنان که در موارد بسیاری، شیخ سنّی
یابد و یا با ناشایستگی خود در تحـدیث، نفوذ و اعتبار یافته و در مراتب و درجات وثاقت تفوّق و برتری می

شـود کـه دهد. بنـابراین، ایـن گونـه دریافـت میاعتماد و قابلیت اطمینان را از دست میهتنزّل یافته و انگار
و پایینی از درجات مدح دلالت دارد. ولی شیخ در نگاه شیعه با اعتقـادات کمرنگهاصطلاح مزبور بر درج

کند. مدح بـالای ایـن راویـانِ شـیخ چنـان صحیح مذهبی خود در دین، لباس جلالت و اعتبار را بر تن می
است که شاید بتوان توثیق آنان را از اطلاق این عنوان بدست آورد.
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اللـه العظمـی ه، قم: انتشارات آیـهات عن الطرق و الاسنادالإشتباهو ازاحهجامع الروااردبیلی، محمّد بن علی، 

ق.١٤٠٣مرعشی نجفی، 
تحقیـق: محمّـد بـن حسـن ، مسانید أبی یحیی فراس بـن یحیـی المکتـب الکـوفیاصبهانی، احمد بن عبدالله، 

م.١٩٩٣ق/ ١٤١٣مصری، ریاض: انتشارات ابن تیمیّه، 
تحقیقـات و نشـر معـارف اهـل بیـت (ع)، همؤسسـ،لحدیثمعجم الرجال و اانصاری، محمّد حیات بن محمّد، 
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تا.جا، بیبی

یحباجی، سلیمان بن خلف،  تا.نا، بیتحقیق: احمد بزار، مراکش، بی،التعدیل و التجر
ق/ ١٤١١معـارف اسـلامی، هقم: مؤسسـ، الأبرار فی احوال محمّد و آله الأطهارهحلیبحرانی، هاشم بن سلیمان، 

١٣٧٣.
تحقیق: سید مهـدی رجـایی، قـم: انتشـارات آیـه اللـه ،طبقات الرجالهطرائف المقال فی معرف، بروجردی، علی

ق.١٤١٠العظمی مرعشی نجفی، چاپ اول، 
تا.نا، بیجا، بیبی،الفوائد الرجالیهبهبهانی، محمّد باقر بن محمّد اکمل، 

ق.١٤١٨الاولی، هالتراث، الطبع، قم: مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاءنقد الرجال، تفرشی، مصطفی بن حسین
، تحقیـق: سـید محمّـد صـادق آل بحـر العلـوم، نجـف: انتشـارات کتاب الرجـالالدین حلي، حسن بن علي، تقي

م.١٩٧٢ق/١٣٩٢حیدریه، 
ه، الطبعـدار الفکـرلبنـان: -تحقیق: سـهیل زکـار، بیـروت،الکامل فی ضعفاء الرجالجرجانی، عبدالله بن عدی، 

م.۱۹۸۵ق/۱۴۰۵، هالثالث
المحلاتی)، چـاپ هقم: انتشارات محلاتی (منشورات مکتب،المفید من معجم الرجال الحدیثجواهری، محمّد، 

ق.١٤٢٤دوم، 
هتحقیق: دکتر بشّار عوّاد، بیروت: مؤسسـ،تهذیب الکمال فی اسماء الرجالحافظ مزّی، یوسف بن عبد الرّحمان، 

م.١٩٨٥ق/ ١٤٠٦، هالرابعه، الطبعهالرسال
الحـدیث،هرسـائل فـی درایـچـاپ شـده در ، »الحدیثهیفی علم الدراهالوجیز«حائری همدانی، ملاعبدالرزاق، 

.۱۳۸۲ق/۱۴۲۴قم: دار الحدیث، تحقیق: رضا قبادلو و ابوالفضل حافظیان، 
د الحـق حسـین تحقیق: عبد الغفور عبـ،طبقات المحدّثین بإصبهان و الواردین علیهاحبّانی، عبدالله بن محمّد، 

م.١٩٩٢ق/١٤١٢، هالثانیه، الطبعهالرسالهمنوره: مؤسسهبلوشی، مدین
ق.١٣٨٥تحقیق: سّید احمد حسینی، نجف: انتشارات آداب، ،أمل الآملحرِّ عاملی، محمّد بن حسن، 

تحقیـق:،فـی مسـند الامـام احمـدهالإکمال فـی ذکـر مـن لـه روایـحسینی شافعی، محمّد بن علی بن حمزه، 
ق.١٤٠٩، هالدراسات الاسلامیهمنشورات جامعهسلسلعبدالمعاطی امین قلعجی، قاهره:

هو النشـر و التوزیـع، الطبعـه، قـاهره: دار السـلام للطباعـالمنهج الاسلامی فی الجرح و التعدیلحماده، فاروق،
م.٢٠٠٨ق/ ١٤٢٩الاولی، 

آل بیت لاحیـاء التـراث، چـاپ هقم: مؤسسبحار الانوار)،مصادر ه(سلسلقرب الاسنادحمیری، عبدالله بن جعفر، 
ق.١٤١٣اول، 

تحقیق: عبد اللطیف حسینی کوه کمری ، الاثنی عشرهالأثر فی النص علی الائمهکفایخزاز رازی، علی بن محمّد،
ق.١٤٠١خویی، قم: انتشارات بیدار، 
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الاولـی، هالطبعـدکتر احمد عمر هاشم، بیـروت، تحقیق: ، هایفی علم الرو هیالکفاخطیب بغدادی، احمد بن علی، 

م.۱۹۸۵ق/ ۱۴۰۵
یخ بغداد أو مدین__________________،  لبنـان: دار -تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا، بیـروت،السلامهتار

.م١٩٩٧ق/ ١٤١٧الاولی، ه، الطبعهالکتب العلمی
لیق: ابو اسدالله بن محمّد عبدالله انصاری، قـم: تع،الإکمال فی أسماء الرجالخطیب عمری، محمّد بن عبدالله، 

تا.بیأهل البیت (ع)، همؤسس
ق.١٤٠٩، تحقیق: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم: انتشارات هجرت، کتاب العینخلیل بن احمد، 

، هالخامسـهمهر آئین، الطبعهو مؤسسهالاسلامیهنجف: مرکز نشر الثقاف،معجم رجال الحدیثخویی، ابوالقاسم، 
م.١٩٩٢ق/ ١٤١٣

حاشیه نویسی: ابراهیم بـن محمّـد سـبط ،هفی کتب الستهمن له روایهالکاشف فی معرفذهبی، محمّد بن احمد،
م.١٩٩٢ق/ ١٤١٣الاولی، هعلوم القرآن، الطبعهو مؤسسهالاسلامیهللثقافهابن عجمی، جدّه: دار القبل

یخ ابن الدبیثیالمختصر المحتاج من ت______________، -تحقیق: مصطفی عبـد القـادر عطـا، بیـروت،ار
م.١٩٩٧ق/ ١٤١٧، هلبنان، دار الکتب العلمی
تصحیح: عبد الرّحمان بن یحیی معلّمی، دکن: دار احیـاء التـراث العربـی، ،الحفاظهتذکر ، ______________

ق.١١٨٨
جـا، مصطفی ابوالغیظ عبدالحّی عجیـب، بیتحقیق: ،تنقیح التحقیق فی أحادیث التعلیق______________،

م. ٢٠٠٠ق/ ١٤٢١دار الوطن للنشر، 
م.١٩٩٣ق/ ١٤١٣، هالرسالهتحقیق: شعیب ارنؤوط، بیروت: مؤسس، سیر أعلام النبلاء______________،

هعرفـلبنـان: دار الم-بیـروتتحقیق: علی محمّد بجاوی،، میزان الإعتدال فی نقد الرجال______________، 
م.١٩٦٣ق/ ١٣٨٢و النشر، هللطباع

.١٣٨٣ق/ ١٤٢٥، قم: انتشارات دار الحدیث، المعلی بن خنیس شهادته و وثاقته و مسندهساعدی، حسین، 
قم: دفتر انتشارات اسـلامی، چـاپ اول، ،و اصحاب الإمام الصادق (ع)هالفائق فی رواشبستری، عبد الحسین، 

١٤١٨.
ق.١٤١٩، قم: انتشارات اسلامی، چاپ اول، وس الرجالقامشوشتری، محمّد تقی،

تحقیـق و ،الحـدیثهرسـائل فـی درایـچـاپ شـده در ،»هیفی علم الدراهالبدای«شهید ثانی، زین الدّین بن علی، 
.۱۳۸۲ق/ ۱۴۲۴قم: دار الحدیث، گردآوری: ابوالفضل حافظیان، 
اللـه هبدالحسین محمّد علی بقال، قم: انتشارات آی، تحقیق: عهفی علم الدرایهالرعای__________________، 

ق.١٤٠٨العظمی مرعشی نجفی، چاپ دوم، 
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یر الطاووسی المستخرج من کتـاب حـل الاشـکالصاحب معالم، حسن بن زین الدین،  ، تحقیـق: فاضـل التحر

ق.١٤١١انتشارات سید الشهداء (ع)، جواهری، قم:
ق/ ١٣٨٣ید محمّدباقر خراسـان، نجـف اشـرف: انتشـارات نعمـان، تعلیق: س،الإحتجاجطبرسی، احمد بن علی، 

م.١٩٦٦
ترجمه و تعلیق: فـیض محمّـد بلـوچ، (ترجمه تیسیر مصطلح الحدیث)،درآمدی بر علوم حدیثطحان، محمود، 

.١٣٨٩تربت جام: انتشارات خواجه عبدالله انصاری، 
حیح و تعلیق: معلّم ثالـث میردامـاد اسـترآبادی، تص(رجال کشی)،الرجالهإختیار معرفطوسی، محمّد بن حسن، 

ق.١٤٠٤آل البیت (ع) و انتشارات بعثت، هتحقیق: سید مهدی رجایی، قم: مؤسس
تحقیــق: حســن موســوی، تهــران: دار الکتــب ،الاستبصــار فیمــا اختلــف مــن الأخبــار_______________، 
ق.١٣٩٠الاسلامیه، چاپ چهارم، 
١٤١٧، هنشر الفقاههتحقیق: جواد قیومی، قم: دفتر انتشارات اسلامی و مؤسس،الفهرست_______________، 

ق.
، تحقیـق: سـیّد عبـد اللطیـف کـوه کمـری، قـم: وصول الأخیار إلی أصول الأخبارعاملی، حسین بن عبدالصمد، 

ق.١٠٤٢انشارات خیام، 
م.١٩٩٧ق/ ١٤١٨دمشق: دار الفکر، ،منهج النقد فی علوم الحدیثعتر، نورالدین، 

ه، الطبعـهلبنـان: دار الکتـب العلمیـ-بیروت،عون المعبود شرح سنن ابی داودعظیم آبادی، محمّد شمس الحق،
م.١٩٩٥ق/١٤١٥، هالثانی

، هلبنـان: دار الکتـب العلمیـ-تحقیق: عبد المعطی امین قلعجی، بیروت،ضعفاء العقیلیعقیلی، محمّد بن عمرو، 
م.١٩٩٨ق/ ١٤١٨، هالثانیهالطبع

تحقیق: محمّد حسون، قـم: دفتـر انتشـارات اسـلامی، چـاپ اول،، ایضاح الإشتباهعلامه حلّی، حسن بن یوسف، 
ق.١٤١١

، هنشـر الفقاهـهتحقیق: جواد قیومی، قم: مؤسسـ، الرجالهالأقوال فی معرفهخلاص__________________، 
ق.١٤١٧اول، چاپ

تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتـب علـوم )، ه(تلخیص مقباس الهدایهدراسات فی علم الدرایغفّاری، علی اکبر، 
.١٣٨٤ها (سمت): دانشگاه امام صادق، چاپ اول،انسانی دانشگاه

تا.نا، بیجا، بیبی،هبذکر الصحاح السنهالحطقنوجی، محمّد بن علی، 
سینی اشکوری، قم: دار الحدیث، تحقیق: سید جعفر ح،إکلیل المنهج فی تحقیق المطلبکرباسی، محمّد طاهر، 

١٣٨٢.
ق/ ١٤٢٢، تحقیق: محمّـد حسـین درایتـی، قـم: دارالحـدیث،الرسائل الرجالیهکلباسی، محمّد بن محمّد ابراهیم، 
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١٣٨٠.

یممصطفوی، حسن،  ق.١٣٩٣نا، چاپ اول، تهران: بی،التحقیق فی کلمات القرآن الکر
ها و نعمـت اللـه جلیلـی، قـم: ، تحقیق: غـلام حسـین قیصـریهالسماویهالرواشح میرداماد، محمّد باقر بن محمّد، 

.١٣٨٠ق/ ١٤٢٢دارالحدیث، 
تحقیق: سید موسی شبیری زنجانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته بـه ،رجال النجاشینجاشی، احمد بن علی، 

ق.١٤٠٧قم، هعلمیّ هحوز
تحقیـق و الحدیث،هرسائل فی درای، چاپ شده در »هوجیزفی شرح الهالعزیزهالجوهر«نقوی هندی، علی محمّد، 

.١٣٨٢ق/ ١٤٢٤گردآوری: محمّد برکه، نعمت الله جلیلی و ابوالفضل حافظیان، قم: دار الحدیث، 
ق.١٤١٢تهران: انتشارات حیدری، چاپ اول، ،الحدیثمستدرکات علم رجالنمازی شاهرودی، علی، 
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چکیده

ندوکاو قـرار داده اسـت. در مورد کیریتفساتیطواف نساء در قرآن را بر اساس روایقرآنشهیرو، رشیجستار پ
فُوایوَ لْ «هیآریتفسلیذ وَّ بر طواف نساء نقل شـده هیآقیو تطبریبر تفسیاتیاز امامان معصوم (ع) روا»قِ یالْعَتِ تِ یبِالْبَ طَّ

اجمال دارد و از هیگفت که آتوانیمدهیرسنیقیاز فرهیآریدر تفسیگریات دیو روااتیروانیایاست. ضمن بررس
ها استناد نمود و در به آنتوانیاند، نمکردهریکه آن را به طواف نساء تفسیاتیروایبا توجه به ضعف سندگریدییوس

و عدم گزارش طـواف نسـاء در انددهکرریتفسارتیکه آن را به طواف زیریتفساتیو قوت رواهیظهور آنکهیاتینها
قابـل اثبـات اتیـرواقیرجحان دارد و طواف نساء از طرریتفسنیا(ع)، نیاز صادقشی(ص) و امامان پامبریحج پ
است.

فُوا،یوَ لْ : هاکلیدواژه وَّ .امبریطواف نساء، طواف وداع، حج پارت،یطواف زطَّ

.٢٧/٠٩/١٣٩٦؛ تاریخ تصویب نهایی: ٢٤/٠١/١٣٩٤تاریخ وصول:*. 
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مقدمه

یکی از مهمترین اعمال مکه به لحاظ کارکردی، حلیت و عدم حلیت همسر؛ طـواف نسـاء اسـت کـه 
انـد و احـدی از فقیهـان اهـل سـنت از ابن عقیل عمانی، فتوا بـه وجـوب آن دادهجز اجماع فقیهان شیعه به

ای که در قرآن امر به طواف نموده آیـه وجوب یا استحباب و یا اباحه آن سخنی به میان نیاورده است. تنها آیه
فُوا بِالْبَیتِ الْعَتِیقِ «فرماید: سوره حج است که می٢٩ وَّ ات تفسیری شیعه ذیل ایـن ، در بعضی از روای»وَ لْیطَّ

فُوا به طواف نساء تفسیر شده است که در نوشتار پیش رو، مورد کندوکاو قرار گرفته است.  وَّ آیه، کلمه وَ لْیطَّ

معناي طواف
) دور چیزی است (ابن منظـور، ١٤٢/ ٧اصل در معنای طواف، چرخیدن حسی یا معنوی (مصطفوی، 

) و در ایـن آیـه شـریفه ٥٣١(راغـب، » یدن پیرامون چیزی استطواف چرخ«نویسد: ). راغب می٢٢٥/ ٩
دُونَ « هـا گـردش پسـران جاویـدان بـدور آن«) به همین معنـا اسـت، ١٧(واقعه:» یطُوفُ عَلَیهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّ

(راغب، همان).» کنند و در خدمت آنهاهستندمی

انواع طواف نزد فریقین
رت است ازدر نزد شیعه و اهل سنت اقسام طواف عبا

طواف قدوم در تعبیر اهل سنت و طواف تحیت در تعبیر شیعه. مستحب است کسـی کـه از خـارج -١
شود و تا شروع اعمال حج، وقت کافی دارد بعد از دعا این طواف را کـه بمنزلـه مکه وارد مسجد الحرام می

).٢٨/ ٦؛ حقی بروسوی، ٨٤٧/ ١نماز تحیت مسجد است انجام دهد (جزیری، 
طواف افاضه یا طواف حج و یا طواف زیارت طواف زیارت گویند زیرا حاجی مِنا را تـرک و بیـت را -٢

کند؛ و افاضه گویند زیرا افاضه به معنای رجوع است و حاجی از مِنا به مکـه مراجعـت نمـوده و زیارت می
؛ ٢٢٩/ ١المغنیـه، ؛ ٣٨١/ ٧طواف حج گویند زیرا به اتفاق همه مسلمانان، از ارکان حج اسـت (الرافعـی، 

). این طواف که جزء ارکان حج است وقتش طبق نظرحنابله و شـافعیه بعـد از نیمـه ٢٨/ ٦حقی بروسوی، 
شب عید قربان و طبق نظر حنفیه از فجر روز عید و مالکیه و شیعه از روز عید قربان است (المغنیه، همان).

هب حنبلی و حنفی واجـب و در مـذهب طواف صدر یا طواف وداع که به هنگام ترک مکه طبق مذ-٣
مالکی و شیعه مستحب و در نزد شافعیه دو قول است (المغنیه، همـان؛ حقـی بروسـوی، همـان). طـواف 

).٢٣١واجب دیگر در فقه شیعه طواف نسا است (المغنیه، همان، 
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...»والیطفوا «تفسیر مصداقی طواف در آیه 

بحث، ضروری است آیات قبل و بعد آن مورد توجه قرار برای روشن شدن مقصود از طواف در آیه مورد 
سوره حج پیرامون داستان تجدید بنای کعبه مساله وجـوب ٣٠تا ٢٦گیرد تا سیاق آن روشن گردد. در آیات 

را حج، و فلسفه آن، و بخشی از احکام و ابعاد اخلاقی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ایـن عبـادت بـزرگ 
فرماید: به خاطر بیاور زمانی را که محل خانه کعبه را برای ابراهیم آماده ی از آیات میکند. در فرازهایذکرمی

ساختیم (تا اقدام به بنای خانه کند و به او گفتیم) چیزی را شریک من قرار مده،.. و مردم را دعـوت عمـومی 
ام خدا را ببرند بعـد از بخش) باشند، و نبه حج کن ... تا شاهد منافع گوناگون خویش (در این برنامه حیات

ها را از خود بر طرف سازند و به نذرهای خود وفا کنند، و بر گرد خانه گرامـی کعبـه طـواف آن باید آلودگی
های الهی را بزرگ دارد نـزد پروردگـارش بـرای او بهتـر نمایند...مناسک حج چنین است، و هر کس برنامه

فُـوا«در کلمه » طواف«داقی ). مفسران در تفسیر مص٨٤و ٦٦/ ١٤است (مکارم،  وَّ ، آرای گونـاگونی »وَ لْیطَّ
اند. جمعی آن را به طواف نساء و جمعی به طواف افاضه و جمعـی بـه هـر دو و گروهـی بـه راعرضه نموده

اند و جصاص در تفسیر آیات الاحکام، احتمال طواف قدوم را بـه دون ذکـر قائـل، طواف وداع تطبیق نموده
نویسد: ولیطفوا امر اسـت کـه ). مرحوم طبرسی در بیان اختلاف آرا، می٧٤/ ٥، نقل نموده است (جصاص

ظهور در وجوب دارد. گفته شده مقصود از طواف در این جملـه طـواف زیـارت اسـت. زیـرا بـه دون هـیچ 
اختلافی این طواف از ارکان حج است. بعضی گویند: منظور طواف صدر اسـت. زیـرا خداونـد بـه آن امـر 

اند که منظور طواف نسـاء اسـت س از انجام تمام مناسک، انجام شود. اصحاب ما روایت کردهفرموده که پ
شود و این طواف بعد از طواف زیارت است. زیرا پس از طواف حـج که با انجام آن آمیزش با زنان مباح می

ترجمـان ؛ م١٣٠/ ٧شود (طبرسـی، شود، جز زن و پس از طواف نساء زن نیز حلال میهمه چیز حلال می
).٢٠٦/ ١٦ترجمه مجمع البیان همراه با اصلاح، 

تحلیل و بررسی تفاسیر مصداقی طواف
. تحلیل و بررسی تفسیر آیه به طواف نساء١

بیشتر مفسران شیعه بر اساس روایات تفسیری وارده از معصومان (ع)؛ که ذکر خواهیم کرد؛ ایـن آیـه را 
). مرحوم طباطبـایی ٨٨/ ١٤؛ مکارم، ٣٧١/ ١٤؛ طباطبایی، ١٣٠/ ٧اند (طبرسی، به طواف نسا تفسیرنموده

فُوا بِالْبَیتِ الْعَتِیقِ «نویسد: مراد از می وَّ بنا بر آنچه در تفسیر ائمه اهـل بیـت (ع) آمـده، طـواف نسـاء » وَ لْیطَّ
است، چون خروج از احرام به طوری که همه محرمات احـرام حـلال شـود جـز بـا طـواف نسـاء صـورت 

شـود (موسـوی و طواف نساء آخرین عمل حج است که بعـد از آن تمـامی محرمـات حـلال میگیردنمی
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).٥٢٤/ ١٤همدانی، 

توان گفت در فقه شیعه بر اساس روایات و اجماع بـا انجـام طـواف در نقد استدلال مرحوم علامه می
م بخـشِ آیـه اسـتفاده شود و این غیر از تفسیر آیه به طواف نسا اسـت. از کـدانساء، حلیت زنان حاصل می

شود که منظور طواف نساء است؟ بله دو روایت دارای معارض در تفسیر آیه به طواف نساء است که بعداً می
ها باشد. و فقها به این امـر تصـریح شود، بعلاوه طواف نساء جزء اعمال حج نیست تا آخرین آنبررسی می

اند ولی جزء مناسک حج نیستند از ه از واجبات حجنویسد: طواف نساء و نماز آن گرچاند. خویی میکرده
). در تفسـیر نمونـه، تفسـیر آیـه، طـواف ٣٥٨/ ٢٩شود (خوئی، این رو اگر عمدا ترک شوند حج فاسد نمی

تر بـه اند: به هر حال (این) تفسیر با توجه به احادیـث قـویای ذکر کردهنساء دانسته شده و در تأیید آن قرینه
این معنی نیـز اسـتفاده شـود کـه » ثُمَّ لْیقْضُوا تَفَثَهُمْ «صوص این که ممکن است از جمله رسد به خنظر می

علاوه بر پاک کردن بدن از چرک و موهای زائد برای تکمیـل آن بایـد از بـوی خـوش نیـز اسـتفاده شـود، و 
طواف دیگـری استفاده از بوی خوش در حج تنها بعد از طواف و سعی زیارت جائز است و طبعاً در اینحال

).٨٩/ ١٤جز طواف نساء بر ذمه او نمانده است (مکارم، 
توان گفت هیچگونه تلازمی میان پاک کـردن بـدن و اسـتفاده از بـوی خـوش در نقد احتمال مزبور می

وجود ندارد و گواه آن این که نزد عامه در زمان حلیت طیب، اختلاف است که قبل از طواف زیارت است یا 
اص حکم استفاده از بوی خوش رابه حکم اباحه سر تراشیدن و پوشیدن لباس قبل از طواف بعد از آن. جص

).٧٦/ ٥قیاس کرده و از طرفداران حلیت آن قبل از طواف است (جصاص، 
را که پـیش از جملـه » باید به نذرهای خود وفا کنند«، »وَ لْیوفُوا نُذُورَهُمْ «در تفسیر اطیب البیان جمله 

گیرد که مراد از طواف در آیه، طـواف نسـاء تتمه اعمال حج تفسیر نموده و سپس نتیجه میولیطفوا است بر
بعضی (در تفسیر این جمله) گفتند: نذر اضـحیه اسـت زایـد بـر »: وَ لْیوفُوا نُذُورَهُمْ «نویسد: است وی می

عمال حجّ اسـت... قربانی، بعضی گفتند: مطلق نذرهایی که کرده است. لکن ظاهر این است که مراد بقیه ا
فُوا بِالْبَیتِ الْعَتِیقِ « وَّ گویند: لکـن اخبـار نوع مفسّرین همان طواف حجّ که طواف زیارتش گویند می»: وَ لْیطَّ

بـود » وَ لْیوفُـوا نُـذُورَهُمْ «اهل بیت بلکه ظاهر خود آیه مراد طواف نساء است. زیـرا طـواف حـجّ داخـل در 
).٢٩٤/ ٩(طیب، 

وَ «در تتمه اعمـال حـج و نیـز ظهـور » وَ لْیوفُوا نُذُورَهُمْ «توان گفت ادعای ظهور میدر نقد این تفسیر 
فُوا وَّ در طواف نساء اول ادعا است و دلیلی بر آن نیست. در ادامه نوشته روایـات مـورد ادعـا را بررسـی » لْیطَّ

کنیم.می
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. تحلیل و بررسی تفسیر آیه به طواف اعم از حج، عمره و نساء٢

انـد و از فقهاء و مفسران طواف را به اعم از طواف حـج (زیـارت) و عمـره و نسـاء تفسـیر کردهبعضی 
معتقدند چون لفظ آیه، قید و شرطی ندارد، مفهوم آن عام است و شامل طواف زیارت و طواف نساء و حتی 

).٨٨/ ١٤شود (مکارم، طواف عمره هم می
فُوا«در تفسیر قمی آمده چون  وَّ آیه خالی از هرگونه قید و شرطی است لذا طواف در آن اعم از در » وَ لْیطَّ

).٨٤/ ٢طواف حج و طواف نساء است (قمی، تفسیر القمی، 
نویسد: جمله صریح است در امر به طواف که دلالت بر وجـوب فاضل مقداد در دفاع از این تفسیر می

نظر بر این کـه رسـول خـدا (ص) باشد. منظور کدام طواف است، مجمل میکند لکن از این جهت که می
شود و ، نحوه عمل، از بیان رسول خدا (ص) معلوم می»های حجّ را از من فرا بگیریدعبادت«فرموده است: 

شود. بنابراین دلیلی نـدارد طواف مذکور طواف زیارت، طواف نساء، طواف عمره و طواف وداع را شامل می
). راوندی نیز ٣١٦-٣١٧/ ١؛ ترجمه، ٢٧١/ ١آن (فاضل مقداد، بوده باشد نه غیر» طواف نساء«که مراد تنها 

نویسد: عموم آیه همه انواع طواف را گزیند و میبعد از نقل اقوال مفسران بر مبنای عموم آیه این نظر را بر می
همین قـول را» ولیطفوا«). مرحوم مجلسی نیز بعد از طرح اقوال در تفسیر ٢٨١/ ١شود (راوندی، شامل می

گزیند و روایات را حمل بر بیان فرد اهم که طواف واجب است مطلق است بر می» ولیطفوا«به این دلیل که 
). وی بعد از نقل روایت امام رضا (ع) ذیـل تفسـیر ایـن آیـه کـه ٢٧٦/ ١٧کند (مجلسی، مرآة العقول، می

و اطلاق طواف فریضه بر طواف »والیطفوا«گوید تاکید در فعل امر فرمود طواف الفریضة طواف النساء، می
گوید مـراد از طـواف فریضـه در ایـن جـا فهماند. سپس مینساء در روایت مزبور، تعدد طواف در آیه را می

طواف زیارت است و حرف عطف بین طواف فریضه و طواف نساء حذف شـده و ایـن قـول خـالی از بُعـد 
صحیح بزنطی و حماد بن عثمان منقول اسـت نویسد: و در ). مجلسی اول نیز می٢٠٢/ ١٨نیست (همان، 

اند که طواف وداع است و منع جمعی نیست که هر دو مـراد که مراد از این آیه طواف نساست و جمعی گفته
فُوا«). مرحوم صادقی نیز با استدلال به این که کلمه ٢٥٤/ ٨باشد (مجلسی اول،  وَّ با تشدید، فعل امر » لْیطَّ

» والیطفـوا«د دلالت بر تکرار دارد به دفاع از این تفسیر برخاسـته اسـت. بلـی اگـر دارای تاکید است و تاکی
). خطیب عبدالکریم یکی از مفسـران ٧٦/ ٢٠بود یک طواف مراد بود (صادقی، بدون تشدید و مخفف می

نویسد: تعبیر تطوف با تشدید اشاره بـه تعـدد و کثـرت طـواف کند و میاهل سنت نیز همین استدلال را می
) و زیـادی مبـانی و ١٠٢٧/ ٩دارد چرا که تطوف با تشدید از نظر حروف از طـاف بیشـتر اسـت (خطیـب، 

حروف دلالت بر کثرت و زیادی در معنا دارد.
توان گفت لازمه تاکید در فعل، تکرار عمل نیست بلکه ممکـن اسـت نـاظر بـه در نقد این استدلال می
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شود. در حج رکن است که ترک آن موجب بطلان حج میاهمیت و جایگاه مهم عمل باشد و طواف فریضه

دار و مرحوم صادقی در ادامه بحث، تخصیص آیه را به یک طواف، نساء یـا حـج (زیـارت) تفسـیری خنـده
و من المضحک المبکی تخصیص الآیة بخصوص طواف النساء، و طواف الزیارة و هی «شمارد آور میگریه

یدة فی القرآن! فالأحادیث الثلاثة، انه طواف الفریضة او النساء او الطوافان رکن لا یعنی منها و الآیة هی الوح
فُوا. وَّ ).٧٩-٨٠/ ٢٠(صادقی، » مرجوعة إلی کتاب اللّه، فهو الطوافان دون ریب لمکان وَ لْیطَّ

توان گفت کجای تفسیر آیه به طواف فریضه بر اساس ظهور مستند بـه سـیاق و یـا بـه در نقد ایشان می
نساء بر اساس روایات، مضحک مبکی است؟!طواف

فُوا به اعم از طواف حج و عمـره و مرحوم اردبیلی بعد از طرح همه احتمالات، می وَّ نویسد تفسیر وَ لْیطَّ
).٢٢٨نساء، به احتمال، مجاز است و ظاهر آیه طواف فریضه است (اردبیلی، 

).٢٦١/ ٣ق این آیه نموده است (سند، شیخ سند بحرانی در وجوب طواف عمره تمتع استدلال به اطلا
یضه، افاضه)٣ یارت، فر . تحلیل و بررسی تفسیر آیه به طواف حج واجب (ز

جمعی از مفسران شیعه و بیشتر مفسران و فقیهان اهل سنت، طواف در آیه را به طواف حـج (زیـارت، 
اند: یکی روایات کـه بعـداً بررسـی اند. اینان. دو دلیل بر مدعای خود ذکر کردهفریضه، افاضه) تفسیر کرده

کنیم و دیگر ظهور آیه که در مقام بیان اعمال حج است. مرحوم اردبیلی پس از نقل اقوال، ایـن تفسـیر را می
داند زیرا سخن آیه در موضوع حج است بعلاوه طواف حج (زیارت) اسـت کـه بعـد از مطابق ظاهر آیه می

نویسد گفته شده مراد طـواف زیـارت اسـت و گفتـه باشد، میحلیت اکثر محرمات احرام و ذیح واجب می
باشد و گفته شده مقصود طواف وداع است و همه شده طواف وداع مراد است و هر دو با هم نیز محتمل می

ها مجازاً محتمل است ولی ظاهر آیه، طواف زیارت است زیرا سخن در اعمال حج است و این طواف را این
) و همـین تفسـیر، نظـر برگزیـده ٢٢٨رام و ذبـح ذکـر نمـوده اسـت (اردبیلـی، بعد از حلیت محرمات اح
فُوا بِالْبَیتِ الْعَتِیقِ، و بگو تا طواف کنند به خانه کعبـه، مـراد طـواف ابوالفتوح رازی است، می وَّ نویسد: وَ لْیطَّ

تر مفسّران، و به اجمـاع و بیش-علیه السّلام-حجّ است که آن را طواف الزّیاره خوانند، و این قول باقر است
رکن است و واجب است، و این طواف بعد الافاضة من عرفات باشد، امّا روز عید و امّـا پـس از آن (رازی، 

٣٢٢/ ١٣ .(
ثُمَّ لْیقْضُـوا تَفَـثَهُمْ إلـی قولـه وَ «نویسد خلاصه مفاد آیه نظر برگزیده جرجانی نیز همین است. وی می

فُوا بِالْبَیتِ الْ  وَّ این است که بعد از قربانی در منا، حلق، تقصیر، ازاله چرک، انجام هرگونه وظـایف » عَتِیقِ لْیطَّ
دینی از قبیل نذر، عهد، پیمان شرعی، با خدا و خلق خدا واجب است و پس از تقصیر در منا باید بـه کعبـه 

ز ایـن تفسـیر را ). اکثر مفسران اهل سنت نی٣٤/ ١برگشت و طواف حج را به جای آورد (حسینی جرجانی، 
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؛ ثعلبـی ١٣٩/ ٩؛ آلوسـی، ١١١/ ١٧؛ حقی بروسـوی، ٧٠/ ٤؛ بیضاوی، ٢٢٢/ ٢٣اند (فخر رازی، پذیرفته

). قرطبـی ١٥٣/ ٣؛ زمخشـری، ١٩٢/ ١٧؛ زحیلـی، ٧٤/ ٥؛ جصاص، ٥١/ ١٢؛ طبری، ٢٠/ ٧نیشابوری، 
).٥١/ ١٢داند (قرطبی،این تفسیر را منتخب جمهور اهل علم از فقهای حجاز و عراق می

در تفاسیر اهل سنت، سه دلیل در اثبات این تفسیر ذکر شده است:
عطف شده بر تفث و طوافی جز طواف زیارت بعد از آن واجـب » ولیطفوا«یکی اجماع و دیگر این که 

کنیم.نیست و دلیل سوم، روایات است که در بخش روایات بررسی می
اند. ثعـالبی ) از طرفداران آن٤٧٥-٤٧٣/ ٣لبر (رافعی، اما اجماع، جمعی از جمله ثعالبی و ابن عبدا

فُوا بِالْبَیتِ الْعَتِیقِ «نویسد: مراد از طواف در آیه می وَّ ) طواف افاضه است و اجماع بـر ایـن ٢٩(حج: » والْیطَّ
عـدم«)، قرطبی و آلوسی با تعبیر ٢٢٠/ ٨)، نووی در المجموع (٤٠٨/ ١تفسیر انعقاد یافته است. ثعالبی (

).١٣٩/ ٩؛ آلوسی، ١١١/ ١٧کنند (طبری، از آن یاد می» خلاف میان اهل تأویل و تفسیر
دلیل اسـت و نقد: اول اینکه روشن است که با این همه اختلاف نظر مفسران، ادعای اجماع و اتفاق بی

ای حجاز گوید جمهور فقهعلاوه تعبیر لا خلاف، غیر از اجماع است. در ثانی، قرطبی در تفسیر جامع می
گوید عدم خلاف میان تأویـل کننـدگان و مفسـران نـه عـدم خـلاف میـان و عراق نه همه فقهای بلاد و می

آید نظر اکثر اهل علـم اسـت و در اصـطلاح فقیهان. سوم اینکه منظور از جمهور وقتی به صورت مطلق می
هـا تفاق هر چهـار تـن آنفقهی، به گفته زمخشری؛ اتفاق سه تن از روسای مذاهب فقهی معروف و گاهی ا

ولی منظور از اجماع، اتفاق همه امت است. مخالفت جمهور جایز ولـی مخالفـت اجمـاع، جـایز ١است.
نیست و افزون بر این که اجماع در مسائل نظری تفسیری، اعتباری ندارد.

واجـب عطف شده بر تفث و طوافی جز طواف حج (زیارت) بعد از آن » ولیطفوا«اما دلیل دوم این که 
نویسـد: شود. توضیح: مرحوم طباطبایی میباشد و بعد از این طواف زیارت، همه محرمات حلال مینمی

به معنای چرک بدن است. مولفان تفسیر نمونه با اقتباس از قاموس اللغة، و مفردات راغـب، و » تفث«کلمه 
فتـه بسـیاری از اربـاب لغـت و بـه گ» تفـث«نویسـند کنز العرفان و تفسیر مجمع البیان و تفاسیر دیگر می

مفسران معروف، به معنی چرک، کثافت و زوائد بدن همچون ناخن و موهای اضافی است و به گفته بعضی 
به معنـای زایـل » قضای تفث«) و ٨٦/ ١٤شود (مکارم، های زیر ناخن و مانند آن گفته میدر اصل به چرک

ه، مانند ناخن، مو، و امثال آن. و قضای تفث، کنایه کردن هر چیزی است که به خاطر احرام در بدن پیدا شد
)، به این معناکه اکثر محرمـات احـرام از جملـه ٥٢٤/ ١٤است از بیرون شدن از احرام (موسوی همدانی، 

شود وگرنه حلیت تمام محرمات طبق نظر اهل سنت بعد از طواف زیارت و لباس احرام بر محرم حلال می

1 Islamacademy.net
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بـه » والیطفـوا«ساء است. تعداد قابل توجهی از مفسران اهل سنت در تفسیر طبق نظر شیعه بعد از طواف ن

) و زحیلـی ١٣٩/ ٩اند. از باب نمونه: جصاص، آلوسـی (آلوسـی، طواف حج به این دلیل، استدلال نموده
، طواف زیارت است چـون عطـف بـر قضـاء تفـث شـده و طـواف »والیطفوا«نویسند مراد از طواف در می

افزاینـد کـه بـه ایـن ) و آلوسـی و زحیلـی می٧٤/ ٥جز طواف زیارت نیست (جصـاص، واجبی بعد از آن
؛ ١٥٣/ ٣؛ زمخشـری، ١٩٢/ ١٧؛ زحیلـی، ١٣٩/ ٩گـردد (آلوسـی، طواف، همه محرمات احرام حلال می

).٢٨/ ٦؛ حقی بروسوی، ٧٠/ ٤بیضاوی، 
، »ولیطفـوا«که مراد از بر قضای تفث، قرینه است بر این» ولیطفوا«نقد: ممکن است گفته شود عطف 

طواف واجب دیگری مانند طواف نساء و یا وداع است نه طواف زیارت. شافعی در کتـاب الام بـه صـورت 
نویسد: فاحتملت الآیة أن تکون علی طواف احتمال غیر راجح، قضای تفث را قرینه بر طواف وداع گرفته می

).١٩٧-١٩٦/ ٢الوداع لأنه ذکر الطواف بعد قضاء التفث (الام، 
شـد توان گفت اگر با قضای تفث همه محرمات حلال میدر نقد این نقد (حمل آیه بر طواف وداع) می

امر است و امـر » ولیطفوا«بایست طواف وداع واجب باشد چون این احتمال صحیح بود و بر اساس آن می
نه طـواف وداع نـزد اکثـر گردد وظهور در وجوب دارد ولی نه با قضای تفث همه محرمات احرام حلال می

را حمـل بـر » ولیطفـوا«که اکثر مفسران شـیعه مذاهب واجب است. بلی اگر منظور طواف نساء باشد چنان
طواف نساء کردند با وجوب امر سازگار است و از آن طرف نیز با نظر تمام مفسران که با قضای تفـث همـه 

را بـه » ولیطفـوا«از طرح احتمال بـالا، تفسـیر گردد، سازگار است. شافعی بعد محرمات احرام حلال نمی
دهد به این دلیل که بعد از سر تراشیدن و پوشـیدن لبـاس و قضـای تفـث، طـواف طواف زیارت ترجیح می

زیارت، واجب است و در طواف وداع چنین نیست (همان). تعدادی از فقهـا شـیعه و سـنی نیـز در اثبـات 
/ ١٠اند مانند علامه حلـی (حلـی، منتهـی المطلـب، دلال کردهطواف زیارت در حج و عمره به این آیه است

)، ابن عبد البرّ (ابن ٣٦٥/ ٩٦)، مرحوم مجلسی (بحار الأنوار، ٦٠٧/ ١٢)، مرحوم محمد تقی آملی (٣٩٣
). طباطبایی قمی به نقل از مرحوم خوئی ٢٢٠/ ٨) و نیز نووی در المجموع (نووی، ٤٧٥-٤٧٣/ ٣قدامه، 

فُـوا بِالْبَیـتِ الْعَتِیـقِ «استاد در وجوب این طواف عـلاوه بـر اجمـاع و ضـرورت بـه نویسد سید می وَّ » وَ لْیطَّ
گوید آیـه دلالـت بـر مـدعا یعنـی استدلال کرده است سپس طباطبایی قمی به صورت استفهام انکاری می

مـال آیـه و یـا ) و گویا طباطبایی قمـی بـه دلیـل اج٦٧/ ٢وجوب طواف عمره تمتع ندارد (طباطبایی قمی، 
داند.تفسیر آیه در روایات به طواف نساء که جزء اعمال عمره و حج نیست دلالت آیه را بر مدعا تمام نمی

. تحلیل وبررسی تفسیر آیه به طواف وداع٤
؛ ٤٠٨/ ١(ثعالبی، انداکثر مفسران اهل سنت با لفظ (قیل، یحتمل) از تفسیر آیه به طواف وداع یاد کرده
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). ولی جمع اندکی از مفسران اهل سنت بـه طـواف ٤/٧٠؛ بیضاوی، ١١٩/ ٤؛ ابن عطیه، ١٣٩/ ٩آلوسی، 

اند، یکی روایت مقطوعی از عمرو ابن سلمه و دیگـر ایـن کـه طـواف وداع وداع تفسیر و دو دلیل اقامه کرده
فُـوا بِالْبَیـتِ «نویسـد مـراد از میگویـد. خطیـبآخرین عمل است و آیه نیز آخرین عمل حج را می وَّ وَ لْیطَّ

). ابـن عطیـه ١٠٢٦/ ٩باشد (خطیـب، ، آخرین عمل از اعمال حج که طواف وداع بیت است، می»الْعَتِیقِ 
گوید محتمل است بر حسب ترتیب در اعمال حج، آیه به طواف وداع اشـاره کـرده باشـد (ابـن اندلسی می

توان گفت اولاً این تفسیر خلاف ظـاهر و سـیاق آیـات اسـت و ثانیـا یر می). در نقد این تفس١١٩/ ٤عطیه، 
طواف وداع جزء حج نیست تا آخرین عمل آن باشد، بلی از آداب ترک مکه است و همانطور کـه در بخـش 

روایات ذکر کردیم روایت مذکور ضعیف است.

مصداق طواف در آیه از دیدگاه روایات فریقین
فُوا«ر و تطبیق روایات فریقین در تفسی وَّ آوریم اند که آنها را میبر هر یک از اقسام طواف مختلف» وَ لْیطَّ

پرداریم.ها میو سپس به بررسی و تحلیل آن
یارت١ یضه و ز . تفسیر به طواف فر

فُوا«در روایاتی از شیعه و سنی جمله  وَّ به طواف فریضه (زیارت) تفسـیر شـده اسـت بـه عنـوان » وَ لْیطَّ
کنـد ) از امام رضا (ع) نقـل می٢٥٤/ ٨میری در قرب الاسناد در روایت صحیحی (مجلسی اول، نمونه: ح
فُوا«که در آن  وَّ / ١٣؛ حـر عـاملی، ١٥٨/ ٣به طواف فریضه و زیارت تفسـیر شـده اسـت (حمیـری، » وَ لْیطَّ

فُوا«). مجلسی نیز روایتی از علی (ع) آورده که منظور از ٢٩٩ وَّ / ٩٦یارت است (مجلسـی، طواف ز» وَ لْیطَّ
فُوا«.) در روایاتی از اهل سنت نیز جمله ٣٣٠/ ١؛ نعمان بن محمد، ٣١٢ وَّ به ایـن طـواف (زیـارت) » وَ لْیطَّ

).١١١/ ١٧تفسیر شده است. قرطبی سه روایت نقل کرده است (طبری، 
یضه و طواف نساء٢ . تفسیر به طواف اعم از فر

از طواف فریضه و نساء نداریم. تنها یک روایت اسـت کـه طبـق روایت خاصی در تفسیر طواف به اعم 
تفسیر مشهور مربوط به طواف نساء است ولی بر اساس تفسیر دیگری که کم طرفداراسـت و در ادامـه ذکـر 

گوید از امام ابو الحسـن تواند مستند این نظر باشد و آن روایت، این است: احمدبن محمد میکنیم، میمی
فُوا بِالْبَیتِ الْعَتِیقِ «از تفسیر طواف در آیه موسی بن جعفر (ع) وَّ ، سؤال کردم حضرت در پاسخ فرمود »وَ لْیطَّ

سَـاءِ «طواف فریضه و واجب، طواف نساء است  / ٣؛ بحرانـی، ٥١٢/ ٤(کلینـی، » طَوَافُ الْفَرِیضَةِ طَوَافُ النِّ
نویسـد، ضـعیف مجلسـی می). سند روایت طبق نظر مشهور، آنطور که٤٩٤/ ٣؛ عروسی حویزی، ٨٧٧

) بدون قید مشهور، ضعیف دانسته ١٠٧/ ٨). وی در ملاذ الأخیار (٢٠٢/ ١٨است (مجلسی، مرآة العقول، 
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نویسد: کلینی این را با صفت (قوی) از بزنطی نقل کرده است ولی مجلسی اول سند آن را قوی دانسته و می

ه معنای قوی در بیان ایشان در چند سطر بعد توضـیح ). دربار٥٣٣/ ٤است (مجلسی اول، روضة المتقین، 
اند (فیض، دهیم. طبق تفسیر مشهور طواف نساء در روایت بدل یا عطف بیان برای طواف فریضه دانستهمی
) و معنای آن این است که طواف فریضه همان طواف نساء است ولـی طبـق نقـل غیـر مشـهور، ١٢٢٩/ ١٤

سَاءِ قَالَ طَوَافُ «روایت چنین بوده:  ، و واو عاطفه حذف شده اسـت. در ایـن صـورت »الْفَرِیضَةِ و طَوَافُ النِّ
اند، یکـی طـواف ذکر کرده» والیطفوا«روایت دلیل بر این تفسیر است زیرا حضرت هر دو طواف را مصداق 

جـا گویـد مـراد از طـواف فریضـه در ایننویسد قول قیلـی میحج و دیگر طواف نساء. مرحوم مجلسی می
واف زیارت است و حرف عطف بین طواف فریضه و طواف نساء حذف شـده و ایـن قـول خـالی از بُعـد ط

).٢٠٢/ ١٨نیست (مجلسی، مراه العقول، 
. تفسیر به طواف نساء٣

طَـوَافُ الْفَرِیضَـةِ طَـوَافُ «دلیل این تفسیر، یکی روایت گذشته بر طبق تفسیر مشهور است کـه فرمـود 
سَاءِ  ). نیـز ١٢٢٩/ ١٤اند (فیض، طواف نساء را بدل یا عطف بیان برای طواف فریضه دانستهکه مشهور،» النِّ

فُوا«در دو روایت دیگر که از نظر متن یکی هستند  وَّ به طواف نساء تفسـیر شـده اسـت یکـی روایـت » وَ لْیطَّ
فُوا«گوید از امام صادق (ع) در باره تفسیر حماد ناب است که می وَّ ردم، حضـرت فرمودنـد سؤال کـ» وَ لْیطَّ

). سند روایت ضعیف است زیرا محمد بن ٤٩٤/ ٣؛ عروسی حویزی، ٢٥٣/ ٥طواف نساء است (طوسی، 
/ ٣؛ بحرانـی، ٥١٣یحیی توثیق نشده است و دیگر روایت حماد بن عثمان از امام صادق (ع) است (کلینی، 

ور ضعیف اسـت (مجلسـی، مـراة ). سند این روایت مرسله و مقطوعه است. از این رو طبق نظر مشه٨٧٧
). ولی مجلسی اول از سند این روایت تعبیـر بـه قـوی نمـوده اسـت ١٢٣٠/ ١٤؛ فیض، ٢٠٢/ ١٨العقول، 

). مجلسی اول هر روایتی را که وثوق به صدور آن داشته باشد تعبیر ٥٣٣/ ٤(مجلسی اول، روضة المتقین، 
باشد، مثلاً کثرت نقل راویان از شخصی را که توثیقی در نماید گرچه توثیق خاصی در باره راوی نبه قوی می

نماید. اگرگفته شود از این جهـت تعبیـر شمارد و تعبیر به قوی میاش نیست از قرائن توثیق راوی وی میباره
توان گفـت در ایـن باشد، در پاسخ میبه قوی کرده که مورد عمل اصحاب است و شهرت جابر ضعفش می

ایت عمل کرده باشند اول ادعا است، بلی وجوب طواف نساء شهرت قطعی دارد ولی نه که مشهور به این رو
به استناد به این روایت تا ضعف را جبران کند بلکه مستند است به روایات صحیحه گوناگون دیگری. به بیان 

نسـاء. به طواف» والیطفوا«دیگر در مورد بحث دو مطلب داریم یکی وجوب طواف نساء و دیگر تفسیر آیه 
در وجوب آن به دلیل روایات و شهرت قطعی تردیدی نیست ولی اکثر فقهای امامیه در وجوب طواف نسـاء 

اند تا بتوانیم با عمل مشهور، ضعف این تطبیق و تفسیر را جبـران کنـیم و تعـدادی به این آیه استدلال نکرده
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است. اضافه بر این که قلمرو سخن مشهور، اند از باب ورود روایات مذکور در تفسیر آیه هم که اشاره نموده

گویند شهرت جابر ضعف سند روایت است، مربوط به حوزه عمل است نه حوزه تفسیر و نظر. شـیخ که می
).٤٨٦/ ٢صدوق این روایت را به صورت مرسل نقل کرده است (صدوق، 

. طواف وداع٤
گوید از زهیر دربـاره تفسـیر سلمه میزهیر از اهل سنت به طواف وداع تفسیر کرده است. عمروبن ابی 

فُوا« وَّ که گذشـت بعضـی ). چنان١١١/ ١٧سؤال کردم جواب داد مراد طواف وداع حج است (طبری، » وَ لْیطَّ
اند که مقصود از طواف در آیـه طـواف از مفسران اهل سنت مانند ثعالبی بر اساس سخن زهیر، احتمال داده

وایت زهیر از نظر اهل سنت، ضعیف است چون اولاً مقطوعه اسـت و ). ولی ر٤٠٨/ ١وداع باشد (ثعالبی، 
ها و نیز عمرو بن ابی سـلمه از وی منکراتـی نقـل گوید شامیثانیا زهیر ضعیف است. ذهبی در باره وی می

کرده و ابوجعفر عقیلی او را در میان ضعفاء قرار داده است، لذا وی قوی نیست با این که صاحبان کتب سته 
).١٨٨/ ٨اند (الذهبی، وایت نقل کردهاز او ر

تحلیل و بررسی روایات
اول: روشن شد که جمع زیادی از مفسران شیعی طبق روایات گروه سوم (نساء) آیه را بـه طـواف نسـاء 
تفسیر کردند، اکثر قریب به اتفاق مفسران اهل سنت و جمعی از مفسران شیعه بر طواف فریضه کـه واجـب 

دکی از عالمان فریقین، بر اعم از هر دو و بعضی بر اعم از این دو و طـواف وداع و رکنی حج است، جمع ان
اند.چند نفری بر طواف وداع، حمل کرده

دوم: بحثی در دلالت روایات مذکور
الف: مقصود از فریضه در روایت طواف الفریضة طواف النساء چیست؟

ق و ظهور آیه، فریضه را به طواف واجب مشهور عالمان اهل سنت و تعدادی از شیعه بر حسب سیا-١
اند. طبق این معنا این روایت با روایاتی که آیه را به طواف نساء تفسیر کـرده رکنی در حج و عمره تفسیر کرده

، بتـوان روایـت »خذ ما خالف العامه«شود. بلی محتمل است از باب تعارض دارد و رجوع به ظاهر آیه می
ح داد.تفسیر به طواف نساء را ترجی

فریضه به معنای طواف واجب اعم از طواف رکن و طواف نساء و طواف وداع در صورت حکـم بـه -٢
). همـانطور ٢٥٤/ ٨؛ مجلسی اول، لوامع صاحبقرانی، ٢٧٦/ ١٧وجوب آن باشد (مجلسی، مرآة العقول، 

نمودند. طبق این معنـا است این را استظهار » والیطفوا«که گذشت بعضی با تکیه بر تاکیدی که در فعل امر 
روایت مذکور با روایاتی که آیه را به طواف نساء تفسیر کرده هماهنگ است و نسبت کل و جزء بین ایـن دو 
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برقرار است و تعارضی در بین نیست. شاهد دیگر که قبلا اشاره کردیم، این که طبق نقل دیگـری حـرف واو 

سَاءِ «عاطفه از روایت حذف شده و در اصل روایت چنین بوده و حضـرت ». قَالَ طَوَافُ الْفَرِیضَةِ وطَوَافُ النِّ
ذکر کرده یکی طواف حج و دیگر طواف نساء. » والیطفوا«دو طواف را مصداق 

انـد و مشهور عالمان شیعی بر حسب روایاتی که گذشت، فریضـه ر ابـه طـواف نسـاء تفسـیر کرده-٣
). ایـن تفسـیر ١٢٢٩/ ١٤اند (فیض، اف فریضه دانستهطواف نساء را در روایت، بدل یا عطف بیان برای طو

نیز با آیه تعارضی ندارد.
سوم: با توجه به ابهامات و اختلافات گذشته از یک سو و عدم قوت سندی دو روایتی که به طواف نساء 

توان برای طواف نساء، به آن استناد کرد.شود و نمیتفسیر کردند، آیه مجمل می

یه بر طواف نساءاشکالاتی بر حمل آ
در آیـه مربـوط بـه » ولیطفوا«طواف نساء وجوب فوری در ایام ذیحجه ندارد در حالی که ظاهر امر -١

مْ...«اعمال حج است. شاهدش نیز  در ادامه آیه است.» ذلِک وَ مَنْ یعَظِّ
طواف نساء، جزء حج نیست در حالی طواف مورد بحث بر اساس سیاق آیه، جزء حج است. -٢
های پیامبر (ص) و علی (ع) و فاطمه (س) و امامان قبل از صـادقین (ع) طواف نسا در میان طواف-٣

گزارش نشده است. گزارش مبسوط حجة الوداع پیامبر (ع) که در مقام تعلـیم مناسـک حـج بـه مسـلمانان 
به تفصـیل اند) و در آن حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س) نیز حضور داشته١٠٢٥/ ٤بودند (ابن هشام، 

/ ٢١در کتب تاریخی و روایی فریقین آمده و در آن طواف نساء گزارش نشده است (مجلسـی، بحـارالانوار، 
). درگزارش حج و عمره امامان قبل از صادقین (ع) نیز طوافی به ١٠٢٠-١٠٢٥/ ٤؛ ابن هشام، ٣٨٦-٣٧٨

طواف وداع باشد که همه آنان این عنوان طواف نساء نیامده است مگرگفته شود منظور از طواف النساء همان
اند.طواف را انجام داده

اسِ بِالْحَجِّ «آیات شریفه از -٤ نْ فِی النَّ مْ «تا » وأَذِّ خطاب به ابراهیم و یا پیامبر و یا هر » ذلِک وَ مَنْ یعَظِّ
کرد.دو است. اگر مراد، طواف نساء بود حتماً پیامبر که در مقام تعلیم حج بود، بیان می

در زمان قبل از صادقین (ع) فعلیت در طواف واجب رکنی داشته و طواف نسـاء کـه » والیطفوا«امر -٥
را » ولیطفـوا«توان در زمان صادقین (ع) امر شده، واجب دیگری است که بر اعمال افزوده شده است و نمی

اف واجب.نسبت به همه افراد طو» ولیطفوا«بر طواف نساء حمل کرد مگر در صورت اثبات اطلاق 
انـد بایـد تـارک امـر اند و طواف نساء انجام ندادهکسانی که قبل از امر صادقین (ع) حج انجام داده-٦

نیست.» ولیطفوا«واجب باشند مگر بگویید آن وقت واجب نبوده پس مشمول آیه 
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کـه اسـتدلال اند و تعدادی از فقهـا اکثر فقهای امامیه برای اثبات طواف نساء به آیه استدلال نکرده-٧

اند.های آنان را آوردیم، از طریق روایات وارده به طواف نساء، تفسیر کردهاند و عبارتکرده

احتمال یکی بودن طواف وداع و طواف نساء
طلبد که نگارنده قلمی نموده است، لکـن بـه گرچه شرح بایسته پاسخ این پرسش، نوشته دیگری را می

بعید نیست مراد از طواف وداع، همان طواف نساء باشد زیرا در بعضی توان ادعا کرد کهصورت مختصر می
روایات، حلیت نساء مترتب بر طواف وداع شده است و بعـلاوه طـواف وداع از آغـاز مـورد عمـل پیـامبر و 
مسلمین بوده گرچه به عنوان طواف نساء نبوده است. در موثقه یا صحیحه اسحاق بن عمار از امـام صـادق 

داد، مردم بعد از اعمال مکه بـه منـازل خـود بـر که اگر خدا بر مردم، طواف وداع را قرار نمی(ع) نقل است
). نـزد مجلسـی اول، ایـن ٢٥٣/ ٥بود (طوسـی، گشتند در حالی که بر آنان تماس با زنانشان جایز نمیمی

/ ١٨لعقـول () و نـزد مجلسـی دوم در مـرآة ا٥٣٢/ ٤روایت، موثقه مانند صحیحه است (روضة المتقـین، 
) صحیحه است. اما دلالت حدیث: طبـق ١٢٢/ ٤) موثقه و نزد جمعی مانند مدنی در براهین الحج (٢٠٣

توان از اتحاد اثر، حلیت نساء؛ اتحاد مـوثر یعنـی طـواف وداع و طـواف نباشد؛ میایاین روایت، اگر تقیه
واف نساء است. اشکال این سخن این است نساء را نتیجه گرفت. به دیگر بیان، این روایت، مفسر روایات ط

تـوان یکـی که طواف وداع نزد فقهای شیعه مستحب است در حالی که طواف نساء واجب اسـت، لـذا نمی
دانست مگر این که طواف وداع را همانند مذاهب حنبلی و حنفی واجب بدانیم که در این صورت، مشـکل 

گردد.برطرف می

گیرينتیجه
توان برای وجوب طواف و زیارت ظهور و نسبت به طواف نساء، اجمال دارد و نمیآیه در طواف فریضه

توان با روایتی که ضعف سـندی دارد دسـت از ظهـور آن برداشـت. بنـابراین نساء به آن استدلال کرد و نمی
اثبات طواف نساء از طریق روایات است.
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ق.١٤٠٤ایران، انتشارات نوید، چاپ اول، -، تهران تفسیر شاهیانی، ابو الفتح بن مخدوم، جرج

لبنـان، دار -، بیـروت الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیـت علـیهم السـلامجزیری، عبد الرحمن، 
ق.١٤١٩الثقلین، چاپ اول، 
م.۱۹۹۰ق/۱۴۱۰، ، بیروت، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة____________

ق.١٤٠٥بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، احکام القرآن (جصاص)،جصاص احمد بن علی، 
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ق.١٤٠٩ایران، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، -، قم وسائل الشیعةحرّ عاملی، محمد بن حسن، 

تا.چاپ اول، بی، بیروت، دارالفکر،تفسیر روح البیانحقی بروسوی، اسماعیل، 
تا.ایران، کتابفروشی نینوا، بی-القدیمة)، تهران -(ط قرب الإسنادحمیری، عبد الله بن جعفر، 
ق.١٤١٥، قم، انتشارات اسماعیلیان، چاپ چهارم، تفسیر نور الثقلینحویزی، عبدعلی بن جمعه، 

.ق١٤٢٤کر العربی، بیروت، دار الف-، لبنانالتفسیر القرآنی للقرآنخطیب، عبدالکریم،
ق.١٤١٨ایران، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، چاپ اول، -، قم موسوعة الإمام الخوئیخویی، ابو القاسم، 

م.٢٠٠١ق / ١٤٢٢، مؤسسة الرسالة، سیر أعلام النبلاءذهبی، محمد بن احمد، 
ق.١٤١٢، بیروت، دارالعلم،مفردات الفاظ القرانراغب اصفهانی، حسین بن محمد، 

تا.، دار الفکر، بیفتح العزیزرافعی قزوینی، عبدالکریم بن محمد، 
یعة و المنهجزحیلی وهبة،  دمشـق، دار الفکـر المعاصـر، چـاپ دوم، -، بیروت التفسیر المنیر فی العقیدة و الشر

ق.١٤١٨
، بیـروت، لتأویـلالکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل فی وجـوه ازمخشري، محمود بن عمر، 

ق.١٤٠٧دار الکتاب العربی، چاپ سوم، 
م.١٩٨٣ق/ ١٤٠٣، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، چاپ دوم، الأمالشافعی، محمد بن ادریس، 

، قـم، انتشـارات فرهنـگ اسـلامی، چـاپ دوم، الفرقان فی تفسیر القرآن بـالقرآن و السـنةصادقی تهرانی، محمد، 
١٣٦٥.

ق.١٤٢٥ایران، انتشارات محلاتی، چاپ اول، -، قم مصباح الناسک فی شرح المناسکی، تقی، طباطبایی قمّ 
، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قـم، چـاپ المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین، 

ق.١٤١٧پنجم، 
.١٣٦٠انتشارات فراهانی، چاپ اول، ، تهران،ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن، 
ق.١٤١٢، بیروت، دار المعرفه، چاپ اول، جامع البیان فی تفسیر القرآن (تفسیر الطبری)طبری، محمد بن جریر، 

ق.١٤٠٧ایران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، -، تهران تهذیب الأحکامطوسی، محمد بن حسن، 
.١٣٧٨، تهران، انتشارات اسلام، چاپ دوم، تفسیر القرآناطیب البیان فی طیب، عبد الحسین، 

لبنـان، مؤسسـه آل البیـت -، بیـروت مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسـلامعاملی، محمد بن علی، 
ق.١٤١١علیهم السلام، چاپ اول، 

الإسـلامیة، ایران، مجمـع البحـوث-، مشهد منتهی المطلب فی تحقیق المذهبعلامه حلّی، حسن بن یوسف، 
ق.١٤١٢چاپ اول، 

، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسـلامی، چـاپ کنز العرفان فی فقه القرآنفاضل مقداد، مقداد بن عبد الله، 
ق.١٤١٩اول، 
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ق.
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ق.١٤٠٦اول، 
.١٣٦٤، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ اول، الجامع لأحکام القرآنقرطبی، محمد بن احمد، 
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.١٣٦٨ارشاد اسلامی، چاپ اول، 

.١٣٦٣، قم، دار الکتاب، چاپ سوم، تفسیر القمیقمی، علی بن ابراهیم، 
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ق.١٤١٠لبنان، مؤسسة الطبع و النشر، چاپ اول، -، بیروت بحار الأنوارمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 
تـب الإسـلامیة، ایـران، دار الک-، تهـران مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول____________________، 

ق.١٤٠٤چاپ دوم، 
ایران، مؤسسه فرهنگـی -، قم روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیهمجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 

ق.١٤٠٦اسلامی کوشانبور، چاپ دوم، 
ق.١٤١٤ایران، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، -، قم لوامع صاحبقرانی_____________________، 

ایران، مدرسه علمیه آیة الله مدنی کاشانی، چـاپ -، کاشان براهین الحج للفقهاء و الحججنی، رضا، مدنی کاشا
ق.١٤١١سوم، 

دار الجـواد، چـاپ دهـم، -لبنان، دار التیار الجدیـد -، بیروت الفقه علی المذاهب الخمسةمغنیه، محمد جواد، 
ق.١٤٢١

تا.، تهران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ اول، بیحکام القرآنزبدة البیان فی أمقدس اردبیلی، احمد بن محمد، 
.١٣٧٤، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر، 

، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چـاپ ترجمه تفسیر المیزانموسوی همدانی، محمد باقر، 
.١٣٧٤پنجم، 

تا.، دار الفکر، بیالمجموعرف، نووی، یحیی بن ش
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چکیده

. در ریقواعـد التفسـچگـونگیو یسـتیدر باب چیرونیبیهااز سؤالیااست به مجموعهیپژوهش پاسخنیا
از موضـوع آن ،»یبـر مبـانیمبتنـیریتفسیهاستهیاز بایامجموعه«به ریقواعد التفسفیاز تعرپس یستیبحث چ

در زیـنچگـونگیشـده اسـت. در بـاب نستهدا»یاستنباط«زینریآمده و نسبت آن با تفسانیسخن به م» زبان قرآن«
هـا عناصـر نموده و موضـوع گزارهیبخش تلقّ معرفتیرا قواعد دستورریقواعد التفس،یو کالبدشناسیشناسختیر

،یشناسـهـا، در بحـث سرشتگزارهنیاقسام ایدانسته شده است. سپس با بررس» ضرورت«ها و محمول آنیزبان
اتّصـاف اریـ. در بحـث معمیاخواندهینیبا منشأ تکویها را اعتبارو محمول آنیفلسفمیها را مفاهگزارهنیموضوع ا

انطباق یصدق آن به معنام،یا) دانستهی(نه حملیخود شرطیرا در سازه معرفتیریده تفسبه صدق، پس از آنکه قاع
صـدق و کـذب آن یهـاحالتزاره،گکیمتوقّع تیسه وضعمیشده و با ترسیالأمر قاعده تلقّ با نفسهینسبت شرط

شده است.انیب

زبان قرآن.ر،یفلسفه مضاف، قواعد التفس: هاکلیدواژه

.20/12/1396: یینهابیتصوخی؛ تار25/06/1392وصول: خیتار*. 
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قدمهم

های سفه قواعد التفسیر، دانشی است مستقل از فلسفه و قواعـد التفسـیر کـه همچـون دیگـر فلسـفهفل
تر از چیسـتی، پردازد. برای دریافت تصـویری روشـنالیه خود میمضاف، به احکام کلّی مربوط به مضاف

ر پـی آن قلمرو، روش، رویکرد و مسائل این دانش، و آنچه مـا از رهیافـت تمرکـز بـر چیسـتی و چسـانی د
بایست به سه پرسش اصلی پاسخ داد:هستیم، می

های مضاف با فلسفه اولی وجود دارد؟الف. چه نسبت و نیز تفاوتی میان فلسفه
ب. تفاوت فلسفه قواعد التفسیر، با قواعد التفسیر و یا اصول فقه چیست؟

پ. تفاوت فلسفه قواعد التفسیر با فلسفه تفسیر چیست؟
ف تصوری با فلسفه مضاف تصدیقی در چیست؟پ. تفاوت فلسفه مضا

و یـک فیلسـوف بـا ) ٩سـینا، ابناست (» موجود بما هو موجود«دانیم موضوع فلسفه اولی چنانکه می
کنـد گیری از روش عقلانی و با رویکردی تحلیلی، از احکام کلّی موجود، تعینات و علل آن بحـث میبهره

الیه آن شود. موضوع فلسفه مضاف، همـان مضـافتکرار می. همین سخن در فلسفه مضاف نیز )٥همان: (
یعنی یک علم، پدیـده اعتبـاری، یـا یـک پدیـده حقیقـی اسـت و فلسـفه مضـاف تعـین خـود را از ناحیـه 

ای کـه از الیه اسـت بـه گونـهکند. جهت بحث نیز معطوف به تعین خاصّ مضافاش کسب میالیهمضاف
کند و بـر د؛ بر خلاف فلسفه اولی که از موجود ما هو موجود گفتگو میها متمایز گردها یا پدیدهسایر دانش

ها معطوف بـه سـیر زمـانی موضـوع اسـت؛ و بـر خـلاف های مضاف که جهت بحث در آنخلاف تاریخ
ای از عوارض و احکام خـاصّ مربـوط بـه های اوّلی (مانند هنر، اخلاق و...) که دربردارنده مجموعهدانش

شود. نسبت فلسفه مضاف با فلسـفه ا این ترتیب پاسخ سه پرسش نخست روشن میموضوع خود هستند. ب
شود. تفـاوت ایـن دو نیـز در اولی در رویکرد بحث است، زیرا در هر دو از وجود بما هو موجود گفتگو می

شـود، نـه وجـود کلّـی. تفـاوت موضوع بحث است؛ زیرا در فلسـفه مضـاف از وجـودِ خـاصّ گفتگـو می
ها نیز در جهتِ بحث است؛ زیرا جهت بحث در فلسفه مضاف، تعین و إلیه آنف با مضافهای مضافلسفه

ها و امور، چیزهـای ها است، حال آنکه جهتِ بحث در سایر دانشإلیه از دیگر امور و یا دانشتمایز مضاف
مضـاف ها و... است. از این رو در فلسفهدیگری همچون بیان عوارض موضوعات مسائل، سیر تاریخی آن

شود و نه سیر تاریخی آن علم مـدّ نظـر اسـت. بـه بیـان دیگـر، فلسـفه قواعـد نه به مسائل علم پرداخته می
کند و به جـای نگرانه خود را حفظ میهای مضاف، هویت تماشاگرانه و برونالتفسیر، همچون دیگر فلسفه

هایی چون قواعـد التفسـیر، ه دانشکند. حال آنکآنکه بر مسند قضاوت نشیند، نقش شاهد ماجرا را ایفا می
نگرانـه و بـا نگـاهی دار تبیین احکام خاصّ موضوعات مسائل خود با رویکردی دروناصول فقه و...، عهده
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واره تجویزی هستند. وانگهی فلسفه قواعد التفسیر، موضوع خود را بسان یک واحدِ متشـخّص و یـک نظـام

های مختلـف سـخن ها و اصـلالفقـه، کـه از قاعـدهصـول کند، بر خلاف قواعد التفسـیر، و یـا ارصد می
گویند. تفاوت فلسفه قواعد التفسیر با فلسفه تفسیر را نیز از تفـاوتی کـه میـان تفسـیر و قواعـد التفسـیر می

توان فهمید. تفسیر، فرایند کشف مراد الهی از کلام وی است، و این با قواعـد تفسـیر، کـه اند نیز میگذارده
های مضاف بـه دارد، متفاوت است. وانگهی فلسفه تفسیر، در زمره فلسفهانین کشف را بیان میمعیارها و قو

باشد.های مضاف به علوم میامور است و فلسفه قواعد التفسیر، در زمره فلسفه
گوینـد و الیه خود سخن میهای مضاف درباره چیستی، چسانی و چرایی مضافاز سویی دیگر، فلسفه

و نیز سه گفتار نخست با هدف ترسیم چیستی و سایر گفتارها به چسانی قواعـد التفسـیر در پژوهش پیش ر
روند و به همین دلیل از نام فلسـفه الیه به شمار میپردازند. چیستی و چسانی، از مبادی تصوریه مضافمی

کند و از نـام الیه گفتگو میتصوری برای آن استفاده نمودیم، بر خلاف چرایی که از مبادی تصدیقیه مضاف
ضمن آنکه مـا را بـا ایـن دانـش آشـنا فلسفه تصدیقی برای آن استفاده کردیم. فلسفه تصوّری قواعد التفسیر 

دارد، تا آنچه بایسـته هایی که برآیند خلط قاعده با مبنا، و تفسیر با تطبیق است نیز باز میسازد، از آسیبمی
گویی اجتناب ا شناخت موضوع و جهت علم، از طفرهپرداخت است و جای آن خالی است نموده شود، و ب

گردد.
نظرها تر و دامنه اختلاف الیه قوینکته لازم به ذکر آنکه به هر مقدار که صبغه اننزاع و اجتهاد در مضاف

نماید. با این حال فیلسوف مضاف، چـه تر باشد، زاویه نگاه فیلسوف از توصیف به تجویز عدول میگسترده
ط و چه در علوم پیچیده و انتزاعی، چه در مقام تحلیل چیسـتی و چسـانی آن علـوم، و چـه بـه در علوم بسی

کند، نه مؤسس و مقنن آن علـم. در ها، همواره خود را خادم آن علم فرض میهنگام گفتگو درباره چرایی آن
فلسـفه قواعـد د. گیرفرض بحث فلسفی خود در نظر میواقع وی بایدها و نبایدها یک علم را به عنوان پیش

تر مورد بحث قرار نگرفته. گرچه ردّ پای مباحثی از آن همچون تعریف، تفسیر، دانشی است نوپدید که پیش
تفسـیر، علـوم قرآنـی و امثـال آن های قواعد التفسیر، مبانیتوان در نگاشتهها و مانند آن را میموضوع، گونه
سراغ گرفت.

تعریف قواعد تفسیر
در اصل به معنای شالوده خانه یا چارچوب به کار رفتـه در بخـش زیـرین جهـاز » دع ق «قاعده از بُن 

) بوده و در عرف امروزین تازیان و پارسیان به معنای اصل، بنیاد، دستور، قـانون ١٠٩/ ٥شتران (ابن فارس، 
شـند. ک)؛ توگویی بسان ستون، بنـای شـامخ یـک دانـش را بـر دوش می١٧٣٧٦/ ١١و آیین است (دهخدا، 
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؛ ١٠٩/ ١فـارس، ؛ ابن١٥٦/ ١٧نیز قابـل ملاحظـه اسـت (فراهیـدی، » مبنا«و » اصل«همین معنا در مورد 

خورد (زبیدی، نیز به چشم می» ضابطه«). این همگونی حتی در ٣٠١١٩/ ١٣و ٢٨٠١-٢٧٩٩/ ٢دهخدا، 
ا پرسـید. در ایـن رابطـه ). با این ترتیب باید از معنای اصطلاحی قاعده و تفاوت آن با اصل و مبنـ٣٢١/ ١٠

؛ ٦٤٩/ ٢؛ انصـاری، ١٩٥-١٩٤/ ١؛ فاضـل لنکرانـی، ١٠/ ١های مختلفی ارائه شده (قس: خوئی، دیدگاه
گنجـد، لیـک وضـعیت جـاری ها در ایـن کمینـه نمی) که بیان همه آن٣٠٩/ ٤؛ نائینی، ٢٦-٢٥/ ١صدر، 
ست:گر وجود دو جریان موازی اهای تفسیری اهل سنّت حکایتنگاشته

ق) بـوده و در آن بـه ٧٢٨التفسیر ابن تیمیة (التفسیر نگاری که متأثّر از مقدّمة فی اصول الف). اصول 
ای در مبانی، قواعد، مناهج، اتّجاهات و اسالیب تفسیری، روش تفسـیری پیشـینیان، منـابع مباحث پراکنده

شود.شناسی تفسیر، و علل تکثّر در تفسیر پرداخته میتفسیر، آسیب
» التیسیر فی قواعد التفسـیر«ق) در کتاب ٨٧٩ب). قواعد التفسیر نگاری که نخست توسّط کافیجی (

ای از قواعد مربوط به دلالت محکم و متشابه، تعارض و ترجیح، نسـخ و شـروط راوی بـه در خصوص پاره
فسـیر، مراتـب و ای از مباحث همچـون طـرق تکار رفت، و سپس بر تفسیر قرآن اطلاق گردید و گاه بر پاره

). این عنوان در قرن چهاردهم بر برخی از قواعد تفسیری آمیخته ٤٥-٤٣انواع تفاسیر اطلاق شد (السبت، 
) تـا آنکـه ٧با قواعد فقهی یا طرائف و نکات قرآنی همچون تقارن وعد با وعید و... به کار رفت (سـعدی، 

انجامنـد، اسـتعمال گردیـد ر کلام اللـه میرفته تخصّصی گردیده و در خصوص قواعدی که به فهم بهترفته
).٧(همان، 

تیمیـه، ای همسان با قواعد التفسیر دارد (ابنرغم تفاوت در مسائل، تعریف و دغدغهالتفسیر علیاصول
) و برخی نیـز ١١گردد (رومی، اند که علم تفسیر بر آن استوار می)؛ چنانکه برخی آن را قواعدی دانسته٧-٦

بندی رسـد فصـل)؛ با این حـال بـه نظـر می٣٧اند (سبت، و اصول تفسیر تصریح نمودهبه همسانی قواعد
ها ای از این کتاباند پارهالتفسیری چندان منطقی نیست. چنانکه برخی منتقدان نیز گفتههای اصول نگاشته

). شـاید بـه همـین ١٥-١١گرایی استوارند (طیار، فقه یا علوم قرآن شبیه بوده و بر نوعی سلیقهبیشتر به اصول
شناسـی التفسیر از قواعـد التفسـیر یـا روشاند به جای اصطلاح اصولخاطر نگارندگان شیعی ترجیح داده

ها و بایـدهای کلّـی ای از دسـتورالعملتفسیر استفاده نمایند. ایشان در تعریف قواعد التفسیر آن را مجموعه
بـرد و از انحـراف بـاز د تفسیر را در مسیر صحیح پـیش میها فرایندانند که رعایت آنبرخاسته از مبانی می

با این توضیح قواعد التفسـیر ذاتـاً تعهّـدی بـر ارائـه راهکـار نسـبت بـه ١).٤٤دارد (اسعدی و دیگران، می

بر این باورنـد کـه تفسـیر بـر حسـب قواعـد و       التفسیر اصرار دارند و ناگفته نماند که برخی محققان بر رتبه پیشینی اصول.1
رسد که این دیدگاه بیش از آنکه از پایگاه تاریخی قوي ). لیک به نظر می30العک، (شودمناهجی که دارد بر پایه آن ساخته می

خورد.رد پایی از مبانی تفسیر به چشم نمیالتفسیري،هاي اصولث است و در میان نگاشتهبرخوردار باشد، یک ابتکار مستحد
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تشخیص مصداق یا تأویل آیات ندارند جز آنکه گاه مصداق و یـا معنـای مـؤوّل در شـعاع اراده الهـی قـرار 

مند خواهند بود.ست که به عنوان تفسیر آیه، نیازمند استنباطی نظامگیرند و آنگاه امی
اند؛ یعنـی در خصوص ضابطه برخی آن را همان قاعده یا دارای گستره کاربردی اخصّ از قاعده دانسـته

). برخـی نیـز ضـابطه را بـه ٣٣ضابطه مربوط به یک باب و قاعده مربوط به ابواب گوناگون است (السبت، 
هـا ). ایـن سـنخ تفاوت٣٨داننـد (فـاکر، ن بازدارنده از کژی به هنگام کار با قواعد و اصول میمعنای قوانی

).٣٢گر تصنّعی بودن اصطلاح ضابطه و عدم اختلاف آن با قاعده است (سبت، حکایت

موضوع قواعد التفسیر
کند، موضوع یگیری محتوایی و روشی علوم ایفا میکی از مباحث بسیار مهمّ که نقش اساسی در جهت

ها است و برخی فلاسفه نیز به ضرورت موضوع برای دانـش معتقـد هسـتند (صـدرالمتألّهین، الشـواهد آن
). ٣٩/ ١؛ السـبت، ١٣اند (رومـی، دانسـته» تفسـیر قـرآن«). برخی موضوع قواعد التفسـیر را ١٩الربوبیة، 

ل آنکه موضوع علـم، واحـد بالحقیقـة باشد؛ حاواحد بالإعتبار می» تفسیر«اشکال این دیدگاه آن است که 
را به جای موضوعات مسائل قواعد التفسیر نهاد، پس این مسائل از » تفسیر«توان عنوان است، وانگهی نمی

است و در باب » مفسّر«ای از مسائل گویند؛ این از آن روست که موضوع پارهعارض ذاتی تفسیر سخن نمی
است و در بـاب احکـامِ مصـادیق آن » لفظ قرآنی«ای دیگر پارهگوییم، در شرایط و مؤهّلات وی سخن می

است و درباره احکـام » دلالت لفظ«شود. گاه موضوع یعنی احکام مترادف، مشترک و مانند آن صحبت می
موضوع است و در » ترکیب لفظی«شود. گاه دلالت حقیقی و مجازی، عامّ و خاصّ، مهمل وغیره بحث می

بـه عنـوان » مندی سـورههدف«یا » مناسبت آیه«گوییم؛ گاه و نظیر آن سخن میباب حذف، تقدیر، اضمار 
موضـوع » مراد جـدی«کنیم. گاه موضوع، مورد مطالعه قرار گرفته و در باب احکام متعلّق به آن صحبت می

بـه » تفسـیر«گردد و... . روشن است که نسـبت است و در باب نقش قرائن منفصله در احراز آن مطالعه می
تـوان احکـام و عـوارض هـر یـک از ایـن چیک از این موضوعات، نسبت کلّی به مصادیق نیسـت و نمیهی

منسوب داشت.» تفسیر«موضوعات را به 
). این دیدگاه نیز نادرست است؛ ٢٩اند (العکّ، دانسته» کلام الله«برخی دیگر موضوع قواعد تفسیر را 

باشـد؛ است و دارای مدالیل استعمالی و مرادات جـدّی میزیرا کلام الله، واحد مؤلّف از واژگان و تراکیب
ای از آن موضوعات، نسبت کلّ به اجزاء اسـت، حـال آنکـه نسـبت موضـوع علـم بـه پس نسبت آن به پاره

بایست کلّی به جزئیات باشد.موضوعات مسائل، می
ها به ند برای انتقال پیاماست، یعنی زبانی که خداو» زبان قرآن«به باور نگارنده موضوع قواعد التفسیر، 
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» زبـان قـرآن«های تفسیری درباره احکام خاصّ بـه مخاطب خود انتخاب نموده. تمامی محمولات قاعده

» زبـان قـرآن«بوده و البته بحث از ساختار زبانی قرآن خارج از رسالت قواعد التفسیر و مربـوط بـه دانـش 
گویـد. بـرای توضـیح بیشـتر زبانی اسـت سـخن میای است، دانشی که درباره قرآن از آن جهت که پدیده

شود و این تنها یادآوری این نکته ضروری است که در هیچ علمی به جز فلسفه مطلق، از موضوع بحث نمی
گیرند. با توجّه به این نکته که تنها پس از شناخت زبان قـرآن عوارض موضوع هستند که مورد بحث قرار می

آن سخن گفت و به تلازم میان فهم مخاطب و مراد مـتکلّم حکـم نمـود، توان در باب احکام و عوارضمی
آیـد خـارج از حـوزه پس موضوع قواعد التفسیر زبان قرآن است و آنچه در پاسخ به چیستی زبـان قـرآن می

شود. سخن در وجود ترادف، اشتراک، مجاز، حقایق می» دانش زبان قرآن«قواعد التفسیر است و مربوط به 
ها و... که به غرض فهـم عـرف قـرآن آنیة، وجود مناسبت بین آیات، وجود پیام واحد برای سورهشرعیة و قر
بایست در دانش زبان قرآن، بحث شود. همچنین گیرد خارج از رسالت قاعده تفسیری بوده و میصورت می

ه همگی در دانش مباحثی چون اعتماد قرآن به اسباب نزول، سیاق، روایات و سایر قرائن متّصله و منفصله ک
شـناختی تفسـیر زبان قرآن بایسته بررسی است. همچنانکه بحث در منابع و ابزار تفسیر، بـه مبـانی معرفت

اند. بـرای مثـال وجـود های قواعد التفسیر مطرح گردیدهگردد. متأسّفانه گاه این مباحث در کتابمربوط می
د التفسـیر دربـاره احکـام آن ماننـد راهکـار شود و در قواعـحقیقت شرعیه قرآنی در جای دیگری بحث می

اثبات، حکم دوران بین حقیقت شرعیه و عرفیه، حکم شـکّ در زمـان تحقـق حقیقـت شـرعیه و... بحـث 
شود.می

هاي پیراقرآنینسبت قواعد التفسیر با دیگر دانش
تفسیر به شـمار آورد. توان قواعد التفسیر را حلقه وسط مبانی تفسیر و فرایند با توضیحی که ارائه شد می

بسا قواعد التفسیر به عنوان دانشی آلی و ابزاری برای تفسیر صحیح تلقّی گـردد. ایـن بـر فرضـی اسـت کـه 
شود. در غیر این صـورت ها مطرح میسنجی مذکور تنها میان دانشتفسیر نیز یک دانش باشد، چون نسبت

ریم تا آنگاه در این باره بحـث نمـاییم کـه آیـا قواعـد بهتر آن است که قواعد تفسیر را ادلّه تفسیر به شمار آو
تفسیر، ادلّه استنباطی تفسیرند یا تطبیقی آن.

٣٣؛ فـاکر، ٣٨در خصوص نسبت میان قواعد التفسیر با تفسیر دیدگاه مشترکی وجود نـدارد (حربـی، 
دد. منظـور از ). پیش از تحلیل لازم است مراد از تطبیقی یـا اسـتنباطی بـودن روشـن گـر٢٥قس: السبت، 

ای نسبت تطبیقی، همان نسبت کلیت و جزئیت میان مفاد دو گزاره است. این تنها در جایی است که واسطه
گیـریم و را در نظـر می» هر متغیری حـادث اسـت«بین مفاد دو گزاره در میان نباشد. برای مثال گزاره الف: 
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هر متغیـری نیـاز بـه محـدِث «ث: » ستعالم حادث ا«، ت: »این متغیر حادث است«نسبت آن را با ب: 

سنجیم. تفاوت الف با ب تفاوتی در حدّ کلّی و جزئـی اسـت؛ می» عالم نیاز به محدث دارد«، و ج: »دارد
در ناحیـه » ث«در ناحیه موضوع و بـا » ت«زیرا موضوع و محمول دو جمله، یکی است؛ حال آنکه الف با 

. پس نسبت تطبیقی تنها یک نوع و نسبت استنباطی بر سه در هر دو جهت، اختلاف دارند» ج«محمول و با 
نوع است.

های قواعد التفسیر از قبیل استنباطی نوع سـوّم هسـتند؛ چـون موضـوع در محدوده تتبع نگارنده، گزاره
هـا در ها و عنوان عـامّی از اینهای قرآنی است و محمول آن مراد الهی از این عبارتمسأله تفسیری عبارت

های تفسیری وجود ندارد. در بحث لزوم رعایت تناسب میان آیات نیز موضوع آیه نیسـت بلکـه عدهناحیه قا
ای محمول آن است. این بدان معناست که همواره گـزاره» حجة فی التفسیر«موضوع آن و » تناسب الآیات«

تواند مبتنـی بـر اره میکند. این گزآفرینی میبه عنوان پیوند دهنده میان قاعده تفسیری و مسأله تفسیری نقش
گردند؛ یعنی یک قاعده گاه نیازمنـد بـه مقدّمات نظری باشد؛ مقدّماتی که گاه در یک قاعده دیگر مطرح می

ای دیگر است.قاعده

هاي قواعد التفسیرکالبدشکافی گزاره
وناگون های صوری گها (با توصیف قالبشناسی گزارهپیش از آغاز لازم است توضیحاتی درباره ریخت

ها (تحلیل اجزای تشکیل دهنده یک گزاره) ارائه شود.ها)، و کالبَدشکافی آنو سازه معرفتی مشترک گزاره
واحد شمارش مباحث یک دانش است که یا اخباری اسـت و یـا انشـائی. یـک گـزاره از قـالبی ٢گزاره

برخوردار باشد، حـال آنکـه ای از قالب صوری انشائیای معرفتی برخوردار است. بسا گزارهصوری و سازه
آغـاز » نبایـد«و » بایـد«در سازه معرفتی خود، اخباری است. برای مثال ممکن است با افعال وجهی چون 

کنند. این بایدها، بوده و نقش محمول را در آن مسأله ایفا می» ضرورت«گردد لیک این واژگان عبارت دیگر 
تواننـد بـه عنـوان عین برخورداری از ظـاهری انشـائی میهایی درهستند و چنین گزاره» بایدهای اخباری«

هـای دسـتوری پذیر است؛ برای مثال گزارهبخش تلقّی گردند. بر عکس آن نیز امکانقضایای خبری معرفت
اند؛ از ایـن رو گاه در قالب صوری توصیه، از آنچه باید باشد سخن گفته و با نوعی قضاوت و داوری آمیخته

یستگی به میان آورند، در سازه معرفتی خود، دستوری هستند. یک فیلسوف، به جای آنکه آنکه سخن از بابی
کند.های صوری به تحلیل گذارد، به سازه معرفتی آن توجه میگزاره را در سطح قالب

کید بر سازه معرفتی یک گزاره، فائده دیگری نیز خواهد داد و آن شناخت موضوع و محمـول معرفتـی  تأ

2 Proposition
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تفکیک آن از موضوع و محمول صوری آن است. تردیـدی نیسـت کـه موضـوع یـک قضـیه در یک قضیه و

همواره با موضوع علم متّحد است گرچه ممکن است از لحاظ ادبی لباس محمول بپوشد یـا اساسـاً مطـرح 
نگردد و از آنجا که موضوع قواعد التفسیر زبان قرآن است، موضوع یک گزاره نیز عناصر زبانی بکاررفتـه در 

شرعی، چندمعنایی و مانند آن خواهـد بـود. البتـه ایـن موضـوعات رآن همچون ترادف، اشتراک، حقیقت ق
هـای شوند. گزارهگیرند یا مقید به عوارض و احوال خاصی میتری نیز قرار میتحت پوشش موضوعات عامّ 

هـا ی و محمـول آنهـا، عناصـر زبـانبخش هستند. موضوع گزارههای دستوری معرفتقواعد التفسیر، گزاره
ها است. برای توضیح چند نمونه ذیل را بررسی کنیم:ضرورت

بایست به محکمات رجوع کرد.الف. برای تفسیر متشابهات می
ب. سیاق حجّت است.

پ. لزوم عنایت به قرائن منفصله.
ت. حمل الفاظ چندمعنا بر تمامی معانی ممکنه خود ضروری است.

امی معانی ممکنه خود ممکن است.ث. حمل الفاظ چندمعنا بر تم
ج. استثنای عقیب چند شبه جمله ظهور در رجوع به آخرین جمله دارد.

چ. مفسّر لازم است با قواعد ادبی آشنا باشد.
ح. مفسّر باید به زیور ایمان آراسته باشد.

تـوان میهای مختلفی تعبیـر گردنـد. مـثلاً توانند به صورتهایی هستند که میاین هشت مورد، جمله
ها یـک نیز ساخت. حال آنکه همه این صورت» اندمحکمات اصل در متشابهات«جمله اوّل را به صورت: 

ای معرفتی برخوردار است.آیند و آن گزاره نیز از قالبی صوری و سازهگزاره به حساب می
تشـکیل شـده اسـت و موضـوع ایـن » ضرورت«و محمول » آیات محکمه«، از موضوع »الف«جمله 

بـه عنـوان » سیاق«بر موضوع » ب«قضیه به عنوان یکی از امارات تشخیص مراد جدّی مطرح است. جمله 
، استوار اسـت. جملـه »ضرورت رجوع«یا همان » حجیت«راهکار تشخیص دلالت استعمالی، و محمول 

تشـکیل شـده اسـت. » ضرورت رجـوع«و » قرائن منفصله«، در قالب یک مرکّب ناقص از دو عنصر »پ«
، عبارت دیگر امارات تشخیص مراد جدّی است که شامل، روایات، آیات محکمـه و »قرائن منفصله«وان عن

شود. این جمله وجه اشتراک حدّاقل سه گزاره متشکّل از سه موضوع مستقل اسـت. برخی دلایل برهانی می
» معـانیضرورت حمـل بـر تمـامی «و محمول » چندمعناهای بدون قرینه صارفه«از موضوع » ت«جمله 

شود و محمول تنها در آن موقعیـت تشکیل شده است. موضوع در این قضیه در موقعیت خاصّی بررسی می
اسـت. جملـه » ضرورت توقّف از حمـل«، »ث«گردد؛ این در حالی است که محمول در جمله جاری می
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ی ای دسـتوری بـا ظـاهراسـت؛ یعنـی گـزاره» ضرورت تخصـیص جملـه اخیـر«صورت تغییر یافته » ج«

نیز عبارت دیگر ضرورت لحاظ قواعد ادبی در تفسیر است.» چ«متفاوت. همچنانکه جمله 
عـدم «، »هاضرورت پیراستگی ذهن از پیشانگاشـته«هایی نظیر آن همچون و جمله» ح«درباره جمله 

جـزم گرایـی و عـدم اکتفـا بـه مظنونـات «، »عدم تطبیق قرآن بر دیدگاهی«، »تحمیل نظر شخصی بر قرآن
هایی نوعاً به ضـرورت ظهـورگرایی، لحـاظ تمـامی قـرائن متّصـله و توان گفت؟ چنین گزارهچه می» یعقل

ای تفسـیری گردند. جز آراستگی به زیور ایمان کـه در واقـع بـیش از آنکـه قاعـدهمنفصله و امثال آن باز می
نیز مشـمول تفسـیر بـدانیم، تر و لطیف آیه است. حال اگر این را یابی به معانی پنهانباشد، به منظور دست

های زبان قرآن خواهد بود.خود یکی دیگر از ویژگی

هاي قواعد التفسیرشناسی گزارهگونه
توان تقسیم نمود.های تفسیری را از زوایای مختلفی میقاعده

بر توان آن را به سه دسته: الف. قواعد برآمده از مبانی نظری، ب. قواعد مبتنی: میالف. مستند قاعده
های نقلی، گاه مصرّح های نقلی تقسیم نمود. قواعد مستند به آموزه، و ج. قواعد مبتنی بر آموزه٣قواعد دیگر

و گاه اصطیادی هستند. مراد از قواعد اصطیادی، قواعدی است که بر پایه استنباط و اجتهاد از متن روایت و 
تـوان از ده حجیـت خبـر واحـد تفسـیری را میشوند. برای مثال قاعیا سیره و سنّت معصومین استخراج می

سنّت تربیت شاگردان تفسیری توسّط معصومین اصطیاد کرد.
شوند. منظور از قواعـد مـوردی، قواعـدی : به قواعد ساریه و قواعد موردی تقسیم میب. دامنه کاربرد

ات، یا عرضه فهـم ). برای مثال حجیت ظهور٤٧/ ١آیند (السبت، است که در تفسیر برخی آیات به کار می
گردد و اختصاص به مورد خاصّی ندارد. تفسیری به روایات، قابلیت آن را دارد که در تمامی آیات جاری می

ای موردی است و اختصاص به آیات متشابه دارد.حال آنکه لزوم توقّف در تفسیرآیات متشابه، قاعده
تفسیری خاصّـی دارنـد، حـال آنکـه ای از قواعد تفسیری، اختصاص به روش : پارهج. روش تفسیری

های تفسیری مشترک هستند. برای مثال پرهیز از تطبیق آیـات بـا نظریـات غیـر برخی چند و گاه همه روش
گردد، و پرهیز از تحمیـل قـرآن بـر نظریـات فلسـفی، در قطعی علمی، در روش تفسیری تجربی مطرح می

پرهیز از اقدام به تفسیر بر حسب گمان و ظنّ، روش تفسیری عقلی جای بحث دارد. این در حالی است که 
اختصاص به روش تفسیری خاصّی ندارد.

اي دیگر شکل گرفته باشد و مبتنی بر آن باشد. براي مثال قاعده که بیان گردید، یک قاعده ممکن است در امتداد قاعده. چنان3
حال آنکه قاعده حجیت ظهـور  م حجیت ظهور بدوي آیات شکل گرفته است.لزوم فحص از قرائن صارفه در امتداد قاعده عد

مندي قرآن از هنجارهاي متداول در زبان عرف عقلاء شکل گرفته است.مستقر، بر پایه مبناي تفسیري بهره
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: برخی نویسـندگان قواعـد التفسـیر را بـه قواعـد التـرجیح و قواعـدِ عامّـه تقسـیم د. کارکرد تفسیری

فسّـران های متعـارض مهایی است که درباره ملاک گزینش یا ردّ دیـدگاهاند. مراد از قواعد ترجیح، آننموده
).٤٠؛ حربی، ٨٧کنند (طیار، گفتگو می

داننـد، قواعـد التفسـیر بـه : به باور کسانی که برخی از قواعد تفسـیری را اغلبـی میهـ. کمیت صدق
). مراد از قواعد نسبی، قواعدی است کـه غالبـاً جـاری ٢٥-٢٤/ ١شوند (السبت، مطلق و نسبی تقسیم می

اق یک قاعده نسبی اسـت، حـال آنکـه لـزوم عنایـت بـه اقتضـای شود نه همیشه، برای مثال حجیت سیمی
عربیت متن، یک قاعده همیشگی است.

گـردد، تقسـیم دیگـری اسـت کـه از رهیافـت ها قلمـداد میشناسی گزارهالبته آنچه در راستای سرشت
ته طـولی های معرفتی را به دو دستوان سازهپذیرد. میهای معرفتی صورت میبررسی مستقل و درونی سازه

چیدمان کرد:
پـردازد. منظـور از هـا میهایی است که به کشـف دلالت: منظور گزارهبخشهای معرفتالف. گزاره

ها اسـت. بـرای توضـیح بیشـتر ها و ترکیبدلالت، همان مدالیل وضعی، استعمالی، و جدّی الفاظ، هیئت
ولی است بازشکافیم:های کلامی را که محصول تأمّلات اصگانه دلالتلازم است سطوح سه

له عرفی و یا فنّی مفردات و یا هیئات ترکیبی . سطح مدالیل وضعی: مدالیل وضعی، به بررسی موضوع١
کند. اختصاص دارد. مراد از مدالیل فنّی، همان مدالیلی است که قران کریم به عنوان یک متن دینی افاده می

ارد. برای مثال چنان که خدای متعال از همـان مـدالیل به سنّت میدراشی یهودیان اشاره د» درس«برای مثال 
هـای وضـع، رایج در عرف عامّ محاوره استفاده نموده باشد، پس همان راهکار عرفـی (مراجعـه بـه علامت

های صرف و نحو و...) برای کشف مدالیل کلام الهی وجود دارد.ها، دانشنامهاستعمال اهل لسان، لغت
اد استعمالی در مرتبه دلالت تصدیقی کـلام بـر مـدلول خـود، بـر حسـب . سطح مراد استعمالی: مر٢

). در ایـن سـطح نیـز راهکـار عرفـی در ١٧٣/ ١شـود (صـدر، اقتضای استعمال و قرائن موجود اطلاق می
هـای مـتکلّم، مراجعه به قرائن متّصله بیانی و فرابیانی همچون قرائن صارفه، سیاق، قرائن مـرتبط بـا ویژگی

گیرد.و سبب نزول و غیره مورد ملاحظه قرار میمخاطب، محیط
شود . سطح مراد جدّی: این سطح نیز در مرتبه دلالت تصدیقی ثانوی کلام بر مراد گوینده مطرح می٣

). در این سطح نیز مفسّر به بررسی معیارهایی همچون رجوع به آیات دیگر، روایات تفسیری، ١٧٤(همان، 
و براهین عقلی حکم نماید.

هایی است که لازمه معرفتی گـزاره دیگـر باشـند و از همـان نیـز : منظور گزارههای ارجاعیگزارهب. 
بخش بـه وجـود آمـده و در مقـام های معرفتسازی گزارهها به هدف تنقیح و شفافانتزاع گردند. این گزاره
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ی را در قواعـد التفسـیر دهند و به همین خاطر نقشی فرعی و ثـانوهای معرفتی ارجاع میتعلیل نیز به گزاره

کنند. برای مثال لزوم فحص از قرینه منفصل، متفرّع و مستند بر حجیت ظهورات مستقرّ قرآن است، ایفا می
و یا لزوم استناد تفاسیر تجربی به علوم قطعی، به لزوم استناد تفسیر به امور قطعیـه و یـا ظنـون خاصّـه بـاز 

گردد.می

سرشت مفاهیم قواعد تفسیر
گـردد. بـرای مثـال در اخـلاق از ایـن مفاهیم بیشتر در فلسفه دین، اخلاق و حقوق مطـرح میسرشت

گردد که مفاهیم اخلاقی در زمره معقولات ثانیه عینی هستند؛ ثانیه هستند، چون انتزاعی هستند نه بحث می
هـا یسـت کـه سـایر گزارهها در بیرون از ذهن است. البته چنان نماهوی، و عینی هستند چون منشأ انتزاع آن

شناختی باشند.های ماهیتنیاز از بررسیبی
فیلسوفان اسلامی در نگاهی استقراءی، مفاهیم کلّی را بـر چهـار دسـته مـاهوی، فلسـفی، منطقـی، و 

دانند. مفاهیم مـاهوی آن دسـته مفـاهیمی هسـتند کـه ذهـن بطـور خودکـار از محسوسـات و اعتباری می
مانند مفهوم کلّی سفیدی یا ترس. این دسته مفـاهیم هـم عروضشـان خـارجی کند، مشهودات دریافت می

است و هم اتصافشان. یعنی هم ظرف صدقشـان در خـارج اسـت و هـم مصـداق خـارجی دارنـد، ماننـد 
سیاهی، قیام و... در مقابل، مفاهیم فلسفی همچون علّـت و معلـول کـه پـس از مقایسـه میـان دو چیـز در 

در ظرف عروض خود ذهنی هستند، گرچه قابل حمل بر امور عینی باشـند؛ یعنـی شود وجودشان انتزاع می
اتصافشان خارجی است. در حالی که مفاهیم منطقـی چنـین قـابلیتی را نیـز ندارنـد و در حقیقـت وصـف 

). مفاهیم اعتباری در یک اصطلاح به مفاهیمی اطـلاق ٢٠١-١٩٨اند مانند کلی و جزئی (مصباح، مفاهیم
انـد: کند و حکایت از هیچ مابإزایی ندارند. این دست مفاهیم بـر دو نوعها را جعل میسان آنشود که انمی

اعتباری محض مانند تصوّر سیمرغ، و اعتباری با منشـأ تکـوینی ماننـد مفهـوم عـدل. اعتباریـات نـوع اوّل 
تعبیر آقای مصباح بـه بخش نیستند، برخلاف اعتباریات نوع دوّم که به ماهیتی صرفاً انشائی دارند و معرفت

گردند و در واقع قرابت عنوان سنبلی از روابط عینی و حقیقی میان افعال انسان و نتایج مترتّب بر آن تلقّی می
شناسی سخن از آن است که مفاهیم به کار رفتـه ). در سرشت٢٠٧نزدیکی با مفاهیم فلسفی دارند (همان، 

را بـا تحلیـل موضـوع و محمـول در قواعـد تفسـیری پـی اند. مـا ایـن بحـث در یک دانش از کدامین سنخ
گیریم.می

ها زبان قرآن است. از آنجا که زبان در رابطه با موضوع قواعد تفسیری چنان که گذشت، موضوع همه آن
های زبـانی را از سـنخ مفـاهیم دانسـت. توان پدیدهقرآن، از نظامِ دلالی قرآن انتزاع گردیده است، پس نمی
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مند رابطه زبانی گوینده متن با فهمنده آن است، نه انبانی از واژگـان انتزاعی ذهن از گونه نظامزبان، توصیف 

هـا و اند، یا نوع کارساخت ارتباطی و دلالـی واژگـان، عبارت) که با قواعد خاصّی به کار رفته٥٩(نکونام، 
تردید وصـف بـه حـال فی، بی). زبان با چنین توصی١٠١ها در مقام مواجهه با مخاطبان خود (رشاد، جمله

باشد و نه مفهومی منطقی. زبان قرآن، به نظام دلالی بـه دیـده خارج ذهن است، پس نه اعتباری محض می
آینـد امّـا همـین نگرد. گرچه دلالت و قواعد آن، همگی در بستر اعتبار به وجـود مییک پدیده خارجی می

تـوان زبـان قـرآن را گردنـد و عینیـت دارنـد. پـس میامور اعتباری نیز بعدالإعتبار، متّصف بـه وجـود مـی
های زبانی همچون سیاق، حقیقـت شـرعیه، گر یک پدیده عینی دانست. واقعیت آن است که پدیدهتوصیف

تر منتـزع از مفـاهیم ترادف، اشتراک، تبادر، روایات تفسیری و... جزو مفـاهیم فلسـفی (و بـه تعبیـر دقیـق
های زبـانی را در زمـره مفـاهیم فلسـفی معلول) هستند. علت آنکه پدیـدهفلسفی؛ چنانکه علیت از علّت و 
های زبانی از یک سو خاصـیت انتزاعـی دارنـد، و از ایم آن است که پدیده(انتزاعی خارجی) به شمار آورده

ای زبانی است را از که پدیده» سیاق«سویی دیگر، وصف به حال ظرف خارج از ذهن هستند. برای مثال ما 
ر در فرایند تفسیر، انتزاع نمودهنقش م ایم. با این ترتیب، سیاق، ماننـد علّـت و عنایی ماقبل و مابعد متن مفسَّ

نمایـد. کند و بر ابژه خـارجی حمـل میمعلول است، یعنی ذهن آن را به لحاظ خاصیتی خارجی انتزاع می
بدانیم، یا آن را اسبقیت یک معنا، یا است. ما این پدیده زبانی را چه تسابق لفظ و معنا» تبادر«نمونه دیگر، 

) آن را از انس معنا به ذهن، ٦١/ ١؛ آملی، ٤٠/ ١؛ بجنوردی، ٧١انس ذهن با یک معنا تعریف کنیم (رشتی، 
انـد لیـک بـا وصـف قرینیـت، های خارجیایم. روایات تفسیری گرچه پدیدهسبقت معنا، و... لحاظ نموده

.٤ای انتزاعی خواهند بودپدیده
گر رابطه موضوع مسأله با فائده مترتّب بر آن است؛ چه حکایت» ضرورت«ناحیه محمول نیز مفهوم در 

نمایی فهم) این فائده، تمهیدی (اقتدار بر فهم) باشد که بر علم به موضوع مترتّب است و چه کاربردی (واقع
ای بالقیـاس رابطـهحکایـت از » ضـرورت«که بر إعمال موضوع با تمامی عوارضش، استوار است. مفهـوم 

کنیم. با این رابطه همان نسـبتی اسـت دارد؛ یعنی ما در مقایسه با فائده است که به رابطه ضرورت حکم می
که میان موضوع به عنوان علّت و فائده آن به عنوان معلول وجود دارد. در اینکـه مفهـوم ضـرورت در هـر دو 

وان تردید کرد؛ زیـرا ایـن مفهـوم آنگـاه حکایـت از تتفسیر (تمهیدی، کاربردی)، امری است اعتباری، نمی
کند که از رابطه فعلیت یافته، انتزاع گردیده باشد؛ حـال آنکـه ضـرورت در قالـب یـک واقعیت خارجی می

های قواعد التفسـیری، ضـرورت تر، ضرورت در گزارهای چنین صلاحیتی ندارد. به بیان سادهعبارت توصیه

انی، معانی است که از کنیم و مرادمان از مفاهیم زب. ما در فلسفه زبان، از تفاوت میان مفاهیم زبانی و مفاهیم فلسفی گفتگو می4
کند و به همین دلیل با بحث جاري ما متفاوت است، همچنان که جهـت بحـث در آن نیـز    هاي زبانی در ذهن خطور مینشانه

متفاوت از آن چیزي است که اینک مورد نظر است.
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باشـد. در خصـوص ضـرورت متفاوت از ضرورت بالـذات و یـا بـالغیر میبالقیاس إلی الغیر است و این

بالذات و یا بالغیر، فرض موضوع (چه به تنهایی و چه همراه با علّتش) در حکـم بـه ضـرورت کـه حکمـی 
کنـد؛ امّـا در توصیفی است و حکایت از واقعیـت خـارجی ثبـوت وجـود بـرای موضـوع دارد، کفایـت می

ای است، یعنی رعایت آن، برای ما که هدفمان اقتدار ورت یک حکم توصیهضرورت بالقیاس، حکم به ضر
باشد، لازم است.نمایی فهم میبر فهم، و یا واقع

آیا مفهوم ضرورت اعتباری محض است یا خیر؟ روشن است که فرض نخست محال است، چـون در 
اعتبار ضرورت (بلکـه و حتّـی این صورت رابطه علّی میان موضوع و غایت تمهیدی/کاکردی آن، تا پیش از 

یک مفهوم صـرفاً انشـائی خواهـد شـد. ایـن در حـالی اسـت کـه » ضرورت«گردد و پس از آن) منتفی می
توانند اعتباری صرف باشند. فهمنده وحی اند نه تصمیمی و نمیهای قواعد التفسیر دارای وجه معرفتیگزاره

در قالب بایدها و نبایدها است. » هاهست و نیست«گر نهیچ قانونی را به سلیقه خود وضع نکرده و تنها بیا
ماند. همانگونه کـه وضعیت جاری بر متن، بسان خواصّ فیزیکی و شیمیایی جاری بر اجسام و عناصر می

های جاری بر عناصر است، قواعد تفسـیری نیـز در ناحیـه موضـوع خـود قوانین فیزیکی برگرفته از واقعیت
جاری بر متن و در ناحیه حکم بازگو کننده رابطه مشارالیه است. پس سرشت یک های زبانی بازتاب واقعیت

قاعده تفسیری اعتباری غیر محض است.

هاملاك، شرایط و ارزش صدق گزاره
و عـدم مطابقـت آن بـا » صدق«همه ما تصویری روشن از صدق و کذب داریم: مطابقت خبر با واقع 

ر سنّت فلسفه به هنگام بحث از ملاک صدق و کذب قضایا بـه ). د٢١٣/ ٢است (سبزواری، » کذب«واقع 
شود:سه سنخ قضیه اشاره می

الف. قضیه خارجیه آنگاه که موضوعِ حکم، افراد فعلیت یافته در خارج باشد؛ مانند اینکه بگوییم: همه 
های من درسخوان هستند.کلاسیهم

انند مفهوم کلی که بـر افـراد زیـادی صـدق ب. قضیه ذهنیة آنگاه که حکم بر افراد ذهنی حمل گردد؛ م
کند.می

هـا در خـارج ج. قضیة حقیقیه هرگاه حکم بر افراد خارجی موضوع با چشم پوشی از تحقق بالفعـل آن
های مستطیع.حمل گردد. مانند تشریع حکم حج بر همه انسان

خـارج اسـت؛ لیـک ها با عـالمِ به باور ایشان ملاک صدق در قضایای خارجیه و حقیقیه، مطابقت آن
در مقابل حدّ فرضی شیئ » حدّ ذات الشیء«الأمر یعنی ها با نفسملاک صدق قضایای ذهنیه، مطابقت آن
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خواهد بود. از آنجا که نفس الأمر، حدّ ماهوی و وجودی خارجی یا ذهنی شیئ است، بر ظرف خـارج نیـز 

الأمـر ها بـا عـالمِ نفسضایا را مطابقت آنتوان ملاک صدق در تمامی قتواند اطلاق گردد. از این رو میمی
صنعت مجـاز در قـرآن «). بر این اساس، صدق یک گزاره زبان قرآنی همچون: ٢١٨-٢١٣دانست (همان، 
، به تحقق مجاز در قرآن کریم بستگی دارد. این بحث در دانـش معناشناسـی نیـز مطـرح »به کار رفته است

دانند که شـرایط و یک گزاره را آنگاه صادق می٦ظریه مطابقتبر اساس ن٥گردیده است. معناشناسان منطقی
پس از برگـردان ٧بافت موقعیتی آن، با جهان خارج همگون باشد. یک معناشناس بر اساس دستور مونتاگیو

اش به صـراحت تعریـف گردیـده باشـند، و قالب صوری گزاره، به فرازبان منطقی که قواعد نحوی و معنایی
پردازد، به سراغ تعیین صـدق و هایی که زبان به توضیحشان میوار از موقعیتی ریاضیپس از تعیین الگوی
). برای نمونه فرازبان منطقی گزاره فوق الذکر (صنعت مجاز در قـرآن ٣٢٣رود (صفوی، کذب آن گزاره می

xدلالات قرآنـی باشـد){xچنانکه xاست؛ یعنی: (برخی Ǝx):Dx} (Mx ve Hxبه کار رفته است):{
» D« ،»M«و » یـا«همان » ve«است و » برخی«همان » Ǝ«حقیقت}. در این فرازبان، xمجاز است و یا 

=، و در 1است. این گزاره بـر فـرض صـدق، بـا » حقیقت«و » مجاز«، »دلالت قرآنی«حروف اول » H«و 
شود.= مشخّص می٠صورت کذب با 

فسیری چیسـت؟ بـرای پاسـخ ابتـدا لازم الأمر قواعد تدر بحث مورد نظر، سخن در این است که نفس
است در ضمن توصیف ملاک صدق در جملات مرکّب، سازه معرفتی یک گزاره قواعد التفسیری را از زاویه 

بساطت و ترکّب تحلیل نماییم.
در قیاس با نسبت شـرطیه تعیـین ٨در خصوص جملات مرکّب همچون قضایای شرطیه، ارزش صدقِ 

ه شرطیه، آنگاه صادقه اسـت کـه نسـبت شـرطیه آن صـادقه باشـد. بـر اسـاس گردد. به بیان ساده، جملمی
های سنّتی، صدق جمله شرطیه هیچگاه به معنای تحقق خارجی شرط و جزاء نیست. پس همانگونـه آموزه

اگر انسان اسب باشـد پـس شـیهه «باشد، جمله: صادق می» اگر خورشید باشد پس روز است«که جمله: 
نیز صـادق خواهنـد بـود؛ حـال » اگر غول/دیز فیل باشد خرطوم دارد«جملات: ) و٤٣(طوسی، » کشدمی

غول فیـل «ای نامفهوم است. پس کذب جمله آنکه انسان اسب نیست، غول وجود خارجی ندارد و دیز واژه
تواند بـه می» سیاق لحاظ گردید«تواند به خاطر عدم وجود غول باشد. همان گونه کذب جمله: می» است

تحقق مصداق خارجی برای سیاق باشد.جهت عدم 

5 Logical Semantics
6 Correspondence Theory
7 Montague Grammar
8 Truth Value
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رویم. چنان کـه بیـان گردیـد، مفهـوم های قواعد التفسیری میبا این مقدّمه به سراغ سازه معرفتی گزاره

توان تمـامی جمـلات گر رابطه موضوع مسأله با فائده مترتّب بر آن است. از این رو میحکایت» ضرورت«
خود، شرطیه دانست. یک گزاره بسـته بـه سـاختار و ادات، شـرایط حملیه قواعد تفسیری را در سازه معرفتی 

کنیم. شناسه قاعده () متفاوتی دارد. اینک سه حالت فرضی سازه معرفتی قاعده تفسیری را مرور می٩صدق
) است.o) و فائده آن (pتفسیری (

p→oشود. ) میo) را رعایت کنم، (pالف. اگر (
o≡p) را رعایت کنم. P) خواهد شد اگر و فقط اگر (oب. (

Øp veشود. میØکنم یا) را رعایت میpج. یا (
گانه عناصر سه
جمله:

}o→pف{گزاره ال
١٢٣٤

}p≡o{گزاره ب
٥٦٧٨

}Øp veج{گزاره 
٩١٠١١١٢

کصصککصصککصصک)p. (یک
صکصکصکصکصکصک)o ،()Øدو.(

، ≡، →.سه
ve

صصککککصصصکصص

های شرطیه به معنای صادق است و ارزش صدق نسبت» ص«به معنای کاذب و » ک«در نمودار بالا، 
اند، در ردیف سه افقی (ردیف پایین جدول) گذاری شدهدر دوازده حالت فرضی که با دوازده شماره علامت

گفته دارای چهار حالت فرضی هستند. برای مثـال، از سه گزاره پیشتبیین شده است. با این ترتیب، هر یک
یا صادقه هستند و یا کاذبـه oو pدارای چهار حالت فرضی مختلف است، چون هر یک از p→o}گزاره {

)، ٣کاذبه باشد (فرض oآید. اگر تنها ها در یکدیگر مجموعاً چهار حالت فرضی به دست میو از ضرب آن
) نتیجه صادقه خواهد بود.٤و ٢و ١دیف انتهایی جدول)، کاذبه خواهد بود و الا (فرض نتیجه نیز (ر

ای دارد که میان آن با فائده تشخیص اینکه قاعده تفسیری با کدامین حالت منطبق است بستگی به رابطه
و یـا خیـر؟ مورد انتظارش برقرار است. آیا مقتضی آن فائده است، یا علّت و اگر علّت آیـا منحصـره اسـت 

وانگهی آیا این گونه هست که عدم اعمال قاعده دائماً به معنای خطای تفسیر باشد؟ بسا کسی با اسـتناد بـه 
هرکس درباره قرآن تفسیر برأی نماید اشتباه نمـوده حتـی اگـر گفتـارش «برخی اخبار تفسیر برأی همچون: 

مندی، دائماً بـه معنـای خطـا بـودن قاعده) به این نتیجه برسد که عدول از ٢٠٨/ ٥طبرانی، »(درست درآید

9 Truth Conditions
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تفسیر است.

ناپذیري قواعد التفسیرنسبیت
توان ارائه داد:در بدو نظر دو برداشت از نسبیت می

کنـد، متفـاوت و الف. حکم یک موضوع، نسبت به شرایط و قیود خاصی که آن موضوع در واقع پدا می
تغییرپذیر است؛

ابت و تغییرناپذیر نیست؛ یعنی حکم ارتباطی با واقعیات ندارد تا ب. حکم تحت هیچ شرایط واقعی، ث
در همه یا برخی از شرایط واقعی ثابت باشد.

مراد از نسبیت در ظاهر عبارت مدّعیان نسبیت، معنای دوّم است. البته درباره نسبیت قواعد التفسیر دو 
زی دیلتـای در تنقـیح مبـانی فهـم و ورخورد: نخست آنچه محصول اندیشهزاویه نگاه متفاوت به چشم می

های اندیشـمندان مسـلمان پردازیشناسی مطالعه در علوم انسانی است، و دوّم آنچه در بسـتر نظریـهروش
نهیم و گیرد، نسبیت تاریخی مـیگری شکل میگیرد. ما نام نسبیت نخست را که در بستر تاریخیشکل می

نهیم.می» نسبیت منطقی«گیرد، نام شکل میبر نسبیت سنّتی که از زاویه نگاه استقرائی 
یخی١ . نسبیت تار

از زاویه نگاه دیلتای، نسبیت، سرشت و مشخصه فهم تاریخی است. تاریخ نه فقـط قرینـه فهـم، بلکـه 
اش است و یک مسأله تاریخی، فراتر از مصـارف مقطعـی و زمـانی١٠جوهره و سرشت یک مسأله تاریخی

قیده دیلتای حوزه علوم انسانی ـ همچـون خـود انسـان ـ حـوزه جـولان کاشف از چیز دیگری نیست. به ع
توان به شیوه علوم طبیعی بررسید. موضـوع علـوم انسـانی، تجلیـات مندی است. علوم انسانی را نمیتاریخ

Gilje, pواسـطه) آن اسـت (حیات بشری است و روش کشف آن نیز شهود (تجربه بی . حیـات در )301
کنیم، نـه حیـات بیولوژیـک مشـترک میـان زی است که هر یک از ما آن را زندگی مـینگاه دیلتای همان چی

Bambach, pانسان و دیگر جانداران ( یابد، یعنی خود را به طرق مختلف حیات همواره تجلّی می).156
کنیم، یعنـی: دارد. حیات، خود را متناسب با شکل و شمایل زمـان و زمینـی کـه در آن زنـدگی مـیابراز می

پروریم، عواطف و نیازهایمان و... به هایی که در سر میبریم، افکار و گرایشهایی که در آن به سر میسنّت
گـاه آن نیـز زننـد، تجلّیجهانی ما در عین آنکه حیاتمان را قالـب میگذارد. همه تجارب زیستمعرض می

فرهنگی ـد و تولیدات اجتماعیشوجهان، شامل حیان فردی و جمعی همه ما میهستند. از این رو، زیست

پـردازد، اعـم از آنکـه ایـن     اي است که بعد تفسیري داشته و به فهم میراث تاریخی مـی . منظور از مسأله تاریخی، هر مسأله10
میراث، حوادث تاریخی باشد و یا فلسفه، هنر، دین، متون مقدس و...
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,Ibidگیـرد (ها، و فلسفه را در بر میذهن را همچون هنر، شعر، ادبیات، موسیقی، قوانین، دانش ). بـا 162

منـدی تـا بـدانجا اسـت کـه مندی فصل ممیز انسان و علوم انسانی اسـت. قـدرت تاریخاین ترتیب، تاریخ
یده دیلتای اندیشه و تعقّل، خود حیات انسانی نیست، بلکه دربـاره گیرد. به عقهای ما را نیز در بر میاندیشه

دهد، چیـزی جـز حیات است و وظیفه تبیین و توصیف آن را دارد و آنچه هسته مرکزی حیات را تشکیل می
های مـا، سـر در آخـور احساسـات، غرایز، عواطف و احساسات انسانی نیسـت. بـا ایـن ترتیـب، اندیشـه

.١١ما دارندعواطف، و غرایز سیال 
البته دیلتای از سرشت تاریخی فهم، بر امکان فهم عینی (انطباق فهم مفسّـر بـا مـراد مـاتن) اسـتدلال 

مندی اندیشه بشـری و سرشـت کند، لیک آنچه برای ما موضوعیت دارد، تصویری است که وی از تاریخمی
طلبـد؛ امـا آنچـه بـه اجمـال گری میدهد. نقد مفصّل این دیدگاه، مجال دیمند علوم انسانی ارائه میتاریخ

هـای توان گفت آن است که تأثیرپذیری اندیشه از عواطف، احساسات و غرائز زبانی ما، در حـوزه قالبمی
توان درباره سازه معرفتی یک گزاره که بـرای تبیـین آن از زبـان صوری یک گزاره انکارناپذیر است؛ اما آیا می

شک دیلتای در صدد تعمـیم نظریـه خـود بـه مین قضاوت را نمود؟ بیگیریم، نیز هریاضی منطقی بهره می
قضایای ریاضی نبوده است.

. نسبیت منطقی٢
برخی قواعد التفسیر نویسان بر این باورند که هیچ الزامی بر مطلق بودن یک قاعده وجـود نـدارد. بسـا 

تثناپذیری قواعد به نظر آید؛ زیـرا این دیدگاه در بدو نظر راهکاری ساده و در عین حال منطقی برای توجیه اس
ای استقرائی است نه منطقی و حتّی اگـر یـک اوّلاً سخن در علوم اعتباری است نه حقیقی و ثانیاً زبان پدیده

قانون قابلیت ارائه توصیفی دقیق از واقعیت هم داشته باشند لیک آنگاه که در واقعیت نوعی نسـبیت حـاکم 
ز قانون ارائه داد.توان تصویری شفّاف اباشد، نمی

پـردازد و صـدق و کـذب آن نسبیت بدان معنا است که قاعده تفسیری بـه ترسـیم وضـعیت غـالبی می
بستگی به این مسأله دارد که آیا در جهان واقع نیز چنین وضعیت غالبی حکم فرما خواهد بود یا خیر. بـرای 

آنگـاه از صـدق عرفـی » بـردمیحسن در طول سال، گوسـفندها را بـرای چریـدن بـه مزرعـه«مثال جمله 
برخوردار است که در غالب روزها تکرار شود. طبیعی است که حالت متوقع از مسائل علمی، صدق علمی 

ای از صدق عرفـی برخـوردار باشـد، ها محفوظ بماند. بر فرض که گزارهآن مسائل است تا شرط کارایی آن
ه آیا حسن یکشنبه نیز گوسـفندان را بـه مزرعـه بـرده فهمیم کنتیجه علمی نخواهد داشت؛ زیرا بالأخره نمی

,Campbell. براي آگاهی از نظریه فلسفه حیـات دیلتـاي ر.ك:   11 pp 9-14; Rickman, pp . بـراي آگـاهی از   42-58
Davaney, ppگري ر.ك: تاریخی 51-55;
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است یا خیر؟

های قواعد التفسیر صرفاً بدان دلیل که این دانش، دانشی است اعتبـاری و تردید ادّعای نسبیت گزارهبی
نه عقلی یا زبان واقعیتی استقرائی است، به فروپاشی آن دانش خواهد انجامید. پـس بهتـر اسـت بـه جـای 

، پاسخی صحیح بر مسأله استثناپذیر بودن برخی قواعد بیابیم. برای پاسخ لازم است بـه چنـد انگاریساده
نکته توجّه نمود.

هـا همـواره های صوری را. زیرا گزارههای معرفتی را مورد مطالعه قرار داد نه قالببایست سازهالف. می
ی بر حسب سـلایق مختلـف و یـا های صوری مختلفاز سازه معرفتی واحدی برخوردار هستند، لیک قالب

دار ترسـیم یـک قاعـده ها عهـدهای از بندها و تبصـرهیابند. از این رو گاه مجموعههای زبانی میمحدودیت
گردند.می

توان رود مطالعه نمود. برای مثال از سیاق نمیب. یک قاعده را تنها باید در فضای انتظاری که از آن می
توان قاعده سیاق را صرفاً به خاطر آنکه با روایتـی در تعـارض اسـت، س نمیتوقّع فهم مراد جدّی داشت؛ پ

آیند و از این زاویه با سیاق نسبی دانست. روایات، قرائن منفصل هستند و در حوزه فهم مراد جدّی به کار می
اصطکاکی نخواهند داشت.

مقیـد بـه حصـول » فال«دار اثبات موضوعش نیست. بسا موضوع قاعده پ. یک قاعده هیچگاه عهده
این شرایط را منتفی گرداند. برای مثال اگر سیاق، مشروط به نزول دفعی » ب«شرایطی خاصّ گردد و قاعده 

آیه/آیات باشد، و از سویی شأن نزول بر خلاف ظاهر سیاق دلالت نماید. شأن نزول مقدّم خواهد بود؛ زیـرا 
چنین شأن نزولی دلالت بر عدم تحقق شرط سیاق دارد.

ها برقرار اسـت. رابطـه ورود کـه در بنـدِ پ بیـان گردیـد ای از روابط و نسبت. بین قواعد، مجموعهت
گردد که به تنهایی منتج باشد. یعنی سقف توقّع ما از ای یافت میها است. طبیعتاً کمتر قاعدهای از آننمونه

ه به معنای علّیت تامّه بلکـه بـه تر بیان گردید نکه پیش» ضرورت«یک قاعده در حدّ مقتضی است و عنوان 
نیاز بودن یک قاعده است.معنای پیش

تواند در محدوده تحت پوشش خود، غالبی باشـد، زیـرا در به هر رو، تردیدی نیست که یک قاعده نمی
این صورت دیگر قاعده نیست بلکه یک اشتباه علمی است.

گیرينتیجه
گردد:از آنچه گفته شد چند مطلب استفاده می

ها و بایدهای کلّی برخاسته از مبانی کـه رعایـت ای است از دستورالعملالف. قواعد التفسیر مجموعه
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و » زبان قرآن«دارد. موضوع این دانش برد و از انحراف باز میها فرایند تفسیر را در مسیر صحیح پیش میآن

باشد؛می» استنباطی«نسبت آن با تفسیر 
» ضرورت«ها ها عناصر زبانی و محمول آناند. موضوع گزارهبخشفتب. قواعد التفسیر دستوری معر

دانسته شده است؛
توان از زوایای مختلفی تقسیم نمود؛ یکی از این زوایا که به کار بررسی مشکل پ. قواعد تفسیری را می

ست.آید تقسیم آن به سه سطح مرتبط با مدالیل وضعی، مراد استعمالی و مراد جدّی انسبیت نیز می
شناسی، مفاهیم زبانی مطرح در قواعد التفسیر، مفـاهیمی فلسـفی و محمـولات ت. در بحث سرشت

ها نیز اعتباری با منشأ تکوینی هستند؛آن
ث. در بحث معیار قاعده تفسیری اتّصاف به صدق، پس از آنکه قاعده تفسیری را در سازه معرفتی خود 

الأمر قاعده تلقّـی شـده و بـا ای انطباق نسبت شرطیه با نفسایم، صدق آن به معنشرطی (نه حملی) دانسته
های صدق و کذب آن بیان شده است. گفتـار آخـر نیـز کـه بـه ترسیم سه وضعیت متوقّع یک گزاره، حالت

منظور تعیین وضعیت غالب در یک قاعده تفسیری صورت پذیرفت با طرح توهّم نسبیت قواعد تفسـیری و 
های مختلف بیناقواعدی نیز تا حدودی روشن گردید.ر خلال آن نیز نسبتپاسخ از آن پایان یافت و د
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انیـمـتن منیـفهـم ایاست؛ امـا دربـاره چگـونگیشناخت احکام و معارف اسلامیمنبع برانیترقرآن، مهم
انـد. در صـدد فهـم آن برآمدهن،یریمتفـاوت از سـایدگاهیـدارد. چنانکه عرفا با دنظران اختلاف نظر وجود صاحب

، »فهـم«هیـبلکه بـا عنـوان نظر،»لیتأو«و نه » ریتفس«قرآن نه اتیآنییرا در تباشهیو نظرافتی، رهیاندلسیحرالّ 
در نـوع خـود یفهم قرآن، قواعدیبرایاست. ویقرآن و اسماء الهاتیآنیبقیبر ارتباط وثیکه مبتنکندیمطرح م

را در ریتفسـنیقـوانیقرآن هستند. حرالحیهر دو مانع فهم صحلیو تأوریباور است که تفسنیوضع کرد و بر اژهیو
ها منطبـق بـر انسـانیو معرفتـیمراتب نفسان،ی. از نگاه حرالداندیدر برابر اخبار مانیفهم، به مثابه مرتبه اعبلمقا

او سـنّ ریـو بـه تعبیمانیبه فراخور شأن و مرتبه ازیها از قرآن ناساس درجات فهم انساننیبوده و بر همیاسماء اله
بنـدگان بـاز یبه رویبه اسماء الهرورتیکه باب فهم قرآن تنها در ازاء صیامتفاوت خواهد بود. به گونهشانیایقلب

بـا توجـه بـه اتیآیو معاندهیمرتب گردیاء و صفات الهخطابات قرآن بر اساس اسم،یفهم حرالوهی. در ششودیم
مؤثر نیروش فهم مفسرودر ساز و کار تواندیرا که مافتیرهنیاکوشدیرو مشی. مقاله پشوندیمنییاسماء الله تب

تیـهماز ا،یو هم از لحـاظ کـاربردیپردازهیقرار دهد که هم به لحاظ نظرینموده و مورد بررسلیواقع شود، تحل
برخوردار است.ییبالا

.لیتأور،یتفس،یفهم قرآن، اسماء اله،یحرالّ : هاکلیدواژه

.٣٠/٠٢/١٣٩٦: یینهابیتصوخی؛ تار٣١/٠٦/١٣٩٥وصول: خیتار*. 
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مقدمه

ها و رویکردهای تفسـیری از های مختلف مربوط به آن اگرچه در قالب روشو شیوه» فهم قرآن«مسأله 
های پنهان معـانی آیـات، یهها و لاهای نو در بیان نهفتهدیرباز مورد توجه بوده است. اما پرداختن به رهیافت

توان نکات مشـترک فراوانـی میـان ای در فهم قرآن امری ضروری است. گرچه میبه منظور ارائه الگوی تازه
های مختلف تفسیری یافت لکن مبانی، اصول و قواعد ایشان بر اسـاس تعـاریف مفسـرین از مسـأله روش

دف ارائه شده از سوی مفسر و کـاربرد قواعـد و فهم، متفاوت است. در روش شناسی فهم صوفیانه، میان ه
).١٨-١١اصول تفسیری ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد (ر.ک: آتش، 

توان از مبدعان ضوابط و قواعد معرفتیِ در نوع خود بدیع برای فهم صوفیانه قرآن دانسـت، حرالی را می
ها و سـیر فیه باطن و به مدد ریاضتکه مبتنی بر ذوق و درک باطنی و نوعی کشف و شهود عرفانی از راه تص

و سلوک در آفاق و انفس، به کسب چنان معرفتی نائل آمده است. لذا توجه به شیوه حرالّی و تبیین ضوابط و 
» نظریه فهم قرآنی«ویژه در مواجهه با چیستیِ هدفِ ترسیم شده درخصوص مدعای قواعد مورد نظر وی به

داند. ن است. حرالی، بین آیات قرآن و اسماء الهی، ارتباط وثیقی میبه معنای علمی آن، حائز اهمیت فراوا
های قرآنی را براساس اسماء و صفات الهی مرتب نموده و آیات را با توجـه بـه اسـماء حسـنای وی خطاب

ها منطبق بـر اسـماء کند. از دیدگاه حرالی، احوال و مراتب نفسانی، معرفتی و تفسیری انسانالهی تبیین می
ها از قرآن، به فراخور شـأن و مرتبـه ایمـانی یـا بـه تعبیـر او بوده و بر همین اساس درجات فهم انسانالهی
ها در قرآن تأمل داشته و دریافته است که قرآن دربردارنده دلالت کـلام القلوب ایشان است. حرالی سالسنّ 

لام و همچنـین در بردارنـده دلالـت بر گوینده آن یعنی خدای تعالی و نیز دربردارنده دلالت کلام بر ذات ک
همانطور که سخنان خداوند بر سخنان مردم برتر است، بیان «گوید: کلام بر شنونده کلام است. حرالی می

). بر خـلاف گمـان مفسـران و اهـل ٢٤حرالی، »(های قرآن نیز بر همه این قوانین علمی برتر استو نهفته
عد و ساختار زبان بشر هستند. حرالی بر این باور است که زبان قرآن تأویل که برای قرآن قائل به زبانی با قوا

بسیار والاتر از آن است که دقایق معنایی آن تنها با اصول و قوانین علمـی بیـان گـردد. زبـان قـرآن در نگـاه 
حرالی نوعی فرا زبان است که با ضوابط زبان و ادبیات بشری انطباق ندارد. اینطور کـه پیداسـت حرالـی در 
صدد تبیین آیات قرآن نبوده است. بلکه وی برای دانستن معانی آیات قواعد و قوانینی وضع کرد کـه روشـی 

روند. این قوانین، مسائلی هستند که وی پس از مجاهده فراوان در نوع خود ویژه برای فهم قرآن به شمار می
های زلالی دل، گام به گام در پلـهو زهدی درونی، به آن دست یافته است. فهمی که خداوند با پاکی نفس و 

).١٠٤/ ٩دارد (مراکشی، ایمان به آدمی ارزانی می
های معانی نهان قرآن را وظیفه آن دانسته، چیسـت؟ ارتبـاط آن ها و لایهاین فهمی که حرالی بیان نهفته
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مالاتی است که گویند، این فهم عبارت از احتشود؟ آیا همانطور که میبا تفسیر و تأویل چگونه تعریف می

چنـین فهمـی دسـت را ندارد؟ و اینکه مفسر چگونـه بـه اینزبان عربی حتی توان بازگو نمودن بخشی از آن
کوشـیم در خـلال ایـن های دیگری از همین دست، مواردی اسـت کـه میها و پرسشیابد؟ این پرسشمی

ها پاسخ گوییم.مقاله به آن

تعبیر فهم در نگاه حرالیّ
رود حرالی تعبیر تقدّم زمانی غزّالی بر حرالّی و اشتراک نظر ایندو در مسأله فهم، احتمال میبا توجه به

اخذ نموده باشد چراکه وی نیز جزو کسانی است که باور ق)٥٠٥—٤٥٠را از امام محمد غزالی (» فهم«
ز دیـدگاه حرالـی، ا» فهـم«مقوله . )٣٤٢/ ١داشت فهم و تفسیر دو مقوله جدا از هم هستند (ر.ک: غزالی، 

هـای معنـاییِ بـا دلالت» زبـان«نوعی ادراک واستنباط معانی نهفته در آیات کـلام اللـه مجیـد اسـت کـه 
تری است فهم، به معنی دریافت معانی عمیق و ژرف«نویسد: اش قادر به بیان آن نیست. حرالی میوضعی

توان دریافتش را ندارند و آن تنهـا از عـالم شانهای زبانیهای گفتاری و نوشتاری با تمام قابلیتکه عبارت
).٢٨حرالی، »(شودغیب و از جانب پروردگار بر قلب عارف الهام می

ای که از نظر او پرداختن بـه آراء عقلیـه و داند به گونهحرالی، فهم قرآن را غیر از تفسیر و یا تأویل آن می
یابی به مرتبه فهم واقعی قـرآن ال به تأویل، مانع از راهتفسیر الفاظ، مانع از وصول به تأویل آیات، و نیز اشتغ

). حرالّی، فهم قرآن را از تأییدات و موهبات الهـی و حاصـل زهـد و تقـوی و کاربسـت ٢٦است (حرالی، 
).٢٤داند (همان، معارف قرآنی در تمام شئون و امور می

العقل) است که با نور عنایـت و دهد محل نزول فهم در قلب (روح براساس تعریفی که حرالی ارائه می
محبت الهی روشنی یافته است. حرالی در خصوص درجات و مراتب فهم، با ابوسعید خـراز (عـارف قـرن 

فهم افراد براساس میزان محبت، صفا و خلوص ذکر و وجوب قربشان از «گوید: سوم) هم رأی است که می
ح فهمی است که بر اثر تزکیه، گـام بـه گـام در ). به باور حرالی، فهم صحی١١٥(سرّاج، » هم متفاوت است

رسد، سـپس بـه شود. مدارج فهم از دیدگاه حرالی، با حس آغاز شده و به نفس میمراتب ایمان حاصل می
شود و به اسـلام انجامد. یا به تعبیری دیگر، با ایمان شروع میمرتبه روح نائل آمده، به امر و آنگاه به سِر می

بیند. در چنین جایگاهی بنده در بیند و تنها خدا را مییگاهی که بنده دیگر خود را نمیرسد. جاو احسان می
شـود شنود و رمز و رازهای کتاب الهی برایش یکی پس از دیگـری کشـف میتلاوتش تنها ندای خدا را می

ت، توضـیح و اند: اشـارهای استنباط معانی از عبارات قرآن سه گونهراه«گوید: ). حرالی می٢٢٤(حرالی، 
آیـات ایـن «نویسـد: ). وی درباره سوره بقره می١٩٠-١٨٧/ ٢(مقرّی، » تفصیل، استدلال یا بیان حکمت
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ای کـه معنـا را بـه اهـل معرفـت اشـارت گونـه هایش نظمی ستودنی دارنـد، بـه گونـهسوره در طی تفصیل

» آیدلیل و از درِ حکمت در میدهد و برای حکما با استدلال و درساند، برای عالمان شرح و بسطش میمی
دانـد (پیشین). او قوانین تفسیر قرآن را ناظر بر علم نحو و ادب دانسته و فهم قرآن را در گرو کسب ایمان می

شمارد. حرالّی عامل راه یافتن به فهم قـرآن و مرتبه آنرا در برابر تفسیر، همچون مرتبه اعیان در برابر اخبار می
ای که باب داند به گونهکه خداوند آن را شایسته دریافت و فهم قرآن گردانیده است میرا قلبِ بندگان صالح 

).٣٣شود (حرالی، فهم قرآن در ازاء صیرورت به اسماء الهی به روی بندگان مفتوح می
ها منطبق بر اسماء الهیه بوده و مراتب از نگاه حرالّی، احوال و مراتب نفسانی و معرفتی و تفسیری انسان

ها از قرآن، به فراخور شأن و مرتبه ایمانی یا به تعبیر او سنّ القلوب ایشان اسـت. بـر ایـن اسـاس فهم انسان
هـای قرآنـی بـه همانطور که کودک را یارای فهم و دریافت مخاطبات عقلاء نیست، به همین نسبت خطاب

آید و همین عـدم اند، نمی) قرار یافتهتر (ناسهایی که هنوز در مرتبت پایینأولی الأبصار و موقنین به فهم آن
هنگام دریافت حقایق قرآنی، از شمار أقفال القلوب است که مـانع از تـدبر و فهـم وقوف بر مراتب احوال به

).٣٥شود (بِقاعی،قرآن می

موانع فهم قرآن از نگاه حرالی
هـای دنیـوی، بـه زینتدانـد. وی دلبسـتگی ترین موانع فهم قرآن را عواملی معنـوی میحرالی، اصلی

شدن در لذات نفسانی، مشغول شدن قلب به امور غیرخدایی و آمیختن با هواهـای نفسـانی و تحمیـل غرق
). وی بر این باور است که افـزون بـر ٢١٥داند (مرزوق، ها به قرآن، را از موانع مهم فهم حقیقی قرآن میآن

اند، موارد دیگری نیز هست کـه برای فهم قرآن برشمردهها و آراء عقلی موانعی که مفسران در تفاسیر، تأویل
گردند و آدمی تا از این تعلقات و موانع رهـا نشـود هرگـز نخواهـد توانسـت مانع دریافتن و دانستن قرآن می

گروهـی هسـتند کـه خداونـد «گوید: قرآن را به درستی و آنطور که بایسته است دریابد (همان). حرالی می
به ایشان داده است و ایشان را به آنچه که در همین دنیاسـت دلگـرم سـاخته اسـت و بـه توان تفسیر قرآن را

های پیشینشـان (پـیش گروهی نیز توان دریافت تأویل قرآن را داده است. گروهی هم هستند کـه بـا اندیشـه
های داشـتهاند و هرگاه قرآن را بشـنوند بـاها) و مکاتب عقلی که پیروشان هستند به درک قرآن پرداختهفرض
کوشند تا قرآن را به راه خود بکشانند ). از نظر حرالی، ایشان می٢٨حرالی، »(کنندشان آن را تأویل میذهنی

گوید و به دنبال قرآن بروند و پیرو آن باشند. چراکه تنهـا اش کنند نه اینکه بدانند قرآن چه میو تفسیر به رأی
مبرا باشد (پیشین).فهمد که از این دست مسائلکسی قرآن را می

شـان داند که مبتنی بر تـوان علمیها را گرفتار آمده در بند مکاتب عقلی خود میحرالی، همه این گروه
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گویند. چراکه ایندست علوم اساساً توانایی تبیین دقایق معنایی قرآن را ندارند و این مسأله از آنجـا سخن می
طور کـه همـان«گویـد: آن و بیان قـرآن را ندارنـد. حرالـی میشود که این علوم احاطه کامل به قرناشی می

» های قرآن نیز بر همه این قـوانین علمـی برتـر اسـتسخنان خداوند بر سخنان مردم برتر است، بیان نهفته
گران که برای قرآن قائل به زبانی با قواعـد و سـاختار زبـان بشـری (همان). بر خلاف گمان مفسران و تأویل

بر این باور است که زبان قرآن بسیار والاتر از آن است که دقایق معنایی آن تنهـا بـا اصـول و هستند، حرالی
کند که عبارت از روش فهم دقیق و مبـرا از در اینباره یاد می» فقهِ إفهام قرآن«قوانین علمی بیان شود. وی از 

).٢٣٨های تفسیر، تأویل و قوانین عقلیِ پیشین است (مرزوق، کاستی
سان حجاب در برابر دیدگان است این خواهد بـود طور که پیداست منظور حرالی از اینکه تفسیر بهاین

که؛ قاری باور داشته باشد تنها آنچه از ابن عباس و ابن مجاهد و امثال ایشان بیان شده اسـت اعتبـار دارد و 
ترین موانـع و ن اندیشه یکی از اصلیاند. از نگاه حرالی ایها و تفسیرهای دیگر، تفسیر به رأی بودههمه گفته

).٢٣٦های فهم قرآن است (حرالی، حجاب

فهم و تأویل متشابه
نامیده اسـت، و آنچـه کـه بـا تأمّـل در ظـاهر آیـات درک » روحِ عقل«میان تفهّم قرآن، که حرالی آنرا 

وت از آیات به دست شود تفاوت بسیاری وجود دارد چراکه عقل و روح العقل (قلب) هر کدام درکی متفامی
و ٣٣١دهند (حرالی از روح العقل به لبّ العقل و قلب نیـز تعبیـر کـرده اسـت: ر.ک: حرالـی، همـان، می

فهـم تـوان درکـی «سان نفس است و فهم برای عقل به منزله روح. ). به بیان حرالی، علم برای عقل به٢٠٧
جایگـاهی دارد کـه نفـس را یـارای رسـیدن بـدان دارد که علم را یارای هماوردی با آن نیست. روحِ والا نیز

). ٢٦٦(حرالـی، » نیست. همچنین نفس به ظاهر مشاهدات توجه دارد و رویکرد روح به کنه هستی اسـت
های متشابه که حرالی، براساس همین تفاوت میان توان روحِ عقل (قلب) و توان عقل، باور دارد که تأویل آیه

ای تحکّم و پیروی محض از هوا و هوس است. چرا کـه معـانی ند، تنها گونهامفسران و متکلمان بیان داشته
این دست آیات، مبهم و گنگ است و عقل را یارای فهم آن نیست و تنها راه دانستن آن خلوص نیتی است که 

اش عنایت و محبت باشد. به نظر وی تنها شرط درستی و به هدف رسیدن قرائت قرآن این است کـه پشتوانه
سراسر به نیک دانستن قرآن بپردازد و حس، سراسر بدان گوش سپارد و در آن تدبر کند (حرالی، عـروه قلب،

دانستنِ با دل بالاتر و کامل تر از علم و دانستنِ برگرفته «گوید که: ). وی البته خود در جایی می٩٢المفتاح، 
).٢٧٣(حرالی، » از عقل است

و تأویـل تفـاوت اسـت چراکـه او مجـال تأویـل را همـان ظـاهر بدین ترتیب، از نگاه حرالی میان فهم 
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کوشد معانی نهفته در قواعد بلاغی مانند: حذف، تقدیر، تمثیل و مجاز را ها و جملات دانسته که میترکیب

بیان دارد. اما در عوض، فهم پا را از دایره ظاهر آیات و جملات فراتر نهـاده و قـدم در وادی معـانی بـاطنی 
حرالی بر این باور است که هر آیه افزون بر ظاهرش، باطنی هـم دارد. بـر همـین اسـاس بایسـته گذارد. می

گردد و عقل و است قرآن براساس حد و حدود خودش فهم شود. حدّ و حدودی که تنها با مکاشفه میسّر می
خـط مشـی ). بدین ترتیب است که فهم متشـابهات در نگـاه حرالـی بـا ٢٧٣حس به آن راه ندارد (حرالی، 

گوید: آیات محکم برای فهم و عقل کاملاً روشن هسـتند خورد. او میاش در تفسیر آیات پیوند میصوفیانه
خداوند این آیات را برای این نازل فرموده است «کند؛ داند و نه فهم درک میهای متشابه را نه عقل میاما آیه

خداوند مردم را به آن آشنا نسـازد، ایشـان بـه تنهـایی ای که اگرکه مردم را از سرشتشان با خبر سازد به گونه
). بر همین اساس نیز، خداوند به بنـدگانش در زمینـه افعـال، آثـار، ٥١٠حرالی، »(توان شناختش را ندارند

آفاق و ذات خویش علم عطا کرده و به خواصّ خود، اوصاف علیا و اسماء حسنای خویش را آموخته است. 
اند کـه ایشـان هـیچ اند و نیک دانسـتهم را پشت سر نهاده و به ناتوانی ادراک رسیدهتا بدانجا که مرزهای عل

معرفت و شناختی ندارند. این جایگاه و درک نادانی، از نگاه حرالـی نهایـت عرفـان اسـت (حرالـی، عـروه 
).٨٦المفتاح، 

کفر و نفاق مخیّـر چه که خدای تعالی برای خلق میان ایمان،حرالی با دقت نظر خود، تناظری میان آن
کند. مانند چیزی که در آغاز سوره بقره آمده است و آنچه که خداوند متعال در قرآن ساخته است، ایجاد می

خداوند در قرآن مشـخص سـاخته «گوید: باره میاند. وی در ایندرباره محکمات و متشابهات نازل فرموده
در إفهـام آن نیـز برخـی » إشـتَباه«و برخی را هم برای فرو فرستاده است » إحکام«که برخی از آیات را برای 

آیات را برای افتتان و گمراهی فرو فرستاده است. حکم قطعی و محکمی که در قرآن آمـده اسـت بـه منزلـه 
صورت متشابه و مشکوک فرو فرستاده شده به منزله دو رویی نفاق اسـت. امـا سرشت ایمان است و آنچه به

). براساس نظر حرالی، ٥٠٨حرالی، »(باشده ختم (خَتَمَ اللهُ علَی قُلوبِهِم) کفار میافتتان و گمراهی به منزل
آیات محکمات قرآن با سرشت ایمان منطبق بوده از اینروی خطاب پروردگـار در آن بـرای بنـده از راه قلـب 

).٥٨گردد (حرالی، عروه المفتاح، فهم می
داند که به ی از آن و بر حسب دوریش از متشابهات میحرالّی، تقوای مؤمن را در بیان محکمات و پیرو

). همچنین از ٧٨خاطر ناقص بودن اندیشه و ادراک، خطاب پروردگار در آن برای او آشکار نیست (همان، 
نظر حرالّی واجب است که عبد پروردگارش را از این که به تمثّل در آید منزّه بداند تا مورد تأیید او قرار گیـرد 

.)٥٨(همان، 
را یکـی از درهـای افتتـان و گمراهـی بـر شاید حرالی، زمانی که متشابه را به منزله لغزشگاه دانسته و آن
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پیروی از امر مشکوک عین انحراف است «گوید: شمارد، منظورش فهم صحیح آن نباشد چرا که وی میمی

اقتصار بر ایمان داشتن بـه آن و این مسأله به خاطر ناقص و ناتوان بودن اندیشه بشری در درک پیام و وجوب 
اش فرماید و آنچه که برای عبرت گرفتن بـرای بنـدهبدون موازنه میان آنچه که خداوند متعال به بندگانش می

درست نیست «). برهمین اساس وی معتقد است: ٧٨(حرالی، عروه المفتاح، » باشدخلق نموده است، می
و توجه بسیار قرار گیرد. چون خداوند متعال بنـدگان را بـرای متشابه از جانب اهل علم و ایمان مورد اعتبار

ترین ادراک هم آن ترین و نیکهای خویشتنشان آفریده است. از دقیقها و ویژگیای از تواناییدریافتن گوشه
گمان امر خداوند و تجلّیات او جـز بـا عنایـت خـودش ممکـن و ادراکی است که به سوی حق بازگردد. بی

هـا و سـدهای راه علمـاء را گـذارد کـه بـا آن پرده. بدین ترتیب بنـده گـامی بلنـد بـه پـیش میمیسّر نیست
). و هرکس بخواهد حقایق آیات متشابه را با مدالیل عقلی و یا تأویلی درک کنـد، ٥١٢(حرالی، » پیمایدمی

گاه از آنچه که به چنین فردی هرماند. و اینبه خاطر ضعف و نقصان علم بشری از وصول به یقین محروم می
حال و روزش بستگی دارد دست بشوید و به آنچه که به امر پروردگارش مربوط اسـت (یعنـی متشـابهات) 

).٨١بپردازد، به آنچه که آن متشابه گمراه ساخته چنگ زده است (حرالی، عروه المفتاح، 
سکوت کـه بـه سـر حـد یکی زبان «به بیان حرالی؛ از معارف متشابهات نیست مگر یکی از دو زبان: 

هایی همچون تذلّل و تواضع و تقوا و برند؛ کسانی که از ویژگیایمان رسیده و راسخین در علم از آن بهره می
نمایـد. و دیگـری، اند و خداوند مرتبه فهم ناتوانی ادراک امور متشـابه را بـه ایشـان عطـا مینیکی بهره برده

ات است، که البته عنایت مذکور را نیز به همـراه نـدارد و بـرای عبارت از نوعی مواجهه کورکورانه با متشابه
شود. یقینی کـه متـأثر از محـض ماند و از یقین محروم میهمین، از حد رتبه ایمان و رسوخ در علم باز می

آیـد و یـا تحققـی اسـت حتمـی برآمـده از کمـال عنایـت و ایمان و عدم مواجهت با متشابهات فـراهم می
). پر واضح است که براساس نظر حرالـی سـه رویکـرد در برابـر آیـات ٨٠ه المفتاح، حرالی، عرو»(محبت

انـد و ها را به حـال خـود نهادهکنند و آنمتشابه اتخاذ شده است: نخست، آنان که در این آیات خوض نمی
سب عنایـت و اند. دوم، گروهی که این آیات کاملاً برحدارد اکتفا نمودهتنها به آنچه که إفصاح لفظ بیان می

خاطر پاکی و زلالی یقین برایشان آشکار است. سوم، در پسِ اینان گروهی هم هسـتند کـه تـابع محبت و به
حرف متشابه هستند و بر اساس نظر حرالی اینان گروهی سست عنصـراند کـه دل در گـرو بـدعت و هـوا و 

).٢٤٠رد (مرزوق، اند که هیچ ربطی به آنان نداهوس دارند و در واقع به امری مشغول شده

خلاصه اصول نظریه حرالی درباره فهم قرآن
خواسته همانطور که علم نحو و فقه دارای قوانینی است، بـرای فهـم هـم اینطور که پیداست حرالی می

قوانین و چارچوبی را ترسیم کند. براساس عقیده وی اگر قوانین تفسیر قرآن در علم نحو و ادبیات نهفته بـود 
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یابی به فهم قرآن در قلب بنـدگان صـالح نهفتـه اسـت. وی ویل قرآن در علم بیان، پس قوانین راهو قوانین تأ

ها بـا آنـان امـن خداوند راسخان را برای فهم برگزیده است و علم به ایشان عطا کرده است. سده«گوید: می
جّـت خداونـد تهـی نبـوده شود. زمین هیچگاه از به پـا دارنـده حها زدوده میشوند و با ایشان ظلم فتنهمی

/ ١٤پندارند (ذهبی، ). آنگونه که بعضاً برخی همچون ذهبی و سیوطی می٢٧حرالی، مفتاح الباب، »(است
) قوانین فهم بر اساس دیدگاه حرالـی پیچیـده و مـبهم نیسـتند. بلکـه ایـن قـوانین، ١٥٦/ ٢؛ سیوطی، ٢٤٥

ها اشاره کرده است. سـه رسـاله وی به آنهای سه گانه خویشمسائل مشخصی هستند که حرالی در رساله
در ایـن ». التوشـیه و التوفیـه«و » عروه المفتاح«و » مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل«اند از: عبارت
گانه اساس نظریه حرالی در باب فهم قرآن بیان شده است. ضوابطی که بـه طـور خلاصـه بـر های سهرساله

ها را برای فهم ای که باید قاری برخی ویژگیبرای قاری آمده است. به گونهها و شرایطوجوب برخی ویژگی
ترین ویژگی آن است که بر متکلمِ به خطـاب ها اشاره شده است. بزرگداشته باشد. و در این سه رساله بدان

ری چیره باشد و آن را خوب دریابد. و آن ذات باری تعالی است. دیگری، دانستن این مطلب که خطـاب بـا
ها در قرآن تأمل داشته و دریافتـه اسـت کـه های فصاحت و افهام را داراست. حرالی سالتعالی تمام ویژگی

قرآن دربردارنده دلالت کلام بر گوینده آن یعنی خدای تعالی است. همچنین دربردارنـده دلالـت کـلام بـر 
ز همواره این سه مسـأله را دائـم در ذات کلام است و در بردارنده دلالت کلام بر شنونده کلام است. قرآن نی

نظر دارد: خداوند، آیات و بندگان.
کلام خداوند از نظر این عارف صوفی نوعی قدمت ابدی دارد که بخشـی از ذات اوسـت و از آن جـدا 

گردد. و خداوند همواره متکلم قرآن بوده و خواهد بود. از همـین نقطـه اسـت کـه در نظـر وی کـلام و نمی
کوشد تلقّی ذاتی از کـلام اللـه را از طریـق شوند و تعدّدی ندارد. حرالی در تجربه خود مییمتکلم متّحد م

پرداختن به تلاوت متدبّرانه عمق بخشد. چرا که تلاوت برای او وسیله گـوش سـپردن بـه سـخنان مـتکلم و 
ذات قـرآن نـزد دریافت و فهم پیام اوست (سرّاج، همانجا). به نظر حرالی، فهم قـرآن بـه فراخـور جایگـاه 

های قرآن را برحسب اسـماء الهـی و مراتـب هر که بخواهد خطاب«گوید: گردد. وی میخواننده میسّر می
گشاید که به واسطه آن بـه یقـین بندی کند، خداوند دری برای فهم به روی او میایمان و درجات قلوب رتبه

یابـد. و ایـن بـر صـافی عقیـده دسـت میرسد و درباره صدق اخبارش از کنه ذات و درجات تنزّلات بهمی
اســاس مراتــب قلــوب و درجــات اعمــال، و یــا در نقطــه مقابــل مبتنــی بــر مرتبــه درکــاتِ وجــودی افــراد 

).٣٣حرالی، مفتاح الباب، »(است

جایگاه اسماء الهی در فهم قرآن
کید نموده و آن ذات بـار ی تعـالی حرالی همواره بر ضرورت شناخت متکلم براساس خطابات قرآن، تأ
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است. که این مهم تنها از راه احاطه به معانی اسماء حسنی و صفات علیاء به همان صورتی که در قرآن آمده 
است امکان پذیر خواهد بود. این از جمله نکاتی است که فهم نصّ خطاب و افهام و افصاح بـه وسـیله آن 

گردد:میسّر می
ها در قالب اظهار و اضمارآنالف. تنزلات خطاب براساس اسما و صفات و تکرار 

به عقیده حرالی، مواضع اسماء حسنی در متن آیات قرآن خود معانی عمیقی را در بر دارد که هـر کـس 
تواند خطاب خداونـد را دریابـد. بـدین ترتیـب کـه تفـاوت ها را درک نکند نمیارزش و معنای این جایگاه

گـردد (خیـاطی، تـراث بـرایش معلـوم نمی» نملـک الـدیّا«و خطاب » الرحمن«با خطاب » الله«خطاب 
جایگاه معانی اسماء حسـنی براسـاس انـواع خطـاب و احـوال و اعمـال «گوید: ). حرالی می٢٢تفسیری، 

متفاوت است، که خود یکی از اسرار علم است. و بهترین علم آنی است که به واسطه آن فهم خطاب قـرآن 
تر ای کـه شایسـته و بایسـته آن اسـت و معنـا را دقیـقماء واژهای که به هریک از اسـگونهگردد. بهممکن می

).٢٤٩(حرالی، » شان با یکدیگر پیوند داشته باشدرساند اضافه شده است، حتی اگر همه اسماء معانیمی
های خطاب در قرآن بر اساس اسماء حسنی. درجات و رتبه بندی١

)، رتبه و درجات اسماء در متن قـرآن بـدین ٣٨و ٣٧بر اساس رهیافت حرالّی (حرالی، مفتاح الباب، 
صورت است:

اسـت کـه هویـداترین » الملـک«توان دید. ایـن اسـم های آن را در آفاق و انفس میآن اسمی که نشانه
رود.اسماء نیز به شمار می

ن ، کـه پایـان آیـات بـه ایـ»العزیز الحکیم«اند مانند: اسمائی که برای امر حکم و قضا و جزا بیان شده
گردد.دست اسماء ختم می

شـود ها خـتم میاسمائی که در بردارنده معانی رحمت، مغفرت و... هستند که معمولاً آیات قرآن بدان
ترجمـه: و خـدا ٧٣(احـزاب: » و یَتُوبَ اللهُ علَیَ المُؤمِنینَ وَ المُؤمِنَاتِ وَ کـانَ اللـهُ غفُـوراً رَحِیمـاً «مانند: 

ن باایمان بفرستد خداوند همواره آمرزنده و رحیم است).رحمت خود را بر مردان و زنا
است.» ربّ «های آن در وجدان بشر نهفته است. و آن اسم اسمائی که نشانه

».سمیعٌ علیمٌ «گردد مانند: ها وارد میاسمائی که به صورت تفصیلی در ختم احاطات بدان
د به تفصیل بیان قـرآن راه خواهـد یافـت. ها و درجات را دریابحرالی معتقد است هر که این رتبه بندی

لاقَ فَإنَّ اللهَ سمیعٌ علـیمٌ «همانطور که در این آیه آمده است:  ) در بیـان بـاری ٢٢٥(بقـره: » وَ إن عَزَمُوا الطَّ
نوعی اعلام این مساله است که از طلاق گریزی نیست که در ظـاهر مسـموع » فان الله سمیع علیم«تعالی 

هایی که میان همسران در اموری کـه تهدیدی است به ضررها و مشاجره» علیم«ره واژه شود. و درباواقع می
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دهد. و حکّام را یارای رسیدن به علم آن نیست.شود رخ میاحکام شامل آن نمی

. تکرار اسما با بیان آن و به صورت ضمیر آوردنشان در خطاب قرآن٢
صورت ضمیر آوردنشان ن و تکرار لفظ آن اسماء و چه بهتکرار اسماء حسنی نیز از نظر حرالّی، چه با بیا

): نخسـت ٤٠-٣٩در خطاب قرآن، بیانی متین الإفهام دارد و به دو حالت است (حرالـی، مفتـاح البـاب، 
» اللـه الصّـمَد«اینکه ذکر اسم (اظهار) مقدم شود. که در این صورت بیان متضمن اختصاص است. مانند 

کنند). تنها خدا دارای صمدیت است. است که همه نیازمندان قصد او می، ترجمه: خداوندی ٢(اخلاص: 
های آفاق است. دوم، زمانی است که ضمیر بر اسم ظاهر مقدم این خطاب به مؤمنین نسبت به آیات و نشانه

شود. در این صورت سخن از احاطه و شمولیت در میان است؛ و معنای شمولیت و احاطـه بخشـی از آیـه 
، ترجمه: بگو او خدای یگانه اسـت). ایـن خطـاب مؤمنـان بـه ١اخلاص: »(قل هو الله أحَد«خواهد بود: 

شود و گاه اضمار آن؛ این مسأله وقتی است که بیان پـس های أنفس است. گاهی اظهار اسم مقدم مینشانه
آورده از اختصاص منظور باشد که احاطه با از سرگیری اظهار و شمولیت یـا بـا اضـمار و یـا جمـع هـر دو 

موا لأِنفُسِکُم مِن خَیرٍ تَجِدُوهُ عِندَاللهِ إنَّ اللهَ بِمَا «شود. مانند: می کاهًْ◌َ◌ وَ مَا تُقدِّ لاهًْ◌َ◌ وَ آتُوا الزَّ وَ أقِیمُوا الصَّ
، ترجمه: و نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و هر کار خیـری را بـرای خـود از ١١٠(بقره:» تَعمَلُونَ بَصِیرٌ 

فرستید، آن را نزد خدا (در سرای دیگر) خواهید یافت خداوند بـه اعمـال شـما بیناسـت). در ایـن یپیش م
ای اسـت بـه از که در جایگاه اضمار اشـاره» إنَّ اللهَ بِمَا تَعملُونَ بَصِیرٌ «قسمت اسم ظاهر آورده شده است: 

ه«ورت خصوص بیان دارد از خواست این آیه را به صسرگیری خیر تا ختمی جامع و شامل باشد. اگر می » إنَّ
گان است (حرالی، کرد. چون تجدید اظهار به معنی بازگرداندن ختم خطاب به احاطه آن بر همهاستفاده می

٢٥٢.(
ب. خطاب قرآن؛ دلالت میان افصاح و افهام

لـی در براساس نظر حرالی قوانین فهم قرآن، ادارکی است که افصاح و افهـام را یکجـا در بـر دارد. حرا
باید دانست که افهام قرآن چیزی بسیار فراتر از افصاح آن است. به طوری که ایـن فزونـی «گوید: اینباره می

کار رفتـه اسـت. قابل شمارش نیست. از این روی در خطاب قرآن عطف (حروف عطف) بسیار زیـادی بـه
تـر صـاح بـرای افهـام قابـل درکدلیل آن هم این است که خواسته شده از تکرار واژگان جلوگیری شود. تا اف

ای از روح عقل، یعنی قلب در او باشد. درست همـانطور شود که بهرهباشد و تنها کسی از آن برخوردار می
(مـرزوق، » بـردشـود بهـره میکه فقه الافصاح در میان عطایای الهی از عقلی که از آن به عنوان علم یاد می

ها و راز و رمزی اسـت کـه تنهـا کسـانی کـه از توانـایی عقـل ). افصاح قرآن، اشارات و ظریف گویی٢٤٣
یابنـد شوند. ایشان همان کسـانی هسـتند کـه افصـاح خطـاب را نیـک درمیمند میبرخوردارند از آن بهره
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گـردد و بـه ). از دیدگاه حرالی، جریان فهم قرآن با ادراک ظواهر آیـات قـرآن آغـاز می٣٣١و ٥١٦(حرالی، 

گی احتمـالاتی رسد. این ظـواهر همـههای معانی قرآن نهفته است میلای پوستهلابهدورترین معانی که در
). ایـن غایـت و هـدفی اسـت کـه در وراء ٢٤٥گذارند (همـان، هستند که در نهایت پا را فراتر از إفهام می

شود.تلاوت الفاظ و واژگان و سپس در ژرفای معانی قرآن و از راه تدبّر و تفهّم جستجو می
یافت کننده (قاری)ج.  در

داند:حرالّی قاریان و دریافت کنندگان آیات قرآن را به چهار دسته می
رسد؛ افرادی که سخت، دل در گرو علم دارند و بر آن پا فشـاری قاری که تلاوتش و قرائتش به یقین می

ی کـه در برابـر اشـتباهاتِ گانرود؛ تأویل کنندهکنند و درکشان از آیات فراتر از مرزهای یقین (ایقان) نمیمی
).٥١٦گری که پیرو هوا و هوس است (حرالی،گذارند؛ فتنهزنند و پا را فراتر نمیبدعت، زانو می

پـردازد و از آن یـاد اش در باب فهم بدان میای که حرالی در خلال نظریهآن خواننده و یا دریافت کننده
کند همان دسته نخست است، همانی که قرائتش به یقین ختم شده است. این دست افراد کسانی هستند می

یان خواننده و خطـاب قـرآن رسند. از نظر حرالی، پیوند مکه در صدد پیمودن طریق اهل تحقیق به یقین می
یابد. و پیوند قاری با آنچه که بـا او در ارتبـاط اسـت بـر در حقیقت، پیوند قاری با آن چیزی است که درمی

ای که با آن هم از نظـر رسد. درجهکند و به صفا و زلالی ایمان میهای ایمان ترقّی میاساس درجات و رتبه
روی حرالی نخستین شـرط مخاطـب قـاری و یـا جوید. از اینمیافصاح و هم از نظر افهام خطاب قرآن را

). وی ١١٨دانـد (سـرّاج، مفسر قرآن برای درک افهام قرآن را پاکی و طهارت ظاهری، وجودی و اخلاقی می
ای که بی چون خداوند متعال علم آیات را بی شرط و شروطی بیان کرده است. به گونه«گوید: در اینباره می

توان آن را دریافت. و راه آن تنها تزکیه بـا زهـد و در نظـر داشـتن خداونـد یا حکمتی بدانی میآنکه علمی و 
یَتلُـو عَلـیهِم آیاتِـهِ وَ یُـزَکّیهِم وَ یُعَلّمُهُـم «فرمایـد: ). خداوند در اینباره می٢٧است (حرالی، مفتاح الباب، 

های مهم و اصلی تشـکیل دهنـده نظریـه و پایه). تزکیه نفس یکی از اصول ٢٦٩(بقره: » الکِتَابَ وَ الحِکمَه
سان غذا و خوراک برای رشـد جسـمانی حرالی در باب فهم است. وی معتقد است تزکیه برای رشد نفس به

). براساس نظر وی رشد نفس به معنی پیشرفت آن و رسیدنش به کمالِ حکمتی اسـت ٢٦٤است (حرالی، 
این آیـه از قـرآن کـریم بـه راه رشـد و پیشـرفت نفـس اشـاره که در کتاب تکوین نهفته است. حرالی با بیان

» یُؤتِی الحِکمَهًْ◌َ◌ مَن یَشاءُ وَ مَن یُؤتِی الحِکمَهًْ◌َ◌ فَقَد أُوتِیَ خَیراً کَثیراً وَ مَا یَذّکَرُ إلا أولُوا الألبَاب«کند: می
انش داده شود، خیر دهد و به هر کس د، ترجمه: خدا دانش و حکمت را به هر کس بخواهد می٢٦٩(بقره: 

اش بـه هرکـه حـس«گویـد: بـاره میگردنـد). وی در اینفراوانی داده شده است. جز خردمندان متذکر نمی
ــرایش جوشــیدن میاش برگــردد، اوصــاف فضــیلتنفــس گیــرد و از مــنجلاب های نفســانی و روحــانی ب
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اصـل روح خـود نزدیـک رهد. و هر که از نفس خود برهد و بـههای شهوانی میمحسوسات و هوا و هوس

کند. همچنین هرکه از روح خود پـا را گردد پیوند با درجات رحمانی و محبت ربّانی را در خود احساس می
فراتر بگذارد و به امر او نزدیک شود بر شمولیت و احاطه رحمانیت نزدیک شده است و هرکـه از امـر خـدا 

).٤٦٩(حرالی، » ردانی همنشین شده استبگذرد و پا در وادی سِر بگذارد بی گمان با اوّلویت ف
ها مراحلی است که قاری و یا دریافت کننده آیات الهی باید در مسیر إفهام قرآن بپیماید و هر یک از این

این مراحل و مراتب، حال و مقام خاص خود را دارد. از حس گرفته تا روح و سپس امر و دست آخر سِر، که 
تنها در این مرحله است که معانی و معارف (مفاهیم پنهان) از دل آیات همان شهود است. در این مرحله و

کند.و واژگان خودنمایی می
باید گفت که حرالّی روش تزکیه نفس را از خود قرآن به عاریه گرفته است نه این که بخواهد منبعی غیـر 

مُکُـمُ کمَا أرسَلنا فِیکُم رَسُولاً مِنکُم«از قرآن را مد نظر خود داشته باشد؛  یکُم وَ یُعَلِّ یَتلُو عَلَـیکُم آیاتِنـا وَ یُـزَکِّ
، ترجمه: همانگونه رسولی از خودتان در ١٥١(بقره: » الکِتَابَ وَ الحِکمَهًْ◌َ◌ وَ یُعَلّمُکُم مَا لَم تَکُونُوا تَعلمُونَ 

ت بیاموزد و آنچه میان شما فرستادیم تا آیات ما را بر شما بخواند و شما را پاک کند و به شما، کتاب و حکم
دهد کـه خداوند به بندگان این خبر را می«گوید: دانستید، به شما یاد دهد). حرالّی درباره این آیه میرا نمی

سان غذا برای جسمشان است. همانطور که جسم مردم به آب نیاز دارد این آیات نازل شده برای روحشان به
ی پاکی و رشد نیازمند است تا تمایلشان را فزونـی بخشـد و از به احکام کتاب الله و تلاوت آیات آن نیز برا

بندی بـه خواهد میل و اشتیاقی به غذا دارد. و هرکس دریابد که پایآن مطمئن شوند. چون کسی که غذا می
تر خواهد شد و هرگاه که نفس پا بگیرد و رشد کند و پـالایش گـردد احکام، غذای روح است برآنها حریص

اهد داشت که به هر نقطه که خواست برسد درست مانند بدن که اگر غذای کـافی بـدان برسـد را خوتوان آن
). بر این اساس به هـر انـدازه کـه روح ٢٧٨-٢٧٧(حرالی، » توان انجام کارهای گوناگون را خواهد داشت

بـه روح تر گردد به درجـات بـالاتری از ایمـان خواهـد رسـید و واسطه احکام قرآن و آداب آن پاکقاری به
گردد. از اینرو همانطور که قرآن هم بدان اشاره کرده است، نظریه فهـم حرالـی از تر میخطاب قرآن نزدیک

پردازد:چهار نقطه نظر قاری را مورد بررسی قرار داده و بدان می
رفـت او ناحیه نخست: پیشرفت آدمی همگام با پیشرفت او در درجات و سلسله مراتب ایمان و یـا پس

کات کفر.در در
های قلبی مشهود و آشکار ناحیه دوم: پیوستن آیات قرآن به دل قاری و یا دریافت کننده که براساس نیت

است.
گردانی دارد که براساس ارتباط و پیونـدش بـا ناحیه سوم: هر دلی خطاب اقبال و خطاب اعراض و روی
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نص خطاب متفاوت است.

اش با نص خطاب از نظر علمـی، عملـی و همبستگیناحیه چهارم: میزان احساس متلقی و وحدت و
حس و حال.

بیان خطاب قرآن، پیشرفت آدمی را در گرو پیشرفتش در درجات ایمان و یـا پسـرفتش در درکـات کفـر 
داند. بیان قرآن کریم هر انسانی را برحسب کنه ذات او دارای درجه و رتبه در نزدیکی به خـدا و دوری از می

صورت رتبه بندی شـده بـه خـدا نزدیـک ). به بیان دیگر هر انسانی به٣٤مفتاح الباب، داند (حرالی،او می
است. پر واضح است که این نزدیکی و دوری، نزدیکی و دوری مسافتی نیست. نزدیک به خدا کسی اسـت 

اش است. دور بودن از خدا هم درجاتی دارد شنود. شنیدنی که با حسکه خطاب و ندای پروردگارش را می
روسـت کـه ). از این٣٤٨رسد (خیـاطی، تـراث تفسـیری، شود و تا دورترین دورها میکه از دور شروع می

اش از خدا و گوش دل تواند تغییر کند. و یا براساس نزدیکی و دوریخطاب قرآن براساس کنه ذات آدمی می
اب خاصی مورد خطـاب قـرار داده ها را با القتواند دگرگون شود. لذا قرآن هر دسته از انسانسپردن به آن می

و » محسـنین«و گـاه از » المؤمنین حقّاً «گاه از » المؤمنین«استفاده کرده، گاه از » الذین آمنوا«است، گاه از 
های قلبیِ مخاطب طبقه بندی ها براساس نیتبهره برده است. هر یک از این خطاب» موقنین«گاهی هم از 

ها یکسان نیست. که اگر چنـین پنداشـته شـود، ایـن مهـم ی همه انسانهای قلبی براگمان نیتاند. بیشده
هایی است که مانع تدبر در قرآن هستند. قرآن هر فرد را براسـاس نیـت ناشی از بسته بودن و کدر بودن قلب

ای که هر خطابی فقط و فقط شایسـته همـان ای خاص مورد خطاب قرار داده است. به گونهگونهاش بهقلبی
اند؛ نیـت ها متفاوتتر از آن و یا بالاتر از آن نیازی ندارد. نیتهمان نیت قلبی است و به چیزی پایینفرد با 

آورند، نیت مؤمنان، نیـت مؤمنـان واقعـی، اند، نیت کسانی که ایمان میانسان، نیت کسانی که ایمان آورده
پـس از دیگـری آمـده و رتبـه هایشان یکی ها و طرق خطابگانه خطابهای هفتنیت محسنین. این نیت

گردند هم خطاب خاص خود های عقلی، ذکر، فکر و سماع توصیف میاند. کسانی که با ویژگیبندی شده
).٣١٦هایشان شمولیت ندارند و... (همان، هایشان بر بالاترینترینهایی که پایینبندیرا دارند و دیگر رتبه
ای قلبی چیزی است که حرالی در تفسیر ایـن آیـه بیـان ههای خطاب قرآن براساس نیتاز جمله نمونه

لِ الکُفرَ بِالإیمَانِ فَقَد ضَـلَّ سَـواءَ «دارد: می أم تُرِیدُونَ أن تُسأَلُوا رَسُولَکُم کَما سُئِلَ مُوسَی مِن قَبل وَ مَن یَتَبَدَّ
بِیلِ  کنید که پیش از این، از موسـی خواهید از پیامبر خود، همان تقاضایی ب، ترجمه: آیا می١٠٨(بقره: » السَّ

کردند؟ کسی که کفر را به جای ایمان بپذیرد، از راه مسـتقیم گمـراه شـده اسـت). حرالـی دربـاره ایـن آیـه 
اند. نه آن مؤمنانی که با ویژگیِ تبدیل ناپذیری در در اینجا خطاب با کسانی است که ایمان آورده«گوید: می

گردد. چون هیچ کسی پس از آنکـه ایمـان بـا لـوح به کفر مبدل نمیشوند و ایمانشانایمانشان شناخته می
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فَمَن یَکفُر بِالطّاغُوتِ وَ یُؤمِن بِاللهِ فَقَد استَمسَکَ بِالعُروَهًْ◌ِ◌ الـوُثقَی «دلش آمیخت دیگر مرتد نخواهد شد: 

طاغوت کافر شـود و بـه خـدا ، ترجمه: بنابر این، کسی که به٢٥٦(بقره: » لا انفِصَامَ لَها وَ اللهُ سَمیعٌ عَلیِمٌ 
ایمان آورد، به دستگیره محکمی چنگ زده است که گسستن برای آن نیست. و خداونـد، شـنوا و داناسـت). 

کند. بـدین ترتیـب مواقـع پس از آنکه خداوند علم را به شما داد دیگر آن را از شما جدا نمی«گوید: وی می
رحسب بهره ایشان از ایمان، اسـلام و احسـان مشـخص های مختلف نیات قلبی بخطاب قرآن درباره مرتبه

).٢٥١(خیاطی، تراث تفسیری، » گرددمی
براین اساس نظریه حرالّی در باب فهم قرآن بر سه اصل کلّی استوار است:

آشنایی و درک متکلم از راه خطاب او؛ که این متکلم کسی نیست جز خداوند سبحان. این شناخت -١
گردد.های برترش میسّر میهم آمده است، از راه اسماء حسنای او و ویژگیهمانطور که در نص قرآن

درک این مسأله که خطاب در قرآن گردآورنده إفصاح و إفهام است.-٢
گـردد؛ ایـن ای که نفس مفسّر یا قاری از لحاظ علمی، عملی و وضعی با آن پاک و مطهّـر میتزکیه-٣

شـود. خلـوص یقینـی کـه خلوص یقین پیوند خورده است ممکن میمهم از راه مقامات ایمان که به صفا و
توان با آن به افهام و افصاح رسید.می

تر گفتیم نیست. بلکه کاملاً بر مفسر یا قاری واجب است کـه امّا فهم قرآن تنها نیازمند اموری که پیش
بنای هـر نـوع فهـم و درکـی بر علوم زبان شناختی (بلاغت عربی) و علوم شرعی نیز چیره باشد. این دو زیر

های پیشین دیدیم و آنچه در بیـان گردند. درست همانطور که در نمونههستند که اهل فهم بدان رهنمون می
گردد.روش حرالّی در فهم مشخص می

های وی در راه تزکیـه نفـس و تصـفیه نظریه حرالّی در باب فهم قرآن و کارکردهای آن، ثمره مجاهـدت
عمیق وی نسبت به نصّ خطاب بوده اسـت. و از جملـه مقتضـیات همـه ایـن امـور قلب و نتیجه احساس

رو روش حرالی روشی مبتنی بر های ذوقی است. از اینای و اشارههای مکاشفهدریافت معانی الهامی، فهم
آن و بیان إفهام خطاب بوده که برگرفته از إفصاح است. این منهج در بیان وی از نگریستن و تأمّل در نظم قـر

هماهنگی آن برگرفته شـده اسـت. ایحـاء عبـارات آن نیـز ناشـی از تـأثیری اسـت کـه از اشـتقاق الفـاظ و 
شود.گیری از احادیث و روایات حاصل میها و کاربردهای لغوی آن و اسباب نزول آن و بهرهاستعمال

جایگاه مکاشفه در فهم قرآن
ب فهم است. همانطور کـه پـیش از ایـن اشـاره شـد، مکاشفه یا الهام از اصول اولیه روش حرالی در با

تر از علمِ برگرفته از راه اندیشه است. ادراک معانی الفاظ خاصّ، به غیـب پاکی دل در نزد حرالی بسیار مهم
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). ٥١٢گردد و در نظر حرالی این مهم به عنایت و محبت الهی وابسـته اسـت (حرالـی، عالم ملکوت بر می

هـای پـذیرد. سـالک در ایـن شـرایط، حجابها از راه عنایت از جانب او امکان میامر الهی و تجلّیاتش تن
دهـد پیماید و هـیچ خللـی در کـارش رخ نمیمانند را میظلمانی و نورانی که علماء در برابرش متحیّر می

).١٢٢(سرّاج، 
او بر این اساس در واقع روش حرالّـی، فهـم صـحیح متشـابهات اسـت. شـیوه کسـانی کـه بـه تعبیـر

نشـینند تـا اند و با حق در بساط ادب و مراقبه و حضور میهایشان را از فکر و نظر رهانیده و پاک ساختهدل
فرستد را بپذیرند و تا جایی پیش روند که خداوند خـود مسـئولیت تعلـیم و پرورششـان را بـر آنچه خدا می
مُکُمُ الله«عهده بگیرد:  ترجمه: از خـدا بپرهیزیـد و خداونـد بـه شـما تعلـیم ،٢٨٢(بقره: » إتّقُوا اللهَ وَ یُعلِّ

قُوا الله یَجعَل لَکُم فُرقَاناً «دهد)، می ای ، ترجمه: اگر از خدا بپرهیزید، بـرای شـما وسـیله٢٩(أنفال: » إن تَتَّ
، ترجمه: پروردگـارا علـم ١١٤(طه: » وَ قُل رَبِّ زِدنِی عِلماً «دهد)، جهت جدا ساختن حق از باطل قرار می

یابد و هر آنچه کـه جـز هایشان و همّ و غمّ ایشان به سوی خداوند سوق میرا افزون کن). در این حین دلم
هـایی هسـتند کـه ذهنشـان سـالم، نهند. اینـان همانخدا چنگ زده بودند و واسطه قرار داده بودند را وا می

ته باشـند حـق برایشـان معلـوم ها است. و زمانی که چنین اسـتعدادی را داشـهایشان پاک و تهی از بدیدل
گاه میمی ).١٢٠سازد (سرّاج، گردد. این مشاهده و دریافت، آنان را از معانی این دست اخبار و کلمات، آ

ـذینَ «گویـد: چیزی است که حرالی در تفسـیر ایـن آیـه میاز جمله معانی این اخبار و واژگان آن إنَّ الَّ
مَهُـمُ یَکتُمُونَ مَا أنزَلَ اللهُ مِن الکِتَ  کُلُونَ فِی بُطونِهِم إلاّ النّـارَ وَ لا یُکَلِّ ابِ وَ یَشتَرُونَ بِه ثَمَناً قَلیلاً اولئِکَ مَا یَأ

یهِم وَ لَهُم عَذابٌ ألیمٌ  کنند آنچه را خدا ، ترجمه: کسانی که کتمان می١٧٤(بقره: » اللهُ یَومَ القِیَامَهًْ◌ وَ لا یُزَکِّ
خورنـد و خداونـد، روز ها جـز آتـش چیـزی نمیفروشند، آنه بهای کمی میاز کتاب نازل کرده، و آن را ب

هـا عـذاب دردنـاکی اسـت (خیـاطی، کنـد و بـرای آنگوید و آنان را پاکیزه نمیها سخن نمیقیامت، با آن
ارَ «تر مفسران درباره این قسمت از آیه: ). بیش٣٤٠ کُلوُنَ فِی بُطُونِهِم إلاّ النَّ باور هستند که بر این این» مَا یَأ

). از اینرو هـر ٢٣٩/ ٢دهد (قرطبی، واسطه حرام خوری است که خداوند با آتش ایشان را عذاب میاین به
سـازد. امـا حرالّـی معنـای خورند را آتش نامیده است. چراکه در نهایت اینان را به آتش رهنمـون میچه می

خورند و بر خـلاف دیگـر که ایشان واقعاً آتش میکند. وی بر آن باور است دیگری برای این مسأله بیان می
شـود در واقـع حقیقـت آتـش این آتشی که بیـان می«گوید: داند. حرالّی میمفسران آن را سبب و دلیل نمی

یابنـد. غیبـت را در ها را در ابتدای امـر در میبیند. آنان که عاقبترا تنها چشمان اهل مکاشفه میاست و آن
رو های بلاغـی) اسـتفاده کـرده از ایـنا اینکه در این آیه خداوند از حصر و قصر (گونـهیابند. امشهادت می

انجامد و حـس دهد که به مکاشفه میسوی تحقیق سوق میرا بهاست که سبب بودن تأویل را نفی کند و آن
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).٩٥؛ حرالی، عروه المفتاح، ٣٢٥(خیاطی، تراث تفسیری، » از درک آن ناتوان است

ارِ هُـم فی«نین در تفسیر آیه: حرالّی همچ بُوا بِآیاتِنَا أولئِکَ أصحَابُ النَّ ذینَ کَفَرُوا وَ کَذَّ » هـا خَالِـدُونَ وَالَّ
انـد و همیشـه در آن ، ترجمه: و کسانی که کافر شدند، و آیـات مـا را دروغ پنداشـتند اهـل دوزخ٣٩(بقره: 

ها استفاده کرده است که اشاره به عذاب دیدن آن»هم«خداوند در این آیه از ضمیر «گوید: خواهند بود) می
(خیاطی، تـراث » دهد و...در باطنشان است و ایشان را به عذابی سخت، به همراه اندوه و نا امیدی خبر می

انـد و اکنـون نیـز در عذاب). همچنین از نظر حرالی اشاره آیه به این مسأله است که آنان هم٢٠٢تفسیری، 
گاه نیس مَ «تند: خود از آن آ ما یُجَرجِرُ فِی بَطنِه نارُ جَهنَّ هَبِ إنَّ (مالک بن انـس، » الّذِی یَشرِبُ فِی آنِیَهًْ◌ِ◌ الذَّ

). ایشان هر چند که خودشان هم درک نکنند و متوجه نشوند در آتش خواهنـد بـود. درسـت ماننـد ٩٢٥/ ٢
چند که این مظاهر را در ظاهر نبینند، در دانند. هر اند و خود نمیافراد پرهیزگار که در این دنیا هم در بهشت

گردد. و در قبر برایشان به نمایش در آخرت تمام آنچه که در جلوی چشمانشان غایب بود برایشان هویدا می
هَا عَینَ الیَقِینِ «آید. می ، ترجمه: قطعاً شـما جهـنم را خواهیـد دیـد ٧-٦(تکاثر: » لَتَرَوُنَّ الجَحِیمِ/ثُمَّ لَتَرَوُنَّ
ارُ یُعرَضُونَ عَلَیهَا غُدُوّاً وَ عَشِیّاً «س آن را به عین الیقین خواهید دید) و سپ ، ترجمـه: عـذاب ٤٦(غـافر: » النَّ
شوند).ها آتش است که هر صبح و شام بر آن عرضه میآن

فهم برآمده از مکاشفه صادق، براساس نظر حرالی، گاهی مواقع هدایت کننده است و بـه کنـه حقـایق 
گـردد. دریافـت خطـاب بـر کسـانی کـه که صلاح نیست به عالم شهود اختصاص یابد نزدیک میالفاظی 

خواهند به حقایق الفاظ پی ببرند و به محسوساتشان، بستگی دارد.می
گـاه سالکی که به آنچه باری تعالی در باب تقدیس و تنزیه و نفی همانندی و تشبیه امر کـرده واقـف و آ
های زبانی مانند ادوات تقیید و زمان و جهـت و مکـان (امـور بلاغـی) ویژگیاست، الفاظ و ظاهر آیات و

تواند مانع و حجاب راه او باشند. بلکه باید به کنه آیات پی ببرد و شایسته است که بداند ادواتـی ماننـد نمی
توان ل می). از جمله این دست مسائ١١٩تشبیه و تمثیل به امری وراء دلالت ظاهریشان اشاره دارند (سراج، 

اند و متکلمـان در بیـان کنـه ذات ایـن اشاره کرد که مفسران در تفسیر آن هرکدام حرفی زده» استواء«به واژه 
اند. اما حرالی این واژه را براساس روش فهم خود و فهمی که از الفاظ واژه در آیات قرآن سخت متحیّر مانده

د.دهمختصّ به عالم غیب و ملکوت داشته است ارائه می
ماءِ فَسَوّاهُنَّ سَبعَ سَمَاواتٍ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلیمٌ «حرالی در تفسیر آیه:  ، ٢٩(بقـره: » ثُمَّ استَوَی إلَی السَّ

گاه است) و ترجمه: سپس به آسمان پرداخت و آن ها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود و او به هر چیز آ
کار رفته است که خواسته شده خطاب را واژه استوا در این آیه بهاز آن روی«گوید: می» استوی«به ویژه واژه 

ها و عالم آسمانی ببرد. جایی که بـرای اعـراب آن دوره سـخت مخـوف و ناشـناخته بـوده اسـت. به آسمان
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رو که آسمان محل نزول برخی بلایای آسمانی طبیعی بوده است. لذا این محلی که اعراب از همچنین از آن
را برپا کرده است. همچنین خود لفظ اسـتوا اند درست همان جایی بوده که خداوند آنسیدهترآن سخت می

تر اسـت از تر است. و برای رساندن حـقّ کـلام مُحـقاز لحاظ مکانی و شهادتش برای این جایگاه شایسته
). ١٨٤ی، (حرالـ» اینکه به محسوسات اختصاص یابد بلکه بایسته همین بوده که به عالم ملکوت برده شود

ها غلبه یابند بلکه ایـن معادلـه از نگاه حرالی اصلاً شایسته نیست که ظواهر واژگان بر باطن و درون مایه آن
برعکس است و درون مایه باید مستحق و شایسته الفاظ باشد. لذا از آنجا که بسـیاری از مفسـران کوتـاهی 

شوند.درباره این دست مسائل دچار اشتباه میکنندکنند و حقایق الفاظ را با محسوسات خود تفسیر میمی
حرالی بر این باور است که بسیاری از کسانی که خواهان دانستن چند و چون امور الهی و تجلیـات آن 

ای نخواهند برد. چـون کفایـت کاوند و از آن بهرهامور هستند، آنرا براساس ضعف و ناتوانی ایمانی خود می
جای را ندارد که حق مفهوم را تمام و کمـال بـهء خود است و ناتوانی ایمان یارای آناین مسأله دقیقاً در ماورا

هایی که در حکمت الهی نهفته اسـت و در آفـاق دنیـا پراکنـده اسـت آورد. اگر ایمان به حکم آیات و نشانه
د. درسـت فزونی یابد و به کمال خود رسد، با رؤیت ملکوت مشهود دنیا به درجه و رتبه یقین خواهـد رسـی

). یعنی همان فهمی که به هنگام تـدبّر در ٤٥٢اند (همان، مانند افراد صادقی که در امور الهی اهل مکاشفه
قرآن بر قلب حرالّی عارض گشته و در تفسیرش به او یاری رسانده است.

ه هـایی بـوده اسـت کـجای مانده از حرالی پیداست، وی قائـل بـه فهمطور که از میراث تفسیری بهآن
نگـری مکاشفه و الهام، از مرتبت بالایی در آن برخوردار بوده است. مکاشفه در روش حرالی، به معنی ژرف

بایست غایتش کمال تحقق در معانی قرآن و حسن اخلاق و پیـروی از احکـام و آداب در فهم است، که می
قرآن باشد.

الهام اعتباري واژگان
ها و امثال قرآن، راز و رمزهـا و اشـاراتی یافتـه و از جـان داستانهای قرآنی و بویژه درحرالّی در عبارت

های اعتباری که حرالـی کلام قرآن پند گرفته است. همانطور که در ادامه بحث خواهد آمد، اشارات و الهام
شناسـانه هسـتند کـه های تقییدگونه و کاربردهـای لغـوی زباناز آیات قرآن استنباط کرده است دارای سیاق

های نقلی هستند. شواهد این مسأله در تفسیر او بسیار بیشتر از آن اسـت کـه بخـواهیم فته شده از دلیلبرگر
بُنَا غُلفٌ «اند: برای مثال؛ یهودیان همانطور که در قرآن آمده است، لعنت شدهها را برشماریم.آن وَ قالُوا قُلو

هـا را بـه های ما در غلاف است خداوند آن، و گفتند دل٨٨(بقره: » بَل لَعَنَهُمُ اللهُ بِکُفرِهِم فَقلِیلاً مَا یُؤمِنُونَ 
آورند). براساس گفته مفسران معنـای لعـن در خاطر کفرشان، از رحمت خود دور ساخته، و کمتر ایمان می
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؛ طوسـی، ١٨٠/ ٥این آیه آن است که خداوند ایشان را از رحمت و هدایت خود دور ساخته است (طبری، 

). علامه جوادی آملی، لعن را به معنای تبعید از رحمت دانسته و ١٤٣/ ٣؛ آلوسی، ١٢١/ ٦، ؛ رازی٣٣٢/ ٣
شـود و ایـن نـزول عـذاب، از کسی که از رحمت پروردگار دور گردد حتماً عـذاب خداونـد بـر او وارد می

ودن ). علامه طباطبائی نیز بر همین اساس، علت عـاری بـ٦٥-٦٤/ ٨مصادیق لعن است (جوادی آملی، 
). برخی هم در بیان ١٣٦/ ٥کند (طباطبایی، شیطان از هر چیزی را در رانده بودنش از رحمت خدا بیان می

گویند خداوند ای دیگر میگویند خداوند ایشان را از توفیق و هدایتش دور ساخته است. عدهمعنای لعن می
بیان، لعن به معنای دوری از هرگونه خیر الآنان را از هر گونه خیری دور انداخته است همانطور که در أطیب

). البته ایـن نظـر سـوم ٩٦/ ٢و اراده شر دانسته شده که در مقابل صلوات به معنای اراده خیر است (طیب، 
). اما حرالی معنای ظریفی برای این آیه در نظر گرفتـه ٣٠/ ٢تر است (قرطبی، تر و مقبولمیان مفسران، عام
خداوند آنان را دور کرده است امـا ایـن دوری در معنـی مکنـت و مکـان اسـت. «گوید: و در تفسیر آن می

» گـرددرسد و زیـانی در هـم پیچیـده بـر او عـارض میشخص ملعون در چنین حالتی به اسفل درکات می
.)٢٣٩(حرالی، 

ان اشـاره حرالّی در پیِ آن بود که به درستی قرآن را بفهمد و از دایره آنچه که امکان داشت الفاظ قرآن بد
اش باشد و مقتضـای لغـوی کند نیز بیرون نرود. بلکه در صدد الهامی بوده است که شاهدی منقول پشتوانه

ها را از آیات قرآن استنباط کرده است، همان معـانی را تقویت کند. معانی ایحائی و اعتباری که حرالی آنآن
).١٥١اند (غِبرینی، از ادلّه منقول بودهاند و برگرفتهاست که در سیاقی با پیچیدگی لغوی بیان شده

گیرينتیجه
بایست باطن و درون مایه واژگـان بـر ظـواهر حرالّی بر این باور است که برای راه یافتن به فهم قرآن می

ها غلبه یابد. چراکه چند و چون امور الهی و تجلیـات آن دقیقـاً در مـاوراء الفـاظ نهفتـه اسـت. و اینکـه آن
کننـد و راه بـه جـایی کنند و حقایق الفاظ را با محسوسـات خـود تفسـیر میفسران کوتاهی میبسیاری از م

ها از قرآن، به فراخور شأن برند برآمده از ضعف و ناتوانی ایمان است. از نگاه حرالّی، مراتب فهم انساننمی
فـت مخاطبـات عقـلاء و مرتبه ایمانی ایشان است. بر این اساس همانطور که کـودک را یـارای فهـم و دریا

تر هایی که هنوز در مرتبه پایینهای قرآنی به أولی الأبصار و موقنین به فهم آننیست، به همین نسبت خطاب
آید و همین عدم وقوف بر مراتب أحوال به هنگام دریافـت حقـایق قرآنـی، از شـمار (ناس) قرار دارند، نمی

شود.یأقفال القلوب است که مانع از تدبر و فهم قرآن م
ها از مرتبه الإنسان به معنی آنکه با خود أنس یافته و عهد و پیمـان در اصول فهم حرالّی سنّ قلبی انسان
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کفـره«فرماید: شود. آنچنانکه خداوند میپروردگارش را به نسیان سپرده است آغاز می » قُتـل الإنسـان مـا أ

رتبه الذین ءآمنو و بالاتر از آن یعنـی مرتبـه الـذین ) و تا م٦(تکاثر: » إنّ الأنسان لربّه لکنود«) و ١٧(عبس: 
یؤمنون (اولین مرحله بلوغ در فهم آیات) و المؤمنون حقّا، و سنّ المحسـنین و سـپس مرتبـه المـوقنین کـه 

بندی است. او أدنی مرتبه تقرب برای فهم قرآن را مرحله (الذین یؤمنون: غایت سنّ قلوب است، قابل درجه
اند به گواهی آنکه حرف نداء (یَا) خطاب به الناس/ الإنسان و الذین ءآمنوا، در خطابات دسن المؤمنین) می

قرآنی نشان از مرتبه بُعد ایشان از مقام فهم است چرا که تنزلات خطابی قرآن به حسب اسماءالله و کسانی 
قرآن برای آنان بـاز های قرآنی به فراخور سن قلوب را درک نکنند، باب فهم که أسنان قلب، و تفاوت خطاب

شود.نمی
ــب فهــم  مرات
انســــان بــــه 
فراخور شأن و 
ـــــــات  درج

ایمانی

اند و یا سخت از خطاب به دور احوال کسانی که در این رتبه هستند (به فهم نزدیک
اند).افتاده

ــــــــون  موقن
(کسانی که به 
ــین  ــاوراء یق م

دارند)

گاه به غیب هستند آ

واقعی را دارندهمان حال و ویژگی رتبه مؤمنانمحسنون
مرتبه کامل اوصاف مؤمنانمومنان واقعی

مومنان
ترین رتبه قرب به خدا هستند. لذا در قرآن خطاب ایشان با حرف یاء ندای در نزدیک

اند و ایمان در هایی هستند که به حقیقت ایمان ره یافتهبُعد نیامده است. ایشان همان
شده است.هایشان ویژگی ثابت و دگرگون ناپذیر دل

کســـانی کـــه 
ایمــــــــــان 

آورنــــــد می
(فعل مضارع: 

یومنون)

ایشان در نخستین درجات قرب و نزدیکی هستند.
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ایمان آوردنـد 
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گردد عبارت از پذیرش، تبعیـت و ایمـان بـه ای که برای مردم محقق میرتبه و درجه
ه بـروز عارضـه و یـا نیرنگـی دچـار امور غیبی است. اما ایشان گاه بی گاه و به هنگا

اند و اند، نهـی شـدهگردند. ایشان در همه جای قرآن منادا واقع شدههایی میلغزش
اند و به ایشان دستور داده شده است.گاه هم به اموری امر شده

مردم (الناس)

اند. گاهاند که هموراه دچار فراموشی و لغزشنامیده شده» الناس«ایشان از آن روی 
آورند و گاه از آن روی گردان شـده و از هـوا و هـوس به ندای پروردگارشان روی می

کنند. معمولاً در قرآن به ذکر اکثر دربـاه ایشـان سـخن رفتـه اسـت: خود پیروی می
»اکثر الناس لایشکرون» «اکثر الناس لایعلمون«

انسان

دش و گاه با دیگـران ریشه واژه انسان گاه از انسی ینسی است، چون انسان گاه با خو
گیرد. و گاهی هم ریشه انسان از نسیان است، چون عهـدی کـه بـا اُنس و الفت می

ترین احوال است. کند. مرتبه و جایگاه انسان پایینپروردگارش داشته را فراموش می
»قتل الانسان ما اکفره«اند: لذا همواره در قرآن مورد ذم و نکوهش قرار گرفته
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and epistemic levels are in accord with Divine Names and on this
basis, the human beings’ levels of understanding of the Qur’an are
different depending upon their rank and level of faith, or as he
phrased it, upon their heart age. Accordingly, the door to
understanding the Qur’an would only open up to the servants as per
their assuming the traits of Divine Names. In Haralli’s procedure of
understanding, the Qur’an’s commands are arranged according to
Divine Names and Attributes and the meanings of the verses are
expounded with respect to the Names of Allah. The present article
tries to analyze and study this approach that can be effective in the
mechanism and method of understanding the Qur’an, which is highly
important both in theorization and application.
Keywords: Haralli, understanding the Qur’an, Divine Names, tafsīr,
ta’wīl.
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Keywords: co-relation philosophy, interpretation’s principles,
language of the Qur’an.

Haralli Andalusi's Sufi Approach in the Theory of
Understanding the Qur’an

Dr. Ruhollah Muhammad Alinejad Emran, Assistant Professor,
Allameh Tabataba'i University

The Qur’an is the most important source for the cognition of Islamic
rulings and knowledge; but authorities are divided over how to
understand this text. The mystics, in turn, seek to understand it with
a different viewpoint than others. Haralli Andalusi brings up his
approach and theory in explaining the verses of the Qur’an neither as
tafsīr nor as ta’wīl, but as theory of “understanding”, which is based
on consolidated relation between the verses of the Qur’an and Divine
Names. He has devised principles special in their kind for
understanding the Qur’an and believes that tafsīr and ta’wīl are both
barriers to proper understanding the Qur’an. Haralli views the
principles of tafsīr versus understanding as rank of essences (a‘yān)
versus traditions. Form Haralli’s perspective, human beings’ psychic
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Dr. Sayyid Mohsen Kazemi, Ph.D. Graduate and Researcher, Culture
and Qur’an Studies Research Center
This research is an answer to a collection of external questions
concerning the whatness and howness of principles of interpretation
(qawā‘id al-tafsīr). As for the whatness discourser, after defining
qawā‘id al-tafsīr as “a collection of the requisites of interpretation
based on principles”, its subject, “the language of the Qur’an”, is
touched upon and its relation to interpretation is viewed as
“inferential”. Concerning the howness in terms of morphology and
study of the anatomy, it has considered qawā‘id al-tafsīr as
knowledge-bestowing grammatical rules and regarded the subject of
the propositions as the lingual elements and their pretext as
“necessity”. Then, by studying different types of these propositions, in
constitution-study discourse, we have called the subject of these
propositions as philosophical concepts and their pretext as nominal
with an evolutionary origin. In the discourse on the criteria for
possessing attribute of truthfulness (ittiṣāf bi al-ṣidq), after we
considered the interpretation’s principle in its knowledge structure as
conditional (rather than categorical), its truthfulness (ṣidq) is
regarded as meaning conformity of the conditional relation to actual
fact of principle; and by delineating three conditions expected from a
proposition, its states of truthfulness and falsehood are stated.
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the Qur’an based on the exegetical traditions. Under the
interpretation of the verse, ﴾and go around the Ancient House﴿ some
traditions have been related from the Infallible Imams (A.S.)
concerning the interpretation of the verse and its application to ṭawāf
al-nisā. While examining these traditions and another tradition that
has been related from the two major sects (of Shī‘a and Sunnī), it can
be said that the verse is brief in this respect and, on the other hand,
given the weakness of the sanad of the traditions that have
interpreted it to ṭawāf al-nisā, one cannot rely on them. The most
clear implication of the verse and the strength of the exegetical
traditions that have interpreted it to pilgrimage circumambulation
(ṭawāf al-ziyāra) and the lack of report of ṭawāf al-nisā in the
Prophet’s (S.A.W.) Hajj and the Infallible Imams (A.S.) prior to
Imam Bāqir and Imam Ṣādiq (A.S.), this interpretation is preferable
and ṭawāf al-nisā is provable through the traditions.
Keywords: walyaṭṭawwafū (and go around…), pilgrimage
circumambulation, ṭawāf al-nisā, farewell circumambulation, the
Prophet’s Hajj.

A Philosophical Deliberation of the Whatness and Howness of
“Principles of Interpretation”
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which have prompted to turn the semantic study and reappraisal of
the meaning and evidential analysis of these terms into an efficient
procedure with a new glance at sanad studies. The main approach of
this research is to study and evaluate the rank and rate of the term
“shaykh”. As for the evidential aspects regarding validation or praise
among theoreticians, various viewpoints have been presented
concerning its evidential aspects, so that while bringing various
opinions close together, we can explain the limits of its evidential
meaning in various ranks and rates of adaptation and uncover and
delineate the weakness of its meaning.
Keywords: study of narrators (‘ilm al-rijāl), adaptation (jarḥ wa ta‘dīl),
shaykh, signification, rank.

An Inquiry into the Verse ﴾and go around the Ancient
House.﴿ (Q. 22: 29) in Relation to Ṭawāf al-Nisā Based on

Exegetical Traditions
Dr. Muhammad Jawad Enayati Rad, Assistant Professor, Ferdowsi
University of Mashhad

The present research delves into the Qur’anic root of ṭawāf al-nisā
(second circumambulation after which one’s wife becomes lawful) in
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tree-diagram of the thematic similarity of the sūras is drawn on the
basis of quantitative criteria in question and, with its use, the sūras of
the Qur’an are separately set up in clusters.
Keywords: understanding the Qur’an, information technology, data
mining, clustering, thematic similarity of the sūras.

Semantics of the Term “Sahykh” Based on the Science of
Adaptation

Tayyibeh Ammarlou, M.A. Graduate of the Qur’an and Hadith
Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
Dr. Mahdi Jalali, (Corresponding Author), Associate Professor,
Ferdowsi University of Mashhad

A review of the study of narrators (‘ilm al-rijāl) and the course of
development of the science of adaptation (‘ilm-i jarḥ wa ta‘dīl) talks
about the evaluation of hadith in terms of critiquing the narrators
mentioned in the chain of transmitters. To this end, they have created
special terms and phrases for authentication of each of the
transmitters so that to determine the validity of the transmitter’s
tradition by their employment. However, the rijāl experts were
divided over the meaning and the signification of some of them
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Clustering the Sūras of the Qur’an with Data Mining
Techniques

Mohsen Sufi, M.A. Graduate, Iran University of Science and Industry
Dr. Alireza Ahmadi, (Corresponding Author) Professor, Iran
University of Science and Industry
Dr. Husayn Ali Ahmadi, Assistant Professor, Iran University of
Science and Industry
Dr. Behrouz Minaei, Associate Professor, Iran University of Science
and Industry

The Qur’an is the miracle of the Prophet of Islam and the Revealed
Book of the Muslims. This Holy Scripture comprises of 114 chapters,
each of which contains various subjects. Most of the subjects that the
Qur'an has dealt with have been brought up in more than one
sūra and these subjects common among sūras denote relationship
between them. Getting to know these relationships is an important
issue that can help better understand the Qur'an. In this article, the
subjects brought up in each of the sūras are identified with the help
of one of the interpretations of the Qur'an (Tafsīr Rahnamā), and the
decree of the similarity among the suras are measured on the basis of
the subjects common among them with the use of a quantitative
criteria and employment of data mining methods. In conclusion, the
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Dr. Sayyid Jawād Qandili, Assistant Professor, Ferdowsi University of
Mashhad

Unity in Lordship is one of the levels of unity that is taught to the
addresses in many verses of the Holy Qur’an. There are various
methods used in teaching unity of Lordship in the Qur’an, the most
important of which is the method of “reasoning”, among which the
reasoning to the Creatorship of God has many functions because the
early addressees of the Qur’an, i.e., the polytheists and idolaters,
believed in God’s Creatorship and their polytheism was mainly in
Lordship and management of the world affairs.
This article has been done with the use of the rules of interpretation
and is targeted at studying and elucidation of different arguments to
the Creatorship of God for teaching unity of Lordship in the Qur’an
from ‘Allāma Ṭabāṭabā’ī’s viewpoint. The findings of the research
indicates that from ‘Allāma Ṭabāṭabā’ī’s viewpoint, this reasoning has
three types of reasoning to the identity of Lordship and Creatorship,
argument to the correlation of Lordship and Creatorship, and
reasoning to creation intertwined with prudence.
Keywords: reasoning method, teaching monotheism, Creatorship,
Lordship, the Qur’an, ‘Allāma Ṭabāṭabā’ī.
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theology and then in principles of jurisprudence, in fifth century, 

division of tradition to wāḥid and mutawātir found its way into 

hadith sciences as well. This issue has left an impression on qarā’āt, 

which is a branch of attributive (isnādī) sciences. As a result of the 

popularity of exclusiveness of certification to khabar-i mutawātir, 

qarā’āt had to be mutawātir for certification and this very issue caused 

the insistence of the scholars of qarā’āt in seventh century and after 

that on tawātur of qarā’āt; whereas, before that, qarā’āt were accepted 

with the criterion of popularity despite the existence of non-

mutawātir chain of transmission (sanad). 

Keywords: uninterrupted frequency of readings, traditions narrated by 

single source, traditions narrated by several sources, principles of 

jurisprudence, theology, hadith sciences. 

 

 

Reasoning to Creatorship of God; Method of Teaching Unity 

of Lordship in the Qur’an from the Viewpoint of ‘Allāma 

Ṭabāṭabā’ī 
Dr. Hasan Shokrollahi, Assistant Professor, Payame Nour University 

Dr. Muhammad Davoudi, (Corresponding Author) Associate 

Professor, Hawza and University Research Institute
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Historical Background for the Formation of Tawātur of
Qarā’āt Supposition

Elāheh Shāhpasand, Assistant Professor, University of Sciences and
Knowledge of the Holy Qur’an, Faculty of Qur’an Instructor
Training, Mashhad

Many of the Sunni scholars of the middle centuries up to the present
era as well as some Shi’a scholars of the middle centuries up to the
modern time have turned to setting forth the theory of tawātur of
qarā’āt (uninterrupted frequency of  readings); whereas such theory
has been unprecedented among the early Shi’a and Sunni scholars.
This issue, as well as the issue of impressionability of the science of
qarā’āt from other Islamic sciences, especially hadith sciences, would
make it necessary to study the historical background for the
formation of tawātur of qarā’āt supposition.
Through successive study of the status of traditions narrated by single
source (khabar-i wāḥid) and by several sources (khabar-i mutawātir)
in theology, principles of jurisprudence, and hadith, and by taking
into consideration the change of approaches that was made
concerning the certification of those two, this research has concluded
that following popularity of exclusiveness of certification to khabar-i
mutawātir and the weakening of the status of khabar-i wāḥid first in
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weak transmitters in his Ma‘rifat al-Hadith and named 150 of hadith
transmitters as ḍu‘fā (the weak) and then undertaken to state their
weak aspects. This research is intended to study the transmitters who
have been weakened in Ma‘rifat al-Hadith and find the principles and
criteria for the invalidation of transmitters in view of the author of
the book. The investigations indicate that such instances as the
content of the traditions or the book quoted from the transmitter, the
weakness of the narrators or the persons from whom the hadith has
been narrated (marwī ‘anh), attribution of fabricated hadith to the
transmitter are among the factors of weakening the transmitters of
hadith in this book. Since familiarity with the criteria and standards
of the rijāl experts in invalidation or declaring trustworthy (al-jarḥ wa
al-ta‘dīl) of the narrators is essential for proper understanding,
interpreting, judgment concerning their statements and procedure,
the present article, while enumerating the author’s criteria and
standards in calling the transmitters of hadith as weak, has
undertaken to judge some of the evidences denoting the weakness of
the transmitter in his opinion.
Keywords: Behboudi, Ma‘rifat al-Hadith, weakening, transmitter, rijāl,
invalidation.
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referring to Potiphar, some to Yūsuf, and yet some others to
Zulaikhā. The question this article raises is, “To what people do the
subjective and objective pronouns of this verse refer?” Given the
previous verses, it seems that this verse is narrating the words of
Zulaikhā, the Potiphar’s wife, who after confessing her misdeed
toward Yūsuf, proclaims that she has made the confession to let her
husband know that she had not betrayed him in his absence.
Therefore, the translation and interpretation of the verse should be
revised and substituted by the above translation. In conclusion, while
studying and critiquing ‘Allāma Ṭabāṭabā’ī’s viewpoint, we would
approve Ibn Kathīr’s view.
Keywords: Yūsuf, Potiphar, Zulaikhā’s betray, verse 52 of Sūrat
Yūsuf, ‘Allāma Ṭabāṭabā’ī, Ibn Kathīr.

Principles of Weakening Transmitters of Hadith in Behbūdī’s
Ma‘rifat al-Ḥadīth

Dr. Fatemeh Zhian, Assistant Professor, Hazrat-e Masoumeh
University
Studying the degree of authenticity of the transmitters of hadith is
among the oldest hadith investigations, called ‘Ilm al-Rijāl. Among
the contemporaries, Muhammad Baqir Behboudi has mentioned the
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Decoding the Subjective and Objective Pronouns of the Verb
lam akhunhū in Verse 52 of Sūrat Yūsuf

Dr. Tahere Rahimpoor Azqadi, (Corresponding Author), Assistant
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Dr. Sayyid Husayn Sayyid Musavi, Associate Professor, Ferdowsi
University of Mashhad
The verse 52 of Sūrat Yūsuf is among the verses about which there
many discrepancies among the translators and interpreters in its
translation and interpretation, to the extent that it has been translated
in eight different forms. The discrepancies originate from the
subjective and objective pronouns of the verb lam akhunhū. By
decoding the antecedent of the subjective and objective pronouns of
this verb, the subjective pronoun of li ya‘lam would be clearly settled,
too. Some have considered it to be the words of Zulaikhā and others
that of Yūsuf. Similarly, some have taken the objective pronoun as
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